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قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال. در اين نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشندگان و عوامل 
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کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر نسخه‌برداری: ترجمه و جز اینها برای «سمت» محفوظ 
است (نقل مطالب با ذکر مأخذ بلاماتع است). 


۱۷۷۷۷۷۸ ۸ ۳ 


زندگیی در دنبای امروز زندگی در مدرسةٌ اراده است 9 سعادت و شقاوت هر انسانیی 
به ارادهٌ همان انسان رقم می‌خورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید باید از 
سرمايه‌هاي عمر و استعداذ‌های جواني استفاده کنید. 


صسحفة نور؛اج ۲۱.ص ۲۵ 


سجن ((سمت)) 


یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی» ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی 
دانشگاهها بوده است و این اهر مستلزم باقن کرش منابع درس موحود و ندوین منابع 
مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظ رگرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی ومسائل این علوم 
است, 

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود اما اهمیت موضوع 
اقتضا می‌کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می‌شوده تصویب کرد. 

بنابراین» هدف سازمان این است که با استمداد از عدایت خداوند و همت و 
همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز به مطالعات و تحقیقات لازم پپردازد و در 
هر کدام از رشته‌های علوم انسانی به تألیف و ترحمه منابع درسی اصلی» فرعی و جنبی 
اقدام کند. 

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحبنظران پوشیده نیست و به همین حهت 
مرحلهٌ کمال مطلوب آه باید بتدریج و پس از انتقادها و یادآوریهای پیاپی ارباب نظر 
به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند. 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشتة الهیات گرایش تاریخ و تمد ملل اسلامی در 
مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس (تاریخ خلافت عباسی: از آغاز تا پایان 
آل بویه» به آرزش ۲ واحد دوبن ده ات امد است عااوه ی تعامعه داش کاهی» ساير 
علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند. 

از استادان و صاحبنظران ارحمند تقاضا می‌شود با همکاری» راهنمایی و 
پیشنهادهای اصلاحی خود این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر 
آثار مورد نیاز جامعة دانشگاهی حمهوری اسلامی ایران یاری دهند. 
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۳۷۹ 
۳۹۵ 


مقدمه چاپ چهارم 


بسیار خرسندم که کتاب تاریخ خلافت عباسی را زآغاز تا پایان آل‌بویه) با اقبال استادان 
دانشمند و دانشجویان پژوهشگر روبه‌رو گردید و به چاپ چهارم رسید. اینک یادآور 
می‌شود که بسیاری از اين سروران و دوستان فرهیخته ضرورت افزودن نقشه‌های 
تاریخی متناسب با رویدادهای مهم دورهُ مزیور را بر نگارنده گوشزد کردند؛ موضوعی 
که خود از اهمیت آن غافل نبودم» اما به سبب درنگی زمان در چاپ اول ممکن نشد. از 
این رو ضمن پوزش از خوانندگان گرانقدر و سپاس فراوان از دست‌اندرکاران 
دانش‌دوست سازمان (سمت» تعداد پیست و یک نقشه به آخر کتاب افزوده‌ام" و نیز 
افزون بر پیراستن نادرستیهای چاپی که به یاری گروهی از دوستان و دانشجویان گرائمایه 
صورت پذیرفت» نمایه موضوعی کتاب نیز با کمک آقای مختاری, دانش‌آموخته 
کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه تهران» استخراج و در این نوبت تقدیم علاقه‌مندان 
شده است. امید است همچنان از لطف این گرامیان بی‌بهره نمانم. سپاس بر آنان. 


سید احمدرضا خضری 


تابستان ۱۳۸۳ 


5 بجر تمشه‌های شماره یگ چهار: شش و بیست که از اطلس تاریخ اسلامی» اثر هاری هازارد است؛ 
عابقی یکسره از کتاب ارزشمند اطلس تاریخ اسلام؛ اثر حسین مونس: گرفته له استت . یاد آور می‌شود 


۳4 
تکارنده رخ اشتاهات تار بش نقشه‌ها را در حاشیه تود اده است, 
زیده برجی استا شاب دار ی فسهشا را در حاسیه ترصیح داده است 


۱ 


پیشگفتار 
عباسیان که بازماندگان عباس‌بن عبدالمطلب. عم پیامبرند (ص)» بیش از پنج سده به 
عنوان جانشین آن حضرت بر جهان اسلام حکم راندند. آنان کار خود را از دعوت 
سازمان یافته و تشکیلات منظمی که محمدبن علي آن را در اوایل سده دوم هجری پایه 
نهاد» آغاز کردند و پس از سالها کوشش و تلاش مستتر و به پایمردی ایرانیان سرانجام 
به سال ۱۳۲ ق. نخستین تن از آنان با لقب سفّاح بر اورنگ خلافت تکیه زد. از آن 
هنگام تا سال ۶۵۶ که مغولان بر بغداد دست یافتند» خلافت در میان فرزندان عباس با 
فراز و نشیب ادامه یافت. بی‌گمان دوام و پایداری خلافت عباسی از یک سو مدیون 
سیاست زیرکانهٌ آنان در انتساب به خاندان پیامبر (ص) و از دیگر سو معلول اتکای آنان 
بر ایرانیان و دیگر اقوامی بود که برای پیشبرد کار عباسیان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ 
نورزیدند. هم از این رو بود که خلافت عباسی نزد عامه مقبولیت بیشتری یافت و 
حکرمتگران قدرتمندی چون آل‌طاهر آل‌بویه و سلجوقیان نیز امارت و حکومت خود 
را که به زور شمشیر به دست آورده بودند» با انتساب یه آنان مشروعیت می‌بخشیدند. با 
این همه خیلی زود معلوم شد که تفاوت آشکاری میان عباسیان که خود را مظهر 
حکومت دینی می‌دانستند و امویان که از نظر آنان مظهر حکومت دنیوی بودند» وحود 
ندارد؛ زیرا آلعباس صرفاً به ظواهری از دین دل خوش کرده بودند و در عمل» مانتد 
دیگر حکومتگران داستان کهن؛ قعل و آزار مخالفان» تبعیضات قومی» خیانت و 
فریبکاری» پیمان‌شکنی و مصادرهٌ نابجای اموال کسان و ... را تکرار کردند. با وحود 
این» از امتیازات خلافت عباسی بر امویان یکی آن است که خلافت که پیش از آن صرفاً 
رنگ عربی داشت» جنبة جهانی تری یافت و در نتیجه اقوام متمان و با فرهنگی» چون 
ایرانیان به دستگاه خلافت راه یافتند و زميینهٌ شکوفایی جامعة اسلامی و ظهور یکی از 


۲ 


پیشگفتار ۳ 


درخشانترین تمدنهای جهانی را فراهم ساختند؛ خاصه آنکه» بعضی از خلفای عباسی با 
تسامح و تساهل مذهبی به رشد و شکوفایی اندیشه‌های سیاسی و مذهبی سرعت 
بخشیدند و از این رهگذر ارباب معرفت و اصحاب دانش و فرهنگ مجال یافتند تا آثار 
علمی خود را در زمینه‌های مختلف علوم پدید آورند. با اين همه» تجزیهٌ خلافت و 
تأسیس حکومتهای مستقل و نیمه‌مستقل, از میانه‌های قرن دوم هجری به بعد در شرق و 
غرب در قلمرو آلعباس» بتدریج نشانه‌های ضعف و ناتوانی آنان را آشکار ساخت که 
در این کتاب مورد توجحه خاص بوده است. 

با آنکه امید می‌رود که اين اثر همه علاقه‌مندان به تاریخ اسلام را به کار اید» 
بیشتر درخور دانشجویان کارشناسی رشته تاریخ خاصه دانشجویان رشته تاریخ و تمذان 
ملل اسلامی است. صاحب این قلم نیز به توصیه مسئولان محترم سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت» بیشتر درصدد بوده است که خواستهٌ این 
دسته از دانشجویان را تأمين کند. بدین‌سبب» از ذ کر ارجاعاتِ بسیار به منابع و مأخذ در 
حواشی و نیز تفصیل مطالب و تجزیه و تحلیلهای تاريخي دور و دراز پرهیز کرده است. 
پیداست که کاستیها و ناهمواریهای این اثر جز با رهنمودها و راهنمایبهای پژوهشگران 
آگاء رفع نخواهد شد. 

نویسنده در تألیف این کتاپ به اساتید و دوستان ارجمندی که در مراحل مختلف 
وی را یاری کرده‌اند مدیون است. از آن میان» مراتب حق‌شناسی و سپاس خالصانه خود 
را به حناب آقای دکتر هادی عالم‌زاده تقدیم می‌دارد که بسیاری روزها و شبها آرامش او 
را پرهم زدم و از وی راهنمایی خواستم و او بی‌آنکه روی ترش کند به یاریم شتافت. 
درود بر او. همچنین از کوششهای بی‌دریغ سرکار خانم روغنی در ویرایش کتاب 
سپاسگزارم. 


سید احمدرضا خضری 


۷۷/۷/۵ 


مقدمه‌ای در علل سقوط دولت اموی 


پیش از ورود به بحث اصلی لازم است مهمترین عوامل شکست و سقوط دولت اموی 
فهرست‌وار بیان گردد: 

۱ تعیین حانشینان متعدد که موحب ایجاد اختلاف و دشمنی در خاندان اموی 
گردید و علاوه بر خلفا و نزدیکان آنان» فرماندهان سیاه» فرمانروایان» کارگزاران و دیگر 
ارکان دستگاه خلافت را در برابر هم قرار داد. 

؟. اختلافات و تعصبات قبیله‌ای میان تیره‌ها و طوایف مختلف عرب شمالی و 
جنوبی که زمينه بسیار مناسبی برای گسترش دعوت عباسی در قلمرو اموبان فراهم 
ساخت. 

۴ بحانبداری متعصبانة امویان از عنصر عربی و تحقیر اقوام دیگر» خاصه ایرانیان 
که به نام موالی انواع سختیها؛ تحقیرها و مشکلات را بر آنان تحمیل کرده بودند. 

۴. مخالفت و مبارزه احزاب و تهضتهای سیاسی و مذهبی» نظیر شیعیان و خوارج 
که بخش بزرگی از توان نظامی و سیاسی بنی‌امیّه را نابود کرد یا در معرض نابودی قرار 
داد. 

۵. فرو افتادن دولتمردان اموی‌در لذات دنیوی و افراط در عیش و عشرت و لهو و 
لعب که این امر آنان را از پرداختن به امور مهم دولت در آن موقعیت حسّاس که دعوت 
عباسی به صورت پنهانی در حال شکلگرفتن بود» بازداشت. 

۶ دعوت منظم و سازمان یافتهٌ عباسیان که بدان پرداخته می‌شود. 


فصل اول 
آشنایی با عباسیان 


خاندان عباسی 
عباسیان از فرزندان عباس‌بن عبدالمطلب (د. ۲۲ق.) عم پیامبر | کرم رص) بودند. عباس 
و فرزندش, عبداللّه, (د. ۶۸ ق.) خود چندان دلبستگی به امور سیاسی نداشتند؛ تا آنجا 
که عباس در جریانات سیاسی پس از رحلت پیامبر (ص) شرکت چشمگیر نداشت و 
عبداللّه پیش از آنکه شخصیتی سیاسی باشد» شخصیتی علمی بود.! 

ستارٌ اقبال این خاندان در زندگی علی‌بن عبداللّه‌بن عباس (د. ۱۱۸ ق.) 
درخشیدن گرفت. وی دوبار محنت زندان ولیدین عبدالملک ٩۶-۸۶(‏ ق.) را کشید که 
البته بنابرآنچه از منابع برمی‌آید» نمی‌توان آن را معلول فعالیتهای سیاسی مشکوک یا 
تحریکات سیاسی - نظامی او پر ضد دستگاه خلافت اموی دانست؛ بلکه احتمالاً در 
نتیجة اختلافات خانوادگی و شکایت برادرش نزد ولید مورد غضب او واقع شد." وی 
پس از رهایی از زندان در مخمیّمه - روستایی در جنوب بحرالمیّت " -اقامت گزید. این 
دهکدة گمنام بر سر راء کاروانرو جنوب به شمال و در مسیر کاروانهای حج قرار داشت و 
از عراق» مرکز تحر کات شیعه و مخالفان خلافت. دور بود؛ از این رو عباسیان توانستند 


5 یعقوبی» احمدین واضح؛ تاریخ الیعقربی؛ ج ۲ص ۰۱۲۶-۱۲۵ و ذهبی» شمس‌الدین محمد؛ تاریخ‌الاسلام 
و وفیات‌المشاهیر و الاعلام؟ ج ۱ص ۰-۸۹ . تاریخ‌الیعقوبی! ج ۲ص ۰۲۹۰ 
۳ دربارةٌ حمیمه؛ نک.: یاقوت» شهاب‌الدین؛ معجم‌البلدان؛ ج ۲ص ۳۵۲ و ابوالفداء؟ تقویم البلدان؛ 

ص ۲۲۸. و مقدسی» ابوعبدالله؛ احسن التقاسیم؟ ص 1۶۳. 


۵ 


۶۶ تاریخ حلافت عباسی 


در پناه امنیت و با بهره گیری از موقعیت ارتباطی میمه با شرق و غرب جهان اسلام» 
زمینه‌های یکی از مهمترین تحولات سیأسی را در تاریخ اسلام فراهم آورند. 


دغوت عباسی 

اختلاف اخبار درباره چگونگی آغاز دعوت عباسی و تصمیم محمّد بن علی بر دعوی 
امامت تا آنجاست که تشخیص روایت صحیح از میان آنها مشکل می‌نماید؛ اقا از 
بررسی منابع برمیآید که عباسیان در توجیه امتحقاق خویش برای خلافت, مدعی شدند 
که آن را از طریق محمدبن حتفیّه! به ارث برده‌اند. این ادعا مبتتی بر روایت مشهوری 
است که ا کثر موخان آن را آورده‌اند. بر بای این روایت» پیروان شیعه کیسانی " معتقدند 
که امامت پس از علی و فرزندانش» حسن و حسین (ع)» حقّ محمد حنفیه است و این 
حق پس از وی به فرزندش» ابوهاشم عبدالله» رسیده است.۲ ابوهاشم برای به دست 
آوردن خلافت فعالیتهایی در عراق انجام داد و به همین سبب در سال ۹٩۸‏ ق. به دربار 
اموی فراخوانده شد و در بازگشت به دست عاملان سلیمان بن عبدالملک (۹۹-۶ق.) 
مسموم شد." بنابر همین اخبار» وی هنگامی که مرگ خویش را نزدیک دید نزد 
محمّدبن علی بن عبدالله بن عباس به دهکدهٌ حمیمه رفت و حق امامت خویش را بدو 
تفویض کرد و رموز دعوت و اسامی میلغان و داعیان خویش را در اختیار او نهاد و 
یارانش را به پیروی از این امام جدید سفارش کرد." با آنکه این روایت - اگر درست 


۱ مراد محمدین علی‌بن اپی‌طالب است؟ وی به سبب انتساب به مادرش (خولة) که از قبیله بنی حنیفه بود به 
۲. نک.: اشعری القمی» سعدین عبدالله؛ المقالات و لفرق؛ ص ۱۶۵-۱۶۳. و بغدادی؛ ابومنصور؛ الفرق 
۳ این اثیر» عزالدین؛ الکامل) ج ۴ص ٩‏ هو الفرف بین الفرق؟ ص 4۲۸ 

. تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ص 1۹۷ فعالیت و کوشش ایوهاشم را برای به دست آوردن حلافت می‌توان از 
منابع دریافت (نگ. : المقالات والفرق؛ ص ۶۵ و تعلیقات مصحح آن» ص ۰۱۶۷ و اصفهانی» ابوالفرج؛ 
مفاتل‌الطالبیین؟ ص .)٩۱‏ 

۵ اخبا رالد ولة العپاسیة؛ نو بستده ناشناس؛ ص‌ ۰1۷۲-۶۵ و مقدس ی مسطهرین طافر؛ الید ء والتاریخ؟ 


چ 


جّ #۶ ص‌ ۵2۸ 


آشنایی با عباسیان ‏ ۷ 


باشد - در بسیاری از منابع آمده است؛ باید توحه داشت که ابوهاشم تنها یکی از علویان 
و آن هم از فرقه کیسانیه بود و نمی‌توان رأی و عمل او را در وا گذاری حق خلافت به 
عباسیان - منشا این حق هر چه باشد - به منزلهٌ رأی و عمل همه شیعیان از بحمله امامیّه 
دانست. از این رو نظر موزخانی چون صاحب اخبارلدولة السباسية " که این عمل 
ابوهاشم رابه منزله انتقال حق امامت از خاندان علوی به خاندان عبأسی می‌شمارند» 
مردود است و به نظر می‌رسد که عباسیان پس از دستیاپی به خلافت؛ این داستان را 
بزرگ جلوه دادند تا برای دورساختن علویان از خلافت و تقویت پایه‌های حکومت 
خحویش ححتی استوار داشته باشند. 

بدابر همین روایات» پس از ملاقات ابوهاشم و محمدین عبدالله به سال ۹۸ ق:؟ 
مقدمات دعوت عباسی فراهم گردید و دعوت رسماً درسال ۱۰۰ ق. آغاز شد "و پس از 
۲ سال تبلیغ و کوشش مستمر و منظم رهبران و داعیان عباسی به پیروزی رسید. 


گسترش دعوت در خراسان و پیروزی نهضت 
این دعوت مانند بسیاری از جنبشهای شیعی» از کوفه که همواره کانون مخالفان دولتِ 
اموی بود آغاز شد و مانند آنها کمترین کامیابی را در این شهر به دست آورد و به رغم 
کوشش ميْسَرة تیال و بگیرین ماهان که رهبری دعوت را در کوفه برعهده داشتند پس از 
دو سال فقط سی تن به آن پیوستند. ؟ 

ااکامی داعیان عباسی در کوفه محتدبن علی را بر آن داشت تا مکان دیگری را 
که برای پذیرش دعوت آمادگی بیشتری داشت برگزیند. از نظر وی» کوفیان پیرو علی 
(عٍ)» شامیان پیرو فرزندان ابوسفیان؛ اهل حجاز همچنان شیفتهٌ روزگار عمر و ابوبکر و 
اهل بصره طرفدارانٍ عثمان یا پیرو گمراهان بودند؛ اما خراسان سرزمین مردان بسیار و 


۱ ص ۱۷۳-۱۶۵ ۲ یعقویی این واقعه را به سال ٩۷‏ می‌داند (ج ۲ ص ۲۹۸). 
ص‌ بی ابیت می‌داید لج ۱ ص 

۳ دیتوری ابوحنیفه؟ الاخبارالطرال؛ ص ۳۳۲. و تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ص ۰۲۹۸ و طبری» محمدین جریر؛ 
تاریخ‌لطبری؛ ج ۴ ص 2 

۴ اخبارالدولاالعباسیة؛ ص ۰۱۹۳ ۱۹۶ ۲۰۶. 


نیرومند بود و اهل آن از اند یشه‌های گمراه و افراطی به دور و دلهایشان پاک بود و 
خواهان پشتیبانی از خاندان پیامبر(ص) بودند." چنانکه از این روایت برمی‌آید 
محمدبن علی به دلایل زیر خراسان را برای گسترش و انتشار دعوت برگزید:" 

او سیاست دولت اموی بر سیادت قوم عرب و تحقیر ملل دیگر نظیر ایرانیان 
که موالی خوانده می‌شدند مبتنی بود؛ حصوصاً در خراسان خشونت و قساوت امویان 
نسبت به مغلوب‌شدگان بیشتر بوده به گونه‌ای که موالی از تمام حقوق و شئون مدنی و 
اجتماعی محروم بودند و حتی حق ساختن سلاح و بر اسب نشستن را نداشتند؛ از این رو 
خراسان به یکی از مرا کز مهم مخالفت با آنان تبدیل شده بود. 

ثانیأه بیشتر سا کدان خراسان از علاقه‌مندان خاندان پیامیر(ص) و متمایل به عقاید 
شیعیان بودند و هم بدین سبب بود که قیام زید بن علی (د. ۱۲۲ ق.) و یحبی‌بن زید 
(د. ۱۲۵ ق.) از حمایت موالی و ایرانیان برخوردار شد؛ از این رو عباسیان می‌توانستند از 
گرایشهای شیعی و نیروی جنبشهای مذکور بهره گیرند بی‌آنکه عملاٌ از آنان حمایت 
کرده باشند؛ مثلاً هنگام قیام زید» بسیاری از هواداران آل عباس آشکارا از زید طرفداری 
می‌کردند؛ اما محمدین علی با احتیاط بسیار به سران دعوت فرمان داد که از خانه‌های 
خود پیرون نيایند که هنگام قیام فرا نرسیده است.۲ 

ال آل عباس برای عمومی‌کردن دعوت و پیشبرد آن به افراد بانفوذ و مدبر 
و قدرتمند ایرانی که عموماً در خراسان جمع بودند نیاز داشتند. این همان چیزی 
است که محمدین علی از آن به (سرزمین مردان پیرومند» تعبیر کرده است؛" با این همه 
باید توخه داشت که دلایل مذکور بدان معنی نیست که ایرانیان بتنهایی در پیروزی 
دعوت عباسی نقش داشته و اعراب سهمی در آن نداشته‌اند؛ چه اینکه برای تشخیص 
این مهم متأسفانه منایع و مخذ در بسیاری موارد نارسا یا ساکتند. با این وصف» 


۱. همان؛ ۲۰۶ ۲۰۷ و متن: احسن‌التقاسیم؛ ج ۳ ص ۰۲۹۴-۲۹۳ 
۲ به گفتة بعضی از موزخحان» انتخاب خراسان برای دعوت بنا به اشاره ابوهاشم بوده است (نکا: 
تاریخالیمقوبی؟ ج ۲ ص ۲۹۷. و البده والتاریخ؛ ج 8 ص ۰۵٩‏ ۳. اخبارالدولةالعپاسية؛ ص ۳۳۱. 

۴ همان؟ ص ۲۰۷-۲۰۶. 


آشنایی با عباسیان ٩‏ 


تردیدی نیست که ایرانیان؛ خاضه اهل خراسات؛ پیش از دیگران در برابر دعوتِ عباسی 
گشاده‌رویی نشان داده‌اند و این حقیقت نشان می‌دهد که دعوت آنان با خواسته‌های 
ایرانیان هماهنگی و مطابقت داشته است؛ زیرا پیروزی آن نهضت ظاهراً اهداف 
طبقات مختلف حامعٌ رنجیده و تحقیر شد؛ ایرانی را برآورده می‌ساخت. از سوی دیگ 
علت و انگیزه علاقه‌مندی ایرانیان به خاندان پیامبر(ص) و تمایل آنان را به شیعه 
نمی‌توان خالصانه دانست؛ زیرا این تمایلات با اغراض و انگیزه‌هایی» چون رهایی از 
سلطًقوم عرب و سیاستهای تفاخرطلبی و بیدادگرانة امویان آمیخته بود. بعلاوه ایرنیان 
که خواهان بازیابی استقلال سیاسی خود بودند» برای رویارویی با امویان نا گزیر بودند از 
دستاویز مذهبی شیعه و رهبری علویان بهره گیرند و آن را بهانه‌ای برای وصول به 
اندیشه‌های پنهانی خود قرار دهند؛ چه آنان دشمن مشترکی به نام امویان داشتند. این 
همکاریها بسرعت ایرانیان و شیعیان را به هم نزدیک کرد و ایرانیانی که در آغاز با 
انگیزه‌های سیاسی به مذهب شیعه گرایش يافته بودنده رفته رفته به آن پیوستند و پس از 
آنکه شناخت و آگاهی آنان از آن مذهب بیشتر شدء خالصانه بدان گرویدند. 

این مقدمات؛ زمینه بسیار مناسبی برای رهبران نهضت عباسی در خراسان فراهم 
ساخت و آنان با مهارت بسیار دعوت خویش را به علویان پیوند دادند و با استفاده از 
شعار امیدبخش» ولی چند پهلوی بیعت با «الرضا من آل محمد» فعالیت تبلیفی خویش را 
آغا زکردند. ‏ این سخن چند پهلو نقش مهمی در ایجاد وحدت میان پیروان واقعی علویان 
و طرفداران نهضت حدید عباسی ایفاکرد؛ زیرا هرگونه بحث و گفتگوي اختلافبرانگیز 
را دربارة تعیین خلیقه تا رسیدن به پیروژی نهایی از میان برمی‌داشت. بعلاوه» موحب 
می‌شد که نام پیشوا» پیش از وقت فاش نشود و از تعزض عمال خلفا و نیز دیگر مدعیان 
امامت در امان بماند و از ایجاد اختلاف در حبههٌ واحد مبارزه با امویان حلوگیری کند. 
بنابراین؛ داعیان عباسی مأمور شدند که مردم را به قرآن و ستّت و بیعت با کسی که (مورد 


۱ الکامل؛ ج ۴ص ۲۱. و سیوطی حلال‌الدین؛ تاریخ الخلفاء؛ ص ۳۱۲. و قس.: یعقوبی که شعار مزبور را 
به صورت. 2 آلی آلٍ مُحمد» آورده است (ج ۲ ص ۳۲۳). و طبری که آن را به صورت (الرضا من 
اهل بیت رسول‌الله» ذ کر کرده است (ج ۵ ص ۳۷۰). 


۱۰ تاريخ حللافت عباسی 


رضایت و توافق خاندان پیامبر(ص)» باشد؛ فراخوانند. آنان موظّف بودند از هر گونه 
تهدید و شدّت عمل پرهیز کنند و رازهای جنبش را جز بر معتمدان و شایستگان آشکار 
نکنند " و تا هنگام پیروزی کامل» یعنی سرنگون ساختن سلطهٌ دنیوی و غیردینی امویان و 
بر سر کار آوردن یکی از بزرگان خاندان پیامبر(ص) به همین روش عمل نمایند. 
داعیان در لباس بازرگانان» کار دعوت را از شهر مرو آغاز کردند." آنگاه در 
چربمان و دیگر شهرها و دیه‌های خراسان به گردش درآمدند و مردم را با پشتکار قابل 
تحسینی به پیروی از آلٍ محمد (ص) فرا می‌خواندند. در مدتی کوتاه شمار همواداران 
چنان فزونی گرفت که ایجاد یک سازمان و تشکیلات منظمتر برای برقراری ارتباط 
میان طرفداران جدید از یک سو و رهبران عباسی» خحصوصاًامام دعوت؛ از دیگر سو 
ضرورت یافت ؟؛ از این رو ابویکُرمه زیادالُمدانی سرکرده داعیانِ خراسان به پیروی از 
روش پیامبر اکرم (ص) و به فرمان محمدبن علی دوازده نقیب از میان پیروان برگزید و 
برای اطمینان بیشتر برای هر کدام از نقیبان یک جانشین - لفراء باه - انتخاب کرد تا 
در صورت مرگ یا برکناری نقیب. رشته امور از هم نگسلد. ؟ اين اقدامات کار عباسیان 


ح 


. الاخبارالطوال؟ ص ۰۳۳۲ 

۲. این مسکویه؛ تجارب‌الامم؟ ج ۲ ص ۶۱۳-۴۱۲ و الکامل؛ ج گ ص ۱۸۲. 

۴ نک تاریخ‌لطبری؛ج ۶ص ۶۶ 

۰ همانجا. بتابر روایتی از یعقوبی» ابوهاشم در آستانة مرگ به محمدین علي توصیه کرد که به تأسی از 
پيامبر دا (ص) که دوازده نقیب از میان انصار برگزید؛ دوازده نقیب در میان یارانش برگزیند؛ امّا اشاره‌ای 
به ماهیت نقباء نکرده است (ج ۲ ص ۲۹۷), متأسفانه» ماهیت این نقیبان و جانشیتان آنان پدرستی معلوم 


۳ 


نیست؟ زیرا نه نام آنان و نه انتسابشان به محل و زادگاه حاص نمی‌تواند دلیلی بر ایرانی بودن یا عرب بودن 
آنها باشد. چه بسا که برحسب ضرورت» داعیایٍ عرپ دعوتٍ عباسی برای پنهان ماندت کارشان از 
نامهای مستعار ایرانی و یا داعیان ایرانی از نامهای مستعار عربی استفاده کرده باشند. همچنین» ممکن 
است اعراب خود را غیرعرب و ایرانیان خود را عرب معرفی کرده باشند. از این رو با آنکه فهرستی از 
۸ نفر از داعیان عباسی در اخبارالدولة العباسية آمده است (ص ۲۲۳-۲۱۶)» ماهیت همگی آتان 
روشن نیست؟ زیرا بعضی از کسانی که در آن کتاب عرب به شمار آمده‌اند» در منابع دیگر از جمله موالی 
دانسته شده‌اند و پا برعکس. با ان همه نام و نشان کسانی چچون سلیمان‌بن کثیر؛ ابو عکرمه زیادالهمدانی» 
بکیرین ماهان و اپوسلمه خلال روشنتر از دیگران بوده است. 


آشنایی با عباسیان ۱۱ 


را در خراسان چدان استوار ساخت که توطتهٌ عمارقین یزید معروف به خاش نتوانست 
آن را مخدوش سازد. خاش که پس از مرگ ابوعکرمه مدعی شد که داعی‌الدعاة 
خراسان شده است؛ یک چند با شور و شوق بسیار کار دعوت را دنبال کرد اما ناگهان 
از اطاعت امام عباسی سرپیچید و با تندروی بسیار به ترویج اباحیگری پرداخت تا آنجا 
که فرایض روزه و نماز و حج را از مسلمانان برداشت " و از ان رو متهم به مذهب 
خرمذینان و آیین مزدکی گشت. بدون تردید چنین انحرافی در آغاز دعوت تأثیرات 
منفی و بدگمانیهای فراوان به دنبال داشت» اما هوشیاری و حسن تدبیر محمدبن علی 
توطثه او را خنثی کرد. وی از خذاش و پیروانش بیزاری جست و دیگر داعیان خاصه 
بکیرین ماهان و سلیمان بن کثیر را به ادامه دعوت مخنیانه تشویق کرد. " خذاش نیز به 
دست اسذبن عبداللّه قسری» والی خراسان گرفتار شد و با شکنجه سخت به قتل رسید.۲ 
واقعیت آن است که عباسیان برای به دست آوردن خلافت دست هر فرقه و گروهی را 
که به سوی آنان دراز می‌شد» می‌فشردند؛ نه از علاة و اهل تناسخ صرف نظر می‌کردند و 
نه از فرقه‌های اباحی و مزدکی - که در آن زمان در خراسان حضور داشتند - روی 
می‌گر داندند. برای این مدعیان خلافت در آغاز کار جلب و جمع هواداران پرحرارت 
بسیار مهم بود. از این رو از عقاید شعوبیه و تمابلات شیعی ساکنان خراسان نیز بهره 
گرفتند؛ در پین شیعیان خود را خونخواه شهیدان کربلا و زید و بحیی * و نزد ناراضیان 
شعوبی» خویش را دشمن سرسخت عرب می‌نمودند هرگاه متوجه می‌شدند که یکی از 
پیروان آنها از نظر عامهٌ مردم مورد قبول نیست» دست از او می‌کشیدند و از عقایدش 
بیزاری می‌جستند چنانکه با خذاش کردند. * 

به هر حال در دعوت سرّی آنان هر گروهی که از دولت اموی ناراضی بود شرکت 
داشت که البته بیشترشان موالی ایرانی و شیعیان و دهقانان و روستاییان بودند و حتّی 


۱ البده والتاریخ؟ ج ۶ص .٩۰‏ ۲ تاریخ‌لطبری؛ ج ۶۴ص ۱۶۶. 

۲ الکامل!ج ؟ ص ۲۳۵. ۴ همانجا. 

۵. چنانکه به هنگام قیام عبدالله پن معاویه به وی پیوستند و استمالاً با او بیعت کردند (مقاتل‌الطالبیین؛ 
ص ۱۱۵). ۶ تاریخ‌الطبری!ج ؟ ص ۰۱۸۲ 


۲ _ تاریخ حلافت عباسی 


گروهی از اعراب ناراضی نیز در راه نشر دعوت آنان حانفشانی کردند. با وجود این 
عباسیان پس از پیروزی به اين نیروها پشت کردند و آنان را به دشمنان خود مبدّل 
ساختند. محمدین علی به سال ۱۲۵ ق. در گذشت " و سران دعوت عباسی با فرزندش» 
ابراهيم به امامت بیعت کردند. امام جدید با رفع پاره‌ای محدودیتها که پدرش 
ایجاد کرده بوده روحي هواداران خویش را تقویت کرد و اعلام کرد که قیام در سال 
۰ ق. رسما آغاز خواهد شد." وی به بکیرین ماهان فرمان داد تا هوادارانش 
درفش سیاه را که پرچم پيامبر (ص) بود در خراسان برافرازند و جامه سیاه پپوشند " اما 
کر پیش از احرای فرمان در گذشت و داماد پر شور وی» یعنی ابوسلمةٌ خلال مسئولیت 
او را بر عهده گرفت. 

از بخت بد امویان» در این زمان مناطق شرقی جهان اسلام دستخوش آشوبهایی 
شد که نقش عمده‌ای در پیروزی عباسیان ایفا کردند: 

نخست؛ سلسله شورشهای خوارج بود که از عراق و حجاز آغاز شد و دامن آشوب 
آن» ارمنستان و آذربایجان را فرا گرفت و از حدود سال ۱۰۱ تا ۱۳۲ ق. مایهٌ دل‌مشغولی 
دولتمردان اموی شد. * شکستهای پی‌درپي امویان از خوارج " فرصت مناسبی برای 
توسعه فعالیتهای تبلیغی داعیان عباسی فراهم آورد؛ مهمتر آنکه در این ایام خوارج 
ارتباط امویان را با نواحی شرقی ایران قطع کرده بودند. 

دوم قیام عبدائله‌ن معاویه» نوادة حعفرین ابی‌طالب؛» در محرم ۱۳۷ ق. در شهر 
کوفه بود. به دنبال شکستِ سخت عبدالله از سپاهیان اموی در کوفه وی به جانب ایران 
عقب نشست و پس از تصرف همدان قم؛ ری» قومس» اصفهان» فارس و کرمان» 
ارتباط امویان را با نواحی شرق خلافت قطع کرد و با نصب کارگزارانی بر آن نواحی "و 


۱. تاریخ‌الیعفوبی؛ ج ۲ ص ۳۳۲. ۲ اخیارالدولةالعباسیة؛ ص ۲۴۱. 

۳ همان؟ ص ۲۴۵ (قس.: الاخبارالطوال؛ که در صفح ۳۳۹ پوشیدن حامه سیاه را به دلیل سوگواری برای 
محمدین علی و در صفحهٌ ۲۶۰ به دلیل سوگواری در رای ابراهیم می‌دآند). 

؟ تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ص ۳۲۹. 

۵ نک.: همان؛ ص ۲۲۹-۲۳۸ و تاریخ‌الطبری؛ ج ۴ص ۲۸۲ ۶ مقاتل‌الطالبیین؟ ص ۰۱۱۵ 


آشنایی با عباسیا ۱۳ 
ضرب سگه به نام خود عملاً مدعی خلافت گردید.! بدین ترتیب دامن قیام عبدالله 
خیلی زود مدائن و جبال و فارس را فرا گرفت و گروههای ناراضی که به دنبال راهبی 
برای پیروزی بر امویان بودند» زیر درفش وی فراهم آمدند؛" به گونه‌ای که دسته‌های 
ناهمگونی چون شیعیان» خوارج» بزرگان بنی‌امیّه و حتی سفاح و منصور به وی پیوستند؛" 
اما سپاه اموی به فرماندهی عامرین ضَبّاره سرانجام عبدالله‌ین معاویه را شکست داد. 
عبدالله به سوی آبومسلم در خراسان گریخت و به دست او به قتل رسید." در واقع قیام 
عبدالله برای عباسیان مانند یک امتحان بوده زیرا همزمان با لاش سخت امویان برای 
سرکوب وی» عباسیان با نظارت دقیق» هم تجربه آموختند و هم در رهبری داعیان 
خراسان تغییراتی ایجاد کردند که در پیروزی آنان تأثیر بسیار داشت و هم توانستند در 
پناه قیام عبدالله‌بن معاویه - که در ناحیهٌ جبال سذی میان خراسان و شام به وحود آورده 
بود - کار دعوت را در خراسان به سامان آورند. 

همزمان با اين نا کامیها و دشواریهای گونا گون» سازمان حکومتی امویان گرفتار 
آتش جنگهای داخلی و تعسّبات سخت قبیله‌ای شد» برخوردهایی که شعله‌های 
خانمانسوز آن» خیلی زود سراسر ممالک اسلامی از جمله خراسان را فرا گرفت. این 
تعصبات و درگیریها که در بسیاری از وقایع مهم تاریخ عرب و اسلام مثر بود» میان 
عدنانیان (مضریها یا شمالیها) و قحطانیان (یمانیها یا جنوبیها) از صدها سال قبل از 
ظهور اسلام و تا مدتها پس از اسلام همواره برای به دست آوردن مناصب مهم 


۱. ابن حبیب؛ اسماءالمغتالین؛ ص ۰۱۸٩‏ 

۲. الفرق بین‌الفرق؟ ص ۲۴۵. و الکامل؛ ج ۴ ص ۲۸۵-۲۸۶. 

۳ مقاتل‌الطالبیین؛ ص ۱۱۵. قس.: اخبارالدولة العباسية که در این زمینه حاموش است (ص ۲۰۶) در حالی 
که دیگران نیز روایت ابوالفرج را تأیید می‌کنند (الکامل؛ ج ۵ ص ۳۷۲-۳۷۰). البته, با توحه به اینکه 
عدالله مد عی حللافت بوده در واقع رقبی برای آل‌عباس شمرده می‌شده است؛ حصوصاً که قیام او در 
آستانةٌ پیروزی عباسیان نزدیک بود که راز و رمز دعوت عباسی را آشکار کند. بنابراین» بعید نمی‌نماید که 
آل‌عباس برای اطلاع از اوضاع و احوال و پیوند دادن دعوت عبدالله به کار حویش به وی پیوسته باشند. 

؟ مقاتل‌الطالبیین؛ ص ۰۱۱۶ 


۴ _ تاریخ خلافت عباسی 


اجتماعی -سیاسی برقرار بود" و پس از فتح سرزمین ایران و سکونت طوایف عرب در 
آن دیا دامنه این تعصبات و اختلافات به آنجا نیز کشیده شد؛" از این رو بنی تمیم که 
از طوایف مضری بودند و از آغاز تصرف ايران به خراسات آمده بودند» همواره با آژدیها 
که یمانی بودند و دیرتر آمده بودنده جنگ و ستیز داشتند. همزمان با حکومت هَببن 
ایی صْفرّه و فرزندانش در خراسان» یمانیها در اوج قدرت بودند اقا هنگامی که 
قتیببن مسلم و نصرین سیّار به فرمانروایی رسیدند» مضریها تفوّق یافتند. در همین حال 
آتش پرخوردهای قبیله‌ای را مردی به نام جدیم‌بن علی کرمانی که رهبری اعراب یمنی 
را بر عهده داشت دامن زد. او بر ضد نصر -که رهبر اعراب مضری بود - قیام کرد" و 
چنان ما نگرانی وی را فراهم ساخت که نصر از جریانات مخفی که به سود عباسیان در 
حال تکوین بود کاملاً غافل ماند.؟ 


مقارن این اوضاع (۱۲۷ ه)ابومسلم " برای نشر دعوت عباسی به مرو آمد. تبار و 


۱. مثلاً نک:: تاریخ‌لطیری؛ ج ۶ص ۱۱۴و ۰۲۶۵ اين درگیریها در رویدادهای پیش از اسلام (اامالعرب)؛ 
بیشتر به صورت تفاخرطلبی و رقابتهای سیاسی و احتماعی و پس از اسلام به صورت درگیریهای نظامی 
نظیر نبردهای رده» پیامبران دروغین و واقعة مرخ راهط تأثیر بسیار داشته است (جتی» فیلیپ خلیل؛ 
تاریخ عسرب؛ ص ۳۵۵-۳۵۳). آشکارترین نسمودار این رقابت» درگیری میا سران 
عرب قبیله‌های مزبور؛ بر سر دستیابی بر دیوآنهای حکومتی نواحی شرقی خلافت اموی است که همزمان 
با آغاز دعوت عباسی» میا حارث‌ین سریج و جدیع‌ین علی کرمانی و عامل هشتاد سالهٌ نحراسان» نصرین 
سیار؛ در گرفت. 

۲. گفتتی است که عصبیت و اختلاف اعراب همزمان با شکل‌گیری قیام عباسی در شام و عراق شذت یافته 
بود و خلفای دمشق هم خود درگیر این تنازعات بودند؛ از حمله یزید سوم (د. ۱۲۶ ق.) برای دستیانی به 
حلافت و غلبه بر ولید دوم از ثیروی یمنیان بر ضد مضریان سود جست و مرواذ‌بنِ محمدین مروان نیز 
برای پیروزی بر رقبای خود اعراب مضری را بر کشید و با استفاده از پشتیبانی آنان در صدد تجدید 

۳ دربار؛ قیأم کرمانی نک.: گردیزی» عبدالحی؛ زینالاخبار؛ ص ۲۶۳-۲۶۲, و الاخبارالطوال؛ ص ۱ ۰۳۵ و 
اخبا رالد وله العباسیة! ص‌ ٩‏ و الکامل؛ ج ۵ ص‌‌ . . تاریخ‌الیعقویی؟ ج 3 ص ۳۳۳ 

۵ دربارة ابومسلي نک:: ابن خلکان؛ وفیات‌الاعیان و انباءابناء‌لزمان؛ ج ۴ ص ۷۳-۷۱ والکامل؟ ج ۵ 
ص ۱۴ و ۹٩۵-٩۳‏ و بهرامیان» علی و صادف سجادی؛ (ابومسلم» داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ج ۶ 


آشنایی با عباسیان ‏ ۱۵ 

سپ این مبلّغ و سیاستمدار مانند بسیاری از قهرمانان تاريش در هاله‌ای از افسانه‌ها و 
اوهام فرو رفته است. عده‌ای وی را ایراتی و از فرزندان بزرگمهر و عه‌ای دیگر وی را 
برده و از موالی یک قبیله عرب می‌دانند.! عقیدهُ مشهور آن است که در اصفهان زاده 
شدء در کوفه نشو و نما یافت و در زندان با داعیان عباسی آشنا شد و در سلک پیروان این 
نهضت در آمد؛؟ سپس به اپراهیم امام پیوست و نامش به عبدالرحمن و کنیه‌اش به 
اپومسلم تغییر یافت." 

هنگامی که ابومسلم به فرمان ابراهیم امام برای رهبری دعوت به خراسان آمد» 
کار دعوت به دست سلیمان‌پن کثیر بود؛ سلیمان و یارانش تن به اطاعت از او ندادند» 
نا گزیر ابومسلم نزد ابراهیم بازگشت.* ابراهیم که بنابر ملاحظات مختلف وی را 
بدین سمت برگزیده بو از این گردنکشی خشمگین شد و با صدور فرماتی خطاب به 
همه پیروانش ابومسلم را بر ادارهُ امور تبلیغی نهضت در خراسان» سیستان» کرمان» 
حرحان» قومس» ری» اصفهان و همدان و اپوسلمه را بر ادارُ امور دعوت در عراق» و 
جزیره و شام گماشت. "این فرمان را ابومنصور طلحقبن زریق یکی از دییران ابراهیم امام» 
در میان ناباوری سلیمان و یارانش خواند. سلیمان از این فرمان چندان برآشفت که 
ابومسلم را دشنام داد و دوات خویش را به سوی او پرتاب کرد.* معلوم نیست خشم 
سلیمان ناشی از نگرانی وی از جوانی و خامی ابومسلم بوده یا به سبب از دست‌دادن 
موقعیت برحسته خویش. هر چه بود» ابومسلم را از کار خویش باز نداشت» زیرا وی با 
دلگرمی و قدرت» نشردعوت را پی‌گرفت وبه رغم رفتارناخوش سلیمان» با خویشتنداری؛ 
از احترام خویش نسبت به سلیمان و دیگر سران دعوت چیزی نکاست» چندانکه 
سرانجام سلیمان ناچاربه آشتی گشت " و زمینه‌های آشکار ساختن قیام فراهم آمد. 

ابومسلم از فرصت مناسبی که در پی قیام عبدالله‌ین معاویه و گروهی از خوارج و 
۱ مسعودی» ابوالحسن؛ مروجلذهب و معادن الجرهر؛ ج ۳ ص ؟۲۵. 
۲ الکامل؛ ج ۴ ص .۲٩۱‏ و قس.: الاخبارالطوال که گفته است: «وِدبماهلبصرة» (ص ۳۲۷). 


۳ همان؛ ج ۴ص ۲۹۵. ؟ الکامل؛ج ؟ ص 1۹٩‏ ۵ اخبارالاولةالعباسیة؛ ص ۲۷۰. 
۶ الکامل؛ ج ۵ ص ۳۴۸. ۷ البدءوالتاریخ؟ ج ۶ ص ۶۳ 


۶ تاریخ خلافت عبأسی 


درگيري نصر با کرمانی در خراسان فراهم آمده بود سود حست و در بهار سال ۱۲۹ ق. با 
یک دستهٌ هفتاد نفری از یارانش به بهانهٌ حج از مرو بیرون آمد" و خود از راه نسا به 
قومس رفت و مبلغان دیگر را به شهرهایی چون نیشابور, طالقان و خوارزم گسیل داشت 
تا آنان مردم را به پذیرش دعوت فرا خوانند. " سرانجام وی در ۲۵ رمضان همان سال 
درفش سیاه عباسیان را در دهکدة سفیّذنح مرو برافراشت و دعوت را که سالها در خفا 
صورت می‌گرفت رسماً آشکار ساخت. 

رهبران قیام به منظور آگاه ساختن یاران خویش از آغاز قیام» بنابر قرار پیشین» 
آتش بسیار افروختند و ظرف چند روز پیروان ابومسلم از حدود شصت شهر و روستای 
خراسان به سفیدنج آمدند و با وی بیمت کردند. " بدین‌سان سپاهی متشکل از هفت هزار 
نفر از مردم هرات و پوشنگ و مرو رود و طالقان و مرو و نیشابور و سرخس و بلخ و 
جغانیان و تخارستان و ختلان و کش و تخب فراهم آمدند و ابومسلم مانند سرداری 
کارآزموده برای هر محل که به دست سیاهبحامگان می‌افتاد» عاملانی برمی‌گزید. * سران 
اموی خراسان در این هنگام خطر را احساس کردند و کوشیدند تا اختلافات خود را کتار 
نهند و بر ضد ابومسلم متحد شوند؛" اما ابومسلم با دامن زدن به اين اختلافات؛ "کرمانی 
را بر آن داشت که از پیمان آشتی تن زند. ابومسلم در این راه چنان دقیق گام نهاد که 
اعراب یمنی و مضری برای نزدیک شدن به آبومسلم به رقابت پرداختند. 

نخستین نبرد میان سیاه جامگان و سپاه اموی خراسان در ۱۳ شوال سال ۱۲۹ ه. با 
شکست امویان پایان یافت. به دنبال این شکست. کار امویان در خراسان چنان به 


مرس سر ۲ ۲ ۰ 
سستی گرایید که نصر نا گزیر شد پیروزیهای روزافزون ابومسلم را در نامه‌ای - که مشهور 


۱ ایا رالد ولةالصباسیة؛ صی ۰۲۷۲ و الکامل؟ ج ۵ ص ۲۵۸. و اصنهانی» حمزه؟ کتاب تاریخ سنی 
ملوکالارض و الانبیاء؛ ص ۰۱۳۹ 

۲ تاریخ‌لطبری؛ ج ۶ص ۲۰۶ به بعد. ۳ الکامل؛ ج ؟ ص ۳۰۹. 

۴ تاریخلبعقوبی؛ حلد ۲» ص ۳۶۳-۳۶۲. ۵ الکامل؟ ج ۴ص ۳۰۴. 

۶ به گفتة یمقوبی» ابومسلم هنگام درگیری کرمانی و نصرین سیّار همواره می‌گفت: «الْهمٌ افرغ قلیهما 
الصبر و انزع عنهما النصر» (ج ۲» ص ۱؟۳). 


آشایی با بایان ۱۷ 


است - به دربا ر امویان گزارش کند. وی بویژه در ابیاتی که در پايان نامه خود افزود و 
تقریً مام مورخان آن را نقل کرده‌انده وحشت و نگرانی خویش و وخامت اوضاع را 
آشکار ساخت: ۱ 
آری بینّالتماد و میص جمر ویزشک آن یکونُ له ضرامٌ 
فان السازبالمودین نذکی وان الخرتِ بُمَدها الکلام 
فان لَم بُطفها عقلام قرم یکرت وقودها بث ومامْ 
آقول من‌اتسجب یت ری ابفاظ مه أغ نیام ؟! 
ترجمه: (امن در خشش گلگون آتش را در میان خاکستر می‌بينم و چیزی نمانده است که 
شعله‌ور شود. چنانکه هر آتش با چوبهای آتشزنه افروخته می‌شود؛ سرآغاز هر نبرد نیز 
سخنان آتشگون است. اگر خردمندان قوم در خاموش‌ساختن این آتش نکوشنده بزودی 
پیکرها و جمجمه‌ها هیزم این آتش فروزان خواهند شد. و من با شگفتی و بهت می‌گویم: 
ای کاش می‌دانستم آیا امویان خوابند با بیدا ر؟!) 
نصر پی در پی به مروان و این هبیره» عامل عراق نامه می‌فرستاد و درشواست 
می‌کرد اقا سودی نمی‌برد؛؟ زیراابن هبیره از وضع نامطلوب نصر خشنود بود ‏ و 
مروان دوم» خلیفه دلیر و پرتلاش اموی» چنان درگیر شورشهای عراق و مناطق شمالی 
هکرس ای عشتن ان سفن که شم زو قتلک» اکتفا 
کرد." ابومسلم در هفتم ربیعالثانی سال ۱۳۰ ق. شهر مرو مقر حکمرانان خراسان را فعح 
کرد ؟ و به دنبال آن» شهرهای بلخ و توس و نیشابور و ری به تصوف یکی از عاملان وی 
به نام قحطبتین شبیب در آمد. نصرین سیّار نا گزیر به گرگان و سپس به ساوه گریخت و 


۱. مروج‌لذهب؟ ج ۳ ص ۲۵۵؛ قس: تاریخ‌الیعقویی که این اشعار را با اندکی اختلاف آورده است (ج ۲» 
ص ۳۴۱). 

۲ به گفت یعقوبی هنگامی که نامه به مروان رسید؛ وی نامه‌ای به اپن هبیره والی عراق نوشت و فرمان داد که 
نصر را پاری کند؛ اقا این هبیره از اين کار سر باز زد تا آنکه مروان وی را توبیخ و تهدید کرد (ح ۲: 
ص ۳۶۱). ۳. فیاض» علی| کبر؛ تاریخ اسلام؛ ص ۲۰۱ 

۴ کتاب تارپخ سنی ملرک الارض و الانبیاء؟ ص ۰-۳۹ 


7 دیخلییفری؛ج ااص ۲۲۹ 


جنگ با مروان کرد. ! مروان نیز با لشکریان بسیا رکه از قشون مقیم شام و بحزیره فراهم 
کرده بود» از حران آهنگ عراق کرد. دو سیاه در کنار رود زاب با هم درگیر شدند. " در 
این نبرد سرنوشت‌ساز مروان بسختی شکست خورد و از طریق تصیبین و دمشق به مصر 
گریخت. آخرین برخورد میان سیاه‌بحامگان و سپاه اموی در دهکد؛ بوصیر مصر رخ 
داد؛ در اين نبرد مروان کشته (۱۳۲ ق.) و سرش برای سمّاح فرستاده شد.؟ 


۲ تاریخالطبری؛ ج ؟ ص ۰۳۵۲-۳۵۰ 


۱ مروج‌الذهب؟؛ج ۲ص ۰۲۷۰-۰۲۶۶ 
۳ مروج‌الذهب؟ ج ۳ ص ۷۱-۱ ۰۲ 


۳ لفغری؛ ص ۰۱۹۷ 


فصل دوم 
خلافت عباسی در دور سلطه ایرانیان 


۱ ۱ ابوالعباس سفاح(۱۳۶-۱۳۲ ق.) 

عبداللّه‌پن محمدء ملقب به ایوالعباس در دوازدهم ربیع‌الاول سال ۱۳۷ ق. به خلافت 
رسید. " وی در آغاز کار خطبه‌ای ایراد کرد و در آن به وعد و وعید یاران و دشمنان 
پرداخت و خود را خونریزی بی‌با ک (سقاح) معزفی کرد که می‌خواهد انتقام خونهایی را 
که امویان از هاشمیان ریخته‌انده بگیرد." او در نتیجه این سیاست؛ سپاهی به سرداری عم 
خود؛ عبداللهبن علی» برای جنگ با مروان» آخرین خلیفهٌ اموی» گسیل کرد. عبدالله» 
مروان را در کنار رود زاب در جنگی که به همین نام مشهور شد -شکست داد و او را تا 
جزیره و شام و از آنجا تا فلسطین تعقیب کرد. مروان به مصر گریخت و در آنجا 
صالح‌ین علی که تازه از سوی عباسیان به حکومت رسیده بود وی را پس از نبردهای 
متعد در دهکد؛ه بوصیر به قتل رسانید. 


قلع و قمع بنی‌امیّه 
عباسیان پس از پیروزی» انتقام سختی از امویان گرفتند که نشان‌دهنده دشمنی و 
کینه‌حویی سابقه‌دار میان آنان بود. این دشمنی که از روزگار حاهلیت برفرار بود» پس از 


ظهور اسلام شذت یافت. امویان که حکومت خود را براساس اشرافیت و برتری خاندان 


۱ تاریخ‌الیعفربی؛ ج ۷ ص ۰۲۴۹ 
آ. نک.: تاریخ‌الطبری؟ ج ؟ ص ۳۴۷. و تاریخ‌الهلفاه؟ ص ۳۱۲. 


۳۱ 


۴ _ تاریخ نعلافت عباسی 


خویش بنیاد نهاده بودند» در زمان اقتدار خود از قتل و آزار و حبس بنی‌هاشم فروگذار 
نکردند. عباسیان نیز یس از پیروزی» به تعقیب و کشتار امویان پرداختند؛ چنانکه 
سقاح چون سر مروان را بدید سجده کرد و گفت: (خدا را سپاس می‌گویم که انتقام را 
در قوم توباقی نگذاشت " و اکنون با کی ندارم که چه وقت مرگم فرا می‌رسد که در مقابل 
حسین (ع وکسان وی دویست تن از امویان را بکشتم 1 هشام‌پن عبدالملک را در قبال 
زیدبن علی بسوختم».؟ سقاح همچنین داود بن علی را به ولایت کوفه و حجاز گمارد و 
گویی مأموریت اصلی وی تعقیب و کشتار امویان بود. داود پس از برگزاری موسم حج 
گروهی از امویان را در مکه به قتل رسانید و گروه دیگری از آنان را به زندان سپرد تا 
مردند و عده‌ای را به زنجیر کشید و به طائف فرستاد تا در آنجا کشته شوند» آنگاه به 
مدینه رفت و در آنجا نیز چنین کرد." 

عبداللّه بن علی نیز در شام و فلسطین به تعقیب امویان پرداخت. در فلسطین حدود 
هشتادتن از امویان را کشت و بر روی اجساد نیمهحان آنان سفره انداخت و به طعام 
نشست و سپس آنان را طعمه سگان درنده کرد. ‏ بی‌شک شاعران بتی‌عباس در تحریک 
و تحریض آنان به قتل و تعقیب بنی‌امیه تأثیر فراوان داشتند» چنانکه روزی گروهی از 
امویان در حضور سمّاح بودند که شاعری وارد شد و برای تهییج وی شعری خواند و 
دشمنی قدیم و خونهایی را که امویان از بزرگان هاشمی چون حمزه و حسین و زید و 
یحیی و ابراهیم امام ریخته بودند» یاد کرد؛" سفاح به هیجان آمد و دستور داد امویان 
حاضر را از دم تیغ گذرانیدند. این انتقامجویها چنان خشن و فراگیر بود که مردگان 
بنی‌امیّه نیز از آن در امان نماندند؛ چنانکه عبدالّ‌بن علی به فرمان سفاح قبور بنی‌امیه» 
از جمله قبر یزیدبن‌معاویه و هشام‌بن عبدالملک را شکافت و استخوانهای پوسیده هشام 
را شلاّق زد" تا بدین وسیله انتقام شلاقهایی که او بر پدرش زده بود بازستاند. 


۱. اصفهانی؛ ابوالفرج؛ الاغانی؛ ج ۶ ص ۳۳۷. ۲ مروج‌لذهب؛ ج ۳ص ۲۷۱. 
۳ تاریخ‌الیعقوبی؛ ج ۲ ص ۳۵۲. همان؛ ص ۳۵۵. 
۵ همان؛ ص ۳۵۹ ۶ همان؛ ۰۳۵۷-۳۵۶ 


تخلافت عباسی در دور سلطهٌ ایرانیان ‏ ۲۳ 
این شیوهٌ برخورد دستگاه خلافت عباسی» عرب نژادانی را که تمایلات اموی و 
تعضبات عربی داشتند» ناراضی کرد و زمینه ایجاد آشوبها و مخالفتهایی را از انب 
هواخواهان بنیامیّه در شام و عراق و حجاز فراهم کرد چنانکه ابومحتد یزیدین 
عبدالله‌بن یزیدین معاویه, مشهور به سفیانی؛ در شام و محمّدین مَشْلمةین عبدالملک در 
حزان شورش کردند که پس از لشکرکشی عباسیان شورش آنان فرو نشست؛ نیز 
عبدالرحمن اموی (عبدالرحمن داخل) از چنگ عقوبت عباسیان گریخت و موفق گردید 
که دولتِ امویان اندلس را که در واقع اولین دولت مستقل در قلمرو عباسیان و نخستین 
گام در تجزية سیاسی ججهان اسلام به شمار می‌رود - تأمیس کند. 


کنارزدن علویان 

علویان» خاصه بنو حسن و شیعیان آنان» در پیروزی نهضت عباسی نقش بسزایی داشتند 
و درکار برانداختن بنی‌امیه کوشش بسیا رکردند؛ از این رو انتظار داشتند که پس از پیروزی 
سهم در خوری در امور سیاسی داشته باشند؛ اما به رغم این انتظار» عباسیان از همان آغاز 
نسبت به شیعیان علی (ع) خشونت بسیار نشان دادند و در قلع و قمع آنان از هیچ کوششی 
دریغ نورزیدند. این بی‌مهریها از همان آغاز مرجب بروز شورشهایی از جانب شیعیان 
شد؛ از آن جمله قیام ریک بن شیخالمهری " در ماوراءالنهر است که بعضی آن را قیامی 
شیعی دانسته‌اند. تبار و ریشهٌ شریک روشن نیست؟ بعضی وی را از سپاهیان اموی مقیم 
بخارا و بعضی دیگر او را از هواخواهان شیعیان می‌دانند که از عباسیان سرخورده و 
ناراضی شده بود. " شریک پس از آنکه بیداد و نامردی عباسیان را در آغاز کار بدید» سر 
به قیام برداشت (۱۳۲ ق.) و حدود سی هزار نفر از ناراضیان نیز به او پیوستند. " وی 
نارضایتی خویش را چنین بیان کرده است: «ما به خاندان محتد (ص) سوگند وفاداری 


۱. یا قهری (نک: البدءوالتاریخ؟ ج ۶ ص ۷۴). 
۲ دنئیل التون ل.؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکوست عباسیان؟ صس ۰.۲ 
۳ الیدء والتاریخ؟ ج ۶ ص ؟۷. 


نخوردیم تا خود بریزیم و ستم برانیم».! به گفتةٌ پرشخی» شریک می‌گفت: (از رنج 
مروانیان اکنون خلاص يافتیم» ما را رنج آلعباس نمی‌باید. فرزندان پیغمیر باید که 
خلیفه پیغامبر بود»." شریک از احساسات ضدعباسی مردم بهره جست و گروه بسیاری 
را برای مبارزه فراهم کرد. با آنکه ققدسی پیروان وی را از اراذل و اوباش جامعه ذ کر 
کرده است. " نرشخی نوشته است که بلندپایگانی همانند امیران بخارا و خوارزم و حکام 
عرب و بیشتر اهل بخارا به وی پیوستند. " سرانجام ابومسلم لشکری همراه زیادین صالح 
به دفع شریک گسیل کرد" و زیاد به کمک بخارا خداة جنیش وی را فرو نشاند." 

قیام شریک بیان کنندهُ این است که عباسیان با استفاده از موقیّت و اعتبار 
علویان» آنان را فریفته و پس از پیروزی» آنها را از دخالت در امور کنار گذاشته‌اند و 
چنانکه در فصول بعد بیان خواهیم کرد همین امر زمینه‌ساز قیامهای متعدد آنان» بر ضد 
خلافت عبأسی شد. 


استوار شدن قدرت عباسیان 

سفّاح در دور خلافت خویش موفق گردید بر تمام قلمرو امویان؛ بجز انداس؛ مسلط 
شود. وی برای آنکه تسلط بیشتری بر قلمرو عباسی داشته باشد» ولایت ممالک را تا حد 
امکان به خویشاوندان خود می‌داد و هر کس را که مانع اقتدار خویش می‌دید از میان 
برمی‌داشت. با وجود این» خراسان و پیشتر مناطق ایران در دست ابومسلم باقی ماند. وی 
فرمانروای مطلق‌العنان آن دیار بود و مخالفان و یاغیان را سرکوب کرد و بعضی از یاران 
نهضت را به بهانةٌ تخلف از اصول دعوت عباسی از میان برداشت؛ از جمله سلیمان‌بن 
کثیر را به قتل رسانید ۲ و کشتن ابوسلمةٌ خلل نیز به اشاره و تأیید وی صورت گرفت. 


خی 


. تاریخ‌الیمقوبی؛ ج ۰۲ص ۳۵۴. و تاریخ‌الطبری؟ ج ۶ص ۳۶۶. 

۲. تاریخ بخارا؟ ص ۸۶ ۳ البدء والتاریخ؟ ج #۶ ص ۷۶ 

؟ تاریخ بخارا؟ ص ۸۶ ۵ تاریخالیعقوبی؛ ج ۰۲ص ۲۵. 

۶ تاریخ بخارا؟ ص ۸۷. 

۷ دربار؛ سلیمان و قتل او نک.: اخبارالدولة العباسیة؛ ص ۱۶۹ و مجمل‌التواریخ والقصص؛ نویسنده 
ناشناس؛ ص ۳۲۳. و تاریخ‌لطبری؟ ج ۴ص ۳۸۶. 


خلافت عباسی در دور سلط؛ اپرانیان ۰ ۲۵ 


ابوسلمةٌ خلال و قتل او 
خفص‌بن سلیمان" یا حفص‌بن غیاث‌بن‌سلیمان " معروف به ابوسلمةٌ خلال نقش بسزایی 
در براندازی خلافت اموی و برقراری خلافت عباسی داشت. با وحود این حزئیات 
زندگی وی پیش از آغاز دعوت عباسی بدرستی دانسته نیست. وی را از موالی بنی‌همدان 
یا موالی بنی حارث‌بن کمب دانسته‌اند. دربارهُ نسبت وی نیز اختلاف است. " آنچه روشن 
است اینکه وی از حمله موالی ایرانی و از توانگران اهل کوفه و داماد ُکیر بن ماهان 
دبیر و مشاور عالی ابراهیم امام» بود. بکیر هنگام مرگ» ابوسلمةٌ خلّل را برای پیشبرد 
دعوت عباسی به ابراهیم امام معرفی کرد و او را به جانشینی خود برگزید." اراهیم در 
نامه‌ای که به ابوسلمه نوشت او را از امر دعوت آ گاه کرد و به سال ۱۳۰ ق. که نظارت بر 
دعوت را در ولایت مرکزی و شرق ایران به ایومسلم وا گذار کرد ولایت عراق و جزیره و 
شام را به ابوسلمه سپرد.* 

ابوسلمه و ابومسلم در طول دعوت همواره با یکدیگر در ارتباط بودند و حتی 
گاهی ابوسلمه دستورهایی از جانب ابراهیم امام برای ایومسلم صادر می‌کرد. * وی تا 
مدتی هحّت خود را برای گسترش دعوت عباسی به کار گرفت؛ اما در آستانهٌ پيروزي 
نهضت از عباسیان روی گردان شد و درصدد انتخاب یکی از علویان به خلافت برآمد؛ از 
این رو هنگام ورود خاندان عباسی از حمیمه به کوفه (محرم ۱۳۲ ق.) آنان را در خانه 
ولیدین سعد پنهان کرد و خبر ورودشان را پنهان نگاه داشت و با سه تن از بزرگان علوی 
به منظور ترغیب آنان برای پذیرش خلافت. مکاتبه کرد. فرستادٌ ابوسلمه ابتدا نزد 
حعفرین محمدالصادق (ع) آمد و نامه وی را به امام داد؛ اقا آن حضرت از پذیرش 


۱ دینوری» ابومحمد عبدالل‌بن مسلم بن قتیه؛ الامامة و السیاسة؛ ج ۲» ص ۱۶۱. 

۲ صابی» ابوالحسن هلال‌بن محسن‌ین‌ابراهیم؛ تحفة الامراء فی تاریالوزرا» ص ۰۱۲۹ 

۳ بری گفته‌اند حرید و فروش سرکه (عخل) می‌کرد و بعضی او را به پيشة سازندگان شمشیر (خحلل 
السیوف) منسوب می‌کنند. 

. الاخبارالطوال؛ ص ۳۲۷. و حهشیاری ابوعبدالله محمدین عبدوس؛ الوزراء والکثاب؛ ص ۵۵. 

۵ اخبارالدولة العباسیة؛ ص ۰۲۶۸-۲۶۰ ۶ همان ص ۲۶۸. 


۳ 


۶ _ تاریخ خلافت عباسی 


دعوت خودداری کرد و در جواب. نامه ابوسلمه را در شعله چراغ سوزانید. آنگاه 
فرستاده نزد عبداللّه محض رفت و نامه دوم ابوسلمه را به او داد. عبدالله از دیدن نامه 
خوشحال شد و آن را نزد امام صادق (ع) برد که امام فرمود: «اين آرزوهای باطل را از 
شود دور کن که مانند اين نامه پیش از تو برای من آمده است.» عمربن علی بن 
زین‌العابدین (ع) نیز پيشنهاد ابوسلمه را رد کرد و گفت: (امن صاحب نامه را نمی‌شناسم 
تا پاسخی به او بدهم».! 

همزمان با تلاشهای نا کام ابوسلمه» فرستادگان ابومسلم و گروهی از سرداران 
خراسان» از حمله ابوحمید سمرقندی و ابوالجهم‌بن عَطیه بهنهانگاه ابوالعباس درآمدند و 
شتابان وی را به خلافت برداشتند. وقتی که خبر ملاقات سران سپاه خراسان باابوالعباس 
به اپوسلمه رسید» از بیم کشف توطثه خود با عجله نزد وی رفت و با او بیعت کرد و در 
عذر تعلل خویش گفت که می‌خواسته است کارها را سامان بخشد و آنگاه امام را ظاهر 
کند. " چنانکه پیشتر گذشت سفّاح از قصد ابوسلمه آگاه شده بوده انا برعلاف میل 
باطنی و به دلیل نفوذ فراواِ وی در میان یارانش» تا فراهم شدن زمان مناسب از خطای 
وی چشم‌پوشی کرد؛ اما همواره کیله ابوسلمه را به دل داشت و برای نابودی وی در پی 
فرصتی مناسب بود. 

گزارشهای مربوط به قتل ابوسلمه سخت آشفته است؛ اما در بیشتر روایات» دست 
ابوجعفر منصور برادر خلیفه» در طرح توطثه قتل او آشکار است. در این میان گزارشی 
که دقیقتر و درست‌تر به نظر می‌رسد آن است که چون سفّاح آهنگ قتل ابوسلمه کرد 
یکی از نزدیکانش وی را از خطر شورش ابوسلم آگاه و به وی توصیه کرد که خلیفه 
نامه‌ای به ابومسلم بنویسد و در این باره با وی رایزنی کند که مبادا مخالف خوانی 
ایوسلمه به اتّکای ابومسلم باشد؛ از این رو نامه‌ای به ابومسلم نوشت و او را از نیرنگ 


۱. تاریخ‌البعفوبی؟ ج ۲ صی ۰۲۴۹ و البدوالتاریخ؟ ج ۶ ص ۶ و تتوخی؛ ابوالحسن بن علی؛ الفرج 
بعدالشدة؟ ج ۴ص ۲۷۶-۲۷۵ 


5 تاریحلیعقوبی؟ ج ۲ ص ۳۶۴٩‏ و انساب‌الاشراف؟ چ ۳ص ۰1۳۹ 


خلافت عباسی در دور؛ سلط ایرانیان ۰ ۲۷ 


(ابوسلمه» و اتهامات او آگاه کرد و ابومسلم که خود نیز از نفوذ فراوان اپوسلمه در عراق 
ناخشنود بوده فرصت را برای تصفیه حسابهای شخصی مناسب دانست و یکی از 
مزدوران خویش را به کوفه فرستاد؛ وی با اجازه و اطلاع خلیفه» شبانه ابوسلمه را 
غافلگیر کرد و به قتل رسانید." روز بعد آوازه در انداختند که خوارج وزیر آل محتد 
(ص) را کشته‌اند و جنازه او را با احترام یه خاک سپردند. 


بیم سفاح ا زگسترش دامن قدرت ابومسلم 

خلافت سفاح تقریباً یکسره به سرکوبی بی‌رحمانهٌ مخالفان دولت عباسی و هواخواهان 
بنی‌امیه سپری گردید. در نتيجهٌ این خونریزیها» عباسیان نه تنها بتیامیّه را نابود کردنده 
بلکه آل علی (ع) و شیعیان و حتی یاران و دعوتگران خویش را -که خلافت و دولتشان 
مرهون زحمات آنان بود - از میدان به در کردند. بدین ترتیب» پس از قتل سلیمان‌بن 
کثیر و ابوسلمةٌ خلال نوبت به ابومسلم می‌رسید که نفوذ و قدرت او در ایران خواب آرام 
را از چشم او ربوده بود. عباسیان همواره از نفوذ و اقتدار ابومسلم نگران و هراسان بودند؛ 
به همین سیب سفَاح با طرح نقشه‌ای زیاد بن صالح و سباع بن تعمان را با وعده حکومت 
خراسان بر ضد ابومسلم بشورانید» ا2ا ابومسلم از این نیرنگ آگاهی یافت و توطثه گران 
را سرکوب کرد و در پاسخ به این عمل خلیفه و به نشانهآ گاهی از توطثه مرموز دستگاه 
خلافت» سر زیاد بن صالح را برای سفاح فرستاد و خلیفه جز خاموشی مصلحت 
ندانست. چندی پیش از مرگ سقاح به سال ۶ ق. ابومسلم از خلیفه خحواست که 
امارت حج را به او وا گذارد ؟؛ اما خلیفه به اشارت منصور از پذیرفتن این درخواست 


استکاف ورزید و امارت حج را به خود متصور داد. * در واقع سفاح و منصور بیم آن 


انساب‌الاشراف؟ ج ۳ ص ۱۵۶. و الوزراء والکتاب؛ ص ۶۰ و اسماءالسختالین! ص ۱۸۸ و العیون 
والحدائق؛ نویستده اشناس؛ ص ۲۲۲. 

۲. برای اطلاع بیشتر دربارُ زندگی ابوسلمهء نک: بهرامیان» علی؟ (ابوسلمه» داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؟ 
ج ۵. ۳ البدء والتاریخ؟ ج ۶ ص ۷۶. 

؟ الکامل؛ ج ۰۵ ۶۵۹-۶۵۸ 


۸ تاریخ حلافت عبأسی 
داشتند که سردار سیاه‌بعامگان در مکه یا مدینه با علویان که مدعی خلافت بودند 
همداستان شود و خلافت را از آنان بگرداند؛ همچنین از اعتبار و نفوذ روزافزون وی در 
دل مسلمانان نگران بودند. از این ری منصور در صدد برآمد که آپومسلم را در این سفر به 
قتل رساند اقا سَاح احتیاط کرد و او را از این کار منصرف نمود تا اینکه منصور این 
کار را در زمان خلافت خود انجام داد. 

پایتخت سفاح شهر هاشمیه در کنار انبار واقع در غرب فرات بود. انبار به دست 
شاپور پسر هرمز و ظاهرا به منظور ایجاد مرکزی برای ذخایر و مهمّات جنگی دولت 
ایران» بنا گردیده بود. سفاح بنای آن شهر را تجدید و قصرهایی در آن بر پا کرد و 
سرانجام در ذی‌حجة ۱۳۶ ق. در همان جا به علت ابتلا به پیماری آبله در گذشت.! 


۲. خلافت ابوجعفر منصور (۱۵۸-۱۳۶ ق.) 
ابوجعفر عبدالله‌بن محمدبن علی چندی پیش از آغاز دعوت عباسی در دهکدة خمیمه 
تولد یافت و با آنکه بزرگتر از سقاح بود ابراهیم امام ابوالعباس را پر وی مقذم کرد؟ چه 
مادر منصور» سلامه؛ کنیزی بربری بود. منصور هنگام درگذشتِ سفاح در سفر حج بود و 
خبر درگذشت برادر را در راه مکه یافت " و چون از مدّتی پیش به ولیعهدی معیّن شده 
بو با شنیدن خبر مرگ سا خود را به عراق رسانید و زمام امور را به دست گرفت و از 


۰ ث . 
مردم برای خود و پس از خود برای عیسی‌بن موسی بیعت گرفت. 


شورش عبدالّهبن علی 

عبدالله بن علی» عم خلیفه؛ نقش بسزایی در استوار کردن قدرت آل عباس ایفا کرد؛ از 

این رو انتظار داشت که پس از سفاح به حلافت برسد و چون به فرمان سفاح در اواخر 
۳ ۳ 0 ۰ ۳ 

عمر وی» لشکری بزرگ برای جنگ با روم فراهم کرده بود" و خود را متکی بدان لشکر 


5 نک:: تاریخالیمقوبی؟ ج ۲ ص ۳۵۸. و یعقوبی؛ احمدبن واضح, البلدان؛ ص ۷و ۸ 
۲. تاریخ‌الیمقریی؛ ج ۲ص ۳۶۲ ۳ هماتجا. 


تعلافت عباسی در دور سلطهٌ ایرانیان ۰ ۲٩‏ 


می‌دانست؛ به مخالفت با منصور برخاست. براساس روایات گویی آل عباس منتظر 
مخالفت و شورش عبداللّه بودند؛ زیرا هنگام وفاتِ ابوالعباس» عیسی‌ین علی دوست 
نداشت که با عبداللّه مکاتبه کند. از این رو موضوع درگذشت شلیفه و جانشینی منصور 
را به صالح‌ین علی - که در مصر بود -گزارش کرد و به او دستور داد که به شام رود و از 
عبداللّه بن علی بیمت بگیرد.! 

عبداللّه پس از دریافت این خبر بی‌درنگ گروهی از نزدیکان و فرماندهان 
سپاه خویش را وا داشت تا گواهی دهند که سَاح وی را به ولیبهدی برگزیده است 4 
آنگاه سپاهیان و بیشتر مردم شام با او پیمت کردند و او با سپاهی گران رهسپار عراق 
شد. در این زمان» منصور که د رکوفه بود به انبار آمد و بر خزانه و دارالخلافه دست یافت 
و ابومسلم را که تازه از حج باز آمده بود و در مرکز خلافت حضور داشت به جنگ 
عبدالله گسیل کرد. " ابومسلم از این کار خشنود نیود و فرصت را برای تصفیه حساب با 
رقیب خویش مناسب نمی‌دانست و بر آن بود که عبداللّه و منصور را به حال خویش 
وا گذارد و خود به خراسان رود اما بنا به توصیه نزدیکان خود و اصرار منصور این 
مأموریت را پذ یرفت. دو سپاه در تصیبین رویاروی هم قرا رگرفتند و با آنکه سپاه شام از 
حیث علّه و ده بر سپاه خراسان برتری داشت ابومسلم با آرایش جنگی خاص خود 
شامیان را شکست داد. عبدالله نزد برادرش» سلیمان بن علی؛ که در بصره بود گریخت و 
ابومسلم بر اموال و دارایی فراوان وی دست یافت و به این ترتیب منصور (سر مار به 
دست دشمن بکوفت». خلیفه چون خبر شکست عبداللّه را شنید» کسانی را به شام 
فرستاد تا حساب اموال و خزائئی را که در این جنگ به دست ابومسلم افتاده بود 
نگه دارند و فرمان امارت مصر و شام را به او تسلیم کنند» تا از این راه ابومسلم را از 
خراسان و یارانش دور کند. فرستادگان خلیفه چون مقصود خویش را باز نمودنده 
ابومسلم برآشفت و پرخاش کرد و گفت: «یا در خون مسلمانان آمینم و در مال آنها 


۱. همانجا. ۲. تاریخ‌الطبری؛ ج ۴ ص ۳۷۷. 
۳ کتاب تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانبیاء؟ ص ۱۳۹. 


۳۰ تاریخ حلافت عیاسی 


نیستم؟» آنگاه به منصور و فرستادگانش ناسزا گفت و فرمان امارت را رد کرد و با خشم 
۰ ۰ ۰ مج مر ۱ 
و ناراحتی راه خراسان را در پیش گرفت. 


فرجام ابو مسلم و بازتاب فتل او 

چنانکه گذشت» قدرت فراوان ابومسلم مایة نگرانی دستگاه خلافت عباسی شده بود. 
موقعیّت و نفوذ سیاسی وی چنان بود که فرمانروایان و سرداران نظامي ناحيةٌ شرقی 
خلافت را بی‌فرمان خلیفه تعیین می‌کرد و به نام خویش سکه می‌زه و خلیفه در عراق 
بدون دستور او هیچ کار مهمی انجام نمی‌داد. " این مایه قدرت و شوکت» رشک و کینه 
عباسیان» خصوصاً منصور را برانگیخت و وقوع چند ماجرا آتش دشمنی میان آن دو را 
پیش از پیش برآفروخت. 

۱. ماجرای این هبیره. یزیدین عمربن‌هبیره آخرین کارگزار اموی در عراق بود. وی 
به شفاعت منصور و به شرط تسلیم واسط مورد بخشش سفاح قرا رگرفت. ولی ابومسلم 
بی‌درنگ نامه‌ای به سقّاح نوشت و خواستار اعدام او شد. " سمَاح برخلاف میل منصور و 
از بیم خشم ابومسلم و یارانش» ابن هبیره را به بهانٌ آنکه شروط عفو را به جا نیاورده 
است» از میان برداشت. ؟ 

۲. کشمکش سیاسی در فارس. به دثبال قتل ابوسلمه ابومسلم محمدین آشمث 
خراعی را به فارس فرستاده بود تا همه مأموران و والیان ابوسلمه را از میان بردارد و خود 
حکومت آن دیار را به دست گیرد. در این هنگام» عیسی‌بن‌علی که از حانب سفاح 
ولایت فارس يافته بود از راه رسید؛ اما محمدین اشعث از پذیرش او سر باز زد و عیسی 
را به مرگ تهدید کرد و گفت که ابومسلم به او فرمان داده است تا هر کس را که بدون 
دستور وی مدعی فرمانروایی فارس گردد به قتل رساند. مسلماً تحتل اين موضوع برای 


5 تاریخا لیمقربی؟ ج ۲ ص ۶ 
۲ زین‌الاخبار؟ ص ۱۲۰. و مجمل‌التواریخ والقصص؛ ص ۳۱۳. ۴ الوزراء والکتاب؛ ص .٩۳‏ 
53 تاریخلیعقوبی؛ ج ۲ ص ۴ و وفیات‌الاعیان؛ ج ص‌ ۲۰۹-۶ 


تحلاقت عباسی در دور: سلطه ایرانیا ۳۱ 


عباسیان دردنااک بود و خشم آنان را بیش از پیش بر ضد ابومسلم برانگیخت. 

۳. ماجرای زیاه بن صالح. پیش از اين دربارٌ شورش و توطثه او که به تحریک 
سفاح بر ضد ابومسلم در بحریان بود سخن گفتیم. 

به دنبال رفتار منصور با ایومسلم در قضیهٌ سرکوب شورش عبداللّه بن علی و 
فرستادن گروهی برای نگه داشتن حساب غنایم جنگ ابومسلم با خشم بسیار آهنگ 
خراسان کرد. خلیفه برای بازداشتن ابومسلم از رفتن به خراسان کوشید که وی را با 
پیشنهاد پذیرش حکومت شام و مصر بفریید؛ اقا ابومسلم که می‌دانست تنها پایگاه 
استوار او خراسان است. از پذیرفتن آن سریاز زد." خلیفه این بار کوشید تا با فرستادن 
پیک و ارسال پیام وعد و وعید او را رام کند؛ همچنین یاران اپومسلم را واداشت تا به او 
نامه بنویسند و به دوستی با خویش دلگرمش کنند. " نیز بر آن شد تا با وعدهُ حکوعت 
خراسان و پرداخت رشوه‌ای کلات؛ ابوداود جانشین مورد اعتماد ابومسلم را وا دارد که راه 
خراسان را بر ابومسلم پبندد و او را به فرمانبرداری از خلیفه فرا خواند. " سرانجام ابومسلم 
فریفته وعده‌های دروغین خلیفه و یارانش شد و از میانه راه به عراق بازگشت و به توطعة 
منصور در سال ۱۳۷ ق. به قتل رسید " و بدین‌گونه مرد بزرگی که به گفته مأمون» تالی 
اردشیر و اسکندر بود" بر سر یک اشتباه نابود شد؛ زیرا به قول خودش اندیشه و رآی 
درست را در ری حا گذاشت ۶ 

ایوسسلم نفوذی بسیار میان یارانش داشت و عباسیان از کشتن وی بیمناک 


۷۰ ۱ مه بو اه ج رجو هس و ۰ 
بودند؟ از این رو پس از مرگش» وی را ابومجرم خواندند و کوشيدند تا او را خونخواره 


۱ الکامل؛ج ۴ ص ۰۲۸۱ ۲ الکامل؛ ج ۵ ص ۴۷۱. و الفخری؛ ص ۱۶۹. 

۳ تاریخنامه طبری؟ ج ۲ ص ۰۱۰۸۵ 

۰ تاریحالیعقوبی؟ ج ۲ ص ۲۶۸-۲۶۷ و تاریخ‌الطبری؛ ج و ص ۳۸۶. و کتاب تاریخ سنی ملوک‌الارض و 
الانبیاء؟ ص ۱۴۰. و قس: انساب‌الاشراف که آن را در سال ۳۰۶ ق. دانسته است (ج ۳ص ۳۰۴). 

۵ مجمل‌التراریخ والقصص؛ ص ۳۱۶. 

۶ «ترکث اثرأی بالري» ضرب‌المثل شده است. 


۷ صدیقی» غلاعحسین؟ جنبشهاي دینبی ایران در فرنهای دوم و سوم هجری؟ ص ۵۵ 


پچ 


۳۲ تاریخ خلافت عباسی 


بی‌رحم» ستمکار خائن و بدنام معرفی نمایند. با وحود این» خلیفه به دلیل ترس از 
انتقامجویی لشکریان ابومسلم که همراه وی به دارالخلافه آمده و هنوز چشم به راه او 
بودند» پاداش بسیاری به آنان داد." گروهی از آن لشکریان که در برابر قتل سردارشان 
چاره‌ای نداشتنده از گرفتن این حقالسکوت شرمسار شدند و زیرلب می‌گفتند: «رهبر 
خود را به درهم فروختیم» ۲ و پرخی دیگر که به ابومسلم وفادار بودند به فکر انتقام 
افتادند. آنچه گذشت در عراق بود اقا در خراسان قتل ابومسلم نارضاییها و شورشهای 
بسیاری پدید آورد؛" زیرا ابومسلم در آنجا نه تنها رهبر سیاسی و سردار نظامی؛ بلکه 
پیشرای دینی تلقی می‌شد؛ به همین دلیل بود که عیسی‌بن علی پس از آنکه منصور 
ابرسلم را کشت با شگفتی گفت: «او را کشتی! با سپاهیانش که او را چون پروردگار 
خود می‌دانند؛ چه می‌کنی؟)." از اين رو قیامها و نهضتهایی که پس از مرگ وی به 
خونخواهی‌اش رخ داده گاه صبغهٌ دینی نیز داشت» چنانکه راوندیان و بومسلمیه و 
سپیدجامگان در عقاید دینی خویش ابومسلم را امام خود می‌دانستند و بسیاری از 
ایرانیان» او را یگانه امام واقعی خویش می‌شمردند و مقامی شبیه به مهدویت و 
حتّی‌الوهیت برایش قائل بودند.؟ 

پیشتر یاران ابومسلم روستاییان و مردم فرودستی بودند که برای کامیابی قیام 
عباسی کوشش بسیار کرده بودند و اکنون که رهبرشان قربانی کینه و آز خیانتکاران 
عباسی شده بود به قصدٍ خونخواهی و با گرایش به افکار کفرآمیز و ملحدانه دست به 
شورش می‌زدند. در واقعء نام و یادابومسلم به شعاری مبل گردید که روستاییان ساده دل 
را پیرامون هر کس که آن را بر زبان می‌آورد جمع می‌کرد؛ چنانکه کسانی چون اسحاق 
ترک» سنباده مقتع و حتّی بابک خزمدین برای نشر دعوت خویش از آن بهره گرفتند و 
حتی جنبشهای شعوبی با خاطرهٌ ابومسلم قرین شد. این مایةٌ مهر و علاقه نیرویی بود که 


۱. الاخبارالطوال؛ ص ۳۸۲. ۲ تاریخ‌الطبری؛ ج ؟ ص ۳۸۷. 
۳ بارتولد؛ و. و؛ ترکستان‌نامه؛ ج ۲ص ۴۳۲. ۴ الاخبارالطوال؟ ص ۰۳۸۲ 


۵ الفرق بین‌الفرقی؛ ص ۰۲۴۲ و فرق‌الشیعة: ص ۴۱. 


خلافت عباسی در دور سلطةٌ ایرائیان ۰ ۳۳ 


همواره دستگاه خلافت عباسی را تهدید می‌کرد و چنانکه بعدها معلوم گشت» این قیامها 


شورش غلاة 

شورش سنباف. " نخستین نما بیزاری از قعل ابومسلم» در شورش سنباد تجلّی یافت. 
این شورش از آن جهت که موح مخالفت با عباسیان را به بیرون از خراسان هدایت کرد؛ 
اهمیّت بسیاری دارد. دربارة سنیاد و چگونگی ارتباط و دوستی‌اش با ابومسلم؛ روایات 
گوناگون و گاهی افسانه آمیز است. بعضی بدون اشاره به سابقه دوستی میان آن دو برآنند 
که پس از قتل ابومسلم گروهی از پیروانش سنباد را برای خونخواهی او برانگیختند." 
براساس روایتی که صحیحتر به نظر می‌رسد سنباد یکی از توانگران نیشابور بود که چون 
اعراب خراسان پسرش را کشته بودند به سیاه‌بحامگان پیوست " هنگام آشوب خراسان بر 
ضد امویان» مردم نیشابور را به شورش برانگیخت و آنان را تشویق کرد که اشراف عرب 
را بکشند و خود بحامه سیاه پوشید و با رسانیدن تدارکات به سیاه‌جامگان آنها را یاری 
داد. این کار توجه ابومسلم را حلب کرد و او را بر آن داشت که با سنباد طرح دوستی 
افکند؛ بدین ترتیب رابطه‌ای مستحکم و استوار میان آنان برقرار گردید. از این رو 
شگفت نیست که پس از قتل اپومسلم وی با چنان شور و التهابی به خونخواهمی‌اش 
برشیزد؛ چنانکه سوگند یادکرد که بجان و مال خویش را برای شونخواهی او صرف کند.؟ 

بی تردید خونخواهی ابومسلم در نهضت سنباد بهانه‌ای بیش نبود» زیرا وی 
می‌کوشيد با نشر مبادی و اصول عغلاة و اهل تناسخ خاطرهٌ دلاوران قدیم را در دل 
ایرنیانِ ستم کشیده و کینه‌بجوی زنده کند و برای مبارزه با دستگاه خلافت. ایرانیان 


۱ ستباذ پا سنباد که بعدها سمپاد و سمباط و در بعضی کب عربی ستفاط آمده است. از دو جزء «سَنْ» یا 
سنْ؛ که معنايش معلوم نیست و «اذ» که همان کلم «پات» است تشکیل شده است و به معنای لادر پتاه» 
است (جنبشهای دینی ایران» ص ۱۷۱). ۲ تاریخ‌لیمقوبی! ج ۲ ص ۳۶۸. 

۳ نظام‌المنک؛ سیرالملوک؛ ص ۲۵۸. 

؟ تاریخنامه طبری؟ ج ۲ ص ۰۱۰۹۳ 


۴ تاریخ حلافت عباسی 


ناراضی را از هر فرقه و گروهی بر گرد خویش فراهم آوزّد؛ از این رو با خسن تدبیر بر 
ری و خزانه ابومسلم دست یافت و زرتشتیان آن دیار و طبرستان و مردم قومس را به 
خونخواهی ابومسلم فرا خواند و آنان نیز با اشتیاق دعوت وی را پذیرفتند.! بعلاوه گروه 
بسیاری از غلاة شیعه و خرمدینان و مزدکیان و عذه‌ای از یاران ابومسلم که او را زنده 
می‌پنداشتند نیز در این ماحرا با وی همراه شدند. " از روایات چنین استنباط می‌شود که 
سنباد بدون آنکه تعصبی نسبت به کیش خویش نشان داده باشد» به برکت تدبیر و سیاست 
در مدت بسیار کوتاهی موفق به جلب و جذب گروههای بسیاری از عناصر مختلف و 
صاحبان آراء و مذاهب گوناگون برای نیل به اهداف خود شده است. پس از آنکه سنباد 
با سپاه صدهزار نفری خویش برری تسلّط یافت آهنگ همدان کرد تانّت اصلی خویش» 
یعنی برچیدن دستگاه خلافت و سلطهٌ عرب» را عملی سازد. آگسترش شگفت‌انگیز این 
شورش هم خلیفه عباسی را غافلگیر ساخت و هم مسلمانان بومی را که به سرکردگی 
عاملان دشتبی و قویس به مقابله با سنیاد برخاستند» سرکوب کرد. در اين زمان منصور 
عباسی» حهُوّربن المزار الیجلی را با سپاهی از مردم خوزستان و فارس و عشایر عجلی به 
مقابله با سنباد فرستاد. دو سپاه در محلی بنام جوجبنان * درهم آویختند و جنگی هولناک 
درانداختند. نبرد چهار روز به طول انجامید تا آنکه سپاه سنباد شکست خورد." بيشتر 
منابع سبب شکست او را این می‌دانند که زنان و کودکان اسیر مسلمان را بر شترانی سوار 
کرد و در مقدمهٌ لشکر خویش قرار داد و چون مسلمانان شتران را رم دادند» آنها ترسیدند 
و عقب نشستند و صفوف سپاه سنباد را درهم ریختند و پایکوب کردند. * سنباد از میدان 


عم 0 ۰ 
گریخت تا به اسپهبذٌ خورشید در طبرستان پناه حوید. خورشید پسو ع خوده توس را 


۱. تاریخالیمقوبی؟ ج ۷ ص ۳۶۸ و البدهوالتاریخ!ج ۶ص ۸۲و ۸۳ و مروج‌لذهب؟! ج ۳ ص ۰۳۰۶ 

۲. سیرالملوی؛ ص ۲۷۹ و ۲۸۰. و الکامل؛ج ۵ ص ۴۸۱ ۳ همانجا. 

۴ «جزجبنان» دیه بزرگی است میان ساوه و ری (معجم‌لبلدان؛ چ ؟؛ ص ۵۵). 

. تاریخ‌الیعفوبی؛ ج ۲؛ ص ۳۸۶؟ ابن اسفندیار؛بهاءالدین محمدین حسن؛ تاریخ طبرستان؛ ج ۱» ص ؟۱۷. 

. الکامل؛ ج ۵ ص ۴۸۰ و الفضری؛ ص ۱ ۱۷. 

. تاریخ طبرستان؟ ج ۱» ص ۱۷۴ و قس.: تاریخ‌الطبری که از فردی به تام لونان طبری و هرمزین اسفرجاز 
نام می‌برد (ج ؟ ص ۳۸۸). 


جا ۵ 4 


خعلافت عباسی در دور سلطٌ ایرانیان ۰ ۳۵ 
با هدایا و تحفه‌های بسیار به استقبال وی فرستاد؛ امّا سنباد با درشتی و اسپاسی با توس 
رفتار کرد و خشم او را برانگیخت و او هم در فرصتی منأسب سنباد را به قتل رسانید. این 
قدام اسپهید را متأثر کرد» با این همه چون در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بوده سر 
سنباد را با شتاب برای خلیفه فرستاد تا به همیاری با وی متهم نشود (۱۳۷ 3). 

با آنکه هدف آشکار شورش سنباد خونخواهی ابومسلم بود؛ اهداف پنهان قیام 
کوتاه وی وسیمتر بود. در واقم سنباد برآن بود تا با استفاده از شور و احساسات ملّی و 
مذهبی گروههای مختلف» سیادت عرب و اسلام را از میان بردارد و خلافت عباسی را به 
انتقام خون ایومسلم نابود سازد. اقا هیچگاه بدین هدف دست نیافت. با وجود اين» از 
قیام وی چنین برمیآید که این شورش ریشه در دعوت عباسیان داشت» زیرا همکاری و 
همیاری گروههای مختلف» خصوصاً شیعیان با نهضت سنباد نمایانگر نومیدی و 
سرخوردگی آنان از نتایج نهضت عباسی و نارضایی از استبداد آل عباسی و کنار زدن 
انان از صحنه قدرت بود. 

شورش اسحاق ترک. خونخواهی ابومسلم یک چند نیز بهانه‌ای در دست اسحاق 
ترک شد. ظاهراً اسحاق پیش از قیام در گمنامی می‌زیسته است؛ از این رو روایات 
مربوط به او بشّت آشفته است. گروهی وی را از نسلي زیدین علی (ع) و بعضی او را 
مردی عامی و از شمار سربازان عادی ابومسلم دانسته‌اند. " ترک بودنش نیز مورد تردید 
است؛ زیرا به نظر می‌رسد که چون مدتی میان ترکان ماوراءالنهر به سر برده است» لقب 
ترک را به وی داده‌اند." بهدنبال قتل اپومسلم» اسحاق بلافاصله به ماوراءالتهر رفت تا با 
استفاده از موقعیت پیشین و گسترش عقاید بوسلمیه و جمع‌آوری یارانش انتقام خون او 
را بگیرد. در اندک زمانی گروه بسیاری از بومسلمیه و رژامیه " و حتی زرتشتیان به وی 


۱. ابن ندیم» اسحاق بن محمد؛ الفهرست؛ ص ۵۲۱. ۲ هماتجا. 

۳ رژامیه» پیروان فردی به نام رژام پودند و اعتقاد داشتند روح خدایی پس از طی مراحلی از علی (ع) به 
اپومسلم رسیده است. آنان حتی معتقد بودند که روح نحدایی در ابومسلم حلول یافته و به همین دلیل بر 
بنی‌امیّه پیروز گردیده است (شهرستانی» ابوالفتح؟ مرسوعةالملل و اللحل؛ ص 8۶. و المقالات والفرق؟ 
ص 2۵-۶۴). 


پیوستند؛ زیرا اسحاق مدعی شد که فرستاده زرتشت نیز هست؛ بنابراین می‌توان حدس 
زد که افکار او شباهت پسیاری با اندیشه‌های سنباد داشت و حتی بعید نیست که نوعی 
هماهنگی و همکاری میان آن دو بوده باشد. اسحاق نیز مانند سنباد معتقد بود که 
ابومسلم نمرده است» بلکه در کوههای پیرامونِ ری پنهان است و به انتظار روز مناسبی 
برای ظهور نشسته است. ۱ با آنکه نهضت اسحاق دوام نیافت» زمينة مناسبی برای قیام 
سفیدجامگان که بزرگترین مدعیان خون ابومسلم بودند فراهم کرد. جنبش 
سفیدجامگان در زمان منصور آغاز شد, اقا چون اوج قدرت و نیز نابودی آنها در زمان 
خلاقت مهدی (۱۶۸-۱۵۸ ق.) بوده است. در حای خود به این موضوع خواهیم پرداخحت. 

راوندیان. یکی از مهمترین جنبشهایی که با یاد ابومسلم و برای خونخواهی او 
شکل گرفت جنبش راوندیان بود" که تعالیم و مبانی اعتقادی پیچیده و شگفتآوری 
داشت؟ زیرا این گروه در حالی که ظاهرا از علاقٌ به منصور عباسی دم می‌زدند» در واقع 
در صدد هلاک کردن وی بودند. اینان که پیشتر اهل خراسان بودند می‌خواستند منصور 
را غافلگیر کنند و به قتل رسانند» همان‌گونه که او اپومسلم را به نیرنگ و فریب هلاک 
کرده بود. راوندیان دربارهٌ ابومسلم سخنانی اغراق‌آمیز می‌گفتند؛ مثلاً یکی از رهبران 
ایشان به نام یلق اعتقاد داش تکه همان روح خدایی که در عیسی‌بن مریم دمیده شده» به 
علی (ع) و پس از او از طریق فرزندانش به ابراهیم امام رسیده و سرانجام در ایومسلم 
حلول یافته است و بنابراین» اینان همه از حمله خدایانند. ۲ 

گروهی از راوندیه به بغداد آمدند و پیرامون کاخ منصور اجتماع کردند و او را 


خدای خویش خواندند و چون منصور را دیدند گفتند: «تویی» تویی» و (اين سخن کنایه 


۱ الفهرست؛ صی ۴۸۲. 
. دربارُ راوندیه و انشعابات آث» نک.: الاخبارالطوال؛ ص ۰۳۸۶ و تاریخ‌لطبری؟ ج ۶ ص ۱۴۷ و الفرق 
بین‌الفرق؛ ص ۲۵#۶. والمقالات والفرق؛ ص ۶۲ 
۳ دربارة عقاید راوندیان» نک.: موسوعةالملل والنحل؛ ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۳ و لفرق بین‌الفرق؛ 
ص ۲۵۷-۲۵۶ و علم‌الهدی» مرتضی‌ین داعی حسنی رازی؛ تبصر:العوام فی‌معرفة مقالات الانام؛ 
ص ۰۱۱۴ 
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خلافت عباسی در دورهٌ سلطه ایراتیان ۰ ۳۷ 


از آن بود که تو خدای مایی)" تا آنکه خلیفه دویست تن از سران این قوم را به زندان 
افکند. این اقدام» راوندیان را به هیجان آورد. آنان به زندانها هجوم بردند و زندانیان را 
آزاد کردند و برای کشتن منصور فراهم شدند. نا گزیر منصور با گروهی از نگهبانان خود 
به جنگ با آنان برخاست و نزدیک بود به دست آنان هلاک گردد اقا به یاری 
عن‌ین زائده» سردا کهنه کار اموی» نجات یافت. " پس از این واقعه منصور برای نابودی 
راوندیان کوشش بسیار کرد امّا نتوانست آنان را به طور کامل نابود سازد» زیرا بیروان 
این عقیده در واقع کسانی بودند که نهضت عباسی را به ثمر رسانیده و اکنون در اثر 
خدعه و نیرنگ عباسیان از ثمرات این نهضت محروم شده بودند و آهنگ آن داشتند که 
با عنوان انتقام خون ابومسلم و بهره گیری از دیگ رگروههای ناراضی حق خود را به دست 
آورند؛ از این رو بعدها در هر شورشی که بر ضد عباسیان به وحود آمد شرکت کردند. 


قیام نفس زکیه 
درگیری میان دو حزب علوی و عباسی که در قالب بحثهای کلامی و ادبی آغاز شده بوده 
سرانجام به مرحلٌ عمل و میدان جنگ کشیده شد. 

نخستین قیام علوی در روزگار عباسیات» همزمان با خلافت منصور قیام محمدبن 
عبداللهبی حسن بن حسن ین علی (ع) بود که شیعیانش او را نفس زکیّه والسهدی 
می‌نامیدند." این قیام همزمان با خلافت منصور عباسی و در حجاز شکل گرفت. محتد 
خلافت را حق خود می‌دانست زیرا پراساس یک روایت که گروهی از موزخان آن را 
ذ کر کرده‌انده شورایی مرکب از عباسیان و علویان پیش از پیروزی نهضت وی را به این 


۱. تاریخ‌لطبری؛ ج ؟ ص ۳۹۷-۲۹۵ (با توحه به ارادت حاص راوندیان به ابومسلم» بعید نیست که 
روایاتی از اين دست» ساخت عباسیان باشد تا بدین وسیله اولا بهانة مناسبی برای نابودی آنان داشته 
باشند؛ فان انگیزه و هدف اصلی قیام راوندیان» یعنی انتقام ایومسلم را پوشیده نگاه دارند). 

۲ الکامل؛ ج ۵ ص ۵۰۲. 

۳ شیعیان این لقب را به خاطر زهد و عبادت و ایمان بسیارش به وی داده بودند (مروج‌لذهب؛ ج ۲ 
ص ۳۰۶. و مقاتل‌الطالبیین؟ ص ۱۲۵-۱۲۲). 


۳۸ تاریخ خحللافت عیاسی 


عتوان برگزیده بود.! از این رو هنگامی که سمّاح به خلافت رسید محمّد و پارانش از 
بیمت با وی امتناع کردند " و از همان روز برای استقرار خلافت محهّد فعالیت خویش را 
آغاز کردند " و چون عباسیان در این زمان مشغول هموار کردن مشکلات سیاسی و 
سرکوب کردن عاملان اموی و از میان بردن مدعیانی چون عبداللّهبن علی و ابومسلم 
بودند» فرصت مناسب را پرای مقابله با محمد نیافتند؛ در نتیجه کار او بالا گرفت و در 
حالی که مخفیانه به هدایت مبلغان خود مشغول بود؛ گروه بسیاری از مردم و بزرگانِ مکه 
و مدینه را به خلافت خویش متمایل کرد. محمد از حمایت عده‌ای از فقیهان از جمله 
مالک‌بن انس» پیشوای بزرگ فرقة مالکی» برخوردار بود. مالک فتوایی مبتی بر نقض 
بیعت مردم با منصور صادر کرد؟ زیرا به عقیدهٌ او ((چون منصور به زور از مردم بیمت 
ستانده است» پیمانش باطل و غیرقابل اعتماد است». " محمده برادرش ابراهیم را برای 
نشر دعوت به بصره گسیل کرد. ابراهیم خیلی زود بصره را تصرف کرد" و زندانیان را 
آزاد ساخت و عاملان منصور را دریند کرد. * همزمان با اين پیروزی فقیهان و بزرگان 
بصره به تأیید ابراهیم برخاستند؛ ۲ از آن جمله ابوحنیفه بود که نامه‌ای به ابراهیم نوشت و 
پشتیبانی خود را از وی اعلام کرد. بتابراین کار وی در بصره و اهواز و فارس بالاگرفت۸ 
و خطر از دو سو خلافت منصور را تهدید کرد. به گفتهٌ مسعودی» (منصور برای مقابله با 
ایراهیم با گروه بسیاری از خواص شود به مشورت پرداخت و آنان خطر شورش شیعیان 
کوفه را به وی گوشزد کردند و گفتند: باید راه را بر کوفیان که ممکن است به یاری اهل 
بصره برخیزند» بست»." منصور در آغاز؛ از در مدارا در آمد و نامه‌ای به محمّد نوشت و 


امانش داد؛ ‏ اما محمد که خلافت را حق خود می‌دانست» نامه‌ای تند در جواب منصور 


۱ الکامل؛ ج ۵ ص ۵۱۳ و الفخری؛ ص ۰۱۶۶-۱۶۰ ۲ الکامل؛ ج ۵ه ص ۵۱۳. 

۳ تاریخ‌الیمقوبی؟ ج ۲ص ۳۷۶. و الکامل؟ ج ۵ص ۵۳۳ 

۴ لامامة والسیاسة؛ ج ۲ ص ۱۹۹ (البته» وی بدون اشاره به نفس زکیه این موضوع را آورده است). 

۵ تارپخالیعقوبی؛ ج ۲ص ۳۷ تاری خالطبری؟ ج ص ۶ 
۷ الکامل؛ج ۵ ص ۵۶۳ ۸ همانجا. 

۰۱2۶ نک:: تاریخ‌الطبری؛ ج ۴ص ۶۲۲ به بعد. ۰ الفخری! صی‎ ٩ 


خلافت عیاسی در دورهٌ سلطه ایرانیا ‏ ۳۹ 


نوشت و او را به سب اینکه علویان را از حق خلافتشان محروم کرده است بسختی 
ملامت کرد." این بار منصور عیسی بن موسی» ولیعهد خویش؛ را به جنگ محتمّد 
فرستاد. " عیسی با فرستادن نامه‌هایی به مردم مدینه و دادن وعده‌هاي دروغین» آنان را از 
اطراف محمّد پر کنده کرد. پس از آن» دو سپاه در ۱۴ رمضان سال ۱۴۵ ق." با هم 
درآویختند و جنگی خونین در گرفت " که به قتل محقد و شکست سپاهش انجامید.٩‏ 
اندکی پس از این واقعه» سپاه منصور به مبارزه با ابراهیم برخاست. جنگ میان دوگروه 
در ذیقعدهٌ ۱۳۵ ه. در دهکده باخمری به وقوع پیوست و ابراهیم و یارانش پس از یک 
پایداری دلیرانه به قعل رسیدند. " از اين رو ابراهیم به قتبل باخمری شهرت یافت. 
نخستین قیام علویان در زمان خلافت عباسی در خون فرو نشست. اما عباسیان از 
نتایج و آثار این قیام در آمان نماندند؛ زیرا محمّد گروهی از داعیان و مبلغان شود را به 
ولایات و اطراف فرستاده بود و آنان توانستند موفقیتهای چشمگیری به دست آورند. 


خلع عیسی بن موسی از ولایتعهدی 

ابوالعباس سفاح» منصور و عیسی بن موسی را به ترتیب به جانشینی شود برگزیده بود؟ 
چون منصور به خلافت رسید در صدد برآمد که عیسی را از ولیعهدی خویش خلع و 
فرزندش مهدی را به حای وی منصوب نماید؛ امّا عیسی بدین کار راضی نمی‌شد و 
منصور همچنان اصرار می‌ورزید و برای پیشبرد هدفی خویش به هر وسیله‌ای دست 
می‌یازید: در میان جمع وی را سرزنش می‌کرد و دستور می‌داد خاک بر سرش بریزند 
و یک بار مسمومش کردند» تا آنکه روزی عیسی و فرزندش را احضار کرد و فرمان داد 


۱ طبری» متن کامل نامة منصو رکه مشحون از سخنانی ملایم است و نیز نامه تنٍ نفس زکیه را آورده است 
(تاریخ الطبری؟ ج ۴ ص ۴۳۲-۴۳۵), ۲. تاریخ‌الیعقوبی؛ ج ۲ ص ۳۷۶. 

۳ الاخبارالطوال این واقعه را در سال ۱۴۴ ق. ذ کر می‌کند (ص ۳۸۵). 

؟ الکامل؛ ج ۵ ص ۵۲۷. 

۵. تاریخ‌الیمقوبی؟ ج ۲ ص ۳۷۶. و مسعودی» ابوالحسن؛ التنبیه والاشراف؛ ص ۳۴۰. 

۶ تاریخ‌الطبری؛ ج ؟ ص ۷۶-۲۷۴؟. و تاریخالیمقوبی؟ ج ۲» ص ۳۷۸. 


۴۰ تاریخ خلافت عباسی 


که فرزند را در حضور پدر خفه کنند» چون مأمورین شروع به کار کردند عیسی تسلیم 
نا 2 ی ۱ 
شد" و منصوره مهدی را به حانشینی خویش برگزید و برای وی از بزرگان و سپاهیان 


بیعت گرفت. ۲ 


بنای شهرهای جدبد 

منصور با همه مشکلات سیاسی و اشتغالات نظامی که داشت» در عمران و آبادانی نیز 
فعالیت بسیار کرد. وی در مدت خلافتش شهرهای بغداد» رصافه و دافقه را بنیاد نهاد 
و در راههاه عصوصاً راه مکّه که همواره در معرض تهدید راهزنان و غارتگران بوده 
امنت برقرار کرد و رباطها و منزلگاههای متعدد ایجاد نمود و برای تأمین مخارج و 
هزینه‌های بحاری دولت عباسی» حساب کارگزاران و عاملان خراج را بدقت رسیدگی و 
خطا کاران را مواخذه می‌کرد و در این راه آنقدر دقت می‌کرد که وی را دوانیقی یا 
ابوالدوانیق " نامیدند. 


شورش استاذسیس 

استاذ یکی از مجوسیان خراسان بود که خود را موعود زرتشت می‌دانست و ادعای 
پیامبری کرد و در صدد بود که کیش کهن زرتشتی را با بمضی اصلاحات احیا کند. وی 
مدتی پیش از شورش» خویش را مسلمان خواند و در ناحیه شرفی ایران نفوذ و قدرتی 
فراوان به دست آورد. از این رو هنگامی که در سیستان خروج کرد عذه‌ای بسیار بر وی 
گرد آمدند. استاذسیس بر سیستان و هرات و بادغیس دست یافت و تا مرو رود پیش رفت 
وبارها سپاهیان منصور عباسی را شکست داد؛ اقا سرانجام به محاصره سپاه خازم بن خزّیمه 
درآمد؟ و شکست خورد و از میدان کارزار گریخت. اقا اعراب او را گرفتند و کشتند و به 


قولی او و فرزندش را به بخداد فرستادند و منصور دستور داد تا وی را به قتل رساندند.؟ 


(. تاریخ‌اسلام؟ ص ۰۲۱۲ ۲ قس: تاریغالیمقوبی؟ ج ۲ ص ۰۳۸۰-۲۷۹ 
۳ به معتای کسی که دانگ‌ها (داتق‌ها) را محاسیه می‌کند. ۴ تاریخ‌الیعقربی؛ ج ۲ص ۳۸۰. 
۵ همانجا. 


خلافت عباسی در دورهُ سلطهٌ ایرائیان ‏ ۴۱ 


شورشهای خوارج 
خاستگاه اصلی خوارج منطقه عراق بود؛ با وجود این دامن شورشهای آنان خیلی زود 
دیگر سرزمینهای اسلامی را فرا گرفت. حصوصاً در زمان بتیامّه که پشدّت مورد تعقیب 
و آزار خلفا و کارگزاران بودند» از نواحی مرکزی خلافت عقب نشستند و در مناطق 
دوردست به انتشار عقاید افراطی خویش پرداختند و موفقیتهای چشمگیری در سیستان 
و خراسان و شمال افریقا به دست آوردند. 

در زمان خلافت منصور یکی از خوارج به نام ملبدین حرملة الشیبانی در جزیره 
خروج کرد و پس از جنگهای متعدد از پا در آمد.؟ گروهی از خوارج اباضیه ‏ نیز با 
کمک بربران شمال افریقا شورش بزرگی در آن دیار به وجود آوردند و کارگزاران خلیفه 
در شمال افریقا را یکی پس از دیگری به قتل رساندند» تا آنکه به سال ۱۵۵ ق. یزیدین 
حاتم مهلبی بر ابوحاتم اباضی رهبر اباضیان افریقیه غلبه یافت " و پس از تصرف 
وان قدرت را در آنجا به دست گرفت و تا زمان خلافت هارون‌الرشید آنجا را در 
دست داشت. * شورشهای خوارج در زمان منصور سیستان و خراسان را نیز دچار آشوب 
کرد؛ از این رو خلیفه من بن زائده شیبانی؛ سردار کهنه کار اموی را برای نبرد با آنان به 
آن سامان فرستاد. " معن در مدت کوتاهی سیستان و خراسان را زیر فرمان آورد و گروه 
بسیاری از خوارج را به قدل رسانید و اجتماع آنان را تار و مار کرد و عده‌ای را به گمان 
همدلی و ارتباط با خوارج دستگیر کرد و در ساختن کاخ مجلّل خویش به بیگاری 
گماشت. پس از مدتی عده‌ای از خوارج نگ به رهبری ابوالعلاء به همان کاخ در 
آمدند و معن را در حال باده گساری به قتل رساندند. " پس از آن یزیدین مزید -برادرزاده 
معن در تعقیب خارجیان کوشش فراوان کرد و عدَهُ زیادی از آنان را به قتل رسانید. با 
وجود این فعالیت سیاسی خوارج در اواخر دور منصور (۱۵۶ ق.) با کشتن خضین بن 


تاریخ‌اسلام؛ ص ۰۲۱۲ 

۲. گروهی از خوارج که به نام رهبر خویش,» عبدالّهبن اباضص» شهرت یافته‌اند. 
۳ الکامل؛ ج ۶ ص ۵. ؟ تاریخ‌لیعقوبی؛ ج ۲ ص ۳۸۶. 

۵ همانجا. ۶ تاریخ سیستان؟ ص ۰۱۴۷-۱۴۶ 


۲ _ تاریخ خلافت عباسی 


محمد؛ یکی از کارگزاران بلندپایه دولت عباسی؛ به اوج رسید. بنابر گفته یسقوبی به 
علت غلبه و تسلط خارجیان پر سیستان» فهرست ولایتداران آن دیار» با مرگ منصور 
(۱۵۸ ق.) به پایان رسید ‏ و این بدان معنی است که سلطه قدرتمند عباسی در سیستان 
چنان محدود شده بود که دیگر انتخاپ والی مستقلی برای آنجا لازم نبود. 


جنگهای خارجی یا غزوات 
در زمان خلافت منصور غزوات تابستانی برای گسترش مرزهای اسلامی از سر گرفته 
شد. مرتبه تشکرهایی در آسیای صغیرء ارمنستان و خراسان به آن سوی مرزها 
تاخت و تاز می‌کردند. همچنین دماوند و بخشهایی از مازندران به تصرف مسلمانان 
درآمد و سرداران خلیفه: مَسُمُعان " را از دماوند و سپهبد را از مازندران برانداختند. به 
سال ۱۴۸ ق. نیز رومیان بر شهر مَلّطیه در قلمرو عباسیان حمله آوردند و خراپی بسیار 
کردند. در قفقاز نیز ترکان به مرزهای اسلامی تاختند و کارگزاران خلیفه را به قتل 
رسانیدند که حسن بن قحطبه به مقابله آنان شتافت. ۳ 

متصور به سال ۱۵۸ ق. بر اثر بیماری سوء هاضمه که مدتها بدان مبتلا بود 
درگذشتو بدین گونه دور؛ خلافت ۲۲ سالهٌ او که پر از حوادث گونا گون بود به سر آمد. 
وی هنگام مرگ ۶۸ سال داشت " و در قبرستان معلا در مکه دفن شد. 


شهادت امام جعفر صادق (ع) 

امام جعفر بن محمد (ع)» پیشوای ششم شیعیان؛ به سال 2۸۰ یا ۸۳ ق. در مدینه 
دیده به جهان گشود. آن حضرت تا چهارده سالگی زیر نظر جد بزرگوارش, امام 
سجاد (ع پرورش یافت و پس از رحلت آن حضرت» ۲۳ سال دیگر از عمر خود 


۱. البلدان؟ ص ۶۱ 

۲. از سلاله‌های موبدان زر تشتی که در منطقه دماوند حکومت می‌کردند. 

۳ تاریخالیعقوبی؛ ج ۲ ص ۳۷۲. ؟ همان؛ ص ۳۸۹. 
۵. صقدی» صلاح‌الدین؛ الرافی بالوفیات؛ ج ۰۱۱ ص ۳۷ 


خلافت عباسی در دورهُ سلطه ایرائیا ‏ ۴۳ 


را با ارشاد و راهنمایی پدرش» امام محمد باقر (ع)» سپری کرد که دستاوردی گرانسنگ 
از دانش و معرفت و فضل و دینداری و تقوا برای آن حضرت فراهم کرد." پس از رحلت 
امام محمد باقر (ع) آواز؛ فضل و دانش آن حضرت در اطراف و اکناف سرزمینهای 
اسلامی پیچید و در نتیجه» دانشجویان و علاقه‌مندان از هر طرف به سوی آن امام 2 
روانهٌ مدینه شدند. بنا بررگفتهٌ یعقویی» دانش و آگاهی مذهبی آن حضرت چنان بود که 
دانشمندان زمان هرگاه سخنی از قول وی نقل می‌کردند» بالفظ «عالم» از او یاد 
می‌کردند.! 

دوران امامتِ امام جعفر صادق 2 از ۱۱۴ یا ۱۱۷ آغاز شد و تا ۱۴۸ ق. ادامه 
یافت. از آنجا که بخش عظیمی از امامت آن حضرت همزمان با گسترش دعوت عباسی 
و درگیریهای سیاسی و نظامی خاندانهای اموی و عبأسی بود. بهترین و مناسبترین 
موقعیت برای تقویت پایه‌های اعتقادی و مذهبی تشیع فراهم گردید و امام (ع) با 
استفاده از این موقعیت» بزرگترین نقش را در گسترش افکار و اندیشه‌های شیعی و 
پرورش شاگردان در رشته‌های مختلف علوم اسلامی ایفا کرد. از همین روست که آن 
حضرت ظاهراً در جریانات سیاسی و درگیریهای طایفه‌ای قدرت طلبان مشارکت نکرد 
و با این همه هیچ گاه از آسیب و بازخواست خلفای ستمگر اموی و عباسی در امان 
نماند. بنابر روایت ابن عبد ریه» منصور عباسی در مدینه آن حضرت را احضار کرد و با 
خشم و تندی بد وگفت: «خدا مرا بکشد» اگر تو را نکشم» ". همچنین به دنبال قیام نفس 
زکیّه» شخصی نزد منصور از امام (ع) سعایت کرد و او را به دست داشتن در قیام 
محمّد متهم کرد؛ از اين رو منصور امام (ع) را به عراق فرا خواند و پس از مذا کره 
با آن حضرت. او را با احترام به مدینه باز گرداند.؟ از همین روست که برحی از 
شیعیان گفته‌اند که کارگزار منصور عباسی در مدینه به فرمان وی آن امام را در 


۱ دربار؛؟ فضل و دانش آن حضرت, نگ:: مسوسوعةالملل والنحل؛ ص ۷۱. و تاریخ‌الیمقویی؟ ج ۲» 
ص ۳۸۱. و الوافی بالوفیات؛ ج ۰۱۱ص ۰۱۳۷ 

۲. نک.: تاریخ‌الیعقوبی؛ ج ۲» ص ۰.۳۸۱ ۳ العقدالفرید؛ ج ۱ص ۲۴۵. 

؟. مجلسی» محمدباقر؛ بحارالانوار؟ ج ۱۱ص ۶۵ 


۴ _ تاریخ خلافت عباسی 


سال ۸ ق. به شهادت رساند با اینهمه برحی دیگر از منابع شیعی و عموم منابع 
تاریخی خبر از وفات آن حضرت داده‌اند.! 


۳ ابو عبدالله مهدی (۱۶۹-۱۵۸ق.) 

آپوعبداللّه محمّد ملقب به المهدی بنابر وصیّت پدر در سال ۱۵۸ ق . به خلافت رسید. 
به سال ۱۲۶ ق. در دهکده «خمیمه» تولّد یافت و از ده سالگی که پدرش به خلافت 
رسید» تحت تعلیم وتربیت مخصوص قرار گرفت و ازدوران نوجوانی عهده‌دار مسئولیتهای 
مهمی شد؛ از آن جمله در پانزده سالگی فرمانده سپاهی شد که مأمور سرکوب شورشهای 
خراسان شده بود اما مهدی خازم‌ین خزیمه را از جانب خویش مأمور این کار کرد. وی 
در لشکرکشیهای دیگر» شورشهای عبدالجتّار بن عبدالرحمن؛ اسپهید طبرستان و 
استاذسیس را درهم شکست؛ همچنین به سال ۳ ق» به نیابت منصور امارت حج 
یافت. بدین‌سال» پیش از دستیابی به خلافت تجارب مهمّی به دست اورد. 


اصلاحات مهم 
مهدی مردی نسبتا نرمخوی و خوش قلب بود و از آرامشی که در نتیجهٌ مهابت پدر برقرار 
شده بود بخویی استفاده کرد و بیشتر دارایی و اموال به جحای مانده را که با مصادره» 
لامت و سختگیری فراهم آمده بود» در آبادانی راهها و شهرها و بذل و بخششهای 
شاهانه به کار گرفت. به گفته یعقوبی مهدی اموالی را که پدرش مصادره کرده بود به 
صاحبانش بازگرداند و آنان را خشنود ساخت؛ همچنین از قتل و آزار فرزندان ابوطالب 
و ب۳ سصِ_ ۳ ۳ ۲ ً 
جلوگیری و آنان را از زندان آزاد کرد و برای هر کدام هدایا و مقرریهایی تعیین نمود؛ 
نیز زندانیان دیگی جز افراد خطرنا ک را از بند رها ساخت؛" افزون بر اینهاء راه مک 


۱. تاریخالیعقوبی؟ ج ۲» ص ۳۸۱؟ کلینی رازی» ابوجعفر محتمّد؛ اصول کافی؟ ج ۲» ص ۳۸۴. و الوافی 
بالوفیات؛ ج ۱ ص‌‌ ۷ مهفید» محمدین محمد‌ین تعماتن؛ الارشاد؟ ص ۷ 


۲. تاریخ‌الیعقریی؛ ج ۲؛ ص ۳۹۴. ۳ الکامل؛ ج ۶ ص ۱؟. 


خلافت عباسی در دورهٌ سلطة ایرانیان ۰ ۵؟ 


را آباد و بناها و رباطهای فراوان با چاههای آب در آن ایجاد کرد؛ به وسعت مسجدالحرام 
بیفزود؛ میان مکه و یمن دستگاه برید برقرار کرد و در دیگر راهها نیز ایستگاههای 
نگهبانی دایر کرد. در نتيجهٌ این اقدامات امنیت گسترش یافت و شهرها آباد شد و 
بغداد به مرکزی تجاری» فرهنگی و هنری بدل گردید؛ امّا این اقدامات نارضایتیها را 
از میان برنداشت. 


خروج یوسف البرم 

یوسف بن ابراهیم مشهور به یوم" که از وابستگان (موالی) قبیله ثقیف بود؛" به سال 
۰ ق. در اعتراض به رفتار خلیفه و به منظور امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و 
مردم خراسان را به پیروی از خود فرا خواند. یوسف بسیار زود بر پوشنگ» مروالرود و 
طالقان " دست یافت. ‏ عده‌ای از مردم سغد و فرغانه و بخارا نیز به دعوت وی 
پیوستند.مهدی یزید بن مزید شیبانی را به جنگ وی گسیل کرد. یزید پس از چند نبرد 
سخت» یوسف را شکست داد و سپاهیانش را امان بخشيد و او را که تتها مانده بو به 
اسارت درآورد و نزد مهدی فرستاد. خلیفه فرمان داد تا دست و پای یوسف را قطع 


کردند و حسد او را به دار آویشتند ۵ 


خلع مجدد عیسی بن موسی از ولایتعهدی 

مهدی نیز مانند پدر گرفتار مشکل جانشینی بود: در زمان خلافت منصور عیسی بن 
موسی به ولیعهدی مهدی تعیین شده بوده اما چون مهدی به خلافت رسید پر آن شد که 
عیسی را از ولیعهدی خلع کند و فرزند بزرگش, موسین معروف به الهادی» را به جحای وی 
بگمارد» ولی عیسی بدین کار رضایت نمی‌داد؛ لذا مهدی مدتی وی را ارعاب و تهدید 


۱ رم به فتح اول و سکون دوم؛ به معنای بخیل است. ۲. تاریخ‌الیمقربی؟ ج ۲ ص ۳۹۷. 


۲ سرزمینی است در خراسان میان مروالرود و بلخ که دارای آب و سبزه‌زارهای بسیار است (معجم‌البلدان؟ 
ج ۴ص ۷. ؟ الکامل؛ ج ۶ص ؟. 


۵ البلدان؛ ص ۸۱. و تاریخ‌الیمقوبی؟ ج ۲» ص ۳۹۷. 


۶ _ تاریخ خلافت عباسی 


. ۱ ۱ 
کرد و سرانجام ولیمهدی را به ده میلیون درهم از وی خرید " و چندی بعد؛ برای فرزند 
جح ۱ ۱ ۳ 
دیچگرش هارون به عنوان ولیعهد دوم بیمت گرفت. 


شورش مقنع 
مقتع در دهی به نام کازه ‏ از توابع مروبه دنیا آمد. " نام اصلی‌اش عطاء " یا هاشم بن حکیمث 
بود و چون همواره چهرة خویش را با نقابی از ابریشم سبز" یا روپوشی ززین* 
می‌پوشانید» مقتع لقب یافت. در آغا زگاژری می‌کرد؛ " سپس به دعوت عباسی پیوست و 
از جمله یاران وسرهنگان ابومسلم شد؛ مدتی نیز دبیر عبدالجبار» جانشین ابومسلم» بود. "۱ 
در همین ایام به آموختن علم پرداخت و مهارت بسیاری در سیالات و افسون و جادو و 
شعبده به دست آورد. "۲ مقتع در کنار ابومسلم نقشی فعال و موثر در دعوت عباسی ایفا 
کرد؛ اما پس از قتل ابومسلم که خیاتتی آشکار در حقٍ یاران نهضت بود؛ بشدت از 
عباسیان روگردان شد و آهنگ انتقام از اعراب و مسلمانان و نابودی اسلام کرد. 
نخستین مرحله از فقالیت ضد دینی او هنگامی پدیدار شد که پس از قتل ابومسلم 
ادعای پیامبری کرد؛ امّا دراین مرحله توفیقی نیافت و به وسیلهٌ عاملان منصور دستگیر و 
به بغداد فرستاده و زندانی شد. ۲" با این همه در زندان فرصت مناسبی یافت تا درباره 
چگونگی انتشار عقاید خویش برنامه‌ریزی کند. پس از رهایی از زندان به مرو بازگشت 
و با جذیت و پشتکار بسیار به تبلیغ و انتشار افکارش پرداخت. بنابر روایت نرشخی» 


۱. الکامل؛ ج ۶ص ۴۶-۴۵ ۲. تاریخالیمقوبی؛ ج ۲ص ۳۹۵. 

۲ قس: مقدسی که آن را « کاره» ضبط کرده است (البدء والتاریخ؛ ج ۶ ص 3۷). 

5 تاریخ بخارا؛؟ صي ٩۰‏ ۵ الیدء والتاریخح؟ ج ۶ص ۷ 

۶ تاریخ بخارا؟ ص ٩۰‏ و لفرق بین‌لفرق؟ ص ۱۵۶. و عوفی» سدیدالدین؛ جوامم‌الحکایات و 
لرامعالروایات؛ ص ۲۹۹. ۷ تاریخ بخارا؟ ص .٩۰‏ والفرق بین‌الفرق؛ ص ۰۱۵۵ 

۸ وفیات الاعیان؛ ج آ ص ۲۰۶. و نبصرةالعوام فی معرفة مقالات الانام؛ ص ۰۱۸۴ 

۹۰ زین‌الاخبار؟ ص ۲۷۸ ۰ تاریخ بخارا؟ ص‎ ٩ 

۱ الفرق بین‌الفرق؟ ص ۱۵۵. و ابن العبری» یوحنا غریغوریوس الملطی؛ تاریخ مختصر الدول؛ ص ۱۲۶ 

۲ تاریخ بخارا؛ ص ۰. و زین‌الاخبار؟ ص ۲۷۸. 


خلافت عباسی در دوره سلطه ایرانیا ۴۷ 


مقنع در این مرحله به مرتبهٌ پیامبری نیز بسنده نکرد و مدعی خدایی شد." با اینکه این 
سخن ادعایی شگفت و خطرناک بو به شیوه‌ای که از دعوت عباسیان آموخته بود؛ 
داعیانی په سراسر خراسان و ماوراءاللهر گسیل کرد و مردم را به پذیرش عقاید خویش 
فرا خواند؟ و به وسیله مبلغانش به مردم پیغام داد که مردگان را زنده می‌کند و یارانش را 
به بهشت جاودان می‌برد؛ " در نتیجه» گروههای بسیاری از موالی روستاهای خراسان و 
ماوراءالنهر و گروهی از ترکان آن دیار با سرعت دعوت وی را پذیرفتند" و به نشانه 
مخالفت با عباسیان و شعار سیاه آنان» جامه سپید بر تن کردند و پرچمهای سفید 
برافراشتند. دیری نیایید که کار سپیدحامگان در خراسان و ماوراءالنهر بالا گرفت و 
دردسرهای بزرگی برای عباسیان پدید آورد. آنان کاروانها را غارت و شهرها و روستاها 
را چپاول می‌کردند» زنان و کودکان را به اسارت می‌بردند» مسجدها را ویران و مسلمانان 
را طعمه شمشیر خویش می‌ساختند و تباهی بسیار به بار آوردند." این اقدامات چنان 
هراسی در دل مسلمانان افکند که عده‌ای از آنان نزد مهدی رفتند و او را از حطر نابودی 
اسلام پیم دادند. " خلیفه حمیدین قحطبه» امیر خراسان» را مأمور دفع مقتع کرد. حمید 
مأمورانی برای دستگیری مقنّم فرستاد؛ اقا وی به سلامت از مرو گریخت و از جیحون 
گذشت و در نزدیکی کش - که پیروان بسیاری در آنجا داشت - در دژ سنام واقع در 
رشته کوههای کنار در زرافشان پناه گرفت . دستیابی بر این دژ و کوههای اطراف آن 
که پایگاهی استوار و نفوذناپذیر با کشتزارهای فراوان و پربار بود»" موقعیت سیاسی - 
جغرافیایی سپیدجامگان را محکمتر ساخت و موحب شد تا آنان سالها به دور از دسترس 
عاملان خلیفه به کار خود ادامه دهند. پس از آن نی زکسانی چون عبدالنعمان» جنیدین نص 
حشأذین تمیم بن نصرء محمدبن نصره جبرئیل بن یحیی» معاذین مسلم» حسین بن معاذ و 
مسیب بن زهیر برای دفم فتنه مقتع کوشش پسیار کردند؛" اما هیچکدام در این کار توفیق 


۲ البدء والتاریح؟ ج ۶ص ۷ و تاریخ مختصر الدول؛ ص ۰۱۳۶ 
۴ تاریخ بخارا؛؟ ص ٩۲‏ و زین‌الاخیار! ص ۰۲۷۸ ۵ تاریخ بخارا؛ ص ٩۳‏ 
۶ همانجا. ۷ زینالاخبار؛ ص 1۷۸ ۵ همان؛ صي ۲۸۰-۲۷۹ 


5 تاریخج بخارا؟ ص ۳ و قس.: زین‌الاخبار؛ ص ۸ 


۴۸ تاریخ خلافت عیاسی 


نیافتند. سرانجام سعید حرشی که امیر هرات و جنگاوری کار آزموده بود قلعه سنام را به 
محاصره گرفت. چون محاصره به طول انجامید. گروه بسیاری از شورشیان که در 
حصارهای بیرونی دژ قرار داشتند خواستار صلح شدند و باروی بیرونی را تسلیم کردند؛! 
پس مقنع و دیگر یارانش که در قلعه درونی هنوز مقاومت می‌کردند» دریافتند که 
یایداری بیهوده است و راه گریزی نمانده» بتابراین در صدد نابودی خود برآمدند. 

دربار؛ فربحام او روایات گونا گون است: در بعضی از روایات آمده است که او 
فرزندان و یارانش خود را در آتش افکندند و چون سپاهیان سعید حرثی رسیدند اثری 
از آنان نيافتند." بتابر روایتی موتّفتره مقتع و یارانش همگی با نوشیدن زهر خود را 
مسموم ساختند و هنگامی که لشکر عباسی به دژ در آمدند سر از تتش بر گرفتند و برای 
مهدی فرستادند. ۳ 


خروج عبدالسّلام یشکری 

در سال ۱۶۰ ق. عبدالسلام بن هاشم یشکری در رس گروهی از خوارج در جزیره؟ 
شورش کرد. * عبدالسلام» کارش بسرعت بالا گرفت و پیروان بسیار یافت و چندین بار 
سپاه مهدی را شکست داد تا آنکه به سال ۱۶۲ ق. خلیفه شبیب بن جاح المروزی را 
مأمور دفع فتتٌ وی کرد. در جنگ میان آنان عبدالسلام شکست خورد و از میدان 


گریخت. شبیب وی را تعقیب کرد و سرانجام در قنسرین او را به قتل رسانید.* 


جنگهای خارجی یا غزوات 
سیاه خلیفه» پس از سرکوب شورشیان و مدعیان قدرت بیکار و آماد؛ حنگ و خزانة 


1 
0 


عباسی برای تأمین مخارج لشکرکشی توانا بود؛ از اين رو علاوه بر لشکریان مزد بگیر 


۱. الفرق بین‌الفرق؛ ص ۱۵۶. والکامل؛ ج ۶ ص ۰۳٩‏ 

۲ الکامل؛ ج ۶ ص ۵۲. و مستوفی؛ حمدالله؟ تاريخ گزیده! ص ۲۹۹. و قس.: زین‌الاخبار؟ ص ۳۸۲. 
۳ البدء والتاریخ! ج ۶ص ۰۷ و وفیات‌الاعیان؛ ج ۲ص  .۲۰۶‏ ؟. تاریخ‌لطبری؛ج ؟ ص ۵۶۴, 
۵ الکامل! ج ۶ ص ۸؟. ۶ تاریخ‌الطبری؛ ج ‏ ص ۵۶۵-۵۶۴. 


خلافت عباسی در دورء سلطه ایرانیان ۴۹ 


(مرتزقه)» گروه بسیاری از داوطلبان (مُطوعه) از ولایات مختلف در بغداد اجتماع 
می‌کردند که خلیفه آنان را به جنگ می‌فرستاد. از آن جمله در تابستان" ۱۵۹ ق. 
عباس بن محمّد با عده‌ای از سرداران خراسانی به روم لشکر کشید و تا آنقره در آسیای 
صغیر پیش رفت و پس از پیروزی با غنیمت بسیار بازگشت. " همچنین به سال ۱۶۰ ق. 
سپاهی از مطوعه به فرماندهی عبدالملک بن شهابالمسمعی از طریق دریا به سرزمین 
هند تاخت و شهر پارید را پس از محاصره به تصرف درآورد. در راه بازگشت. گروهی از 
مسلمانان بر اثر بیماری و گروهی نیز بر اثر طوفان دریا کشته شدند. " در سال ۱۶۵ ق. نیز 
مهدی» فرزندش هارون را با سپاهی در حدود ۶۵ هزار تن به بلاد روم گسیل کرد؛ هارون 
تا خلیج قسطنطنیه پیش رفت. ملکه بیزانس تقاضای صلح کرد و هارون درخواست او را 
به شرط پرداخت سالانه هفتاد هزار دینار پذیرفت. 


تعقیب و کشتار زنادقه 

زندیق معزب ((زندیک»» کلمه‌ای فارسی و به معنای پیروان زند است؛ اما در زبان عربی 
به کسانی گفته می‌شود که در باطن ایمان ندارند و به داشتن ایمان و اعتقاد تظاهر 
می‌کنند. * ظاهراً این کلمه در دورهٌ ساسانی نیز به معنای افراد بددین به کار رفته است. در 
دوره عباسی هر منحرف از دین را زندیق می‌نامیدند. زندقه که از مبانی عقلی و فلسفی 
پرخوردار بود تا حذی از مواریث مانویه و دهریه و فیلسوفان پونان به شمار می‌رفت؛ 
زیرا زنادقه نیز مانند دهریون معتقد بودند که جهان همواره بوده و فتاناپذیر است و 
زندگی انسان در همین جهان به پایان می‌رسد. از این گذشته زنادقه منکر نبوّت بودند و 
پيامبران را طعن می‌زدند و اعتقادات آنها را به تمسخر می‌گرفتند؛ از این رو فقیهان چنین 
افرادی را کافر و زندیق خواندند. "از آنجا که زنادقه لذت‌جویی و پی‌بند و باری را مجاز 


۱. به این نبردها و لشکرکشیهای تابستانی (صالفه» می‌گفتند (نک: الکامل؛ ج ۶ ص ۱۱۶). 

۲ الکامل؛ ج #۶ ص ۴۱-۴۰ ۳. همان؛ ص ۴۶. 

۴ نک.: معلوف؛ لویس؛ المنجد فی‌اللغه؛ ذیل ماد؛ مذکور. 

۵ پرای اطلاع بیشترء نک:: غزالی؛ محمد؛ فصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه. و مُعین» محمد؛ مانی و دین 
او؛ ص ۳۱۵-۳۰۶ 


۰ تاریخ خلافت عباسی 


می‌دانستند» افکارشان در میان درباریان عباسی رواج یافت و از زمان منصور عده‌ای از 
طبقات نزدیک به دستگاه خلافت به افکار آنان گرایش یافتند؛ از آن جمله «مُّطیع ین 
ایاس» ندیم فرزند خلیفه» و داود پسر روح بن حاتم والی بصره. و دو تن از پسران 
ابوعبیدالله؛ وزیر مهدی عباسی» به زندقه متهم شدند و عبداللّه بن‌مقفع» کاتب مشهور و 
داودین علی و یعقوب بن فضل, دو تن از علویان نیز به این اتهام گرفتار شدند و محنت 
زندان را کشیدند و سرانجام به قتل رسیدند. بی تردید در پس بسیاری از این تهمتها 
اغراض سیاسی نهفته بود؛ از همین رو خلفا و کارگزاران آنها گاه برای نابود کردن 
دشمنان خود» آنان را به این تهمت گرفتار می‌ساختند؛ چنانکه ربیع حاجب» ابو عبیداللّه 
وزیر را با همین دسیسه از میدان رقابت بیرون راند. ۱ ۱ 

بنا بر روایات» مهدی اهتمام شدیدی به تعقیب زنادقه داشت و در زمان آو هر جا 
زندیقی می‌یافتند به زنجیر می‌کشیدند یا به قتل می‌رساندند. وی فرمان داده بود تا برای 
زندان کردن آنها محل مخصوصی بسازند» نیز سازمان و متصدی خاصّی با عنوان 
((صاحب‌الزنادقه» برای مبارزه با آنان و نابود کردنشان به وجود آورد و این سازمان 
گروه بسیاری را به این اتهام از میان برد.؟ 


مسا ولایتعهدی 

چنانکه گفته شد, مهدی هادی را به ولیمهدی اوّل و هارون را به ولیعهدی دوم خویش 
برگزیده بود اقا یزرا که مادر هر دو پسر بوده علاقه بیشتری به هارون داشت و 
مصزانه از مهدی می‌خواست که هارون را بر هادی مقدم گرداند. خاندان برمکی نیز که 
ترییت هارون را بر عهده داشتند. از خیزران حمایت می‌کردند. در پی این فشارهاه به 
سال ۱۶٩۹‏ ق. خليیفه از هادی خواست تا از ولیمهدی استعفا کند اما هادی که در آن 
هنگام برای نبرد به گرگان رفته بود نپذیرفت؛ پس در محزم آن سال» خلیفه برای 


۱. تاریخ‌لطبری؛ ج ۴ ص ۵۶۲-۵۶۱ 
۴ تاریخ الیعقربی؛ ج ۲ ص ۴۰۰ و الکامل؟؛ ج ۶ص ۰۷۵ 


خلافت عباسی در دور سلطه ایرانیان ۰ ۵۱ 


اقتاع او روانة گرگان شد»" ولی در راه در ناحیه‌ای به نام بان هنگام شکار بر اثر 


سر 
حاد ثه‌ای» در گذشت.۲ 


۴ هادی (۱۷۰-۱۶۹ق.) 

موسی ملقّب به هادی به سال ۱۵٩‏ ق. ولیعهد اوّلِ پدر شده بود؟ اما چنانکه اشاره شد» بر 
اثر پافشاری تیژران مهدی بر آن شد تا هارون را بر هادی مقم گرداند که حاصل آن 
روشن شدن آتش دشمنی و کینه میان هارون و هادی بود. با این همه هارون که مردی 
خردمند بود به محض آنکه خبر مرگ پدر را شنید با برادر بیمت کرد و چون هادی در 
بغداد حضور نداشت از بزرگان خاندان عباسی و سران سپاه برای او بیعمت گرفت و 
گزارش این اقدامات را به اطلاع وی رساند." هادی پس از دریافت اخباره غطریف 
بن‌عطاء را بر خراسان گماشت و خود به بفداد آمد و دست مادرش را از دخالت در امور 
کوتاه کرد و خود بر کارها تسلط یافت. 


قیام حسین بن علی (شهید ف) 

در اغاز خلافت هادی, علویان منطقه حجاز به پیشوایی حسین بن علی بن حسن بن 
حسن بن علی (ع) قیام کردند. * حسین در ذی‌القعده ۹ ق. در مدینه مردم را به امامت 
خود فرا خواند. گروه بسیاری از علویان که پس از شکست قیام نفس زکیه به دنبال 
رهبری دیگر بودند. دعوت وی را پذیرفتند. موزخان دربارة انگیزه‌ها و زمینه‌های قیام او 
اختلاف نظر دارند. به گفته یمقوبی» زمینه‌ساز اصلی قیام حسین ظلم و تعلّی هادی بر 
علویان و قطع مستمری آنان بود؛ "اقا بنا ب رگفته گروهی دیگر» حسین مدتها پیش از آن 
در صدد به دست آوردن خلافت بود؛ زیرا ان را حق خاندان علوی می‌دانست و به دنبال 


۱. تاریخ الیعفریی؛ ج ۲ ص ۰۱؟. ۲. همانجا. 
۳ همان؛ ج ۲ ص.۰۴؟. 
۵ تاریخ الیعقوبی؛ ج ۲ ص ۰۶۴ ؟. 


۲ تاريخ علافت عباسی 


فرصتی برای قیام بود تا آنکه ظلم و تعای هادی بر علوبان زمینهٌ این کار را فراهم 
ساخت.! حسین در مدّت یازده روز مدینه را به تصرف در آورد زندانیان را رها کرد " و 
عاملان عباسی را به زندان افکند؛ آنگاه به سوی مه رفت و در شش عیلی آنجا در محلّی 
په نام فخْ با سپاه عظیم عباسی رو به رو گردید. " با آنکه حسین و یارانش سخت در نبرد 
پایداری کردند؛ نیرویشان درهم شکست و سرانجام» حسین و گروه بسیاری از پیروانش 
به قتل رسیدند." بدین ترتیب» یک بار دیگر» تلاش علویان برای به دست آوردن 
خلافت نا کام ماند و من هميشه اين تلاش با اقدام سرکوب گرانةعباسیان به مصیبتی 
دردنااک مبدّل گردید. علویان این فاجعه را پس از حادثه هولنااک کربلا نغمبارترین 
حادثه تاریخ به شمار آوردند و در سوگ شهیدان آن قیام, مرثیه‌ها سرودند. ٩‏ 

هادی نیز مانند پدر و بنابر وصیت او به تعقیب زندیقان و خوارج پرداخت و برای 
نابود کردنٍ آتان از هیچ کوششی دریغ نورزید؛ از این رو گروه بسیاری از زندیقان 
و نیز خارجیانی را که در جزیره شورش کرده بودند به قتل رسانید و آنان را بشدّت 
سرکوب کرد. 

هادی در زمان خلافتش در صدد برآمد تا پسر خردسال شود جعفره را به 
ولیعهدی برگزیند و هارون را از آن مقام برکنار کند؛ از این رو کار را بر هارون سخت 
گرفت و پشتیبانان او را زیر فشار گذاشت و یحیی برمکی را که حامی و مشق هارون 
بو به زندان سپرد و مصمم شد تا هارون را با توسل به زور خلع نماید؛ اما خیزران که 
کینه هادی را به دل داشت کنیزان خود را وا داشت تا نیمه شبی او را خفه کردند. 


۵. هاروذالرشید (۱۹۳-۱۷۰ ق.) 
هارون در همان شبی که هادی درگذشت به خلافت رسید. به گفته ابن اثیر جون هادی 


به قتل رسید» خزیمةین خازم در نیمه‌های شب بر سر جعفرین هادی آمد و او را از خواب 


. تاریخ‌الطبری؟ ج ؟ ص ۰۸-۵۹۶ ۵. ۲ الفخری؛ ص ۰۱۹۰ 
51 مروج‌لاهب؛ ج ۳ ص ۳۳ و مقاتلالطالبیین؛ ص ‌ 5 ۳1 مروجالذهب؟ ج ۲ ص ۳۳۷ 


حلافت عباسی در دوره سلطه ایرانیان ‏ ۵۲ 


برانگیخت و با ارعاب و تهدید برای هارون از وی بیمت گرفت." هارون خلافت شود را 
مدیون مادرش و کوششهای بی‌دریغ یحیی بن خالد برمکی بود؛ از این رو از آغاز 
خلافتش» خیزران بر امور تسلط یافت و با کمک بحبی برمکی کارها را به دست گرفت. 
یحیی که به دلیل پشتیبانی از هارون در زندان هادی به سر می‌برد بلافاصله پس از آنکه 
هارون به خلافت رسید از زندان رهایی یافت و خلیفه مقام وزارت را به او سپرد و 
فرمان داد تا خبر مرگ هادی و خلافت وی را به همه ولایات گزارش کند و از امیران و 
سپاهیان برای او بیعت بگیرد. 


قیام یحیی بن عبداللّه 

یحبی بن عبداللّه بن حسن بن حسن (ع) برادر نفس زکیّه و از داعیان و مبلغان او بود. 
چون قیام نفس زکیّه با شکست رو به رو شد و پیروانش مورد تعقیب آل عباس قرار 
گرفتند؛ یحبی که در ری و طبرستان به کار دعوت مشغول بود به دیار دیلم رفت و مردم 
آنجا را به امامت خویش فرا خواند. " آنان با شور و شوق بسیار دعوتش را پذیرفتند و با 
وی بیمت کردند و او را فرمانروای دیلم خواندند. " در نتیجه, کار یحیی بالا گرفت و 
امنیت دولت عباسی را به خطر افکند. هارون‌الرشيد برای از بین بردن یحیی؛ امارت 
خراسان " و طبرستان را به فضل بن یحبی برمکی داد و او را با پنجاه هزار سپاهی برای 
دفم یحیی گسیل کرد.* فضل پس از کوشش بسیأر» سرانجام؛ یحیی را به صلح متمایل 
کرد بدین شرط که هارون امان نامه‌ای به خط خود برای وی بفرستد. " هارون 
امان‌نامه‌ای که قاضیان و بزرگان بنی‌هاشم نیز آن را تأیید کرده بودند با هدایای بسیار 
برای یحیی فرستاد. در نتیجه» یحی به همراه فضل به بغداد آمد و هارون مقدم وی را 
گرامی داشت؛ امّا اندکی بعد یحیی را در خانه‌اش بازداشت و فقیهان و قاضیان را به 
صدور فتوایی مبنی بر مشروعیت نقض آن پیمان‌نامه فرا خواند و سپس یحیی را به قتل 


۱. الکامل؛ ج ۶ ص ۱۰۷. ۲ مقاتل‌الطالبیین؟؛ ص ۰۳۰٩‏ ۳. تاریخ‌الطبری؛ ج ۴ص ۶۲۸. 
۴ تاریخ‌الیمعویی؛ ج ۲» ص ۴۰۷. ۵ الفخری؛ ص ۲۶۵. 
۶ مقاتلالطالبیین؛ ص ۳۱۲. 
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رسانید." قتلي یحبی نه تنها از نفوذ علویان در دیلم و گیلان و طبرستان نکاست» زمینه 
مناسبی نیز برای تأسیس دومین دولت مستقل شیعی در قلمرو خلافت عباسی» یعنی 
علویان طبرستان فراهم ساخت. 


مسا جانشینی 

هارون‌الرشيد به سال ۱۷۵ ق. به تعیین جانشینان خود پرداخت. " وی فرزندش محمد را 
که بعدها لقب امین گرفت و مادرش» زبیده» از نوادگان منصور بود بر فرزند بزرگترش 
عبداللّه که از کنیزی ایرانی برد مقدم داشت و ولیمهد خویش نمود و به سال ۱۸۳ ق. 
عبدالّه را که بعدها لقب مأمون گرفت حانشین دوم خویش کرد" و برای جلوگیری از 
بروز اختلاف و درگیری میان آنان» پیمان نامه‌ای» متضتن سوگندهای فراوان و گواهی 
فقیهان و قاضیان و بزرگان خاندان عباسی» به امضای آن دو رسانید و فرمان داد که آن را 
در خانه کعبه بياويزند.؟ پس از چندی در سال ۱۸۹ ق. پسر دیگرش قاسم را نیز جانشین 
سوم خویش کرد به شرط آنکه مأمون در زمان خلافت خود اختیار خلم او را داشته 
باشد؛ اقا چنانکه در پخشهای دیگر بیان خواهیم کرد؛ با اين همه دوراندیشی و احتیاط» 
تعیین جانشینان متعدد سرانجام نتایج نامطلوبی به بار آورد و برخلاف انتظار هارون» 
زمينة درگیریهای خانمانسوز داخلی را فراهم کرد و بخش عظیمی از اقتدار نظامی و 
سیاسی دستگاه خلافت عباسی را بر باد داد و زمینه قدرت نمایی مدعیان و مخالفان 
دولت عباسی را فراهم آورد. 


جنگهای داخلی 
به سال ۱۷۵ ق. و در زمان حکومت یفُورین عبداللّه جشیری در سند» درگیری میان 
اعراب یمنی و نزاری اوج گرفت. طیفور کسانی را برای فرو خوایاندن درگیریها گسیل 


۱. طبری چمگونگی این موضوع را بتفصیل آورده است (نک: تاریخ‌لطبری؛ ج ؟ ص ۶۳۳-۶۲۸). 
5 تاریخ الیعقربی؟ ج ۲ صی ۲۰۸ ۲ همان؛ ص ۱۵ ؟. 
؟. متن کامل پیمان نامه را در تاریخ‌الیمقربی پپینید (ج ۲؛ ص ۴۱۶ به بعد). 
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کرد؛ امّا چون در اين کار توفیق نیافت» هارون‌الرشید گثیربن سالم را به جای او به سند 
فرستاد. کثیر با تندی و خشم سعی کرد بر اوضاع مسلط شود اما اقدامات وی نیز به نتیجه 
نرسید و این درگیریها همچنان برجا بود تا آنکه به سال ۱۸۴ ق» داودین یزید بن حاتم 
مهلبی به امارت سند رسید. وی با خشونتِ بسیار بر نزاریان حمله برد و گروه زیادی از 
آنان را به قتل رسانید و شهرهای آنان را به باد غارت و ویرانی داد و عاقبت؛ امتیت را در 
آن دیار برقرار ساخت. ! 

همچنین؛ به سال ۱۷۶ ق. درگیری بزرگی میان یمنی‌ها و مضریها در شام در 
گرفت که بر اثر آن» گروه بسیاری کشته شدند و هارون موسی بن یحیی برمکی را به شام 
فرستاد و او پس از مدتی فتنه را خوابانید و اوضاع را آرام کرد. 

دیگ شورش عامربن عمّاره به سال ۱۷۶ ف. در خَوُرانٍ دمشق بود؛ نیز خروح 
ولیدین طریف خوری یه سال ۱۷٩‏ ق. در جزیره" و شورش هیصم بن عبدالمجید 
همدانی در یمن که هیچکدام خطر بزرگی برای خلافت هارون ایجاد نکردند و سرانجام 


سرکوب شدند. 


تشکیل نخستین دولت مستقل شیعی (ادارسه) 

ادریس بن عبدالّه بی حسن بن حسن (ع) برادٍ دیگر محمٍ نفس رکه و یکی از داعیان 
او بود. وی چندی پس از شکست قیام نفس زکیه» در قیام فغْ (۱۶۹ ق.) در مدینه شرکت 
کرد و چون این قیام بشدّت و بسرعت سرکوب شد. ناچار به مصر و سپس به مرا کش 
گریخت." در آنجا بربران قبیله زناته ادریس را به اعتبار علوی بودنش به پیشوایی خود 
برگزیدند و ادریس به یاری آنان اّلین دولت مستقل شیعی را در شهر فاس بنیاد نهاد.؟ 
هارون از خطر دولت نوپای ادریس بشذات هراسان شد؛ از این رو در صدد بر آمد که 
سپاهی برای دفع وی گسیل کند؛ اما به دلیل دوری و دشواری راه و اشتفال به جنگهای 


۱. همان؛ ص ۴۰٩‏ ۲. همان؛ صی ۴۱۱-۶۱۰ ۳ مقاتل الطالبیین؛ ص ۰۲۹۷ 
۴ این ایی زرع؟ روض‌القرطاس فی اخبار ملرک المغرب؛ ص ۱۵. 


داخلی» از اين کار منصرف شد و بدا به پيشنهاد یحیی برمکی» سلیمان بن جریر را که به 
شماخ ملقب بود -مآمور قتل وی کرد. ! شمَاخ نزد ادریس رفت و ادعا کرد که پزشک و 
از شیعیان است. ادریس مقدم وی راگرامی داشت و از خاصان خود قرار داد. شتاخ در 
فرصت مناسب ادریس را به قتل رسائید و سرپرستی برید مصر را جایزه گرفت. " به 
دنبال این حادثه» یاران و علاقه‌مندان ادریس نام نوزاد متولد نشده وی را ادریس نهادند 
و او را به رهبری خود برگزیدند. ادریس دوم بنیانگذار واقعی دولت ادریسیان 
است و پس از امویان اندلس» دومین دولت مستقلی است که از پیکره عظیم خلافت 
عباسی جدا شد. ۲ 


تأسیس دولت نیمه‌مستقل اغالبه (۲۹۷-۱۸۴ ق.) 
یس از استقلال کامل ادریسیان (ادارسه) و ناامیدی عباسیان از سرکوب آنان» 
هارون‌الرشيد برای آتکه از خطر حملات آل ادریس به قلمرو خلافت در امان ماند» به 
ابراهیم بن اغلب اجازه داد تا پا اختیارات بسیار بر افریقیه (تونس) حکم راند.؟ 

اغلب؛ پدر ابراهیم» از سرداران خراسانی سپاه عباسی بود. کار آن خاندان از آنجا 
بالا گرفت که هارونالرشید به سال ۱۷۰ ق. حکومت نواحی زاب را به ابراهیم سپرد. به 
دنبال اوحگیری کار ادارسه در شمال افریقا هارون به توصیةٌ هرثمةین اعین که از 
کفایت براهیم آگاه بود» حکومت ناحیه تونس را در برابر پرداخت سالانه ۴۰ هزار دیتار 
به وی داد. ابراهیم به سال ۱۸۴ ق. راهی افریقیه شد و متعهد گردید که علاوه بر سرکوب 
شورشهای خوارج و بربران یاغی» ادریسیان را از تعرض به قلمرو عباسیان باز دارد. وی 
در سال ۱۸۵ ق. شهری به نام عباسیه در کنار فیرَوان بنا نهاد و تمام هم خود را در 
سرکوب شورشهای خوارج و فتده گران بربر به کار بست و روشی مسالمت آمیز با 
ادریسیان در پیش گرفت. 


۱. تاریخ الطبری؟ ج ۴ ص ۶۰۰ ۲. همانجا. 
۲ البته؛ در صورتی که دولتهای محلی و کوک و کوتاه مذتی را که خوارج در جای جای قلمرو امویان 
پدید آوردند» به شمار نياوريم. ؟ الکامل؛ ج #۶ ص ۰۱۰۶ 
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جانشینان ابراهیم با استفاده از آرامشی نسبی که او برایشان فراهم ساخته بود» به 

توسعه مرزهای زمینی و دریایی خود پرداختند. آنان علاوه بر نیروی زمینی؛ یک نیروی 

دریایی قدرتمند نیز یدید آوردند و سواحل ایتالیه فرانسه و ساردنی (سردانیه) را در 

دریای مدیترانه مورد تاخت و تاز قرار دادند و حزایر سیسیل (صقلیّه) و مالتا را تصرف 

کردند. امارت اغلبیان در افریقیه به دلیل توحه آنان به کارهای عمرانی» فرهنگی و 

مذهبی از جمله بنای مساجحد حفر ترعه‌ها و قنوات و دیگ رکارهای عامالمنفعه مقبولیت 

عام یافت. با این همه به دلیل فعالیتهای دو رقیب قدرتمند» یعنی ادارسه و فاطمیان بر 

ضد آتان» اقتدار این خاندان از اواخر قرن سوم هجری رو به افول نهاد تا سرانجام در 
۶ ق. در زمان زیادةالله سوم به وسیله فاطمیان یکسره از میان رفت.۱ 


شهادت امام موسی کاظم (ع) 

موسی‌بن جعفر (ع) به سال ۸ یا ۱۲۹ ق. متولد شد. وی پس از شهادت امام صادق 
(۱۴۸ ق.)» امامت شیعیان را بر عهده گرفت و از همان زمان تا پایان خلافت هادی 
تحت نظر قرار داشت و عرصه فعالیّت سیاسی برایش بشدّت تنگ بود. در زمان هارون 
نیز امام بارها بازداشت شد تا آنکه به سال ۱۷۹ ق. از مدینه به بصره فرا خوانده شد و زیر 
نظر عیسی‌بن جعفر حاکم آنجا قرار گرفت و چندی بعد هارون فرمان داد تا امام را به 
بغداد آوردند و نزد سندی پن شاهک داروغه بغداد به زندان افکندند تا آنکه آن حضرت 
پس از تحمل انواع شکنجه سرانجام به سال ۳ ق. در همان زندان به شهادت رسید؛ 
پس فقیهان و قاضیان را بر سر جنازه؛ آن حضرت حاضر کردند تا آنها ببینند که آثار 
حراحت و اختتاق در بدن او نیست. سپس» پیکر پاک او را در مقابر قريش به خاک 


سیردند. ۲ 


برای آشنایی با نام امیران اغلبی نک: بوسورث؛ کلیفورد ادسوند؛؟ سلسله‌های اسلامی؛ ترجمة 
فریدون بدره‌ای» ص ۵۱( تفصیل مطلب دربارهٌ اغلبیان در درس تاریخ اسلام ۳ خواهد آمد). 
۲ نک.: اصول کافی؛ج ۱» ص ۳۹۷ و تاریخ‌الیمفربی؛ ج ۲ص ۱۵-۶۴۱۴ 
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سقوط برمکیان 
سرگذشت خاندان برمکی در تاریخ خلافت عباسی مشهور و نمونه‌ای برجسته و 
عبرت‌انگیز است. جدّ این خاندان؛ برمک در زمان خلاقت عثمان یا عبدالملک اسلام 
آورد. وی پیش از آنکه اسلام آورد؛ متولی معبلٍ بودايي نوبهار در بلخ بود. نخستین فرد 
این خاندان که به دربار عباسی راه یافت» خالدین برمک بود که به ابومسلم پیوست و 
فرماندهی بخشی از سپاه او را بر عهده گرفت و به دلیل این همکاریها نزد ساح راه 
یافت و چندی بعد متصدّی دیوان خراج شد.! خالد مدتی هم وزارت منصور را بر عهده 
داشت و در ماحرای خلع عیسی‌بن موسی از ولایتعهدی» کفایت و تدبیر خود را نشان داد 
و در نتیجه» تقّب بیشتری یافت؛ وی مدتی هم به حکومت طبرستان و موصل دست 
یافت و در همین مأموریتها بود که ثروتی فراچنگ آورد و سرانجام به سال ۱۶٩‏ ق. 
بدرود حیات گفت. پس از خالد فرزندش یحیی» جای او را گرفت. وی یک چند به 
حکومت آذربایجان و ارمستان رسید. در زمان خلافت مهدی مربی هارون شد و در 
دور خلافت هادی به سبب دفاع از حق ولیمهدی هارون به زندان افتاد؛ از این رو در 
خلافت هارون تقرب بسیار یافت و خود و فرزندانش - جعفر» فضل موسی و محمّد - 
قدرت و نفوذی بی‌مانند به دست آوردند چندانکه در هفده سال اوّل خلافت هارون» 
کارهای کشوری و لشکری را با کفایت تمام اداره می‌کردند. 

قدرت و شکره و ثروت افسانه‌آمیز آل برمک تدریجاً حسن رقابت و حسادت 
بزرگان عرب را برانگیخت و موجب دشمنی آنان با برمکیان و سعایت ایشان نزد خلیفه 
شد. سرانجام» این دشمنیها موثر افتاد و خلیفه را نسبت به خاندان برمکی بدگمان 
ساخت. در همین زمان» داستان جعفر و عباسه " نیز پیش آمد که بر خشم هارون بیفزود و 


. حسن؛ ابراهیم حسن؛ تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی و الثقافی والاجتماعی؟ ج ۲ صس ۵-۴ ۵. 

۲ حکایت جعفر و عباسه چنین است که گویند هارونه جعفر برمکی و خواهرش؛ عباسه» را به مایت 
دوست داشت و برای آنکه همواره آن دو را نزه خود نگهدارد» میان آنها عقدی برقرار کرد به شرط آنکه 
به تولید مثل منجر نشود؛ اّا کار از این حد گذشت و جعفر و عباسه صاحب دو فرزند شدند که خلیفه این را 
اهانتی در حق خود و احتمالا تهدید و خطری برای آیندهٌ حکومت و خلافت دانست. 
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و را بر استیصال پرامکه مصمم کرد؛ پس در آخر محرم سال ۱۸۷ ق. مسرور شادم را با 
عده‌ای از غلامان بر سر جعفرین یحیی فرستاد تا او را به قتل رساندند و سرشش را نزد او 
آوردند؛ همچین فرمان داد تا یحبی و فضل و دیگر برمکیان را به زندان افکندند و اموال 
و دارایی آنان را مصادره کردند. 

بدین‌گونه آل برمک پس از سالها خدمتگزاری, قربانی خشم و حسد خلیفه و 
نزدیکان او شدند. با سقوط این خاندان را برای نفوذ عناصر نالایقی چون فضل بن رییع 
و علی بن عیسی بن ماهان به دربار خلافت باز شد که در نتیجهُ نفوذ آنان» ضعف و فساد, 
دستگاه اداری دولت عباسی را فرا گرفت. به گفتهٌ مسعودی؛ پس از برمکیان» کارها 
مختل شد و مردم» بی‌تدبیری و سوء سیاست هارون را آشکارا دیدند».۱ آن طور که 
گفته‌اند؛ بعدها هارون نیز از کردهٌ خود پشیمان شد و از براندازی این خاندان اظهار 
تأسف کرد. 

مورخان دربارةُ علل خشم گرفتن هارون بر برمکیان اختلاف نظر دارند:؟ 
گروهی؛ موضوع یحیی‌بن عبدالّه حسنی را باعث این اقدام دانستهاند؛ زیر فضل یا حعفر 
بن یحیی برمکی بی‌اذن هارون وی را آزاد کرده بود. " برخی دیگر» همچون این‌خلدون» 
سلطهٌ پرمکیان بر هارون و دستگاه خلافت را عامل نابودی آنان می‌دانند. به گفته او 
سقوط برمکیان از آن رو بود که آنان امور دولت را بازیچه کرده» چنان ثروت دستگاه 
خلافت را در اختیا رگرفته بودند که خلیفه هم برای گذران امور خود؛ ناچار بود دست به 
سوی آنان دراز کند. " این موضوع نه تنها حسادت گروهی از اعراب» خصوصاً کسانی 
چون فضل بن ربیع حاجب را که سودای وزارت در سر داشتند برانگیخت, بلکه مایه 
دل‌مشغولی هارون‌الرشید هم بود؛ به گفته صاحب الفخری» وقتی که هارون رفت و آمد 
انبوه مردم را به دربار یحبی و دیگر پرمکیان می‌دید در نهایت بیم و هراس گفته بود که 
«یحیی چنان خودسر شده است که گویی خلافت از آن اوست و من از خلافت بیشتر از 


۱. التنبیه والاشراف؟ ص ۰۱۹۹ 
. نگ.: تاریخ‌انطبری؟ ج ۴ص ۶۵۷. ۳ همان؟ ص ۶۵۸ 
51 المقدمه؛ ج ۱ صي اِ. 


۰ تاریخ حلافت عیاسی 

عنوانی ندارم». اتهام کفر و زندقه و حمایت از زندیقان و ملحدان و مخالفان و 
مدعیان خلافت عباسی نیز در سقوط برامکه بی‌تأثیر نبود.! چنانکه گفته می‌شد؛ 
عبدالملک بن صالح؛ یکی از مدعیان خلافت» به تحریک برمکیان در فکر به دست 
آوردن خلافت بود. به همین سبب وی نیز با برمکیان به زندان افتاد و مورد غضب فرار 
گرفت. گروهی ازموزخان نیز داستان جعفر و عباسه را علت اصلی سقوط برمکیان 
می‌دانند؛؟ زیرا هارون از نتیجه» ارتباط آنان خشنود نبود و آن ماجرا را مایه ننگ و 
رسوایی برای خاندان عباسی می‌دانست." البته: جمع میان این نظرها نیز ممکن است؛ 
زیرا عرامل مذکور نه تنهامنافاتی با هم ندارند» پلکه می‌توانند مکتل یکدیگر نیز باشند. 


جنگهای خارجی یا غزوات 
هاروذ‌الرشید اهتمام فراوانی به جهاد با رومیان داشت؛ از این رو علاوه بر آنکه خود 
مکرراً به جنگ با آنان می‌رفت یکی از پسرانش به نام قاسم را وقف این کا رکرده بود." 
هارون به سال ۱۸۱ ق. با سپاهی بزرگ به آسیای صغیر لشکر کشید و تا 
قسطنطنیه پیش رفت» ملکه روم که توان مقابله با سپاه هارون را نداشت از در صلح 
درآمد و تعهّد کرد که سالانه غرامتی به دربار عباسی بفرستد؛ اما به سال ۱۸۷ که نقفور به 
امپراتوری روم رسید» قرارداد مذکور را نادیده گرفت و در نامه‌ای از هارون خواست تا 
غرامتها را باز پس دهد وگرنه» برای جنگ آماده شود." هارون در پاسخ امپراتور چنین 
نوشت: (به نام خداوند رحمان و رحیم» از هارون به تقفور» سگ روم. ای کافرزاده! نام 
تو را دیدم پاسخ آن است که خواهی دید نه آنچه خواهی شنید»." آنگاه» با سپاهی 
آسیای صغیر را درنوردید و تا هرقله پیش رفت و امپراتور که در آن زمان درگیر 
جنگهای داخلی بود» ناچار شرایط قبلی را برای صلح پذیرفت. * همچنین» سپاه 


۱ الفخغری؛ ص ۰۲۰۹-۲۰۸ 

۲. تاریخ‌لطبری؟ ج ۴ ص ۶۶۱-۶۶۰ و مروج‌لذهب؛ ج ۲» ص ۳۸۹-۳۸۴ 

۴ الکامل؛ ج ۶ ص ۰۱۸۹ ۴ همان؛ ص ۱۸۵ ۵. تاریخ‌الطبری؛ ج ۴ ص 8۶٩‏ 
۶ همانجا. و الاخبارالطوال؛ ص ۰۳۸۷-۳۸۶ 


تلافت عباسی در دورهُ سلطه ایرائیان ۶۱ 


عباسی به‌فرمان هارون در سال ۱۹۰ ق. حزیره قبرس را تصرف کرد و هزاران اسیر 
به بغداد آورد. 

این وقایم که نشان دهندهٌ اقتدار دولت عباسی و نفوذ سیاسی آن در پایان قرن 
دوم هجری بود» توبخه شارمانی» پادشاه فرانک را به خود جلب کرد و چون شارلمانی 
به طرفداری از پاپ با امپراتور روم شرقی بیزانس - سر جنگ داشت» بر آن شد تا با 
خلیفه عباسی رابطهٌ دوستی برقرار کند و از قدرتِ نظامی و سیاسی او برای تضعیف 
رقیب خود سود جوید» از این رو سفیرانی به دربار هارون فرستاد و نامه‌هایی مبنی بر 
اظهار صلح و دوستی میان آن دو رد و بدل گردید. در نتیجهٌ این سیاست. به سال ۱٩۱‏ ه. 
هارون فرمان داد تا کلیساهای مرزی را ویران کردند و اهل مه را در بغداد زیر فشار 
گذاشتند. البته این کار یاسخی به اعمال نامطلوب رومیان نیز به شمار می‌آمد؛ زیرا پیش 
از آن امپراتور بیزانس با خزرها وارد معامله شده و آنان را به غارت و چپاول مسلمانان 
برانگیخته بود که در نتیجه» خزران به سال ۱۸۳ از منطقه دربند به خاک مسلمانان وارد 
شدند و دست به قتل و غارت عظیمی زدند.! 


شورش حمزة آذرک 

حمزه آ» دهقانی ایرانی و از تسل زو طهماسب بود. " در جایی به نام حول در شرق رح" 
زاده شد. وی از یاران خضین خارجی بود و پس از مرگ حضین با کشتن یکی از 
کارگزاران زورگوی عباسی» شهرت بسیار یأفت و با کمک گروهی از خوارج حجاز و 
سیستان به سال ۱۷۹ ق. علم شورش برافراشت. " به گفتة بفدادی» حمزه از میان خازمیه 
که یکی از فرقه‌های عجارده بود؛ برآمد.* با وحود این با عقیدهٌ خازمیه دربارهُ جبر -که 
مانند عقیدهٌ سنیان اشعری بود ‏ مخالفت داشت و عقیده معتزله را در این باره ترجیح 


۱ الکامل؛ ج ۶ص ۱۶۳. ۲ حمزةین اترک سجستانی (قس:: الکامل؛ ج ۶ ص ۱۵۰). 

۳ تاریخ سیستان؛ ص ۰۱۵۶ ۴ نک.: معجم‌البلدان؛ ج ۲ ص ۳؟. 

۵ زین‌الاخبار؛؟ ص ۱۳۹. و تاریخ سپستان؛؟ ص ۱۵۶. و قس.: الکامل که این واقعه را در ۱۸۰ ق. دانسته 
است (ج ۶ ص ۱۰۳). ۶ القرق بین الفرق؛ صی ۸۲-۷۲ 


۲ تاریخ حلافت عباسی 


می‌داد؛! از اين رو خازمیه وی را کافر می‌دانستند.۲ حمزه نبرد با قدرتِ حاکم ظالم و 
سلطانٍ جابر و عاملان و پشتیبانان او را واجب می‌دانست و در این راه حتی از کشتن 
کودکان آنان ابایی نداشت؛ زیرا آنان را به سبب کفر پدر و مادرشان گرفتار آتش دوزخ 
می‌دانست. " از همین روی» یک بار نا گهان به مدرسه‌ای نزدیک وشنگ درآمد و سی 
کودک را با معلمشان به قتل رساند. " به دنبال این مابحرا مبارزه عاملان خلیفه با وی با 
خشونت فزاینده‌ای ادامه یافت. حمزه به سال ۱۸۲ ق. سپاه عیسی بن علی بن عیسی بن 
ماهان را شکست داد و تلفات سنگینی بر نیروهای او وارد کرد. عیسی با خواری 
و رسوایی از راه دشت لوت به نزد پدر در خراسان گریخت؛؟ خوارج نیز شهرهای 
بادغیس» پُوشنگ» هرات و تُرشیز را غارت کردند و بیهق را یک هفته مورد تاخت و تاز 
قرار دادند و کوچک و بزرگ را به دم تیغ سپردند. * در حالی که شورش حمزه بخش 
گسترده‌ای از شرق عالم اسلام را فرا گرفته بود» علی بن عیسی بن ماهان» فرمانروای 
خراسان» شرح ناتوانی حویش و خرابیهایی را که حمزه و یارانش در خراسان و سیستان و 
کرمان به بار آورده بودند» برای هارون نوشت و صریحاً اعلام کرد که چون سیاست 
خوارج کشتن کارگزاران و عاملان مالیاتی خلیفه و ایجاد اختلال در امر جمع‌آوری 
مالیات است» هیچ درآمدی از نواحی مذکور به دست نمی‌آید که بتوان آن را به بغداد 
فرستاد. ۲ از این رو هارون‌الرشید متقاعد شد که برای سامان بخشیدن به اوضاع آشفعهة 
خراسان و سیستان باید خود راهی آن دیار شود. وی از گرگان نامه‌ای که متضمن تهدید و 
تطمیع بود برای حمزه فرستاد و از وی خواست تا از احکام قرآن و سنت پیروی نماید و 
قدرتِ حق را که | کنون در او تجلی یافته است بپذیرد و از کشتن کارگزاران او بپرهیزد» 


۱ تبصرةالعوام فی معرفة مقالات الانام؟ ص ۳؟. 
۲ دربارهُ خخازهیه و عجارده نکگ:؛ موسوعة الملل و التحلا ص ۵۶-۵۵ 


۲ همانجا. ۴ الفرق بین‌لفری؟ ص ۷٩‏ و زین‌الاخبار؟ ص ۰۲٩۱‏ 
۵ این مایه ترس و رسوایی عاملان عباسی؛ دستمايُ شاعران و مسخره گویان قرار گرفت (نک: تاریخ 
سیستان؛ صی ۱۵۷). ۶ بیهقی» ابوالحسن؟ تاریخ بیهق؛ ص ۵-۴۴؟. 


۷ دربار؛ آشفتگی اوضاع سیستان» نک تاریخ سیستان؟ ص ۱۶۰ به بعد. 
۸۰ ممان؛ ۱۶۴-۱۶۲ 


خلافت عباسی در دورة سلطه اپرائیان ۶۳ 


اما چون حمزه بنیاد خلافت عباسی را غاصبانه و ظالمانه می‌دانست؛ در پاسخی به 
هارون صلاحیت اخلاقی و دینی او را برای جانشینی پیامبر انکار کرد و از سر تحقیر وی؛ 
خود را عبدالله و امیرالممنین و خلیفه عباسی را ملک و سلطان خواند." به دنبال ارسال 
این پیامهای بی‌نتیجه» هارون آماده جنگ با خوارج و دیگر شورشیان خراسان شد؛ اقا 
بیماری او بالا گرفت و مرگ او را امان نداد و حمزه همچنان به کار خود ادامه داد تا 
آنکه در زمان خلافت مأمون به سال ۲۱۳ ق. دیده از جهان فرو بست. 


شورش مردم خراسان 

ناحیه خراسان از زمان ولایتداری علی بن عیسی بن ماهان صحنهٌ فتنه‌های خونین بود؛ 
زیرا علی بن عیسی ستمگری بی‌بااک بود و در تمام مدت حکومت دیرپای خویش با 
زورگویی و زیاده ستانی در خراسان حکمرانی کرد تا آنکه بهره کشیهای ظالمانه‌اش مردم 
را به ستوه آورد و اعتراض همگان را برانگیخت. با اینهمه» هارون‌الرشید همچنان از او 
حمایت می‌کرد؛ زیرا علی بن عیسی علاوه بر آنکه خزانه خود را از این چپاولها 
می‌انباشت» هدایا و تحفه‌های فراوانی برای خلیفه و دیگر دولتمردان بانفوذ دربار 
می‌فرستاد. البته هارون یک بار به سال ۱۸٩‏ ق. برای رسیدگی به شکایات و دادعواهی 
مردم خراسان عازم آن دیار شد. اما علی بن عیسی با ارسال هدایای شاهوار برای خلیفه و 
فرزندانش در شهر ری» نظر وی را حلب کرد و خلیفه که از این هدایا راضی شده بود 
بازگشت و علی را در سمت خویش ابقا کرد." بدین ترتیب اهل خراسان که از دادرسی 
خلیفه ناامید شده بودند» سر به شورش برآوردند و رافع بن لیث ‏ نواده نصرین سیّار -را به 
پیشوایی خود برگزیدند. چون.خطر بدین سان بزرگ شد» هارون» هرثمة بن اعین را 
بظاهر برای کمک به علی بن عیسی» ولی در واقع برای دفع شر او به مرو فرستاد." هر ئمه 


. متن کامل نامه‌هایی که میان هارون‌الرشید و حمزه مبادله شده» در تاریخ سیستان آهده است 
(ص ۱۶۸-۱۶۲). 

۲. الکامل؛ ج ۶ص ۱٩۱‏ و قس: بیهقی؛ ابوالفضل محمد بن حسین؛ تاریخ بیهقی؛؟ ص ۴۲۱-۴۱۴ 

۳ الاخبارالطوال؛ ص ۳۸۷. 


#۴ تاریخ خلافت عباسی 


با آنکه علی بن عیسی را در بند و اموال او را مصادره کرد؛ فتنهٌ رافع همچنان در سمرقند 
و اطراف آن ادامه داشت و مایهٌ بیم و نگرانی بود؟ از این رو هارون به سال ۲ق. خود 
راهی خراسان شد تا قدرت خلافت را در آن دیار استحکام بخشد؛ اما پیش از آنکه اقدام 
مهمّی در این زمینه انجام دهد در سوم حمادی ال خر سال ۳ در توس درگذشت! و 


سرکوب آشوب رافع و پیروانش به زمان مأمون موکول شد. 


۶ امین (۱۹۸-۱۹۳ ق.) 
ابو عبداللّه محتّد ملقب به امین در سال ۱٩۳‏ ق. پس از مرگ هارون به خلافت رسید. به 
گفته سیوطی» وی لیاقت خلافت را نداشت» زیرا جوانی مسرف و خودیسند و 
بی‌سیاست بود. ‏ از این رو از همان آغاز خلافتش زمینه‌های آشوب و فتنه به وجود آمد. 
امین در آغاز خلافت» عبدالملک بن صالح را که در زمان هارون الرشید به اتهام فعالییت 
برای کسب خلافت دستگیر و زندانی شده بود از زندان آزاد کرد و امارت جزیره و 
قنسرین و بخشی از مرزهای شام را بدو سپرد. وی همچنین علی بن عیسی بن ماهان را که 
در زمان هارون زندانی و اموالش مصادره شده بو آزاد کرد و اموالش را بدو باز گرداند 


و ۰ ۱ _ 
و ریاست نگهبانان خود را به او سپرد " و دوباره دست او را بر مردم خراسان با زگذاشت. 


اختلاف و درگیری با مأمون 

اقدام بعضی از خلفای عباسی در تعیین حانشینان متعدد یکی از عوامل بروز اختلاف و 
ستیز در این خاندان و دستاویز مناسبی برای مدعیان قدرت بود و در برخی موارد؛ زمینه 
جنگهای خانمانسوز داخلی را فراهم کرد. سابقهٌ این سیاست نادرست در خلافت 
عباسی به زمان سقَاح باز می‌گردد؛ زیرا وی ابتدا منصور و پس از او عیسی پن موسی را به 
جانشینی برگزید؛ " اما منصور به این وصیت عمل نکرد. اوج این بحران در زمان خلافت 


۱ الکامل؟ ج ۶ ص ۰۲۱۱ ۲ تاریخ الخلفاء؟ ص ۰۳۵۵ 


۳ تاریخلیعقوبی؟ ج اص ۲۵-۴۳۴ ؟. ۴ الفخحری؛ ص ۰۱۷۲ 


خلافت عباسی در دور؛ سلطا ایرانیان ۰ ۶۵ 
هارون الرشید بود؛ زیرا وی برای آنکه خلافت عباسی را از شرّ مخالفان نجات بخشد 
بتدا محمّد امین و سپس عبداللّه مأمون و پس از او قاسم را به جانشینی برگزید و چون 
هارون به سال ۱۹۳ درگذشت» مأمون بتابر وصیت پدر از بزرگان و امرای خراسان برای 
امین بیعت گرفت. بدین ترتیب. در آغاز تصوّر می‌شد که اتحاد و دوستی مان برادران 
ادامه می‌یابد؛ اقا دیری نپایید که به سال ۱۹۴ ق. امین بنابه تحریک علی بن عیسی بن 
ماهال و فضل بن ربیع» مأمون را از ولیعهدی عزل کرد" و آتش اختلاف و دشمنی را 
برافروخت و مأمون نیز به توصیةٌ فضل بن سهل, نام امین را از خطبه بینداخت و مدعی 
خلافت گردید. " برخلاف امین مأمون شخصی فعال, آزاد فکر و مورد علاقة مردم بود و 
کسان از هر سو زبان به ستایش ا وگشوده بودند؛ " بعلاو» افراد قدررتمند و بانفوذی چون 
خاندان سهل از وی حمایت می‌کردند؛ از این روه کارش بسرعت بالاگرفت و با آنکه در 
جبهه دیگری درگیر پیکار با رافع بن لیث بود ‏ لشکری به فرماندهی طاهر بن حسین 
برای مبارزه با سپاه امین گسیل کرد. 

طاهر در شوال ۱۹۵ ق. در دشت ری میاه امین را به فرماندهی علی بن عیسی بن 
ماهان که با زنجیری از نقره برای دستگیری برادر نافرمان آمده بود ‏ بسختی منکوب 
کرد " و برای مقابله با عبدالرحمن بن جبله» یکی دیگر از سرداران امین» آهنگ همدان 
کرد و در نزدیکی آن شهر وی را نیز بسختی شکست داد " و به جانب خلوان و خانقین 
پیش تاخت و چون در این زمان امین مشغول سرکوب شورشهای جمص و دمشق بود 
دیگر سپاه قدرتمندی برای مقابله نداشت؛ لذا سپاه ضعيفي وی بدون پیکار از 


مقابل لشکر طاهر عقب نشست و طاهر از راه بصره به بغداد شتافت " و آن شهر را 


خی 


. تاریخ‌الیمقوبی؛ ج ۲ ص ۱۵؟. ۲. الفخری؛ ص ۰۲۱۳ 

. دربارةُ صفات و خصوصیات مأمونه نک.: تاریخ‌لطبری؛ ج #۵ ص ۲۰۵-۱۹۷. 

۰ تاریخنامه طبری! ج ۲ ص ۱۳۱ 

. طاهر بر فتح را بدین‌گونه برای مأمون گزارش کرد: «بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم» کتابی ال امیرالمومتین و 
رس علی بن عیسی بین یدی و خاتمه فی أصبعی و حنده مصرفوك تحت امری. والسلام» (الکامل؟ ج و 
ص ۲۴۵). ۶ تاریخ‌لطبری؛ ج ۵ ص ۵۷.۵۴. 


۳ مروجالذهپ؟؛ ج ۲ص ۰ 


سا مت بت 


۶ تاریخ نعلافت عباسی 


به سال ۱۹۸ ق.با کمک سپاه هرثمة پن اعین به محاصره در آورد ! در نتيجه این 
محاصره» دزدان و راهزنان شهر را به باد غارت و چپاول دادند و زنان و کودکان را آماج 
آزار خویش قرار دادند. در چنین اوضاع فلا کت‌باری» امین یکسره در بندٍ بازی و شوخی 
و مستی و هرزگی خویش بود" و از این رو یارانش پیش از مهابعمان به مردم بنداد زیان 
رساندند. به گفته طبری» «طاهر خانه‌های مخالفان را ویران کرد. بسا می‌شد که کسان 
طاهر خانه‌ای را ویران می‌کردند و می‌گذشتند و یاران امین در و پام آن را می‌ربودند و 
مانند مهاجمان به مردم بغداد زیان می‌زدند» . بر اثر رفتار پسندیده سپاه طاهر با مردان و 
زنان ناتوان» گروه بسیاری از یاران امین به سپاه طاهر پیوستند " و سرانجام» مردم بعداد 
پس از چند ماه محاصره» تسلیم شدند و از طاهر زنهار خواستند. امین که از طاهره ایمن 
نبود لباس خلافت بر تن کرد و بر زورقی سوار شد تا به هرثمتبن اعين پناه برد؛ اما یاران 
طاهر از ساحل دجله, زورق را با سنگ و تیر بکوفتند و بر او هجوم بردند و خونش را 
بریختند "و سر او را با رد و عصا و شمشیر خلافت نزد مأمون فرستادند * بدین‌گونه در 
نتیجهُ سیاست سوء تعیین جانشینان متعدده بخش عمده دورهٌ خلافت امین به درگیری با 
مأمون گذشت و به کشته شدن خلیفه و فروریختن قدرت خلافت انجامید. 

امین مردی عیاش و هوسباز بود و تمام هت و کوشش شود را صرف تفریح و 
باده گساری و بازی و شوخی و هرزگی می‌کرد و مال بسیاری در این راه بر باد داد به گفته 
موخان» وی انواع جانوران دنده و پرنده را فراهم کرده بود و ساعتها از وقت خود را 


۱. تاریخنامة طبری؛ ج ۷ ص ۱۲۲۸-۱۲۲۲ و زین‌الاخبار! ص 1۹۴. 

۲. به گفت مّلف الفخری « خبر شکست و کشته شدن علی بن عیسی هنگامی به امین رسید که وی مشغول 
صید ماهی بود و چون از این واقعه آ گاه شده به فرستاده گفت: | کنون مرا په حال خود بگذا رکه کوثر (خادم 
امین) دو ماهی صید کرده است و من تا کنون هیچ صید نکرده‌ام ( ص ۲۱۴). 

۲ تاریخ‌الطبری؛ ج ۵ ص ۰۸۵-۸۰ 

؟ محمدین عیسی سالار نگهپانان بقداد و عبدالل‌بن قحطبه و یحی بن علی بن عیسی بن ماهان از آن 
حمله‌اند (نگ.: تاریخنامهٌ طبری؛ ج ۲» ص ۱۲۲۲). 

۵ مروجالذهب؛ج ۲ ص ۴۲۰-۱۸ و زین‌الاخبار! ص ۲۹۵. 

۶ مروج‌لذهب!ج ؟ ص ۹-۴۴۸؟؟. و زین‌الاخبار؟ ص ۱۶۸. 


حلافت عباسی در دور؛ سلطه ایرانیان ر 


صرف بازی و تماشای آنها می‌کرد و از وزیران و امیران لشک رکه مسائل مهم مملکت را 
به استحضارش می‌رساندند دوری می‌گزید. همچنان که قایقهای بسیاری به صورت فیل 
و مار و اسب و عقاب و شیر فراهم کرده و بر دجله انداخته بود تا مردم بدانها مشغول 
شوند.! استفراق امین در لذتجویی و کامرانی چدان بود که هنگام درگیری خونینش با 
مأمون و به رغم آنکه بغداد بیش از دو سال در محاصره خفّت بار بوده هیچ گاه از خوشیها 
و بازیهای خود پروا نکرد تا آنکه سرانجام بحان بر سر این کار نهاد." 


۷ مأمون (۲۱۸-۱۹۸ق.) 
ایوالمباس عبداللّه ملقب به مأمون در سال ۱۷۰ ق. از کنیزی بادغیسی به نام مراجل " 
زاده شد. هنگامی که سیزده سال داشت؛ هارون او را ولیعهد دوم خویش کرد و 
امارت خراسان و نواحی شرقی خلافت عباسی را بدو سپرد. مأمون هنگام قتل امین 
در ری بود و به رغم آنکه سپاهش بر بغداد دست یافت؛ به آن شهر که پایتخت 
رسمی خلافت عباسی بود نرفت و تا سال ۲۰۴ ق. در خراسان که مهمترین پایگاه 
پشتیبانی از وی بود و او پیروزی خود را مدیون مردم آن دیار می‌دانست باقی ماند. 
مأمون در مدت اقامتش در مرو در صدد برآمد تأ رابطه ایرانیان و دستگاه خلافت 
عباسی را که به دنبال سقوط برمکیان بشدّت آسیب دیده بود -بهبود بخشد؛ از اين رو 
فضل بن سهل را به وزارت برگزید و امور مهم خلافت عباسی را در عراق و دیگر 
ولایات به حسن بن سهل و دیگر کارگزاران ایرانی واگذار کرد. تمایلات ایرانی 
مآمون اعتماد به نفس ایرانیان را افزایش داد و راه سلطه و تفوذ مجدد آنان را بر 
دستگاه خلافت باز کرد. از روایات موجود نمی‌توان کاملاً به این نکته پی‌برد که 
مسأله ایرانی بودن مادر مأمون تا چه حد در به وحود آمدن این تمایلات تأثیر 
داشته است؛ امّا ظاهراً این مسأله اهمیّت اساسی داشته و موحب احساس ارتباط 
خویشاوندی دو طرفه میان ایرانیان و دستگاه خلافت عباسی بوده است. گرایش 


۱ الکامل؛ ج ۶ص ۲۹۴. ۲ الفعری؛ ص ۰۲۱۴-۲۱۲ ۳. تاریخلیعقوبی؛ج ۲اص ؟؟؟. 


مآمون به ایرانیان و سلطه و نفوذ مجدد آنان» سرانجام موجب رنجش اعراب و 
شورشهای متعدد آنان شد. شورش ابوالسرایا در کوفه نصربن شبث در حزیره و 
محمّد بن حسن معروف به (سلق» در واسط نمونه‌هایی از عکس العمل اعراب متعصب 


در برابر ایرانیان است. 


شورش ابوالسرایا 

گروهی از اعراب و علویان که از تمایلات ایرانی مأمون و کارگزاران ایرانی‌اش ناراضی 
بودند» به محمدبن ابراهیم علوی» معروف به ابن طباطبا " پیوستند. وی دعوت را باشعار 
(الرضا من آل محمد (ص)» و عمل به کتاب و سنت در کوفه آغاز کرد و رهبری نظامی 
شورشیان را به سری بن منصور شیبانی؛ مشهور به ابوالسرایا" که سابقاً از طرفداران 
مأمون بوده سپرد. " ابوالسرایا به سال ۱۹۹ ق. در کوفه خروج کرد و بر یمن و بصره نیز 
دست یافت ؟ و مشکلات بسیار برای حسن بن سهل فراهم آورد. حسن در آغان 
هرثمةین اعين را به جنگ او گسیل کرد اقا هرثمة پس از جنگهای متعدد بناچار عقب 
نشست. آنگاه ژهیرین مسیّب و عَبُدوس بن محمّد بن ابی خالد؛ یکی پس از دیگری» به 
جنگ ابوالسرایا شتافتند. اقا هر دو شکست خوردند و کار ابوالسرایا هر چه پیشتر بالا 
گرفت. از این رو حسن بن سهل دیگر بار هرئمةبن اعين را با سپاهی بزرگ و تجهیزات 
بسیار به دفع وی فرستاد. هرثمة این با رکوقه را محاصره کرد و نبردی سخت درانداعت؛ 
در نتیجه؛ یاران ابوالسرایا پرا کنده شدند و کوفه تصرف شد و ابوالسرایا به واسط و اهواز 
گریخت. در آنجاء یک بار دیگر از حسن بن علی بادغیسی شکست خورد و بسختی 
بیمار و به دست حسن بن سهل گرفتار شد و به دستور وی به قتل رسید و دویار؛ بیکر او 


را بر دو پل بغداد آویشتند ۵ 


۱ محمدین اپراهیم بن اسماعیل بن ایراهیم بن حسن بن حسن بن علي (ع). 
۴ همان؛ ص ۴۴۵. ۳ الکامل؛ج ۶ ص ۳۰۲. ۴ زین‌الاخبار؛ ص ۱۷۱. 


۵ تاریخ‌الیمقوبی؟ ج ۲ ص ۶۴۷ 


شورش نصرین شبث 
نصرین شبث یکی از اعراب متعصب و از طرفداران امین بود؛ از این رو کينه مأمون را به 
دل داشت. وی در آغاز خلافت مأمون؛ رهبری گروه بسیاری از اعراب مخالف را در 
۲ مار ب و ۱ 
جزیره و دیار مضر بر عهده گرفت و پرچم شورش بر ضد خلیفه را برافراشت. در این 
زمان» گروهی از علویان» به اعتبار مخالفت نصر با مأمون» می‌خواستند از نیروی او 
استفاده کنند و به پاری او خلافت را به خاندان خود منتقل نمایند؛ اما وی نپذیرفت و 
گفته بود که خلافت حق آل عباس است و من از آن رو با مأمون می‌بجنگم که عجم را بر 
عرب برتری داده است." هنگامی که فتنه نصر بزرگ شد مأمون طاهر بن حسین را 
۶ 3 یر 
مأمور سرکوبی او کرد. طاهر تعمدا در جنگ با نصر سستی نمود زیرا پس از زحمات 
بسیاری که برای به خلافت رساندن مأمون کشیده بود انتظار داشت که خلیفه حکومت 
عراق را بدو سپارد و هنگامی که مأمون حسن بن سهل را بر حکومت عراق گماشت» 
طاهر درصدد برآمد که نارضایتی خود را بدین وسیله نشان دهد. آ زمانی که فتنه نصر بالا 
گرفت. مأمون در خراسان بود؛ از اين رو طاهر را باز پس خواند و فرزندش,» عبدالّه» را 
مأمور جنگ با وی کرد. عبدالّه بن طاهر در پیکار با نصر بکوشيد. نصر با این شرط که 
هیچ وقت به دربار خلافت نیاید حاضر به تسلیم شد» اما مأمون نپذیرفت و خواستار 
تسلیم پی قید و شرط او شد؛ لذا جنگ ادامه یافت تا آنکه نصر امان خواست و بدون 
شرط تسلیم شد و فتنه او به سال ۲۰۱ ق. پایان یافت. 


ولایتعهدی امام رضا (ع) 
همزمان با خلافت مآمون» تشم در ايران و عراق و حجا ز گسترش چشمگیری یافت. این 
مر 


ترش معلول دو علت بود: 
سم ۲ , و ۲ 
ا. درگیری میان امین و مأمون که مدتی طولانی دستگاه خلافت را به خود 


5 الکامل؛ ج #۶ ص ۲۰۹ . تاریخ‌الاسلام؟ ج ۲ص ٩‏ 
۳ یعقوبی اظهار ناراحتی و نارضایتی طاهربن حسین را بخوبی بیان کرده است (تاریخ‌لیعقوبی؛ ج ۲» 
ص ۴۵۵). 


۰ _ تاریخ خلافت عباسي 


مشغول ساخته و فرصت مناسبی را برای گسترش تبلیغات گروههای مختلف شیعی 
فرآهم نموده بود. 

۲. دوری مأمون از بغداد و اقامت طولانی وی در مرو که زمينه فعالیت بیشتر 
علویان را در عراق و حجاز فراهم کرده بود؛ خاصه آنکه عراق زیر نظر حسن بن سهل 
اداره می‌شد که بتابر مشهور دل با علویان داشت. 

به هر حال منطقه عراق و حجاز عرص قیامهای متعددی شد که پشدّت توجه مأمون 
را جلب کرد؛ از آذ حمله قیام محمدین ابراهیم -ابن طباطبا - در کوفه بود که دامن آن» 
بصره و حجاز را نیز دربر گرفت؛ دیگر» قیام زیدین موسی‌بن جحعفر (ع)» معروف 
به زیدالنار بود که مأمون را از خلافت خلع کرد و قدرت بسیار به دست آورد؟ همچنین 
قیام ابراهيم بن موسی بن جعفر (ع) که در یمن علم شورش برافراشت و بر سراسر آن 
دیا دست یافت. ! از طرف دیگر» حسین بن حسن افطس که با محتد بن جعفرالصادق (ع) 
بیعت کرده بود برای او تبلیغ می‌کرد.و مردم را به یاری او تشویق می‌نمود و در نتیجه» کار 
او بسرعت در حجاز بالا گرفته بود. بالاتر از اين» تشیّع حتّی به درون دستگاه خلافت 
مأمون نفوذ کرده و ریشه‌های خود را تا اعماق دربار وی گسترده بود؛ زیرا بنابر مشهوره 
فضل بن سهل (ذوالریاستین) و طاهربن حسین (ذوالیمینین) و دیگر افراد خاندان طاهر 
که بر تمام امور سیاسی و نظامی خلافت استیلا داشتند نیز از جمله شیعیان یا علاقه‌مندان 
و پشتیبانان آنان بودند.۲ 

هنگامی که مأمون گسترش تشیم را در ايران و عراق مشاهده کرد از فرجام 
جنبشهای علوی نسبت به خلافت و حکومت خویش بیمناک گردید و پس از 
چاره‌اندیشی برای اینکه مردم ایران و عراق را که پیوسته ترکیب سیاسی خاص و 
مستقلی داشتند به مسیری تازه اندازد و آنان را با سیاست خلافت موافق و هماهنگ 
سازد دست به اقدامی کاملا تازه و بدیع زد؛ بدین ترتیب که علی بن موسی‌الرضا (ع)» 


. نک: الکامل؛ ج ۶ ص ۳۱۰ به بعد. 
. نک.: الکامل؟ ج ۷ ص ۲ که خاندان طاهری را شیعه و از پشتیبانان اهل بیت (ع) می‌داند. 


خحلافت عباسی در دوره سلطه ایرانیا ‏ ۷۱ 


امام هشتم شیعیان را در دوم رمضان ۲۰۱ ق. ولیعهد و جانشین شود کرد و شعار 
سبز را جایگزین شعار سیاه ساخت." بدین‌سان یکی از وقایع مبهم و پیچیده تاریخ 
عباسی رقم خورد. 

براستی آیاء آنچنان که بعضی مورخان گفته‌انده مأمون تحت نفوذ افکار مذهبی» 
معتقد بود که خلافت حق علویان است و عباسیان غاصب حقّ آنانند و با این کار بر آن 
بود تا حق ایشان را باز دهد؟ " البته چنین فکری» چنانکه از گفتگوی امام رضا (ع) با 
مأمون در نخستین ملاقاتشان برمی‌آید» بعید و حتّی غیر ممکن می‌نماید. در آن ملاقات؛ 
مأمون گفته بود که می‌خواهد از خلافت و حکومت دست بردارد و اين کار را به آن 
حضرت که از نظر فضل و برتری از او سزاوارتر است؛ بسپارد. امام در جواب فرموده 
بود: (۱ گر خلافت را خداوند به تو داده است نمی‌توانی از آن دست برداری و به دیگری 
بسپاری و اگر حقا از آن تو نباشد» چگونه می‌توانی چیزی را به من ببخشی که از آن تو 
نیست؟». " مأمون نیز از امام (ع) خواسته بود که ولایعهدی وی را بپذیرد و امام (ع) به 
رغم میل باطنی مجبور به پذیرش آن گردید و چون از تبت واقعی مأْمون باخبر بود» با وی 
شرط کرد که در هیچ یک از امور سیاست و حکومت دخالت نکند.؟ 

بنابر آنچه گذشت. معلوم می‌شود که مأمون به اقتضای سیاست خدعه و فریب» 
ولیبهدی را به امام رضا (ع) سپرد؛ برای اینکه اولا توجه محافل شیعی را به خود 
بحلب کند و آنان را از انديشة قیامهای متعدد باز دارد؛ ثانی با استمالت از علویان, 
مردم خراسان را به یاری خویش یکدل کند؛ همچنانکه می‌خواست با این کاره 
پاسخ درخوری به آن دسته از عیاسیان بدهد که به دلیل تعصبات سخت عربی و اینکه 
مأمون فرزند کنیزی ایرانی است» از امین طرفداری و شایستگی مأمون را برای خلافت 
انکار کرده بودند. 


۱ تاریخ‌الیمفربی؟ج ۲ ص ۴۸ ۲ نک تاریخ‌الخلفاه ص ۳۶۵. 

۴ بحارالائوار؛ ج ٩۴ص‏ ۰۱۲۹ 

؟. مرحوم مجلسی در مورد اجبار امام رضا (ع) برای پذیرش ولیعهدی روایات بسیاری آورده است (نک: 
همان؛ ج ۲٩‏ ص ۱۳۰-۱۲۹). 


۷۲ تاریخ خحلافت عباسی 


لته مأمون با چنین تدبیری توانست ظاهراً بر مشکلات پیروز گردد و دل شیعیان 
و پیروان آنان را راضی و آرام نگاه دارد. اقا این وضع دوام نیافت: اولاء روابط مأمون با 
امام خیلی زود به تیرگی گرایید» زیرا وقتی مأمون اهل خراسان را در محبّت امام 
بی‌اختیار می‌دید» " از نتایج آن کار بیمنااک می‌شد؛ بویژه اینکه امام همواره مأمون را از 
خدا بیم می‌داد و اعمال ناشایست وی را تقبیح و به انجام کارهای درست دعوت 
می‌کرد.ثانيا وقتی خبر ولایتمهدی امام رضا (ع) به عباسیان رسید» کار مأموث را 
نپسندیدند؛ خاصه منصور و ابراهیم» پسران مهدی» که چون از یت واقعی مآمون اطلاع 
نداشتند, سخت برآشفتند و اهل بغداد را از پیمت با امام باز داشتند؛ پس» مردم بغداد با 
حسن بن سهل درافتادند و او را از آن شهر بیرون کردند و سپس در نزدیکی واسط جنگی 
خونین با او درانداختند و مأمون را از خلافت خلم کردند و در پنجم محرم سال ۲۰۱ با 
ابراهیم پن مهدی بیعت کردند و او را (مرضیح» لقب دادند. " در همین حال اوضاع مصر 
نیز آشفته گردید؛ از سوی دیگره بابک خزمدین بر آذربایجان دست یافت و رهبری 
خومدینان را بر عهده گرفت.۲ 

به گفتهٌ این اثیر» مأمون تا این اندازه از وخامت اوضاع اطلاع نداشت؛ زیرا فضل 
ين سهل رویدادها را برخلاف واقع گزارش می‌داد و جریانات عراق را از مأمون نهان 
می‌کرد. از اين رو؛ وقتی که امام رضا (ع) او را از جنگها و درگیریهای عراق و خلافت 
براهیم بن مهدی و آشفتگی اوضاع در دیگر نواحی آ گاه کرد وحشت و اضطراب سراسر 


۰ نظیر آنچه در نماز عید فطر سال ۲۰۱ ق. اتفاق افتاد. در آن سال» مأمون بتا بر مصالح سیاسی در نماز 
عید شرکت نکرد و امام (ع) را به نیابت فرستاد. امام (ع) با جامةٌ سپید و عصا به دست و پیاده به سوی 
نمازگاه رفت. در این زمان, انبوه مردم برای عرض ارادت نسبت به وی بر یکدیگر سبقت جستند. پاران 
مأمون که چنین دیدند» هیجان مردم را به او بر دادند و گفتند کون بیرون شو وگرنه حلافت از دستت 
می‌رود. مأمون با شتاب بيامد و خود نماز را برگزار کرد (نک.: اصولکافی؛ چ ۱ص ۴۰۹-۴۰۸ و مفید؟ 
الارشاد؛؟ ص ۲۹۳). 

۲ نک:: تاریخ‌الیمقوبی؛ ج ۲ ص ۵۰ و قس.: الکامل که گفته است او را (مبارک» لقب دادند. 
(ج ۶ ص ۳۶۱). ۳ الکامل؟ ج ۶ ص ۳۲۸. 


حلافت عباسی در دورة سلطه ایرانیان ‏ ۷۳ 


وجود او را فرا گرفت و چون خلافت و حکومت خود را در معرض نابودی دید 
بی‌درنگ دست به اقداماتی زد تا رضایت خاطر اهل بغداد و در رأسشان آل عباس را 
فراهم نماید؛ از این رو در نخستین گام» از مرو به سوی عراق حرکت کرد تا از نزدیک» 
اوضاع آن دیار را زیر نظر بگیرد. پس از آن» چون به سرخس رسید» در اقدامی زیرکانه» 
فضل بن سهل را به قتل رسانید و برای رهایی از بدنامی و عواقب ناپسند این کار 
گناه آن را به گردن عده‌ای از غلامان و پیشکاران خود انداخت و خود در فراق فضل 
بی‌تابی نمود و برای دلجویی از خانواد؛ وی» دختر حسن بن سهل را په زنی گرفت و 
قاتلان فضل را بسختی مجازات کرد. با آنکه مورخان چگونگی قتل فضل را به تفاوت 
نوشته‌اند» تردیدی نیست که مأمون در توطثه قتل وی دست داشته است. چنانکه ابن اثیر 
گوید» هنگامی که مأمون قاتلان فضل را محاکمه می‌کرد آنان گفتند: « تو خود ما را 
بدین کار وا داشتی»." به همین دلیل یاران فضل مأمون را به شرکت در توطثه قتل او 
متهم کردند و بر وی بشوریدند و منزل او را محاصره کردند و در صدد برآمدند که آن را به 
آتش بکشند اما پا دخالت امام رضا ((ع) شورشیان بازگشتند وخاطرهًمون آسوده گشت. ۲ 

قتل فضل بن سهل» ضربهٌ مهلکی بر ایرانیان و سلطهٌ آنان وارد ساخت و در 
نتیجه» زمينة بیشتری برای آشتی مأمون با اهل بغداد فراهم کرد و دومین مانم را از سر راه 
او برداشت. با وجود اين» مهمترین مانع آشتی مأمون و آل عباس ولیمهدی امام رضا (ع) 
بود؛ از این رو در گام سوّمی که به سوی آشتی با عباسیان برداشت» امام رضا (ع( را در 
طوس مسموم کرد " و برای رفع اتهام از خویش» در شهادت امام بشذت اظهار اندوه و 
بیقراری نمود. 

بدین‌سان مآمون با برداشتن این موانع» اهل بغداد را متوبخه ساخت که برای تغییر 
سیاست خود آماده است. از اين رو بغدادیان ابراهیم بن مهدی را وا گذاشتند و مقدم 


۱ همان؟ صس ۲۴۷ و این جوزی؛ المنتظم؟ ج ۰ص ۰1۱۳ آ. اصول کافی؟ ج ۱ ص 3۹۳ 
۴ الارشاد؛ ص ۰۲۹۶-۲۹۵ و بحارالانوار؟ عم ۴٩‏ ص ۲۹۱-۲۹۰ و قس.: اصول کافی ؛ ‏ ۱ء ص ۴۱۱ و 
صٍ بجارا دنور ج ۱ ۰ صس شس. اصود ثالی* ج ۱ صی 
مروج‌الذهب؛ ج ۴ص ۰ و الکامل؟ ج ۵ صی ۰۱۹۳۲ 


۷ تاریخ تحالافت عباسی 


مأمون راگرامی داشتند و او بدون مزاحمت وارد بغداد شد و پس از یک هفته» فرمان داد 
تا پرچمهای سیاه را برافراشتند و شعار سبز علویان را کتار نهادند." سپس مالیات عراق را 
به مردم بخشید و از گناه ابراهیم بن مهدی و یاران او نیز درگذشت. 


استقلال طاهریان 
طاهرین حسین سرسلسلةً خاندان طاهری است. وی از فرزندان زریق بن اسعد است که 
در اوایل خلافت عباسی به طلحهٌآلطْلَحات امیر سجستان» پیوست و با او که از اعراب 
خزاعی بود نسبت موالات یافت؟ از این رو بازماندگان او را به قبیله خزاعه منسوب 
کرده‌اند. جدّ طاهر مصعب» در زمان خلافت مهدی در پوشنگ قدرت و مکانتی داشت 
و پدر طاهر» حسین» ظاهراً در زمان هارون فرمانروای آنجا شد و هنگام اقامت مآمون در 
مرو از نزدیکان وی به شمار می‌آمد؛ از این رو چون حسین در سال ٩‏ ق. درگذشت 
مأمون بر جنازه وی حاضر شد و کسانی را برای تسلیت نزد طاهر فرستاد. 

طاهر در سال ۱۵۹ ق. در پوشنگ دیده به جهان گشود. ایام کودکی را در عراق 
گذرانید و در آغاز جوانی مدتی راهزنی می‌کرد. ۲ در زمان ولایت علی بن عیسی در 
خراسان بدو پیوست و او طاهر را به حکمرانی پوشنگ گماشت. طاهر در مابعرای دفع 
رافع بن لیث نیز همراه هرثمةبن اعين بود و در این مدت شایستگیهای بسیار از حود 
نشان داد. در جریان درگیری و اختلاف امین و مأمون مأمون» به توصیه فضل بن سهل» 
فرماندهی سپاهی را که برای جنگ با برادر آماده کرده بود به وی سپرد و در این 
مأموریت بود که لیاقت و شایستگی طاهر بیش از پیش آشکا رگردید؛ زیرا وی در زمانی 
کوتاه لشکر با شکوه امین را شکست داد؛ بغداد را به تصرف درآورد؟ خلافت را به 
مأمون منتقل کرد و از اهل عراق و حجاز و یمن برای مأمون بیمت گرفت. مأمون نیز در 
آغاز امارت بغداد را به طاهر سپرد و او را اکرام بسیار کرد؛ اما چندی بعد به اشاره فضل 


۱. تاریخ‌لیمقربی؟ ج ۲ ص ۴۵۴-۶۵۲ 
۲. آبن قفطی؛ تاریخالحکماء؛؟ ص ۳۲۹. 


حلافت عباسی در دور سلطة ایرانیان ۰ ۷۵ 


بن سهل حکومت بلاد عراق و جبال و اهواز و یمن و حجاز را به حسن بن سهل داد و 
طاهر را مأمور سرکوپ آشوب نصربن شبث کرد و آنگاه او را بر حکومت موصل و 
جزیره و شام و مفرب گماشت. پس از آنکه مأمون از خراسان به بغداد آمد» امارت و 
صاحب شرطگی آن دیار را به طاهر سپرد. با اينهمه. خلیفه در باطن از طاهر خشنود 
نبود؟ زیرا نه تبها قدرت روزافزون او را مایه خطر می‌دید» بلکه او را قاتل برادر خویش 
می‌دانست و می‌پنداشت که او به دلیل رقابت و دشمنی با هرثمةبن اعین؛ امین را که 
می‌خواست به هرثمة پناه پبرد ‏ کشته است. طاهر که این موضوع را دانسته بود. مبلغی 
فراوان به احمدین خالد -وزیر مامون پس از فضل بن سهل -رشوه داد تا خلیفه را متقاعد 
سازد که امارت خراسان را بدو بسپارد و خلیفه پذیرفت. بدین ترتیب هم طاهر به 
آرزوی دیرینه خود دست یافت و هم خلیفه از دیدار قاتل برادر رهایی یافت. ! 

طاهر, نخست فرزندش طلحه را عازم خراسان کرد و سپس خود با رضایت و 
خوشحالی و برای نیل به مقصود اصلی خویش بسرعت راهی آن دیا ر گردید. وی مرو را 
مقز حکومت خویش قرار داد و با قدرت و تدبیر به امارت پرداخت. در این هنگام؛ 
خراسان و سیستان گرفتار فتنه خوارج به رهبری حمزةن آذرک بود. طاهر در دفع و 
سرکوب خوارج اهتمام بسیار ورزید» ولی مأمون وی را به اهمال و سستی در این کار 
متهم کرد و نارضایتی خویش را در نامه‌ای تند و خشونتآمیز به طاهر آشکار ساخت و 
او را بسختی سرزنش کرد. طاهر از این نامه رنجید و جوابی درشت به مأمون داد و برای 
یل به هدف شود یمنیاعلاماستقلال» فرصت را غنیمت شمرد و در جمادی لاش ۰۷ ۳۰ 
ق. نام مأمون را از خطبه نماز جمعه بینداخت و به گفتة بلعمی؛ به حای آنکه بگوید 
«خدایا بنده خویش و خلیفت خویش» عبداللّه مأمون را نیکودار»؛ گفت: «خدایا 
نیکودار تمام پیروان محمد (ص) را بدانچه نیکو داشته‌ای بدان برگزیدگان شود را ۳ ۲ 
بدین‌گونه اعلام استقلال تمود؛ لیکن پیش ا زآنکه از ثمرٌ کار خویش بهره گیرد» نا گهان» 


۱ تک: الکامل؛ ج ۶ ص ۳۶۲-۳۶۰ 
۲ این طیتور؟ بخداد فی تاریخالخلافة‌المباسیة! ص اش 
. تاریخنامه طبری؟ ج ۲ ص ۰۱۳۵۱-۱۴۳۵۰ 


۶ تاریخ خلافت عبامی 


(به قولی همان شب) درگذشت. وفات غیر منعظرهٌ طاهر برای خلیفه عباسی و اهل بفداد 
کاملاً مطلوب و موافق آرزو بود. از این رو در باب کیفیت آن» روایات به قدری متفاوت 
است که تشخیص روایت صحیح مشکل می‌نماید. قول مشهور آن است که مأمون در این 
کار نقشی داشته است؟! چنانکه شورش لشکر طاهر که بعد از وفات وی به وقوع 
پیوست. حکایت از آن دارد که آنان خلیفه را مسئول مرگ نا گهانی سردار خویش 
می‌شمرده‌اند؛ البته بعضی نیز علت مرگ طاهر را تبی نا گهانی و شدید دانسته‌اند. ۲ با 
آنکه طاهر از مره کار خویش بی بهره ماند» نهال انديشه استقلال را در ایران کاشت و 
دیری نپایید که این نهال بارآور گشت و حکومتهای مستقلی در شرق به وجود آمد. 

مأمون از نتایج قتل طاهر و احتمال شورش.یارانش بیمناک بود. از این ری با 
وحود نارضایتی از طاهر؛ امارت خراسان را به فرزندان وی سپرد؛ زیرا خلیفه بدین نتیجه 
رسیده بود که دیگر نمی‌توان ايران را مستقیماً از جانب بغداد اداره کرده پس باید بکوشد 
تا اوضاع را به صورتی نگاه دارد که پیوند سیاسی میان بغداد و خراسان» دست کم به 
صورت ظاهر حفظ گردد. بدین روی» حکومت سرزمینهایی را که طاهر در دست 
داشت وا کنون در اختیار فرزندش» طلحه بود به او وا گذاشت. در نتیجه» نخستین سلسله 
نیمه مستقل اسلامی تشکیل و حیات سیاسی ایران بار دیگر آغاز گردید. این تجدید 
حیات. در واقع» نتیجةٌ قیامها و شورشهای متعدد ایرانیان» از آغاز سلطه عرب تا آن زمان 
بود که | کنون در قالب استقلال‌طلبی طاهر و خاندانش حلوه می‌یافت. این حرکت در 
تاریخ ملت ایران اهمیت بسیار داشت؟ زیرا بدین وسیله, میراث کهن ایران به دست 
ایرانیان افتاد و دولتهای مستقل و مسلمان ایرائی فرصت یافتند تا به احیا و شکوفایی و 
گسترش آن بپردازند. 

پس از مرگ طاهی فرزندش» عبدالّه» امارت خراسان یافت و چون در آن 
هنگام عبدالله مشغول جنگ پا خوارج و نصرین شبث در رَقّه بوده برادرش» طلحه؛ را 
بدان سوی گسیل کرد تا کارها را سامان بخشد. " در این زمان» خبر شورش سیاه طاهر 


۱. الفخری؛ صی ۳۱۱. ۲ بغداد فی تاریخ‌الخلافةالعباسیة؛ ص ۰۷۳ و الکامل؛ ج ۶ ص ۳۸۱. 
۳ الکامل؛ ج ۶؛ ص ۳۸۳. 
ج ۶ ص 


خحللافت عباسی در دورة سلطهٌ ایرانیان ‏ ۷۷ 


مأمون را آشفته و بیمناک کرد؛ از این رو برای جلوگیری از فتنه و آشوب» وزیر خود؛ 
احمدین خالد را نیز همراه طلحة به خراسان فرستاد تا با بذل مال و دادن عطایاء سپاه را 
ارام کند. " طلحه پس از استقرار نظم در خراسان به ماوراءالنهر لشکر کشید و بنا به 
راهتمایی یکی از امیرزادگان آشوسنه ‏ به نام خیٌدرین کاووس * بر آن منطقه دست 
یافت و افشین اشروسته. یعنی کاووس و پسرش؛ فضل,» را دستگیر کرد و نزد مأمون 
فرستاد.؟ دوره امارت طلحقین طاهر در خراسان یکسره در نبرد و ستیز با خوارج 
گذشت. خوارج که از آغاز خلافت عباسی مجال بیشتری برای فعالیت و حضور سیاسی 
در منطقه خراسان و سیستان یافته بودند» در دورهة حلافت مامون و همزمان با تأسیس 
دولت طاهری» قدرت بسیار یافتند و بر بخش عظیمی از آن منطقه دست یافتند. از این رو 
لازم است در این بخش به بررسی چگونگی و مراحل شکلگیری قیامهای خوارج در 
قلمرو عباسیان بپردازيم. 


خوارج و عباسیان 

مهمترین خاستگاه عوارج در زمان عباسیان» منطقه سیستان و خراسان و قسمتِ سفلای 
بین‌التّهرین بود. خوارج همزمان با دستیابی آل عباس برخلافت؛ اوضاع سیاسی مناطق 
مذکور را بشدت آشفته ساخته بودند و به رغم کوشش والیاب سفاح و منصور برای آرام 
کردن اوضاع آشوب و فتنه آتان در آن دیار چنان بالاگرفته بود* که حکومت عباسی را 
در مشرقٍ ایران بشدت تضعیف و سرانجام نابود کرد که تفصیل آن در صفحات بعد 


خواهد آمد. 


۳ ۳ 
۱ همانجا. ۲. یا اسروّشنه از مناطق مهم ماوراءالتهر است. 
۳ خیدر یا خیذر یا حیدرین کاووس از امیرزادگان اشروسنه بود که از پدر و برادر خویش برنجید و نزد 
مأمون آمد و اسلام آورد. آنگاه» سپاه مأمون ۳ براي تصرف اشر و سته راهنمایی کرد و بعدها در دربار 
۵ دربار؛ آشوبهای سیستان و حراسان: نک:: البلدان؟ ص ۲۸۵. و تاریخ سیستان؛ ص ۱۳۶-۱۲۷. 


والکامل؛ج #۶ ص ؟۱۲. و زین‌الاخبار؟ ص ۲۸۶ که مطالب مهم و در حور توجهی آورده‌اند. 


۸ تاریخ حلافت عباسی 


نخستین برخورد آشکار و مهم خوارج با عاملان عباسی؛ در زمان حکومت 
من بن زائده در سیستان بود و موحب شد که سیستان به دست خوارج بیفتد. زورگویی و 
زیاده‌ستانی معن بن زائده ناخشنودی گسترده‌ای پدید آورده بود» تا جایی که گروهی از 
بزرگان سیستان» از جمله عبیداللّه بن علاء» نامه‌هایی به منصور نوشتند و از بدرفتاری 
ولایتدار او بنالیدند. مَعَن بن زائده» پس از آ گاهی از این نامه‌ها؛ دستور داد تا عبیداللّه ر 
چهارصد تازیانه زدند. بعلاوه» گروهی را به اتهام همدلی و ارتباط با خوارج دستگیر کرد 
و در ساختن کاخ مجلل خویش به بیگاری گماشت. از اين رو عده‌ای از خوارج زرنج !به 
رهبری ابوالعلاء به همان کاخ درآمدند و معن ین زائده را در حال باده گساری به قتل 
رساندند (۱۵۲ ق.) و سیستان را زیر فرمان آوردند.۲ 

فقالیت سیاسی خوارج در اواخر دور؛ُ منصور (۱۵۶ ق.)» با کشتن خضین آبن 
محمد که یکی از کارگزاران بلندپايةٌ دولتی بود؛ به اوج خود رسید. بنابر گفتهُ یعقوبی» به 
علت غلبه و تسلط خاربحیان بر سیستان؛ با مرگ متصور (۱۵۸ ق.)» فهرست ولایتداران 
آن دیار به پایان می‌رسد؛؟ و این بدان معنی است که قلمرو عظیم عباسیان در سیستان 
چنان محدود شده بود که دیگر انتخاب والی مستقلی برای آنجا لازم نبود. در نتیجه 
حکمرانان خراسان آنجا را ضمیمه حکومت خویش کردند. 

به سال (۱۷۵ ق.) نیز یک شورش خارجی به رهبری یکی از موالی بتی‌قیس بن 
تعلبه به نام خضین» در ناحیه‌ای میان نگ و پُشت برپا شد. محضین پس از آنکه 
سپاهیان عثمان بن عمر -کارگزار عباسیال را درهم شکست. نواحی شرق خراسان» 
شامل هرات و بادغیس و پوشنگ را که از دیرباز پناهگاه خوارج بود - تصرف کرد "و 
تا سال ۱۷۷ ق. که در افزار کشته شد» همچتان به مبارزه با عاملان عباسی ادامه داد.* 


0 1 ۳۹ ۰ تِ 9 مج 
یس از انکه شورشهای متعدد خوارج در سیستان زمینه را برای قیامی بزرگ 


۱. یا ززنگ. 
۲. تاریخ سیستان! ص ۱۴۷-۱۴۶ و قس.: البلدان که به نحطا این وآقعه را مربوط به سال ۱۵۶ قٍ. می‌داند 


(ص ۲۸۵). ۳ يا خصین یا خصین. ۴ همان؟ ص ۲۸۶. 
۵ الکامل؛ ج ۶ ص ۰۱۲۶ ۶ تاریخ سیستان؟ ص ۱۵۴-۱۵۳ و زین‌الاخبار؟ ص ۲۸۷-۲۸۶ 


خللافت عباسی در دور؛ سلطه اپرانیان ‏ ۷۹ 


فراهم کرد؛ حمزتبن درک رهبری این قیام را بر عهده گرفت. ! در گزارش نسبتا مفصلی 
که بغدادی از شرح زندگی و عملیات ججنگی حمزه آورده است» نکتهٌ درخور توجه آن 
است که وی در مخالفت با خلفای عباسی و برای رقابت مذهبی و سیاسی با آنانه برای 
نخستین بار» لقب امیرالممنین و خلیفه برخود نهاد. ظاهراً عکس‌العمل عموم هردم 
سیستان» بجز مردم زرنگ که تمایلی به حذف نام خلیفه عباسی نداشتند در برابر این 
اقدام حمزه مثبت بوده است؛ بویژه که وی پیش از آن» زمينهة این کار را با حذف مالیات 
و خراج از عام مردم فراهم ساخته بود. به گفته مولف تاریخ سیستان» ((حمزه مردما سواد 
شیستان را همه بخواند و بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید» چون شما 
رانگاه نتواند داشت ومن از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یکجای نخواهم نشست».۲ 

این سیاست موجب شد عامةٌ مردم سیستان و خراسان به نهضت حمزه علاقه‌مند 
شوند؛ زیرا با آنکه نهضت خوارج در میان اعراب بدوی به وجود آمده بود " گروه 
بسیاری از مردم برمي آن دیار نیز به دلیل ستمهای امیران محلی و برای گریز از مالیاتهای 
سنگین و مبارزه با باجگیران ستمگر و اثبات روح حق‌طلبی و عدالت‌خواهی به مذهب 
خارحی روی آوردند. 

دربارةُ عقاید حمزه ذکر این نکته لازم است که خوارج ایران تا زمان عباسیان» 
پیرو فرقهٌ غالی ازارقه " بودند؛ لا از اواخر دورة اموی» گروهی از خوارج نجدیه یا 
نجدات " از طریق خلیج فارس وارد ایران شدند و به رواج اعتقادات این فرقه پرداختند؛ 
از ات حمله عطیَّةَبنِ اسود حنفی است. وی از بیروان نجدةین عامر در عربستات بود؛ اما 


و ِ ۰ 9 ۰ تِ ۰ 
پس از مرگ نجده» زير با جانشینی وی نرفت و از طریق خلیج فارس به کرمان و 


۱. پیش از اين» دربارهُ شورش حمزه سخن گفتیم (نک.: ص ۶۱ همین کتاب), 

۲. تاریخ سیستان؛ ص ۰۱۵۸ ۳. همان؟ ص ۱۶۸. ؟ همان؛ ص ۰۱۶۸-۱۵۸ 

۵ گروهی از خوارج هستند که به رهبری نانع بن ازرق معتقد به کفر علی (ع)» عثمان» طلحه؛ زییر» عايشه, 
عبدالله بن عباس و دیگر مسلمانان همراه آنان بودند و کشتن کودکان و زنان مخالفان را جایز می‌دانستند و 
تقیّه را در گفتار و کردار جایز نمی‌شمردند (نک.: موسوعةالملل و النحل؛ ج ۱» ص ۱۸۶-۱۷۹). 

۶. گروهی از خوارج که پیرو نجدةبن عامر حنفی‌اند (نک.: موسوعةالملل والنحل؛ ج ۱» ص ۱۹۶-۱۸۷). 


سیستان رفت و سرانجام به دست مهلب بن ابی‌صفره کشته شد. " از میان یاران عطية بن 
اسود» فردی به نام عبدالکریم عجرده پایه گذار فرقهٌ عجارده شد که خود به پانزده فرقه 
منشعب گردید " و چنانکه پیش از این گفتیم» حمزةبن آذرک از میان خازمیه» که یکی از 
فرقه‌های عجارده بود پرامد. 

هارون‌الرشيد پس از مدتی به اين نتیجه رسید که برای سامان بخشیدن به اوضاع 
آشفته خراسان و خوابانیدن شورش حمزه لازم است خود راهی آن دیار شود؛؟ 
اقا ییماری او بالا گرفت و به سال ۱٩۳‏ ق. در توس دیده از جهان فروبست.؟ پس از 
مرگ هارون» هنگامی که امین به خلافت رسید» ولایت شرقی خلافت در دست مأمون 
باقی ماند و کارٍ دفع خوارج نیز بر عهده او قرار گرفت؛ اما چون درگیری وی و امین 
بر سر خلافت آغاز گردید فرصت کافی برای آن کار به دست نیامد و در نتیجه» کار 
خوارج بالاگرفت و خطر آن برای خلافتِ عباسی جدّی گردید. مأمون پس از پیروزی بر 
امین و در مدت اقامتش در خراسان» با خوارج درافتاد و برای سرکوب آنان کوشش بسیار 
کرد. با این همه اقدامات او بار دیگر بی‌نتیجه ماند؛ زیرا ضرورت حضور او در بغداد 
سبب شد تا این اقدامات ناتمام بماند و کار دفع خوارج به ال طاهر سپرده شد. 

چتانکه گذشت؛ طاهر در دفع خوارج اهتمام بسیار کرد. فرزندش» طلحه نیز 
تمام هم خود را صرف مبارزه با آنان کرد. جنبش خوارج با مرگ حمزةین آذرک به سال 
۳ فروکش کرد؛ اقا چون طلحةین طاهر نیز به فاصله اندکی در همان سال از دنیا 
رفت» خوارج از نو مجال فعالیت یافتند و این‌بار به رهبری ابوعوف در خراسان و 


۲. اشعری» ایوالحسن؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین؛ ج ۱ص ۱۶۴ و الفرق بین‌الفرق؟ ص ۶۷ 
۳ تاریخ سیستان؟ ص ۱۴۰ و قس.: طبری و آبن اثیر که علت سفر هارون به ری را پاسخگویی به شکایات 
خراسانیان از علی بن عیسی بن ماهان می‌دانند. این موزنعان از حوادئی که مربوط به تحوارج سیستان و 
اقدامات حمزه است» پاد نمی‌کنند و می‌گویند خلیفه پس از آتکه از کارهای علی پن عیسی در ولایتداری 
۳ ۳ س 
خراسان خحرسندی ییافت به بغداد بازگشت (تاریم‌لطبری؟ ج ۴ ص ۶۷۵-۶۷۴ و الکامل! ج ع 
ص ۰-۲۰۷ ۲۰۸). ؟ الکامل؛ ج ۶ ص ۰۲۱۱و تاریخ سیستان؛ ص ۰۱۶۹-۱۶۸ 


خحلافت عباسی در دورهٌ سلطه ایرائیان ۰ ۸۱ 
سیستان آشوب و فتنه به پا کردند." در این زمان» عبداللّه بن طاه رکه همچنان امارت 
خراسان را بر عهده داشت برادر دیگرش» علی بن طاهرء را به نیابت از خویش به 
خراسان فرستاد. علی در قریه حمراء در نزدیکی نیشابور نبردی خونین با خوارج 
درانداخت؛ اما خود در این بینگ به قتل رسید و نیشابور دستخوش غارت خوارج 
گردید." به دنبال قتل علی بن طاهر اوضاع خراسان چتان درهم ریخت که خلیفه 
احساس خط کرد و شتایزده» عبداللّه بی طاهر را که درگیر جنگ با خزمدینان بود از 
آذربایجان فرا خواند و به خراسان فرستاد. " عبداللّه سوابق درخشانی در سرکوب 
مخالفان و مدعیان داشت؛ وی پیش از اين» علاوه بر آنکه شررش نصربن شبث را فرو 
نشانیده بود اوضاع آشفتة مصر را نیز آرام کرده * مقامی والا نزد مأمون بافته بود. عبدالله 
در دفع خوارج ایستادگی فراوان کرد و خراسان را از وجود آنان پاک ساخت. با وجود 
این آنان همچنان سیستان را در تصف داشتند تا اينکه زمینه انتقال قدرت از طاهریان 
به صفاریان فراهم گردید.* 

عبدالله بن طاهر پس ا زآنکه خراسان را آرام کرد؛ نیشابور را مق حکومت خویش 
نمود و دولت نیمه مستقل طاهری را به وحود آورد و در امور اجتماعی و اقتصادی 
اصلاحات بسیار کرد و رضایت عامه را حلب نمود.* عبداللّه بن طاهر پس از مرگ 
مأمون نیز روابط خود را با دستگاه خلافت حفظ کرد و به رغم آنکه معتصم (خلافت: 
۲۲۷-۸ ق.) کینه او را از دورهٌ صاحب شرطگی‌اش در بغداد به دل داشت " همواره در 
حفظ روابط خود با دستگاه خلافت کوشا بود و با کمکهای مهمی که در دفع مخالفان به 
معتصم و وائق کرد اعتماد آنان را نسبت به خود و خاندان طاهری جلب کرد. " عبدالله 
پن طاهر به سال ۲۳۰ ق. در زمان خلافت واثق (۲۳۲-۲۲۷ ق.) درگذشت. 


5 زین‌الاخبار؛ ص‌ ٩‏ و تاریخ سیستأن؟ ص #۰ . الکامل؟ ج 3 ص ۱3۹۹ 


۲ تاریخ‌الیمقوبی! ج ۲ص ۶۲؟. ؟ همان؛ ۴۶۰. 
۵ نکگ.: همان؛ ص ۲۸۶ به بعد. ۶ زین‌الاخبار! ص ۳۰۲. 


۷ همان؟ سس ۰ 
۸ مثلث از کوششهای عبداللّه برای سرکوب مازیار که از مخالفان سرسخت عباسیان بود می‌توان یاد کرد 
(نک.: زین‌الاخبار؛ ص ۳۰۱. و الکامل؟ ج #۶ ص ۴۹۵). 


۲ _ تاریخ حلافت عباسی 


پس از عبداللّه» فرزندش» طاهر دوم به حکومت خراسان رسید. او سیاست و 
تدپیر پدر را نداشت و بدین‌سیب در دوره امارت وی» علاوه بر خوارج» عیاران نیز 
بخشهایی از قلمرو او را تصرف کردند و دولت طاهری رو به ضعف نهاد. طاهر به سال 
۸ ق. درگذشت و پسرش, محمدین طاه به امارت رسید. در زمان محمدین طاهر 
قلمرو طاهریان بسرعت دچار تجزیه شد و میان علویان و صفاریان تقسیم گردید. محمد 
نیز در سال ۲۵۹ ق. به اسارت یعقوب دراد ! و بعدها که از زندان یعقوب آزاد گردید و 
بار دیگر په حکومت خراسان رسید» کاری از پیش نبرد؛ از این‌رو خلیفه او را عزل کرد و 
به بغداد فرا خواند. محمدین طاهر همچنان در بغداد بود تا اینکه به سال ۲۹۸ ق. 


مر 

در شت. 

جدول حکمرانان آل طاهر 
طاهرین حسین (ذوالیمینین) ۰۷۵ ق. 
طلحةین طاهر ۳۷ ق. 
عبداللّه پن طاهر ۳ ق. 
طاهر دوم ۰ ق. 
محمدین طاهر ۸ ق. 

بیت الحکمة 


مأمون با وجود گرفتاریهای سیاسی و نظامی فراوان توجه خاصی به علم و دانش داشت و 
به برکت آنکه مدتی از عمر خود را در میان ایرانیان گذراند و نزد خاندان دانش‌پرور 
برمکی پرورش یافت مردی روشنفکر و دوستدار دانش بارآمد. از این رو همواره در 
تشویق اهل علم و ادپ اهتمام می‌کرد و در مجالس بحث و گفتگوی آنان شرکت 
می‌حست. وی معتقد بود که مجالس بحث و مناظره اختلاف دانشوران را از میان 


۱. زین‌الاخبار؛ ص ۳۰۴. و تاریخ طیرستان؟ ص ۲۶۵-۲۲۴. 


خحلافت عباسی در دوره سلطه ایرائیان ‏ ۸۳ 


برمی‌دارد و پایه‌های اعتقادی آنان را استوار می‌سازد. ! در این میان ترجمةٌ میراث علمی 
یونان» هند» بین‌التهرین و ایران که از زمان متصور آغاز شده بود؛ در زمان مأمون بشدّت 
مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا مأمون بیت‌الحکمة را گسترش داد و با ایجاد 
امکانات مناسب آن را از صورت یک کتابخانهٌ صرف به مرکزی برای ترجمه آثار علمی 
گذشته و محلی برای تحقیق و پژوهش تبدیل کرد. 

بیت‌الحکمة در زمان هارون‌الرشید " و ظاهراً نا به توصیهٌ خاندان پرمک و به 
تقلید از نمونه‌های مشابه آن در دربار پادشاهان ایرابٍ پیش از اسلام به وجود آمد " و 
نویسندگان و مترحمانی چون علان شعوبی و ابوسهل فضل نوبختی از همان زمان در آن 
مرکز به فعالیتِ علمی مشفول شدند؛ " چنانکه در همان جا مترجم بزرگی چون یوحنای 
ماسویه به ترحمهٌ کتایهایی پرداخت که هارون پس از چیره‌شدن پر سپاه بیزانس به دست 
آورده بود." با وحود این درخشانترین روزگار بیت‌الحکمة در زمان مأمون بود؟ زیرا به 
دنبال توحه و مساعی او بیت‌الحکمة فرهنگستان بزرگی شد که مترحمان زمان» بدون 
توحه به دین و مذهبشان در آن گرد می‌آمدند. بنابر روایات» مأمون برای آنکه وسایل و 
لوازم کافی را برای اين مترجمان فراهم آورد از فرمانروای سیسیل درخواست کرد تا 
مجموعه‌ای از کتابهای کهن یونانی را نزد وی بفرستد و چون فرمانروای سیسیل به 
درخواست وی پاسخ مثبت داد مأمون آن آثار و کتب را به سهل بن هارون» رئیس 
کتابداران بیت‌الحکمة سپرد " تا در اختیار مترجمان و دانش پژوهان قرار دهد. همچنین 
پس از پیروزی مأمون بر سپاه بیزانس و بنا به درخواست وی امپراتور روم موافقت کرد 
که گروهی از فرستادگان خلیفه برای گزیتش کتابهای مور علاقةٌ مسلمانان بدانجا روند. 


۱. امین احمد؛ ضحی‌الاسلام؛ ص ۵۸-۵۷ 

۲. نک الفهرست؛ ص ۳۷۴-۳۷۳ 

۴ غنیمه؛ عبدالرحیم؟ تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی؛ ص ۸۸ ؟ الفهرست؛ ص ۰۲۷۴-۲۷۳ 

۵ اپن آبی اصییعه؛ عیون الانباء فی طبقات الاطتاء؛ مج ۱» ص ۱۸۷-۱۷۵ 

۶. الفهرست؛ ص ۳۳۹. و نک.: یاقوت شهاب‌الدین؛ معجم‌الادیاه؛ ج ۰۱۱ ص ۲۶۶. و رفاعی احمد فرید؛ 
عصرالمأمون؛ ج ۱» ص ۳۷۶-۳۷۵. 


۴ _ تاریخ خلافت عباسی 


آنگاه مأمون چند نفر از جمله حجاج بن قطر و ابن بطریق را بدان دیار فرستاد تا بهترین 
کتابها را برگزیدند و به بیت‌الحکمة انتقال دادند و کسانی چون حنین بن اسحاق» اسحاق 
بن حنین» محمدین موسی خوارزمی» سعید بن هارون و ثابت بن قزه در زمانی کوتاه آن 
آثار را به زبان عربی ترجمه کردند.! 

فعالیت علمی بیت‌الحکمة تا زمال سلطهٌ مغولان بر بغداد (۶۵۶ ق3.) کماییش 
ادامه یافت و گنجينهٌ گرانبهایش تا آن زمان باقی بود. بیت‌الحکمة بغداد در تأسیس 
نمونه‌های مشابه آن در جهان اسلام تأثیر بسیار داشت؛ چنانکه علی بن یحیی منجّم (د. 
۵ ق.) فتح بن خاقان (د. ۲۴۷ ق.) و امویان اندلس و فاطمیان مصر نیز به تأسی از 
۳ یم - 0 
ان» مرا کز علمی و فرهنگی مشابهی به وجود اوردند. 


آغاز دورهُ محنت 

حمایت و پشتیبانی مأمون از علما و دانشمندان معتزلی و برگزاری مجالس بحث و 
گفتگوی آزاد موحب گسترش عقاید معتزله» یعنی حنبش طرفداران آزادی انديشه 
گردید. مذهب اعتزال در زمان بنی اعيّه پدید آمد. "با این همه گسترش چشمگیر آن» 
در عصر اوّل عباسی» مخصوصاً در ایام مأمون بود؛ زیرا ممون خود معتزلی مذهب بود 
و از این عقیده که مبتنی بر استدلال بود حمایت می‌کرد؛ تا آنجا که اعتزال را مذهب 
رسمی دولت اعلام کرد" و برای گسترش آنه پعضی از عقاید خاص معتزله را در گفتار 
و کردار خود به کار می‌بست؛ در حالی که پیشتازان معتزله از بیم فقها از به کار بستن آن 


۱ الفهرست؛ ص ۲۳۹. ۲. نک.: معجم‌الادباء؟ ج ۱۵ ص ۱۰۷ وج ۱۶ ص ۱۷۶. 

۳ مذهب اعتزال در اواحر دورة اموی در بصره پدید آمد. موّسس این مذهب واصل ین عطاء» یکی از 
شا گردان حسن بصری بود. واصل و دامادش؛ عمروبن عبید؛ دربار؛ُ مرتکب گناه کبیره معتقد بودند که نه 
منافق است و نه کافر» بلکه در مرسله‌ای میان آن دوه یعنی فاسق است و چون این رأی مخالف نظر حسن 

ی ۳ 
بصری بود؛ واصل و عمرو از مجلس حسن کناره گرفتند و حسن گفت: 
«اعتزل الواصلٌ عا» ؛ از این رو آنان را معتزله عواندند. 
؟ حتی» فیلیپ خلیل؛ تاریخ عرب؟ ص ۵۴۸ 


خلافت عباسی در دوره سلطهٌ ایرائیان ۰ ۸۵ 
عقاید واهمه داشتند." پشتیبانی مأمون از معتزله به زمان هارون باز می‌گردد؛ چنانکه 
مأمون در آن زمان نیز از اظهار اعتقادات خویش ابایی نداشت. ازین رو بعضی از اهل 
سنت پیمنا ک شدند و کسانی چون فضیل بن عیاض برای طول عمر رشید دعا می‌کردند 
تا مسلمین پس از او گرفتار چنین مردی نگردند." توجه پیش از حدّ مأمون به افکار 
معتزله تا آنجا بود که برای گسترش بعضی از عقاید آنان فرمان حکومتی صادر می‌کرد؛ 
از آن حمله به سال ۲۱۲ ق. تحت نفوذ ابن ابی داود معتزلی " فرمانی مبنی بر اعتقاد 
اجباری به حادث‌بودن خلقٍ قرآن کریم صادر کرد. این فرمان برخلاف عقیده اهل ستّت 
بود؛ زیرا آنان قرآن را ازلی و قدیم می‌دانستند. با اینهمه» مأمون در کار خود مصتم بود و 
با حدیّت تمام عقیده مخلوق‌بودن قران را گسترش می‌داد و اين موضوع را محک و 
معیار سنجش اعتقادات مسلمانان و ملاِ گزینش در انتصاب کارگزاران و امیران لشکر 
و قاضیان بلاد قرار داده بود. وی به سال ۲۱۸ ق. نامه‌ای به اسحق بن ابراهيم -والی 
بغداد - نوشت و از او خواست تا قاضیان و محذان و فقیهان را در مورد مخلوق‌بودن 
قرآن آزمایش کند و کسانی که این عقیده را نپذیرند از کار بر کنار و مجازات نماید." این 
سختگیریهاء که معمولٌ با شکنجه و آزار و تحقیر مخالفان حدوث کلاءللّههمراهبود؛ در 
تاریخ اسلام مابحرای (محنت» را به وجود آورد که شباهت بسیار به دادگاههای تفتیش 
عقاید " در قرون وسطی داشت. مشهورترین قربانی محنت» احمدبن حتبل» پیشوای 
مذهب حنبلی بود "که با شجاعت و سرسختی در مقابل آرای معتزله ایستاد و بهای 
مقاومت کم‌نظیر خود را با تحمل ضربات تازیانه و زندان پرداخت. " ماجرای محنت تا 


صفاه ذییح‌الله؛ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی: تا اواسط قرن پنجم هجری؛ ص ۴۳. 

۲ همانجا. 

۴ وفیات‌الاعیان؛ ج ۰۱ ۴۵-۳۸ و قس.: تاریخ‌الطبری که به عقیدُ مأمون در این زمینه اشاره کرده است 
(ج ۵ ص ۱۷۸). 

؟ الکامل؛ ج ۶ ص ۴۲۷-۴۲۳ و صفدی» صلاح‌الدین؟ الوافی بالوفیات؛ ج ۶ ص ۳۶۷-۳۶۵. 

۵ انگیزیسیون ( ممنازعنناوطن). ط نگ:: تاریخ طبری؟ ج 8 ص ۰۱۹۴-۱۸۹ 

۷ احسن‌التفاسیم؟ ص ۱۱۵-۷ و قس.: تاریخ‌الخلفاء؛ ص ۰۳۷۱-۳۶۱ 


دورةٌ خلافت معتصم و واثق نیز ادامه یافت تا آنکه متوکل (۲۳۷-۲۳۲ ق.) روی از 
معتزله بگردانید و عقاید اهل حدیث را گسترش داد. 


نبرد با روم 

نبرد با روم که سنتی مرسوم نزد عباسیان بو از زمان خلافت امین تا سال ۲۱۵ ق. 
متروک ماند؛ زیرا درگیری امین و مأمون و گرفتاریهای بسیار مأمون مجال این کار را 
نمی‌داد. به سال ۲۱۵ که مأمون فراغتی یافت از طریق انطا کیه و طرسوس به مرزهای 
روم لشکر کشید و بر چندین قلعه مهم دست یافت. به سال ۲۱۶ ق. نیز هرَفلّه را تصرف 
کرد." همزمان با اين فعالیتهای نظامی» مردی به نام توماس صقلابی در آسیای صفیر بر 
تلوفیل» امپراتور بیزانس» شورش کرد. مأمون با فرستادن نیرو و تجهیزات نظامی» توماس 
را یاری داد. او را برای مقابله با امپراتور تشویق کرد و او را برآن داشت تا به عنوان 
امپراتور تابگذاری نماید. تلوفیل در مقابل این عمل مأمون» سرزمین روم را پناهگاه 
بایک خزمدین آ قرار داد که شورشی بزرگ را بر ضد آل عباس رهبری می‌کرد. با وجود 
اين» سرانجام؛ امپراتور پیشنهاد صلح کرد؛ اما چون مأمون هوای تصرف قسطنطنیه را در 
سر داشت» با لشکری گران برای جهاد با روم حرکت کرد؛ اقا مرگ او را امان نداد و در 
سن ۴۸ سالگی در طرسوس درگذشت.؟ 


۱ الکامل؛ ج ۶ ص ۱۸-۶۱۷ ۲. تاریخ‌الاسلام؟ ج ۲» ص ۰۱۰۹ 
۳ نک تاریخ‌الیمقوبی؟ ص ۴۶۹. 


فصل سوم 
خلافت عباسی در دورة سلطه ترکان 


۳ المعتصمبالله (۲۲۷-۲۱۸ ق.( 
عصر اول عباسی به سبب نفوذ عناصر ایرانی از دوره‌های بعد متمایز است. این عصر از 
خلافت سفاح آغاز گردید و تا پایان خلافت مأمون ادامه یافت؛ اما از زمان معتصم و 
به دلیل دگرگونی اوضاع خلافت» دورانی جدید با مشخصاتی نو پدیدار گشت. از 
مهمترین مشخصات این دوره زوال قدرت خلفا و اقتدار روزافزون غلامان و درباریانی 
است که خلفای ناتوان عباسی را در چنگ خود گرفته و آنان را گرفتار زندان و شکنجه 
می‌کردند و گاه به گونه‌ای فجیع به قتل می‌رساندند. ظهور این اوضاع اسفبار علاوه پر 
ضعف و سستی خلفای عباسی؛ معلول از میان رفتن سرچشمه‌های اقتدار آل عباس 
است؛ زیرا از مطالعهٌ چگونگی روی کارآمدن عباسیان و تاریخ خلافت آنان در دور 
مزبور چنین برمی‌آید که پیروزی و اقتدار دولت عباسی مرهون عراملی نظیر تلاش و 
کوشش بی‌دریغ ایرانیان» حمایت و پشتیبانی احزاب و گروههای مخالف بنی‌امیه؛ وجود 
شبکهٌ ارتباطی منظم و قوی میان آل عباس و دعوتگران آنان و ایجاد ارتباط و پیوند 
مستحکم میان دعوت عباسی و علوی بود. امّا آل عباس به مرور سرچشمه‌های قدرت 
خویش را نابود و زمینة ضعف شود را فراهم ساختند» زیرا آنان با خیانت به ایرانیان و 
کشتن رهبران ایرانی نهضت و از میان برداشتن خاندانهای بزرگ و خدمتگزاری همچون 
آل برمک و خاندان سهل» حمایت و پشتیبانی آنان را از دست دادند. همچنانکه با 
کنارزدن علویان و سرکوب قیامهای حق‌خواهانه آنان» حقانیت و مشروعیت خود را زیر 
سژال بردند و بر همگان معلوم شد که آل عباس از موقعیت علویان سوءاستفاده کرد‌اند و 


ود 


برای رسیدن به پیروزی» دعوت خویش را به آنان پیوند داده و شعاثر و خواسته‌های 
مقبول آنان را در میان عامه مطرح کرده‌اند. در همین زمان» شبکهٌ ارتباطی میان خلفا و 
دعوتگران عباسی از هم گسیخت؛ زیرا خلفای عباسی که خود در رأس آن شبکة 
ارتباطی عظیم قرار داشتنده با مکر و فریب» بعضی از بزرگترین داعیان خود را به جرم 
خیانت به قتل رساندند و اعتماد یاران خویش را از میان بردند. در جنین اوضاعی» 
محمد» پسر هارون با لقب الستصم بل بر سریر خلافت تکیه زد. وی برای 
برقرارکردن امنیت در قلمروٍ وسیع عباسی و سرکوب‌کردن آشوبهای بزرگ و شورشهای 
خطرنا کی که در اطراف و اکتاف به وحود آمده بود؛ نیازمند سپاهی نیرومند و یارانی 
فدا کار بود؛ در حالی که نه ایرانیان و نه اعراب حاضر بودند با او همکاری و از وی 
پشتیبانی کنند. از این رو معتصم به عنصر ترک روی آورد و عصبیتی جدید در کنار 
اعراب و ایرانیان به وجود آورد. برای روشنترشدن این موضوع» چگونگی و علل 
روی‌آوردن معتصم را به عنصر ترک بیان می‌کنيم. 

یکی از عوامل مهم پایداری و اقتدار حکومتها؛ داشتن تشکیلات اداری کارآمد و 
نیروی نظامی قدرتمند است و ظهور هرگونه اختلال در سازمان اداری یا نیروی نظامی 
می‌تواند زمينه تجزیه و فروپاشی دولتها را فراهم سازد. برای روشن‌شدن این مطلب که 
چگونه از دورة معتصم به بعد در تشکیلات خلافت عباسی خلل وارد شد ذ کر مقدماتی 
لازم می‌نماید. 

چنانکه می‌دانیم» پس از تشکیل دولت اسلامی و گسترش دامنه فتوحات و مرزها 
و استفاده از نیرو و تجارب ملل مغلوب نظیر ایران و روم و مصر بویژه در روزگار 
عباسیان راه تفوذ و سلطهٌ ملل مذکور بر دستگاه خلافت هموار گردید و بدین لحاظ 
می‌توان تاریخ خلافت را تا قرن چهارم هجری به سه عصر متمایز تقسیم کرد: 

. دور سلطهٌ اعراب. پس از رحلت رسول خدا (ص) دیری نبایید که اعراب؛ 
مرزهای عربستان را درنوردیدند و سرزمینهای وسیعی از قلمرو امپراتوری ایران و 
روم را به تصرف در آوردند. سا کنان ممالک مفتوحه در آرزوی مساوات؛ عدالت 
ابجتماعی و محو امتیازات طبقاتی که دین اسلام به آنها نوید داده بود» و نشانه‌هایی 


حلافت عباسی در دوره سلطا ترکان  ۸٩‏ 


از آن در زمان خلفای راشدین کم و بیش به چشم می‌خورد؛ به تدریج اسلام آوردند؛ 
اقا با روی کارآمدن امویان» کار دگرگون شد و خلافت به سلطنتی بدل گردید که 
پراساس اصل سیادت عرب بنا شده بود. امویان تمام مناصب و امور مهم را به 
اعراب مپردند و مردم غیرعرب را که اصطلاحاً موالی خوانده می‌شدند - چنانکه بایده 
به حساب نیاوردند. 

این سیاست موجب نارضایتی موالی گردید و زمینه‌ساز شورشهای متعددی شد. 
در این میان» ایرانیان که از ابعدای سیادت دولت اموی از مساوات و عدالت احتماعی 
بی‌بهره مانده بودند» نارضایتی خود را به طرق مختلف آشکار ساختند و همواره در پی 
رهایی از این خفقان مرگیار بودند و در بسیاری از آشوبها و شورشهایی که بر ضد 
امویان برپا می‌شد شرکتِ فقال داشتند. اتشار دعوت عباسی در سرزمینهای شرقی 
خلافت و بویژه ظهور ابومسلم به عنوان کارگزار این دعوت در خراسان؛ مجالی مناسب 
برای تحّق آرمانهای ایرانیان فراهم آورد که حاصل آن» نیروگرفتن سریم دعوت عباسی 
و افروخته‌شدن آتش شورش و انقلاب در سراسر خراسان بود. بدین‌سان» دیری نپایید که 
آن دیار از سلطه امویان خارج و برجم سیاه عباسی در قلمرو امویان برافراشمته شد و 
سرانجام طومار خلاقت اموی درهم پیچید. 

۲. دورةً سلطهٌ ایرانیان. به شهادت تاريخ انقلاب عباسی به دست ایرانیان به ثمر 
رسید و اعراب در به قدرت رساندن آل عباس نقش کمتری داشتند. پس از پیروزی 
نهضت و روی کارآمدن عباسیان قدرت واقعی از دست اعراب پیرون رفت و ایرانیان 
مقامات لشکری و کشوری را اشغال کردند؛ تا جایی که جز زبان و آداب و رسوم خلفا که 
عربی بود همه چیز رنگ ایرانی داشت. 

اوج نفوذ و استیلای ایرانیان در زمان هارون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰ ق.) بود. هارون 
که با کمک و یاری خاندان برمک به خلافت رسیده بوده عمیقاً خود را مدیون این 
خاندان می‌دانست و بدین خاطر دست آثان را در امور بازگذاشت و بالاترین مناصب 
دولت عباسی را به آنان وا گذار کرد. این استیلاء به رغم فراز و تشیبهای فراوان, تا اواخر 
حلافت مأمون (۲۱۸ ق. ادامه داشت. با این همه» اتقلاب عباسی ریش نفوذ اعراب را 


۹ تاریخ حلافت عباسی 


کاملاً قطع نکرد و اعراب در آن زمان هنوز پاره‌ای از آمور سیاسی را در اختیار داشتند و 
درصدد بودند بار دیگر به قدرت و عظمتی که در دورهٌ اموی داشتند دست یابند. 
بنابراین» ضمن دشمنی با ایرانیان» همواره می‌کوشيد‌ند تا به انواع تدابیر آنان را از صحنة 
قدرت برانند و حانشین آنان شوند؛ چنانکه بنی‌قحطبه از دشمنان سرسخت آل برمک 
بودند ! و نعیم بن حازم» یکی از بزرگان عرب» در حضور مأمون با فضل بن سهل مناقشه 
کرد و گفت: «تو بر آنی که حکومت را از بنی عباس به اولاد علی انتقال‌دهی و دولت 
اکاسره و امپراتوری ساسانی را تجدید کنی»" و علی بن عیسی بن ماهان نیز 
هارون‌الرشيد را از مهر خراسانیان نسبت به خاندان برمک بیمناک ساخت." این 
دسیسه‌ها و فتن‌انگیزیها سرانجام سیب شد که خلفای عباسی از ایرانیان بیمنااک شوند و 
خدمات و حانفشانیهای آنان را نادیده انگارند تا آنجا که سفاح در آغاز برپایی دولتِ 
عباسی» اپوسلمه خلال * را به قتل رسانید (۱۳۲ 3.)؛ منصور ابومسلم را کشت (۱۳۷ق.) 
و هارون الرشید دودمان برمکیان را برانداخت و مأمون خاندان سهل را از میان پرداشت 
(۲۰۳ ق.). ایرانیان که چنین دیدند از بنیعباس نومید گشتند و آهنگ کسب استقلال و 
حدایی از قلمرو عباسی کردند. این اندیشه همزمان پا خلافت مأمون شنت یافت» تا 
آنکه طاهرِ ذوالیمینین - که ایرانی نژاد و فارسی زبان بود -به سال ۲۰۷ ق. در خراسان 
عم استقلال برافراشت "و بابک و مازیار همزمان با طاهر» هر کدام تلاش گسترده‌ای را 
برای رهایی قطعی از سلطهٌ عرب آغاز کردند. چنین بود که مأمون از بیم ایرانیان به 
اعراب پناه برد اما آنان نیز در حمایت از وی سستی کردند؛ به همین سبب» مأمون 
در صدد برآمد از نیرویی جز عرب و ایرانی استفاده کند؛ " پس تصمیم گرفت برای ایجاد 


۱ المقدمه؛ ج ۱ص ۲۲. ۲ الوزراء والکتاب؛ ص ۳۹۷. 

۲ فرای» ر- د.؛ تاریخ ایران از اسللام تا سلاجقه؟ ص 

۴ با توحه به آنگه مورخان» ابوسلمه را از موالی دانسته و گفته‌اند که با او به فارسی سخن می‌گفته‌اند و نیز با 
عنایت به اعتمادی که عباسیان در آنتخاب داعیان به ایراتیان داشتند» تردیدی در ایرانی‌بودن ابوسلمه باقی 
نمی‌ماند (تک:: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ذیل اپوسلمه). 

۵. نک:: تاریخ‌الیمقوبی؛ ج ۲» ص ۵۷ 

۳ ضحی‌الاسلام؟ ج ۱ ص‌ ۳-؟. و ناریخالاسلام؛ ج ۹1 ص ۹ 


خلافت عباسی در دور سلطهة ترکان ۰ ٩۱‏ 


توازن میان این دو عنصر بزرگ» جنگجویان ترک را استخدام کند و به این منظور 
نامه‌هایی برای والیانش در ماوراءاللهر ارسال کرد و از آنان خواست تا غلامان و 
سرداران ترک را به بفداد بفرستند. آنان نیز برای خوشامد مأمون» پی‌دربی گروههایی از 
ترکان راه به صورت اسر یا پیشکش به بنداد فرستادند. در همین حال» مرگ» مأمون را 
امان نداد و او به سال ۲۱۸ ق. درگذشت.۱ 

۳ دور سلطةٌ ترکان. معتصم نیز مانند مأمون نه به اعراب اعتماد داشت و 
نه از ایرانیان ایمن بود؛ لذا سیاست او را در جلب سپاهیان ترک پسندید. به نظر 
او استفاده از عصبیت ترکان برای حفظ و بقای دولت عباسی ضروری می‌آمد. بعلاوه» 
همزمان با آغاز خلافت معتصم» سپاهیان ایراتی‌اش بر وی شوریدند و خواستند عباس‌بن 
مأمون را که از مادری ایرانی بود به خلافت بردارند." این رویداد معتصم را بشدّت 
بیمنا ک کرد و چون خود از مادری ترک‌نژاد بود " در سطحی گسترده به استخدام غلامان 
ترک پرداخت؟ تا از شر آشوبگران ایرانی و عرب در امان بماند. به گفته مسعودی؛ 
معتصم با علاقه‌مندی غلامان ترک را می‌خرید و چهارهزارتن از آنان را فراهم کرد و 
اقسام دیبا و کمربند و زیور طلایه آنان پوشانید و لباس آنان را از دیگر سپاهیان 
حدا کرد ۵ 

با ورود ترکان به دستگاه خلافت رقابت شدیدی میان آنان و دو عنصر عرب و 
ایرانی پدید آمد؛ چندانکه بغداد کانون توطله‌ها و دسیسه‌های آنان گردید و چون ترکان 
مردمی جنگجو و دلاور "و گستاخ و بی‌بااک و از حس ملیت و تعصبات قومی بیگانه و از 


۱ تاریخلطبری؟ ج ۵ ص ۰۱۹۷-۱۹۵ 

تاریخ‌الیعقربی؟ ج ۲ ص ۱ .و الکامل؟ ج ماص ۲؟؟. 

۳ مادر معتصم کنیزی ترک به نام مارده بود (نگ.: تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ص ۴۷۱. و تاریخ‌الخلفاه؟ 
ص ۱۳۳). ۴ مروج‌لذهب؛ج ؟اص ۵۳. 


چب 


۳ همائجا. تعلآد ترکان جا پایان عللافت مسعتصم به حلود ۱۸ هزارنقر رسد (نگ.: امین» احیملد؟ 
ظهرالاسلام؛ ج ۱ ص ؟). 
۳2 اصطخری» ایواسحاق ابراهیم؛ مسالی و ممالگ؟ ص 0 ابن حوقل؟ سقرنامة ابن حوقل با ایران در 


صورةالارض؛ ص ۰۱۹۷ 


۹ تاریخ حلافت عباسی 


تمدن و شهرنشینی که لازمه‌اش دوستداری زادگاه و نیا کان است؛ به دور بودند معتصم 
همچتان از آنان حمایت کرد و نگهبانان خاص شود را از آنان برگزید و مناصب مهم و 
ولایتهای بزرگ را به آنان سپرد و زمینه سلطهٌ مرگبار آنان را که فرحامش سستی کار 
خلافت و سقوط نهایی آن بود فراهم آورد. در صفحات بعد نقش ترکان را در وقایع و 
رویدادهای تاریخی دوره خلافت معتصم و خلفای پس از وی بررسی می‌کنيم. 


قیام محدین قاسم 

قیام محمدین قاسم بن علی بن عمربن علی بن حسین (ع)" بارزترین انقلاب علویان» 
پس از شهادت امام رضا (ع)» است. محمد مردی پارسا و نیک نهاد بود. پیروانش او را 
صوفی لقب دادند؛ زیرا همواره حامه‌ای خشن از پشم سفید برتن داشت و در زهد و 
پارسایی زبانزد بود. او نیز مانند بسیاری از رهبرانِ شیعی» قیام خود را از کوفه آغا زکرد؛ 
سپس به رقّه رفت. در آنجا گروهی از زیدیان به او پیوستند و همراه وی به خراسان 
رفتند. طولی نکشید که هزاران تن از شیعیان و علاقه‌مندانِ اهل بیت از روستاها و 
شهرهای خراسان خصوصاً شهر مرو؛ با وی بیعت کردند. محمد چندی بعد به طالقان 
آمد و مردم را به «الرضا من آل محمٍ(ص)» فرا خواند. اين شعار مبهم که از آغاز دعوت 
عباسی و پس از پیروزی آن» دستاویز بیشتر قیامها و آشوبهای شیعیان علوی» زیدی؛ 
حسنی و حتّی غیرشیعیان بود موجب توحه و علاقةٌ اهل طالقان و دیگر نقاط خراسان به 
محمدین قاسم شد. از این ری آنان گرد او اجتماع کردند و او را اولن و شایستهٌ خلافت و 
امامت دانستند." گسترش دامن قیام محمد» معتصم و خلافت او را تهدید کرد؛ لذا 
عبداللّه بی طاهر را مأمور دستگیری وی کرد. عبداللّه با محمّد حنگهای متعددی کرد تا 
آنکه در سا بر او دست یافت و وی را نزد معتصم فرستاد. " معتصم» یکی از ترکان را به 
نام سرور خادم بر محمد گمارد تا وی را در زندان نگهدارد؛ اما مدتی بعد» در شب عید 


۱. تاریخالیعقوبی؛ ج ۲» ص ۶۷۱. ۲. الکامل؛ج ۶ ص ۴۴۲. 
۳ همان؛ ۶۴۳ 


تعلافت عباسی در دور سلطه ترکان  ٩۳‏ 


قطر سال ۹ ق. محمد از زندان گریشت ! و تا بایان عمر مخفیانه زیست و همواره 
سرجنبان شورشها و انقلابهایی بود که علیه حکومت ظالمانه آل عباس برپا می‌گردید." 


شورش ژط 

ژطها گروهی از کارگران و جاشوهای هندی بودند که از مدتها پیش در بنادر عراقه 
خصوصاً در منطقةٌ بصره به کار بارگیری و تخلیه کشتیها مشغول بودند؛ امّا بی‌نوایی و 
سختیهای زندگی» آنان را به غارت و چپاولگری وا داشته بود. آنان بر سر راو کاروانها و 
کشتیها کمین می‌کردند و راه رسیدن ارزاق و کالاها را به بفداد می‌بستند و با احاذی و 
باگیری از بازرگانان موجب گرانی و ایجاد بازارسیاه در عراق شده بودند. محتصم در 
آغاز» احمدین سعید باهلی را بر سر آنان فرستاد؟ اقا آشویگرانِ ژط احمدین سعید را 
بسختی شکست دادند " و دستگاه خلافت را بشدّت تهدید کردند. چندی بعد؛ معتصم 
یکی از سرداران مشهور عرب را به نام ُجیف‌بن عنبسه با سپاهی بزرگ از ترکان و 
اعراب به جنگ ژطها فرستاد. مجیف برای درهم شکستن آنها در نزدیکی واسط اردو زد 
و آب را از نهرها و رودهایی که مسیر رفت و آمد آنها بود قطع کرد؟ سرانجام پس از ه 
ماه جنگ؛ زطها نیروی مادی و نظامی خود را از دست دادند و از مغجیف زنهار خواستند. 
وی آشوبگران را که دوازده‌هزار نفر بودنده با زنان و فرزندانشان دستگیر کرد و در روز 
عاشورای سال ۲۲۰ ق. به بغداد آورد. " معتصم که از وجود زطها در بغداد بیمناک بود» 
آنان را به آسیای صغیر تبعید کرد. به سال ۲۴۱ ق. امپراتور روم شرقی آنان را اسیر کرد و 
به ارویا انتقال داد که در آنجا به کولی شهرت یافتند. 


بنای سامره 
چنانکه پیش از این گفتیم» ورود ترکان به دستگاه حلافت عباسی؛ موحب رقایت شد ید 


۲ مدرزسی» محمد تقی؛ امامان شیعی و جنبشهای مکتبی؟ ص ۰۳۱۲ 
۲ تاریخ‌الیعقوبی؛ ج آ؛ ص ۲۷۲ ؟ الکامل؛ج ۶ ص ۴۴۶ 


۹ تاریخ تحلافت عباسی 


میان آنان از یک سو و اعراب و ایرانیان از دیگر سو شد. رقابتی که برای به دست آوردن 
مال و مقام» شهر بغداد را ناامن و به کانونی برای توطثه‌ها و دسیسه‌های آنان تبدیل کرد. 
این» در حالی است که تعداد ترکان به طور مرتب افزایش می‌یافت؛ زیرا علاوه بر توالد 
و تناسل فراوان آنان هر ساله هزاران غلام ترک را از آن سوی حیحون به بغداد 
می‌آوردند و بدین ترتیب» دیری نپایید که بنداد مالامال از ترکانی شد که مورد حمایت و 
احترام خلیفه بودند. اقندار فراوان و زیاده‌روی ترکان در طلب مال و مقام و گستاخی و 
بی‌با کی و خشونت و بیرحمی آنان» خیلی زود مشکلات و مصائب دردناکی برای 
مسلمانان به وجود آورد و نیز تهدید و حطری شد برای خلافت عباسی. ترکات با تسلط پر 
دستگاه خلافت رفتار خشونتآمیزی با مردم در پیش گرفنند: در بازارها و کوچه‌های 
تتگ اسب می‌تاختند! و کودکان و ضعیفان و پیرزنان را لگدکوپ می‌کردند و زنان را 
بزور به انحراف می‌کشيدند. " بدین ترتیب برخلاف انتظارِ معتصم که برای مقابله بانفوذ 
روزافزون ایرانیان و اعراب» غلامان و مزدوران ترک را برکشيده بود» آشکار شد که 
درمان خطرنا کتر از درد گشته است. افزایش تعداد این محافظان مهابعم و رفتار 
ناهنجارشان با مردم» آنقدر تحمل‌ناپذیر شد که مردم بغداد به معتصم شکایت بردند " و 
از درازدستی و ستمکاری آنان بناليدند و بر ضدّشان مسلح شدند و عده‌ای از آنها را به 
قتل رساندند " گروهی نیز نزد معتصم رفتند و گفتند: اگر ترکان را از بغداد بیرون نبری با 
تو خواهیم جنگید. پرسید: چگونه با من می‌جنگید؟ گفتند: با آه سحرگاه. معتصم گفت: 
من طاقت آن را ندارم.* به گفته طبری» پیرمردی روز عید در برابر معتصم برخاست و 
گفت: «خداوند پاداش نیک را از تو بردارد که این بیگانگانٍ سنگدل - ترکان را 
همسايهٌ ما کردی تا کودکان ما را يتیم و زنانمان را پیوه کنند»,* 


هم 


این‌گونه سخنان معتصم را بر آن داشت تا پایتخت را از بخداد بیرون برد و 


۱. همان؛ ص ۴۵۲. 
۲. سیرالملوک؛ ص ۴۲-۴۰ و حطیب بغدادی» ابوبکر احمدبن علی؛ تاریخ بعداد؛ ج ۳ ص ۳۶۶. 
۲ تاریخ‌الخلفاه؟ ص ۰۲۳۳ ؟ مروج‌لذهب؛ج آص ۶۶؟. 


۵ تاریخ‌الخلفاه؟ ص ۲۳۳. ۶ تاریخ‌الطبری؛ ج ۵ ص ۲۱۳. 


خلافت عباسی در دور سلطهٌ ترکان  ٩۵‏ 


شهری حدید برای مقر حکومت خویش و برای سکونت ترکان بسازد. از این رو پس از 
نماز عید سال ۲۲۰ ق. از بغداد بیرون رفت و دیگر به آن شهر بازنگشت. وی مذتی 
بر ساحل نهر قاطول " در دهکده‌ای که محل سکونت عده‌ای از تتطیان بود سکنی گزید؛ 
اقا از سرما و سختی آنجا برنجید و در جستجوی مکانی دیگر برآمد تا آنکه به محل 
کنونی ساما" در قسمت علیای دجله رسید و آنجا را که هوایی پاک و آبی گوارا و 
شا کی حاصلخیز داشت برای شهر دلخواهش برگزید. " بنای قصر خلیفه پیش از هرکاری 
آغا زگردید و سپس برای هر یک از فرماندهان و لشکریان ترک زمینی اختصاص یافت 
تا خانه‌های خود را بسازند؛ آنگاه به دستور خلیفه؛ هزاران کارگر و صنعتگر و افزارمند و 
بازرگان از شهرهای دیگر به سامزا آمدند تا نقشه و طرح شهری بزرگ را با یابانها 
و کوچه‌ها و بازارها و محل صنعتگران و پیشه‌وران آماده نمایند. دیری نپایید که شهری 
آباد و مجلل ساخته شد؛ اما این امر آثار نامطلوبی بر عمران و آبادی و اقتصاد شهر 
بغداد گذاشت. به همین دلیل؛ اهل بغداد بشدّت از شهر نوپای ترکان متتفر شدند و کار به 
آنجا رسید که محذثان در ذمٌ سامرا احادیثی ساختند و شعرا در هجو معتصم اشعاری 
سرودند. ؟ 

پس از آنکه معتصم در سامرا ساکن شد با خیالی آسوده ترکان را به خود نزدیک 
کرد و مناصب مهج و فرماندهی سپاه را به آنان و گذاشت و پای آنها را به میدان سیاست 
باز کرد و اعراب و ایرایان را پس راند. این نکته را می‌توان از ترتیب قرارگرفتن 


۱. نهری است که در تزديکي ساهرا از دجعله هنشعب می‌شود (معجم‌البلدان؛ ج ۴ ص ۲۹۷). 

۲. سامزا که کلمه‌اي آسوری است در زباث عربی به صورت «سرَمَنْرَأی» درآمد؛ پعنی شاد شد آن کس که 
دید. شوخ طبعان آن روز مي‌گفتند: «هر کس آن شهر را با ترکان می‌بیند شاد می‌شود» زیرا بغداد از 
دست آنها آسوده است» نک.: وفیات‌الاعیان؛ ج ۱» ص ۲۳. و قس.: حتی» فیلیپ خلیل؛ شرق نزد یک در 
تاریخ؛ ص ۱۶؟. و دربارهُ وجوه اشتقاق و معنای سامزا؛ نک.: جوهری» اسماعیل پن عماد؛ الصحاح؛ ذیل 
مادهٌ ((رای». ۴ البلدان؛ ص .۲٩‏ و مروج‌الذهب؛ ج ۲ص ۶۷؟. 

۴ نظیر بائیهُ دعبل نحزاعی که با این پیت آغاز می‌شود: 
ملوک پنی‌العباس فی‌الکتب سبعة ‏ ولم یأتینا فی امن منهم‌الکتب (نک.: تاریخالخلفا؛ ص ۳۳۵). 


۹۶ تاریخ حلافت: عباسی 


سپاهیان در جنگ با خزمدینان و در فتح عموریه بروشنی دریافت؛ زیرا فرماندهان 


عمده لشکر در این دو نبرد همه از ترکان بودند. 


شورش بابک خزمدین 

شورشهای متعدد ایرانیان و استقلال‌طلبی آنان در خراسان موحب شد که خلفای عباسی 
همواره» اوضاع و احوال آن دیار را بدقت زیر نظر داشته باشند؛ غافل از اینکه انديشة 
استقلال خواهی آنان این بار در کوههای بلند و راههای دشوار شمال غرب ایران و به 
وسیله خزمدینان درحال شکلگیری بود. با آنکه خزمدینان از زمان خلافت مهدی دست 
به شورشهایی بر ضد عباسیان زده بودنده اما در دور خلافت مأٌمون کارشان بالاگرفت و 
با استفاده از اوضاع آشفتةٌ ناشی از درگیری میان امین و مأمون عطراتی جحدّی برای 
دستگاه خلافت عباسی فراهم ساختند. روایاتِ مربوط به آیین و نسب و دورانِ کودکی 
بابک بشدّت متناقض است. با این همه از این روایات چنین برمی‌آید که وی جوانی 
باهوش و دلیر و زیرک بود و پیش از ریاست در میان گروهی زندگی می‌کرد که مسلمان 
نبودند و با اعراب و آداب و رسوم و عقاید آنان دشمن بودند و برای دفع سلطه عرب و 
تجدید دین و سلطنتِ پیشین ایرانی تلاش می‌کردند. آغاز کار بابک از آنجا بود که 
همسر جاویدان بن سهل - رهبر پیشین خزمدینان - وی را برای جانشینی همسرش 
برگزید و او را به خرمدینان معرفی کرد و آثان را به پیروی و اطاعت از او فرا خواند. 
بابک به سال ۲۰۰ ق. در روزگار خلافت مأمون در آذربایجان؛ سر به شورش برداشت. 
در این زمأن» مأمون سرگرم گرفتاریهای ناشی از مسأله ولایتعهدی امام رضا (ع( و 
نارضایتیهای عباسیان و اعراب بود. بعلاوه اقامت طولانی وی در خراسان و دور بودنش 
از بلاد آذربایجان و عراق» فرصت مناسبی برای پیشرفت کار بابک فراهم کرده بود. 
بابک برای نابودی اسلام و عرب بسختی فقالیت می‌کرد و در این راه از خونریزی و قتل 
و غارت آبایی نداشت.! در واقع» شورش وی مظهر تندترین اعتقادات شعوبی بود. بابک 


۱ تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ص ۷۱؟. 


خحلافت عباسی در دورهٌ سلطهٌ ترکان  ٩۷‏ 


دشمن سرسخت اعراب بود و آتان را پست و سفله می‌شمرد و بهود می‌نامید.! وی در 
پیشتر جنگهای خود کامیاب بود و عَّةٌ پیروانش پیوسته فزونی می‌یافت و دامن 
حکومتش وسیعتر می‌شد؛ چنانکه بارها لشکریان عباسی را درهم شکست و چند تن از 
سران سپاه عرب را از میان برداشت." شکستهای متوالي سپاهیان مأمون و رونق 
روزافزون کار بابک موجب شد که دامن شورش خزمدینان ایالت جبال را نی زکه متصل 
به آذربایجان بود فرا گیرد. از سال ۲۱۲ ق. از اصفهان و حوالی آن دسته‌هایی از 
خزمدینان به آذربایجان می‌رفتند و به بابک می‌پبوستند. " بالاگرفتن کار بابک مأمون را 
پشت نگران ساخت و از اين رو در صدد نابودکردن وی برآمد» اما مرگ امانش نداد 
(۲۱۸ ق.) و ناچار شد اين مهم را به معتصم واگذارد؛ اما در این‌باره چنین توصیه 
کرد: ((در باب خزمدینان» صاحب خرم و دلاور و زورمندی را به بجنگ فرست و او را با 
اموال و سلاح و لشکرهای سوار و پیاده یاری ده و اگر کار ایشان به درازا کشید» 
ه رکه را از یاران و دوستداران که با توست سوی ایشان روان کن.؟ سرانجام» معتصم؛ 
خیدرین کاووس» امیرزاده اشروسنه معروف به افشین؛ * را مأمور دفع بابک کرد. افشین 
که از سرداران ترک بود با سپاهی عظیم از ترکان و ساز و برگ نظلامی فراوان به جنگ 
بابک شتافت. موخان جریان جنگهای آفشین و بابک را که در کوههای آذربایجان به 
وقوع پیوسته و مدتها به طول انجامیده است» به تفصیل ذکر کرده‌اند. از این روایات 
چنین برمی‌آید که جدّیت و کوشش افشین در دفع بابک موجب شد که وی برای نجاتِ 
خویش» از توفیل» امپراتوری بیزانس» یاری طلبد؛ اقا پیش از آنکه تلوفیل کاری از 
پیش برد آفشین پس از سه سال جنگ بابک را با پیامها و دلنوازیها فریب داد و 
قلاع خزمدینان را به چنگ آوژد و بابک را که به ارمنستان گريخته بود دستگیر کرد 


۱. همانجا. ۲. الیدءوالتاریخ؟ ج ۶ ص ۱۱۶. فتوح‌البلدان؛ ص ۳۳۰. 

۳ سیرالملوک؟؛ ص ۲۰۰. الکامل؛ج ۶ ص ۳۰؟. 

۵ افشین لقب پادشاهان اشروسنه بود؛ چنانکه این خرداذبه گوید: «پادشاه بخارا را بخارا خداة پادشاه 
اشروسته را افشین و ملک سمرقند را طرحان گویند» (نگ:: المسالک و الممالک؛ ص ۲۰). 


٩‏ تاریخ خحلافت غراسی 


و نزد معتصم برد (صفر ۲۲۳ ۲.).8 خلیفه ابتدا فرمان داد که بابک را سوار بر پیلی گرد 
شهر بگردانیدند؛ سپس او را با شکنجه و ّت تمام بکشت و پاره‌های جسدش را بر دار 
کرد. " بدیننگونه» سپاو ترک به فرماندهی افشین؛ خطرنا کترین دشمن معتصم را از میان 
برداشت. این خدمتِ صادقانه و بزرگ موحب شد دستگاه خحلافت علاقه و توجه 
پیشتری به غلامان ترک نشان دهد و همین سبب اقتدار بیش از پیش آنان شد. خدماتی 
این چنین» روی آوردن معتصم را به ترکان برای اعراب و ایرانیانی که نسبت به ایین 
موضوع معترض بودند بخوبی توجیه می‌کرد. هم از اين رو بود که معتصم جوایز و 
هدایای آرزشمند و گرانبهایی نثار افشین و سپاهش کرد. 


نقش ترکان در فتح عموریه 

روابط رومیان و عباسیان از دورهُ خلافت مأمون تیره بود؛ زیرا مأمون فردی به نام توماس 
را که در آسیای صغیر بر ضد تئوفیل» امپراتور روم» شورش کرده بود یاری رسانیده و ساز 
و برگ جنگی در اختیار او نهاده بود. اين امر» تتوفیل را برآن داشت تا به حمایت از 
بابک برخیزد و قلمرو خود را پناهگاه خزمدینان قرار دهد. بابک نیز زمانی که معتصم 
تمام نیروی خود را صرف دفع فتنهُ خزّمدینان کرده بود؛ نامه‌ای به امپراتور نوشت و از 
وی خواست تا در ان فرصت مناسب به سرزمین مسلمانان حمله اورد؛ زیرا (معتصم 
حیّی طبَاخ و خیاط خود را نیز به جنگ فرستاده است». " تقوفیل در سال ۲۲۳ ق. آهنگي 
دیار مسلمانان کرد و چند شهر از جمله یره و جزیره مالت را تصرف کرد و پس از 
چپاول اموال» عده‌ای بسیار را به اسارت گرفت و شهرها را به آتش کشید؛ " تا بدین وسیله 
سپاه معتصم را از ادامه محاصره بابک و یاراتش باز دارد؛ اقا چون بابک شکست خورد 


۲ نک.: سیرالملوک؛ ص ۳۱۷ 

۳ منظور از خیاط» جعفرین دینار مشهور به خیاط است که از سرداران دلیر معتصم بود و منظور از طیَاخ» 
ایتاخ ترک است که وی نیز از سرداران سپاه او پود (الکامل؟ ج ۶» ص ۶۷۹). 

۴ همائجا. 


خلافت عباسی در دوره سلطهٌ ترکان  ۹٩‏ 


و به اسارت درآمد. معتصم بی‌درنگ با سپاهی عظیم به سوی روم حرکت کرد. حضور 
ترکان در این سپاه چشمگیر بود و آُشناس» و صیف. ایتاخ فا و افشین؛ فرماندهی 
بخشهای مهم سپاه را بر عهده داشتند. سباه معتصم پس از فتح شهرها و نواحي بسیاره 
عموریهء زادگاه امپراتور را به محاصره درآورد. در اين زمان» تئوفیل سپاه بزرگی برای 
مقابله گسیل کرد؟ اما اذشین آن سپاه را بسختی شکست داد و سپاهیانش را پرا کنده 
ساخت. در این هنگام» امپراتور پیکی نزد معتصم فرستاد و پیفام داد که سپاه روم بی‌اذن 
او یَطرّه را تصرف و اهالی آن را اسیر کرده یا به قتل رسانده است؛ لذا ویرانیها را جبران 
خواهد کرد و اسیران را باز پس خواهد داد و عاملان فابجٌ زیطرَه را روی گردن بطریقان 
نزد معتصم خواهد فرستاد.! معتصم بی توجخه به این پیغام» عموریه را در شانزدهم رمضأن 
سال ۲۲۳ ق. فتح کرد و با بی‌رحمی و قساوت آن شهر را به باد غارت و چپاول داد و 
ساکنانش را از دم تیغ گذرانید. ‏ این پیروزی که با رشادت و کوشش سپاه ترک به دست 
آمد راه را برای نفوذ بیشتر آفان در دستگاه خلافت فراهم کرد؛ چنانکه معتصم به پاس 
خدماتشان» مال فراوان به آنان بخشید و در تقسیم غنايم» آنان را بر دیگران برتری داد.۴ 


شورش عَحَیّف بن عَنبّسه و عباس بن مأمون 

پیروزیهای پی‌درپي ترکان چنان توجه معتصم و دستگاه خلافت را جلب کرد که اعراب 
و ایرانیان تصور کردند که خلیفه کوششهای آنان را ندیده گرفته است. از این رو آنان 
بتدریج به جنب و جوش افتادند و به کارشکنی و فتته‌انگیزی پرداختند؛ از جمله ممجیف 
بن عنیسه که خود از سرداران نامدار معتصم بود؛ چون دید که خلیفه ترکان را عطای 
بسیار می‌دهد و اعراب را محروم می‌کند. در صدد برآمد که معتصم و اقشین و اشناس و 
دیگر سرداران ترک را از میان بردارد و عباس بن مأمون را برانگیخت تا بر ضد عموی 
خود برخیزد و خلافت را به دست گیرد. بزرگان عرب نیز از این تصمیم استقبال کردند و 


۱. تاریخ‌لیمقوبی؛ ج ۲ ص ۶۷۶ 
۲. همانجا. و الکامل؛ج ۶ ص 4۸۷-۴۸۰ ۲ نک:: الکامل؛ ج ۶ص ۶۸۹ 


۱۰۰ تاریخ خلافت عباسی 


قرا رگذاشتند که هنگام بازگشت از عموریه؛ توطتهٌ خود را عملی سازند؛ اقا معتصم که از 
این طرح و نقشه اطلاع یافته بو به افشین فرمان داد که عباس بن مأمون را دریند کند؛ 
سپس در روزی بسیا رگرم» غذایی پرنمک به او خورانید و آب از وی بازگرفت تا از فرط 
تشنگی جان سپرد. ! همچنین» به فرماٍ معتصم» عجیف بن غنبسه را -که سبب نافرمانی 
عباس شده بود ‏ دربند کردند و دهانش را با نمد بدوختند و در نزدیکی تصیبین به قتل 
رساندند." با آنکه معتصم این توطثه را در نطفه خفه کرد از نتایج نامطلوب آن درامان 
نماند؛ زیرا این موضوع سبب شد که وی از دیگر سرداران عرب نیز یکی ناامید گردد و 
ام آنان را از دفتر عطا حذف نماید که اين فرمانه شورشهای دیگری در شام و مصر در 
پی داشت؟ " چنانکه اعراب مصر نیز» به رهبری یحیی‌ین الوزیر» بشوریدند اقا ترکان 
مقاومت آنان را درهم شکستند و سیادت اعراب را پر مصر تا مدتها برانداختند. پس از 
آن» دولت طولونیان که اولین دولت مستقل ترکان در قلمرو اسلامی است در آن دیار 
تأسیس و بتدریج» مصر از پیکر خلافت عباسی جدا شد. ؟ 


شورش مازیار 

هنوز مابعرای بابک به پایان نيامده بود که یکی از شاهزادگان طبرستان به نام 
مازیار بن قارن آیین خزّمی پیش گرفت و سر به شورش برآورد. مازیار از خاندان امرای 
محلی طبرستان بود. پس از مرگ پدر به دربار مأمون آمد و اسلام پذیرفت. مأمون نام او 
را محمد نهاد و حکمراني قسمتی از طبرستان و رویان را به او داد. مازیار چون به 
طبرستان بازگشت؛ عم خویش را کشت و حکومت تمام طبرستان را به دست آورد و 
خویشتن را گیل گیلان و اسپهید اسپهبدان خواند" و چندی بعد» از فرستادن خراج 
خودداری کرد و به سال ۲۲۶ ق. آشکارا بر خلیفه خروج کرد و کشاورزان را واداشت تا 


۱. تاریخ‌الیمقوبی؛ ج ۲ ص ۴۷۶. ۲. همانجا. 

۳ الکامل؛ج ۶ص ۵۲۲. 

۴ چگونگی شکل‌گیری حکومت طولونیان در مصر و تاریخ سیاسی» اجتماعی و فرهنگی آنان در درس 
«تاریخ اسلام در مصر و شام بتفصیل خواهد امد. ۵ تاریخ‌الیعفربی؛ ج ۲» ص ۷۷ 


حلافت عباسی در دورة سلطه ترکان ‏ ۱۰۱ 


بر صاحبان مسلمان خود بشورند و اموال آنان را به غارت برند و دستور داد تا مساحد 
طبرستان را ویران و گروه بسیاری از مسلمانان آث دیار را دربند کنند؛ اقا شورش وی 
دیری نپایید» زیر! در حالی که سپاهیان عبدالله بن طاهر والی خراسات و معتصم به 
بحنگ مازیار آمده بودند» وی به خیانت برادرشء کوهیار» به دست آنان افتاد و عاقبت» 


ماتند بابک به قتل رسید و حسدش دررکنار او بر دار شد.! 


ماجرای افشین 
خیدر" بن کاووس معروف به افشین از اهالی اشروسنه سرگذشتی بس عبر تآموز دارد. 
فرحام نکبت‌بار و قتل او به دست معتصم در برابر رشادتها و خوش خدمتیهایی که به 
دستگاه خلافت کرد نشان داد که پاداش افشین همان است که خلفای پیشین» نظیر 
منصور و هارون و مأمون به خدمتگزارانی چون ابومسلم» خاندان برمکی» شاندان سهل و 
طاهر داده بودند, 

اشروسنه به سال ۲۰۷ ق. در زمان خلافت مأمون به دست احمدین خالد احول 
فتح گردید. احمد» کاووس» فرمانروای اشروسنه؛ و پسرش؛ خیدر را دستگیر و روانه 
بغداد کرد. مأمون مدتی آن دو را به گروگان گرفت» سپس آنان را به اشروسنه باز گرداند و 
حکومت آن دیار را به کاووس وا گذاشت. پس از مرگ کاووس, خیدر وارث مقام و 
لقب پدر شد و به افشین موسوم گشت. افشین از آن پس برای آنکه به دستگاه خلافت 
نزدیک شود و بر حکومت خراسان و ماوراءاللهر دست یابد همچون یکی از سرداران 
اسلام در سرکوپ دشمنان خلافت کوشید: شورش بابک را که بیش از بیست سال دوام 
داشت از میان برداشت» شورشهای مصر را خاموش و در فتح عموریه نقش مهمی ایفا 
کرد و بدین خاطر مورد توحه خاص معتصم قرا رگرفت؛ چنانکه مسعودی گوید ((معتصم 
تاحی مرضَع و جواهرنشان و | کلیل طلایی مشبّکی پوشیده از یاقوت و زمزد سبز و نیز دو 


5 الکامل؛ ج #۶ ص ۴ ۵ لاه وتاریخ طبرستان؛ ج ص 1. 
. بلاذری» احمدذین یحیی!؟ فتوحالبلد ان؛ ص ۱۸ ؟. 


شمشیر مرضّع در مقابل خدمات افشین به وی بخشید».۱ به گفتهٌ حاحظ که سخنش 
درخور تأمل است ‏ افشین دشمن اعراب بود؛ چنانکه از قول او نقل کرده‌اند که ۱ گر 
برعرب دست‌یابم سر بزرگان آن قوم را درهم خواهم شکست». " احمد امین نیز که 
تمایلات ضد ایرانی‌اش آشکار است» می‌گوید «با آنکه افشین در ظاهر برای حلب 
اطمینان و اعتماد معتصم با سرکشان و شورشیان ایرانی می‌جنگید؛ در واقع آنها را 
تقویت می‌کرد و مقصود اصلی‌اش برانداختن سلطه و نظام عرب بود).۲ 

از بخت بد اقشین» در این زمان حوادئی پیش آمد که روابط او را با دستگاه 
خلافت تیره و خلیفه را نسبت به او بدگمان و از او بیمنااک کرد: نخست. سرکشی 
منکچور بود که در آذربایجان بر قسمتی از اموال بابک دست یافت و سر به شورش 
برداشت. این شورش با سرعت به دست پغای کبیر سرکوب شد؛ * اقا چون منکجور از 
نزدیکان اقشین بوده خلیفه شورش او را به اکای افشین دانست و نسبت به او بدگمان 
شد. دیگر آنکه عده‌ای گزارش دادند که افشین همواره پول و داراییهای به دست آمده 
را به اشروسنه می‌فرستد تا در فرصت مقتضی آنها را صرف شورش علیه خلیفه نماید؛ 
چنانکه یک بار عبدالّه پن طاهر کاروان بزرگی از اموال او را که مخفیانه عازم اشروسنه 
کرده بود مصادره کرد. "این مسائل خلیفه را از شورش این سردار ترک بیمنااک ساخت. 
افشین چون این موضوع را دریافت. آهنگ بازگشت به اشروسنه کرد؛ اما نقشه او آشکار 
شد و نتوانست آن را عملی سازد. از این رو قصد حان خلیفه کرد و برآن شد تا با غذای 
مسموم» معتصم» اشناس» ایتاخ و دیگر سرداران ترک را نابود سازد؛ "لا در این کار نیز 
توفیق نیافت و معتصم از توطله او آگاه شد و بی‌درنگ فرمان داد تا افشین را دربند و 
اموال او را مصادره کردند. یک روز پس از مصادره و حبس افشین, مازیار را نزد خلیفه 
آوردند. مازیار در جریان محا کم خویش اعتراف کرد که شورش او به اکا و تحریک 
افشین بوده است؛ زیرا افشین همواره با وی مکاتبه و او را به نافرمانی تشویق می‌کرده 


5 مروج‌الذهب؟ ج ۴ ص ۷ 
۲ سحاسحظ» آبو عشمانه عمروین بحر؟ الپیان و آلتبیین؟ ج ۳ ص‌ 2۸ و ضحی‌الاسلام؟ ج ۱ ص .13 
۰ الکامل؛ ج #۶ ص 4۵۰۵ ۵ همان؛ ص 2۱ ۳ همان؛ ص ۵0۱ 


خلافت عباسی در دوره سلطه ترکان ‏ ۱۰۳ 


است. مهمتر آنکه» مازیار در حریان محا کمه اقرا کرد که من و افشین و بابک» هرسه 
از دیرباز عهد و پیمان کرده‌ايم و قرارداده بر اينکه دولت از عرب بازستانيم و ملک و 
جهانداری با خاندان کسرویان نقل کنیم».! 

ظاهراً هدف افشین از مکاتبه با مازیار و تحریک او آن بوده است که خراسان 
دچار آشوب شود و کنترل آن دیار از دست عبداللّه بن طاهر بیرون رود و در نتیجه» 
معتصم عبدالّه را از امارت خراسان برکنار سازد و او را مأمور دفع مازیار کنند و 
بدین ترتیب به آرزوی دیرینه حویش» یعنی امارت خراسان و ماوراءاللهر دست یابد. 

باری پس از سخنان مازیار» خلیفه پی‌تردید فرمان داد تا افشین را به زنجیر 
کشیدند و به زندان بردند؛ تا آنکه مدتی بعد در زندان از فرط گرسنگی و یا به زهری 
کشنده از یای درآمد و جنازه‌اش را در باب‌العامه بردار کردند و با بتهایی که از خانهٌ او 
یافته بودند» بسوختند (شعبان ۲۲۶ ۲ 

سرکشی افشین و ترکتازی دیگر سرداران ترک موجب شد که معتصم نیز از 
بی‌حاصلی اقدام خویش دربر کشیدن ترکان پشیمان شود. اين پشیمانی را می‌توان از 
روایتی که طبری آورده است دریافت. به گفته وی «معتصم به اسحاق بن ابراهيم والی 
بغداده گفت: مأمون چهار کس را برگزید که از بزرگان شدند و من چهار کس را برگزیدم 
که چیزی نشدند. گفت: برگزیدگان مأمون چه کسانی بودند؟ گفت: طاهربن حسین که 
کارش را دیدی و شنیدی و عبداللّه بن طاهر که چون او نبود و تو که مانند نداری و 
برادرت که مانندش را نمی‌توان یافت؛ امّا من افشین را برگزیدم که عاقبتش را دیدی و 
اشناس را که رسوایی به بار آورد و ایتاخ که چیزی نشد و وصیف که به درد نمی‌خورد. 
اسحاق گفت: خدایت عزیز بدارد؛ برادرت به ریشه‌ها نگریست و آن را به کار گرفت و 
شاخه‌ها بارور شد؛ اما شما شاخه‌های بیهوده را به کار گرفتید که ریشه‌ای نداشتند؛ 
معتصم گفت: آن مرارت که در این مدّت کشیدم از این جواب آسانتر بود». با وبحود 


نک؛ تاریخ سیستان؛ ج ۱» ص ۲۲۰. 
۲ تاریخ الطبری؛ ج #۵ ص ۲۶۸-۲۶۷ والکامل؛ ج #۶ ص ۱۸ ۵. 
۳ تاریخ‌لطبری؟ ج ۵ ص ۲۷۲. و الکامل؛ ج ۶ ص ۲۷-۵۲۶ ۵. 


۴ تاریخ تحلافت عباسی 


این پشیمانی سود نداشت» زیرا رابطهٌ دستگاه خلافت با اعراب و ایرانیان به سبب 
انقلابها و شورشهای آنان و خشونت خلفای عباسی در سرکوب ایشان تباه گردیده بود و 
دیگر راهی برای بازگرداندن ایرانیان یا اعراب و بهره گیری از قدرت آنان برای دفع شرَ 
ترکان وجود نداشت. بدین‌سان معتصم راهی ناهموار برای جانشینان خود باقی گذاشت 


و به سال ۲۲۷ ق. درگذشت,! 


رحلت امام جواد (ع) 

محمدین علی ملقّب به جواد (ع) امام نهم شیعیان» در رحب سال ۱۹۵ ق. در مدینه زاده 
شد و در حالی که کودکی هفت ساله بود پدر بزرگوارش به دسیسهٌ مأمون به شهادت 
رسید. در آن زمان» امام بحواد (ع) در مدینه بود و مآمون از بیم آنکه شیعیان تحت رهبری 
آن حضرت اقدامی برض او انجام دهند فرمان داد تا امام (ع) را به بغداد منتقل کنند 
و او را از نزدیک زیر نظر بگیرند. چندی بعد نیز دختر خوده ام فضل, را به ازدواج او 
درآورد" و بدین وسیله کل امور زندگی و روابط سیاسی . اجتماعی او و شیعیان را به 
کنترل خود درآورد. آن حضرت چندی بعد به مدینه بازگشت و تا پایان خلافت مأمون 
در آن شهر ماند. چون خلافت به معتصم رسید» وی بی‌درنگ امام (ع را به بغداد احضار 
کرد و بنابر برحی از روایات شیعه چندی بعد به تشویق وی ام فضل آن حضرت را 
مسموم کرد و امام (ع در ۲۲۰ ق. رحلت فرمود. " 


.٩‏ الوائق بالله (۲۳۲-۲۲۷ ق.) 
پس از مرگ معتصي پسرش» هارون» با لقب الواثق‌بالله در ربیم‌الاول ۲۲۷ ق. به 
خلافت رسید. " واثق از دوران حوانی عهده‌دار مسئولیتهایی شد که پدر به او وا گذار کرده 


۱ الکامل؛ ج ۶ص ۵۲۳. ۲ تاریخ‌الطبری! ج ۵ ص ۱۴۵. 

۲ بحارالاتوار؛ ج ۵۰ص ۱۰۴-۶۶ و قس:: اصو لکافی؟ ج ۲ ص ۲۱ و الارشاد؛ ص ۲۱۶ که گفته‌اند آن 
حضرت وفات یافته است. 

۴ تاریخ‌الیمقوبی! ج ۰۲ص .۴۷٩‏ 


خلافت عباسی در دور سل ترکان ۰ ۱۰۵ 


بود. از این رو» با روش و سیاست معتصم در به کارگیری سپاهیان ترک آشنا گردید و 
مانند وی به ترکان روی آورد و در این کار حتّی از پدر پیشی گرفت. واشق برای 
نخستین‌بار مقام «سلطانی» را در دستگاه خلافت به وجود آورد" و آن مقام را با امارتِ 
سرزمینهای غربی خلافت. از قصر خلیفه گرفته تا آخرین نقطةٌ مغرب ‏ همراه با 
تشریف و خلعت و تاج و جواهر و کمربند؛ به اشناس ترک وا گذا رکرد و امارت خراسان 
و سند و ناحیه‌های دجله را به ایتاخ سپرد؛ " همچنین وصیف را حاجب خود ساخت و بفا 
را به فرماندهی سپاه برگزید و آنان را بنواخت و مال فراوان بخشید. بدین‌گونه در دور 
کوتاه خلافتش؛ راه را برای گسترش نفوذ ترکان هموا ر کرد تا جایی که ولایات بزرگ را 
به آنان سپرد و برای نخستین بار تیولداری را در دستگاه خلافت عباسی مرسوم کرد؛ به 
این ترتیب که امارت مناطقی از قلمرو عباسی را به سرداران ترک سپرد به شرط آنکه 
هر سال خراج معینی بپردازند. از این رو حکومت آن نواحی در واقع مستقل و فقط در 
ظاهر تابع خلیفه بود. 


شورشهای داخلی 
همزمان با آغاز خلافتِ وائق» حجاز و شام و مصر در آشوب و فتنه فرو رفت؛ زیرا 
گروهی از قبایل قیسی, به رهبری ابن بیهس؛ در دمشق شورش کردند و بر آن شهر دست 
یافتند و عده‌ای از اعراب یمنی نیز به رهبری مبرقع یمانی» در فلسطین سر به شورش 
برداشتند و تعدادی از اقوام بربر نیز در شمال افریقا شورش کردند. 

واثق» رجاءبن ایوب حضاری را مأمور دفع این شورشها نمود. وی ابتدا به دمشق 
لشکر کشید و ابن بیهس را دستگیر کرد و آنگاه رهسپار فلسطین شد و بر میرقع دست 
یافت و او را به سامزا فرستاد تا در باب‌العامه به دار آويخته شد؛ آنگاه آهنگ مصر و 
شمال افریقا کرد و شورش بربران را فرو خوابانید." 

در همین زمان» عده‌ای از طوایف بنی‌سلیم در حجاز دست به تبهکاری زدند و 


5 تاریخالخلفاه؟ صی ۰ لآ تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ۴۷ ۷ همانجا. 
۴ همان؟ ص‌ #۰ 


کاروانهای تجاری و جح را غارت و راهها را ناامن کردند. وائق به سال ۲۳۰ ق. سپاهی به 
فرماندهی بغای کییر به سوی آنان فرستاد. بفا در اندک زمانی شورشیان را سرکوب کرد و 
صدها تن از آنان را در مدینه به زندان سپرد. آنان درصدد برآمدند تا از زندان درآیند و 
مدینه را غارت کنند؛ اما مردم مدینه آنان را محاصره کردند و به قتل رساندند (۰).8۲۳۱! 

وائق نیز جون معتصم» پیرو عقاید هعتزله بود و در ترویج اند یشه‌های انان 
می‌کوشيد و افکارشان را با خشونت بر مردم تحمیل می‌کرد و آنان را دربارةٌ خلق قرآن 
می‌آزمود و به قاضیانٍ دیگر شهرها فرمان داده بود که آنان نیز چنین کنند. از این روه 
عته‌ای از اهل عراق و دیگر ولایات به جرم افکار و اندیشه‌های ضد معتزلی گرفتار 
زندان و ضربات شلاق شدند. این موضوع سبب شورش ناراضیان گردید؛ چنانکه مردم 
بغداد به رهبري احمدین نصر برخاستند و خواستار عزل واثق شدند. منکرانِ خلق قرآن 
روزی را برای انجام شورش مین کردند؟ اقا اين راز برملا شد و احمد و یارانش دستگیر 
شدند و انان را نزد وائق به سامرا بردند. خلیفه» مجلسی برای مناظره و بحث با احمد 
ترتیب داد. وی به احمد گفت: درباره قرآن چه می‌گویی؟ گفت: کلام خداست. گفت: 
آیا مخلوق است؟ گفت: کلام خداست. گفت: درباره خدا چه می‌گویی؟ آیا در روز 
قيامت او را می‌بینی؟ گفت: ما پیرو حديثيم و در حدیث آمده است که پیامبر (ص) 
فرمود: پروردگارتان را در روز رستاخیز چون ماهتاب می‌بینید. واثق به حاضران گفت: 
دربار؛ او چه می‌گویید؟ یکی گفت: خونش میاح است؛ آن دیگرگفت: خونش را بدهید 
تا بنوشم؛ آنگاه وائق ضرباتی بر او زد و یاران دیگر نیز ضرباتی زدند و سرش را برگرفتند 
و مدتی بر نواحی شرقی و غریی بفداد نصب کردند." 


رقابت ترکان در تعیین جانشین برای وائق 
واثق در سال ۲۳۲ ق. درگذشت و برای خود حانشیتی تعیین نکرد؛" از این رو رقابتی 


۱ الکامل؛ ج ۷ ص ۰۱٩‏ ۲ نک:: تاریخ‌الیمقربی؟ ج ۲» ص ۸۲؟. و الکامل؛ ج 0۷ ص ۰۲۲-۲۶ 
۳ وی در حواب کسانی که از وی خواسته بودند تا لیف پس از مود را تعیین کند گفته بود: خدا مرا نبیند که 
مسئولیت خلافت را در زندگانی و مرگ بر عهده گیرم (تاریخ‌لیعقوبی:: ج ۲» ص ۸۳؟). 


خلافت عباسی در دور سلطة ترکان ۰ ۱۰۷ 


چشمگیر میان سرداران ترک و رجال دولت عباسی برای تعیین و انتخاب لیف دلخواه 
خویش فراهم شد. در اين میان» عباسیان به محمدین واثق و ترکان به جعفرین معتصم 
راغب بودند. سرانجام ترکان نامزد خود را با لقب‌المتوگل علی‌اللّه به خلافت رساندند. 
آنچه در خور توجه است این است که ترکان برای اولین‌بار در تعیین خلیفه؛ یعنی 
بالاترین و مهمترین قدرت دنیای اسلام» دخالت کردند و موفق شدند شخص مورد نظر 
خود را بر مسند خلافت بنشانند. پیروزی آنان در این رقابت سیاسی تأثیرات ناگواری بر 
شیوه تعبین خلفای بعد بر جای گذاشت؟ زیر از آن زمان تا حدود یک قرن بعد» هیچ 
کس جزبا توافق و خواست آنان به خلافت نرسید. این سیاست در انتخاب وزرا و امرا و 
قضات نیز موثر بود؛ زیرا خلیفه‌ای که نه تنها ادامهٌ خلافت» که ادامه زندگی خود را نیز 
در دست ترکان می‌دید» نمی توآنست در گزینش ارکان دولت و حکومت آزاد باشد. 
در نتیجه این سیاست بود که وزیران و امیران لایقی معزول و محبوس و مصادره شدند و 
افراد نالایقی با پرداختن رشوه و بذل اموال به حای آنان نشستند. بدين ترتیب» آثار سوء 
سلطهٌ ترکان» بر همه ارکان دولت و طبقات مردم سایه‌افکند. 


۰ المت وکُل علی‌اللّه (۲۲۷-۲۳۲ ق.) 
پس از مرگ وائثق» جعفرین معتصم با لقب المتوکّل علیالله» با به میل و خواستِ ترکان 
به خلافت رسید. وی در سال ۲۰۶ ق. در قالصلي شهری بر کنار دجله و در نزدیکی 
واسط تولد یافت. متوکل از جانب مادر تسب به ترکان می‌برد و چنانکه گفتیم با 
حمایت و پشتیبانی انان مقام خلافت را به دست اورد؛ از این رو برای جحلب رضایت و 
خشنودی مپاهیان ترک؛ حقوق و عطایای هشت‌ماه را به آنان پرداخت کرد" و دست 
سردارانی چون وصیف و ایتاخ و ُغای کبیر را در امور سیاسی و نظامی باز گذاشت. با 
وحود این» خیلی زود از این سیاست روی‌گردان شد و در صدد برآمد تا آنان را از دخالت 


در آمور باز دارد. 


۱. همان؛ ص ۴۸۴. 


۸ تاریخ خلافت عباسی 

قتل محمّدین عبدالملک زیّات 

محمَدین عبدالملک» وزیر معتصم در خانواده‌ای متموّل پرورش یافته و از دوران کودکی 
با آداب و رسوم کشورداری آشنا شده بود و به همین سبب معتصم وی را به وزارت 
برگزیده بود. محتّد مردی خودخواه و ستمگر و بدرفتار و سنگدل بود؛! لذا مردم را بر 
ضد خود برمی‌انگیخت. واثق, از زمان ولایتعهدی, به این دلیل که ابن زیات معتصم را از 
دادن مالی به او باز داشته بود کينةٌ او را به دل گرفته و منتظر فرصتی مناسب برای 
انتقامجویی از وی بود و چون به خلافت رسید» در صدد پرآمد که محمّد را به قتل رساند؛ 
اقا چون جانشین شایسته‌ای برای او نیافت» از این کار صرف نظر کرد و همچنان وزارت 
را به او سپرد. با وجود این» محمّدین عبدالملک از توطثه‌ها و دسیسه‌چینیهای خود دست 
برنداشت و در دورهٌ خلافت واثق نیز همواره متوکل را تحقیر و در تعیین جانشین برای 
واثق از محمّد فرزند او جانبداری می‌کرد. از این رو» متوکل در آغاز خلافتش» به ایتاخ 
فرمان داد که محمدین عبدالملک را دربند و اموال او را مصادره کند؛ سپس او را با 
شکنجه و عذاب سخت به قتل رساند." 


سختگیری بر شیعیان و معتزله و رواج عقاید اهل ستّت 

افراط و زیاده‌روی در انتشار افکار و اندیشه‌های مذهبی در عصر عباسیان؛ همواره 
عکس العملهای نامطلوبی به دنبال داشته است؛ خاصّه زمانی که خلفا شخصاً از مذهبی 
جانبداری و برای رواج آن» فرمانها و دستورهای حکومتی صادر می‌کردند و توش و توان 
دستگاه خلافت را در انتشار آن به کار می‌بستند. چنانکه پیش از این اشاره کردیم» مأمون 
و دو جانشین وی از مذهب معتزله حمایت کردند و آن را مذهب رسمی دولت داتستند؛ 
از این رو فقیهان» قاضیان امیران و کارمندان دولت مجبور بودند باورهای معتزله - از 


حمله اصل مخلوقیت قرآن و عدم رژیت خداوند در روز قيامت -را بپذیرند و در رواج 


۱. همانجا. و نیز نک.: مروج‌لذهب؟ ج ۴ ص ۸۸ 
5 تاریخ‌الطبری؛ ج ۵ ص‌ ۲۹۵-۴ و مروج‌الذهب؟ ج 5 ص‌ ۳ 


خحلافت عباسی در دور سلطه ترکان ۰ ۱۰۹ 


آن بکوشند و در غیر این صورت از کار برکنار و بسختی مجازات می‌شدند. تعصب و 
سختگیری در این‌باره به آنجا رسید که هنگام مبادلهٌ اسیران میان عباسیان و دولت 
بیزانس به سال ۲۳۱ ق. واثق فرمان داد تا مأموران تفتیش عقاید» همه اسیران مسلمان را 
به دو اصل مخلوقیت قرآن و عدم رژیت خداوند امتحان کردند و به کسانی که به آن دو 
اصل اقرار نکردند» اجازه بازگشت ندادند و آنان را دوباره به روم بازگرداندند.! 

به رغم این اقدامات و اعمال فشارها؛ تعلیمات معتزله نه تنها در میان عامه مردم 
رواج نیافت» بلکه موحب نارضایتی گروه بسیاری از پیشوایان مذاهب ‏ فقیهان و دیگر 
مسلمانان شد. همزمان با اوحگیری این نارضایها؛ دستگاه خلافت عباسی در عهد 
متوکل به دفاع از معتزله پایان داد. متوکل» نخست» هرگونه بحث و گفتگو بر سر خلق 
قرآن را ممنوع ساخت " و پس از آنه به سال ۲۳۷ ق. اصل مخلوق بودن قرآن را بدعتی 
در دین دانست و اعلام کرد که صاحبان این عقیده را به جرم ارنداد تعقیب خواهند کرد. 
بدین ترتیب» از دور؛ٌ خلافت متوگل» مذهب سیان مذهب رسمی دولت عباسی گردید 
و پیروان مذاهب دیگر» چون شیمیان؛ معتزله و خوارج مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند. 
در این میان» چون بسیاری از سران معتزله از طبقات حا کمه يا رحال پرحسته علمی 
بودند؛ بتدریج خود را از زیر فشارهای سخت و طاقت‌فرسای دستگاه خلافت بیرون 
کشیدند و عقاید خود را در محافل و مجالس علمی‌ای که مخفیانه تشکیل می‌گردید رواج 
می‌دادند تا اینکه آتش خشم متوکل و جانشینان او نسبت به معتزله فروکش کرد و آنان 
توانستند تعلیمات خود را به مرور در مناطق دورتر از مرکز خلافت گسترش دهند؛ 
چنانکه در قرن سوم و چهارم» عقاید آنها در ایران و آسیای میانه بسرعت انتشار یافت. 
باوجود اين» سیاست متوگل در سختگیری و آزار شیعیان همچنان ادامه یافت. به گفتة 
موخان» متوکّل نسبت به خاندان علوی بسیار سختگیر بود و براساس تهمتهای ناروه 
آنان را دربند می‌کرد و با خشم و کینه دست خود را په خون آنها می‌آلود. " تعقیب و آزار 


۱. تاریخ الطبری؛ج ۵ه ص 1۸۶۲۸۵. 
۳ مقائل الطالبیین؛ ص ۵٩۷‏ 


۱۹۰ تاریخ خلافت عباسی 


شیعیان بدانجا رسید که متوکل در سال ۲۳۶ ق. فرمان داد تا مرقد مطهّر امام حسین (ع) و 
خانه‌های اطراف آن را ویران کردند و شخم زدند و علاقه‌مندان و دوستداران اهل پیت را 
از زیارت آن مرقد شریف باز داشتند ! و زاثران آن را نزد متوکل آوردند و او آنان را 
محکوم به مرگ و يا زندانهای طولانی کرد" تا بدین گونه یاد و خاطره آن امام شهید و 
پیروان فدا کارش را از دل شیعیان بیرون آورد؛ زیرا یاد شهیدان کربلا همواره موحب 
شورش علاقه‌مندان و دوستداران خاندان پیامبر (ص) بر ضد حاکمان ستمگر از آن 
جملهء خلفای پیدادگر عباسی بود. 


استبداد ترکان 

متوگل زمانی خلافت را به دست گرفت که دست کم چهارده سال از ورود ترکان به 
دستگاه خلافت عباسی سپری شده بود. در این مدت قدرت و نفوذ ترکان روز به روز 
افزایش یافته بود؛ از این رو آنان افزون بر آنکه ولایات بزرگ و فرماندهی سپاه را در 
اختیار داشتند» هم از آن روی که متوگل را به خلافت برداشته و صاحبنظران بزرگ 
خاندان عباسی را از دخالت در این امر باز داشته بودند» اقتداری مضاعف یافتند و 
در صدد بودند تا خلیفه و دستگاه خلافت را تحت امر خویش سازند. متوکل که استبداد 
ترکان را دریافته و احساس کرده بود که آنان به دستاویز آنکه وي را به حلافت 
رسانده‌اند می‌خواهند قدرت را از کف او درآورند» برآن شد تا دست ترکان را کوتاه کند 
و به مرور از سلطهٌ جابرانةٌ آنان رها شود؛ در نتیجه؛ ابتداء ایتاخ را با یرنگی به قتل 
رساند. ایتاخ غلامی ترک بود که معتصم وی را به عنوان آشپز استخدام کرده بود؛ "اقا وی 
بتدریج مناصب مهمّی چون فرماندهی سیاه اداره اموال و حابجبی را به دست آورد و 
قدرت فراوان کسب کرد. ؟ متوکل در سال ۵ ق. فرمان داد تا اسحاق بن ابراهیم» والی 


بخداد ایتاخ و پسران و دبیرش را که عازم حج بودند در بخداد گرفت و به قتل رساند؛٩‏ 


۳ تاریخ‌الطبری؟ ج ۵ ی "۳ . الکامل؟ ج ۷ صی ۵ ۵اء 
۲ تاریخلطبری؟ ج ۵ ص ۳؟. و الکامل؟ ج ۷ ص ۳؟. ۴ نک:: الکامل؟ ج ۷ ص ۳؟. 
۵ تاریخ‌الطبری؛ ج ۲» ص 8۸۶-۴۸۵ الکامل؛ ج ۷ ص ۴۷-۶۶. و تاریخ ابن‌خلدون؛ ج ۰۳ ص ۳۶۲. 


خلافت عباسی در دور سلطه ترکان ‏ ۱۱۱ 


سپس برای آنکه دست ترکان را در انتخاب خلفای پس از خود کوتاه کند» سه تن از 
پسرانش را به ترتیب به ولیعهدی برگزید و ایالتهای بزرگ را براساس رسم پیشین 
خاندان عباسی میان آنان تقسیم کرد: محمّد ملقب به المنتصر باللّه را به ولیمهدی اوّل 
برگزید و امارت مغرپ را به او داد؛ سپس امارت مشرق را به ابوعبدالله ملقب به المعتة 
داد و او را بهولیبهدی دوم گماشت و ابراهیم را با لقب المزید ولیمهد سوم قرار داد و 
امارتِ من حمص و دمشق و فلسطین را به او واگذاشت" و بدین ترتیب ترکان را از 
مناصب مهمی که در زمان واثق داشتند محروم کرد. از طرفی» متوکل از اختناق ترکان در 
شهر سامزا به تنگ آمده و دریافته بود تا زمانی که در آن شهر بماند نخواهد توانست 
خود را از خفقان آنان برهاند؟ زیرا نیروی قدرتمند دیگری در آن شهر وجود نداشت که 
متوگل به اتکای آنان از دست ترکان رها گردد؛ از این رو مرکز خلافت را به شام منتقل 
کرد تا از قدرت و پشتیبانی اعراب برای نجات دستگاه خلافت استفاده نماید. ۲ امّا این 
کار حاصلی نداشت؛ زیرا رابطهٌ دولت عباسی و اعراب؛ خاصه اعراب شام بشت تیره 
بود» چرا که آل‌عباس با کشتارهای دسته حمعی بنی‌امیّه که سمبل قوم عرب بودنده 
حمایت و پشتیبانی اعراب را از دست داده و حدود یک قرن بدون توجه به آن قوم و به 
اتکای اقوام دیگری چون ایرانیان و ترکان خلافت کرده بودند. از این رو زمانی که 
متوگُل در شام بود (۲۴۳ ق.) سپاهیان بر او بشوریدند و عطایای خود را خواستند. " از 
سوی دیگر سرداران ترک که مقصود متوکل را دانسته بودند» وی را وادار کردند که به 
سامز! یا گردد. در این زمان» کشمکش و برخورد میان خلیفه و ترکان بالا گرفت» خاصه 
آنکه منعصر فرزند بزرگ متوکّل نیز وارد معرکه شد و چون از خشونت و قساوت پدر 
درباره علویان ناراحت بود و کینه او را به دل داشت» در صدد برآمد تا با کمک وصیف و 
پْغای کوچک و عده‌ای دیگر از سرداران ترک» پدر را در دمشق از پای درآورد؛ اما بغای 
بزرگ و فتح بن خاقان این توطثه را خنثی کردند. متوکّل نیز منتصر را از وليعهدي اوّل 


تاریخ‌لطیری؛ ج ۵ ص ۳۰۹۳۰۶ و قس.: مروج‌الذهب که تنها به ولا یتعهدی آن سه اشاره کرده است 
(ج ۴ص ۸۷). ۲ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه؟ ج ۴ ص ۷۰ 
۳ مروج‌لذهب!ج ؟ ص ۱۱۷-۱۱۵. 


۲ تاریخ حلافت عباسی 


عزل و معترٌ را بر وی مقلّم کرد؛ همچنین؛ اموال وصیف را مصادره و مناصب او را 
به فتح بن خاقان وا گذار کرد. در نتیجةٌ این کار منتصر با دستیاری وصیف و باغر» 

۳ ۰ تک بب 5 ۰ ۰ مِ . 
متوگل و فتح را از پای درآورد (۲۴۷ ق.)" و خود بر سریر خلافت تکیه زد و از همگان 


مر 


قتل متوکل دستگاه خلافت عبّاسی را به هرج و مرج کشانید. او نخستین کسی بود که 
در صدد کنارزدن ترکان و احیای قدرت محدد اعراب بود؛ امّا با کشته‌شدن وی اقتدار 
دستگاه خلاقت و هیبت و حرمتی که خلفا نزد ترکان داشتند از میان رفت و قدرت و 
نفوذ ترکان هر چه بیشتر تثبیت و کشتن خلفا به‌وسیلهٌ سرداران ترک آسان شد. آنان 
باشتاب هراس‌انگیزی خلفا را از مسند خلافت فرو کشیدند و سدهٌ پس از قتل متوکل را 
در چنان آشفتگی فرو بردند که در آن مت بازده‌تن خلیفه که همگی دست نشانده 
ترکان بودند» بر روی کار آمدند که به وسیله آنان یا از کار برکنار شدند یا به قتل رسیدند. 
بدین ترتیب» پس از کشته‌شدن متوکل عظمت خلافت نیز از میان رفت و برای خلیفه 
جزنامی که بر سکه‌ها ضرب يا در خطبه‌ها خوانده می‌شد باقی نماند.؟ 

متوکل به دنبال سختگیری بر پیروان عقاید و مذاهب دیگر زندیقان و خزمدینان 
و مانویان و دهریان را تعقیب و امکان فعالیت مذهبی را از آنان سلب کرد؛ حتّی اهل 
کتاب نیز گرفتار سختگیریهای او و از خدمت در دستگاههای دولتی و سوارشدن بر اسب 
محروم شدند و به دنبال فرمان متوکل در سال ۵ ق. مجبور شدند لباسهای مخصوصی؛ 
با نشانه‌هایی برای شناسایی پپوشند و بر سزدر خانه‌هایشان تصویر ابلیس را به نشانه 
گمراهی خویش رسم نمایند. از دیگر حوادث دوران مترکل» شورش بطریقان ارمنستان 
درسال ۲۳۸ ق." بود که به دست ُفای کبیر سرکوب شد. 


۱ تاریخ‌الیعقویی؟ ج ۲ ص .۴٩۹۲‏ و التنبیه و الاشراف؛ ص ۳۳۷. ۲. نک:: الفغری؛ ص ۰۳۸ 
۳. قس: ابن اثیر که این واقعه را در حوادث سال ۲۳۷ ق. ذ ک رکرده است (الکامل؟ ج ۷ ص 4۵۸ 


خلافت عباسی در دورهٌ سلطهٌ ترکان ‏ ۱۱۳ 


۱. المنتصر بالله (۲۷ ۲۲۸-۲ ق.) 
پس از قتل متوگل» فرزندش محمّد بالقب المنتصر باللّه خلافت را به دست گرفت و 
برای آنکه ننگ پدرکشی را از خود دور کند» شایعه درانداخت که قاتل متوکل» فتح بن 
خاقان بوده و خلیفه او را بهانتقام خون پدر به قتل رسانده است." با وجود این» چون 
منتصر خلافت را با پیروی ترکان په دست آورده بود» در برابر آنان سست و بی‌اراده بود و 
چاره‌ای جز اطاعت از دستورها و فرمانهای آنها نداشت؛ چنانکه او را مجبور کردند تا 
برادرانش» معترّ و مویّد» را از ولایتمهدی خلع کند. اين دو تن که از زمان متوکل به 
ولیعهدی اوّل و دوم منتصر انتخاب شده بودند» تهدیدی برای ترکان به شمار میآمدند؛ 
زیرا ترکان بیم آن داشتند که اگر خلافت به یکی از آن دو پرسد انتقام خون پدر را از 
آتان بگیرد. به گفته طبری» منتصر بر اثر اصرار ترکانه معتر و مد را بازداشت کرد و 
عده‌ای از سران قوم را بر آن داشت تا آن دو را وادارند که به رغم میلشان از ولیمهدی 
استعفا کنند؛ از این رو آنان نامه‌ای به خط خود نوشتند که مضمون آن چنین بود: ‏ چون 
من عابجز و ناتوانم و از عهدهُ ولیعهدی برنمی‌آیم و نمی‌خواهم گناه این کار بر گردن 
متوکل باشده از منتصر خواهشمندم که مرا از این مسئولیت معاف بدارد»." پس از این 
واقعه. منتصر نیز استبداد و سلطهٌ ترکان را دریافت و به دنبال یافتن راهی برای رهایی از 
شر آنان بود. از این رو برای آنکه آنان را متفرق سازد» وصیف را به طرسوس فرستاد و 
او را از سپاهیان حدا ساخت؛ اما چون ترکان از مقصود خلیفه آگاه شدند» سی‌هزار دینار 
به ابن‌طیفور» طبیب دربان رشوه دادند تا منتصر را با نشترٍ زهرآلود رگ زد. در یج 


وی در ربیم‌الاول ۳۴۸ ق. پس از شش‌ماه خلافت درگذشت. ۴ 


۲ المستعین بالّه (۲۵۲-۲۴۸ ق.) 
پس از مرگ منتصر» سرداران ترک در هارونیه اجتماع کردند تا جانشین او را تعیین 


۱ الکامل؛ ج ۷ ص ٩‏ ۱۰۲. 
۲ تاریخ‌الطبری؛ ج ٩‏ ص ۲۴۵ و قس:: الکامل!ج ۷ص ۱۱۳. و العیون والحدالق: ص ۵۶۰-۵۵۸. 
۲ نک:: مروج‌لاهب؟ ج ۴ص ۴۷-۹۶ و این عماد حتبلی؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب! 


الجزء‌الثانی» ص ۱۱۸ 


۴ تاریخ خلافت عباسی 

نمایند. آنان پس از جدال و گفتگو سرانجام خلافت را به احمدین محقد بن معتصم 
ملقب به مستعین سپردند و بدین‌گونه» پسرانٍ دیگر متوکل را از خلافت محروم کردند؛ 
زیرا از انتقامجویی آنان بیمناک بودند." در همین زمان» عده‌ای از یارانٍ محمدبن 
عبدالله پن طاهر با شمشیرهای آخته به دارالخلافه هجوم آوردند و با فریاد (ایامعتز!» 
خواستار خلافت او شدند " و سپاهیان و دریاریان را به شورش فرا خواندند؛ اما بغای کبیر 
و دیگر ترکان» که ادامه سلطهٌ خود را در گرو خلافت مستعین می‌دیدند» به دفاع از وی 
برخاستند و شورشیان را سرکوب کردند و محمدبن عبدالله بن طاهر را واداشتند تا از 
مردم بغداد و طرفداران خود برای مستعین بیعت بگیرد و او نیز چنین کرد. بدین‌ترتیب» 
چون مستعین خلافت خود را مدیون سرداران ترک می‌دانست مانندٍ اسلاف خود کار را 
په ترکان سپرد و دست آنان را در امور سیاسی و نظامی باز گذاشت؛ چنانکه اتامش را به 
وزارت گماشت و امارت مصر و مغرب را به وی داد و امارت حلوان و ماسیذان را به 
ُفای صغیر داد و ریاست نگهبانان کاخ و مسئولیت حفظ انبار سلاح و حرمسرای شود را 
به شاهک ترک سپرد. همچنین وصیف را به فرماندهی سپاه گماشت و او را مأمور 
جنگ با لشکرهای تابستانی روم و انوجور را مأمور سرکوب شورشیان دیگر کرد. 
مستعین مردی ضعیف و بی‌اراده بود و چنان بازیچه ترکان شده بود که ضرب‌المثل 
شاعران و ملعبهٌ طاعنان گشت: 


بقول» ماقالاله کما بقول العقا؟ 
بی‌ارادگی و سستی او چنان بود که سرداران ترک برای په دست آوردن مال و 
مقام» بدون توجه به رأی و نظر اوء با یکدیگر به رقابت پرداختند. رقابتی که سرانجام به 
جنگ و خونریزی کشید و عواقب نامطلوبی به بار آورد. این خلیفهٌ بی‌اراده دست کسانی 
چون اتامش و شاهک و باغر را در غارت بیت‌المال و ربودن اموال مردم با ز گذاشته بود. 


۱ تاریخ‌الیمتوبی؛ ج ۲ص ۴۹۴. ۲. الکامل؛ ج ۷ ص ۱۱۷. 
۲ مروجالذهب؛ ج ۴ صن ۱۵ 


خللافت عباسی در دوره سلطد ترکان ۱۱۵ 


این امر حسادتِ وصیف و بغا را برانگیخت؛ به گونهای که آن دو؛ لشکریان ترک و مردم 
بغداد و موالی را بر اتامش و باغر بشورانیدند. آنان ابتداه اتامش را به قتل رساندند 
(۲۵۰ ق.)؛ آنگاه باغر را از پای درآوردند و امرالش را غارت کردند (۲۵۱ ۱.۲.8 به 
دنبالِ قتل باغر» گروه بسیاری از ترکان به خونخواهی او برخاستند و دارالخلافه را به 
محاصره درآوردند. مستعین که تاب مقاومت در برابر آنان نداشت. با عده‌ای دیگر از 
ترکان از جمله وصیف و بغای صفیر از سامزا به بغداد گریخت تا از مردم آث شهر برای 
رهایی از سلطهٌ ترکان یاری بخواهد. در این زمان» مجال مناسبی برای اهل بغداد پدید 
آمد تا به پشتیبانی از خلیفه برخیزند و اهمیّت و عظمت دیرین را باز آورند. از سوی 
دیگ ترکانِ شورشی در سامزا؛ که مشروعیّت خود را در گرو وجود خلیفه می‌دانستند؛ 
هیاْتی را برای عذرخواهی نزد مستعین به بفداد فرستادند و او را به سامزا دعوت کردند و 
از حسارت خود پوزش خواستند؛ اما مستعین به تحریک وصیف و بفا و به اتکای مردم 
بغداد فرستادگان را توبیخ کرد و از بازگشت به سامزا سرباز زد. لذا. ترکان او را از 
خلافت خلع کردند و ابوعبداللّه محمد ملقب به المعتزبالله را به خلافت برداشتند. این 
اقدام آتش جنگ و خونریزی را میان دو خلیفه و طرفدارانشان در سامزا و بغداد 
برافروخت که حاصل آن گراني طاقت‌فرسا "» رواج دزدی و غارت و کشتار بی‌رحمانة 
مردم بی‌گناه بود.؟ در این هنگام چون آثار شکست بر مستعین پدیدار گردید. از 
محمدین عبداللّه طاهر و دیگران کمک خواست. اما آنان پاسخی به او ندادند؛ زیرا هیچ 
کس حاضر نبود جان و مال خود را برای نجات این خلیفه مخذول به مخاطره بیندازد. 
از این رو مستعین خود را از خلافت خلع کرد " و ُرد و عصا و شمشیر و گوهر خلافت را 
برای معتز به سامزا فرستاد و او رسماًبه حلافت رسید. با وجود این» هنوز ترکان 
از حانب مستعین ایمن نبودند و با آنکه به شرط امان وی را به واسط تبعید کرده بودند ٩‏ 


5 تاریخ‌الطبری؛ ج ۵ ص ۳2-۶۷ و لته والاشراف؟ ص‌ ۳1۵ و العیون والهدائق؟ ص ۷۴ و 
الکامل؛ ج ۰۷ ص ۱۲۳ و ۰۱۳۷ . تاریخ‌الیعقوبی؟ ج ۲ ص ۹۹؟. 
۴ نک.: الکامل؛ یج ۷ ص ۰۱۵۰-۱۴۱ ۴ همان؛ ص ۱۶۷. 


۶ تاریخ خلافت عباسی 


معتز را واداشتند تا او را به قتل رساند و او ناچار سعید خادم» یکی از حاجبان دربار 
خلافت را مأمور کرد تا در سال ۲۵۲ ق. مستعین را به قتل رساند.! 


تأسیس دولت علوی در طبرستان 
مرزهای اسلامی تا پایان قرن اول هجری از چین تا کوههای پیرنه گسترش یافته بود؛ 
با وجود این هنوز بخشهایی از سرزمین مزبور حکومتهای مستقل محلی خود را حفظ 
کرده بودند. از آن حمله» کران جنوبی دریای خزر شامل طبرستان و گرگان و گیلان و 
دیلم بود که زیر نفوذ سلسله‌هایی نظیر قارنیان و پاذوسبانان قرار داشت. از آنجا که 
مناطق یاد شده, کوههایی بلند و استوار و جنگلهایی انبره و راههایی تنگ و باریک و 
نفوذناپذیر و نعمتها و مواهب فراوان داشت» " مردم آن دیار تا مدتها در برایر 
لشکرکشیهای مسلمانان مقاومت کردند " و بجز بخشهایی از طبرستان و گرگان که در 
اواخر قرن اول هجری فتح شد دیگر نواحي آن سرزمین از نفوذ خلافت اسلامی به دور 
بود تا آنکه به وسیلهُ داعیان شیعی» اسلام در آنجا انتشار یافت. به دنبال شکستهای پیاپی 
قیامهای شیعی و علوی در زمان عباسیان» آنان به دژهای طبیعی و استوار طبرستان پناه 
بردند تا از تعقیب و آزار خلفا و حکمرانان آنان در امان بمانند. 

در چگونگی و زمانِ آمدن علویان به طبرستان محل اختلاف است. برخی» این 
واقعه را مربوط به زمان متوکل و به دنبال سخت‌گیریهای وی بر شیعیان می‌دانند ‏ و برخی 
دیگر آن را مربوط به زمان مأمون دانسته‌اند؛ چنانکه اپن اسفندیار گوید: «چون خبر 
غدری که با امام رضا (ع) کرده به سادات رسیده» هر جا که بودند پناه به کوهستان 
دیلمان و طبرستان و ری نهادند. بعضی را همین جا شهید کردند و مزار ایشان باقی است 
و بعضی وطن ساخته همین جا مانده تا به عهد متوکل خلیفه که ظلم او بر سادات از حد 
گذشت. گریخته و د رکوهستان و طبرستان و بیشه این طرف حا ساختند»." با وجود این 


۱. تاریخ‌لطبری؛ ج ۵ ص ۶۱۵-۴۱۴ ۲. تاریخ طبرستان؛ ج ۰۱ص ۷۶ 
۳ زین‌الاخبار؟ ص ۸۶-۸۴ ؟ مقاتل‌الطالبیین؛ ص ۳۹۵. 
۵ تاریخ طبرستان؛ ج ۱ص ۲۲۷. 


تحلافت عباسی در دوره سلطهٌ ترکان ‏ ۱۱۷ 
تردیدی نیست که ساداتِ علوی تقریبً از آغاز خلافت عباسی با طبرستان ارتباط داشتند 
و اهمیّت سیاسی و جغرافیایی آن را دريافته بودند. از این رو» یحیی بن عبداللّه حسنی 
پس از شکستِ قیام برادرش» نفس زکیّه» به طبرستان گریخت و به دعوت مردم آن دیار 
پرداخت و راه را برای دیگر علویانی که از تعقیب و آزار خلفایی چون هارون و مأمون و 
متوکل و مستعین در امان نبودند هموارکرد؛ چنانکه به دنبالٍ سرکوب قیام یحیی بن عمر ! 
در کوفه» سادات علوی و بنی‌هاشم از حجاز و سوریه و عراق» گروه گروه؛ به طبرستان 
گریختند." یحیی به سال ۲۴۹ ق. در سامزّا پا حا کم عباسی برخوردی پیدا کرده بود که 
همان برخورد موجبات شورش او را فراهم ساخت. یحبی از همان جا به حالت اعتراض 
به کوفه رفت و مردم آن دیار بر او فراهم شدند. آنگاه عامل کوفه را بیرون راند و در 
زندانها را بگشود و کارش بالا گرفت. پس مستعین یکی از ترکان راء به نام کلکاتکین» با 
سپاهی بزرگ به نبرد یحیی فرستاد. دو سپاه در محلی به نام شاهی میان کوفه و بغداد با 
هم درآویختند تا آنکه یحیو, به قتل رسید و سپاهش درهم ریخت؛ یارانش نیز برای 
تجات جانِ خویش راه ری و طبرستان و دیلم را در پیش گرفتند. همزمان با این وقایم» 
مردی به نام محمّد بن وس از جانب طاهریان بر طبرستان و دیگر نواحی ایران حکومت 
می‌کرد که تلاش عمده و مأموریت سیاسی او با توجه به گسترش نفوذ علویان و توبحه 
عامه مردم به آنانه معطوف به جلوگیری از دعوت شیعیان از یک سو و مبارزه با قدرت 
روزافزون صفاریان از دیگر سو بود. " امیر طاهری» روستایبان را زیر فشار گذاشت و 
مالیات و خراج را سه برابر کرد و به گفتهٌ طبری» حتی اراضی موات و جنگلها و مراتع را 
که بیشتر به روستاییان تعلق داشت» به عنوان ملک دولت ضبط کرد. * این موضوع خشم 
و نفرت مردم. خصوصاً روستاییان را برانگیخت و موجبات شورش یکپارچ؛ آنان را 
فراهم ساخت. شورشیان بنا به راهنمایی محمدبن ابراهیم - یکی از علویان ساکن 


۱ یحی بن عمر بن عیسی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی (ع). 
۲ رابینوه ه . ل.؛ تاریخ سادات مازندران؟ ترجمه سید محمد طاهری شهاب؛ ص ۰۱۳۱ 
۳ سلسله‌های اسلامی؟ ص ۰۱۵۸ ؟ تاریخ‌الطبری؛ج ۵ ص ۳۶۳. 


۱۱۸ تاریخ حلافت عباسی 


طبرستان -از حسن بن زید علوی ‏ که در ری پنهانی می‌زیست» دعوت کردند تا رهبری 
قیام را بر عهده گیرد. حسن ین زید که عالمی بزرگ و فقیهی دیندار بودآ» بدین دعوت 
پاسخ مثبت داد و با بهره گیری از نارضایتی مردم طبرستان و گیل و دیلم توائست آنان را 
بر ضد عاملان عباسی متحد گرداند. وی به سال ۲۵۰ ق. پس از پیروزیهای درخشان 
سیاسی و نظامی؛ دولت علویان طبرستان را بنیاد نهاد و به داعی کبیر ملقب شد.؟ 

حسن بن زید از سال ۲۵۰ ق. تا انقراض دولت طاهریان همواره با آنان درگیر 
بود. در خلال این درگیريهاه طبرستان بارها میان این دو رقیب دست به دست گشت تا 
آنکه یعقوب بن لیث صفار بر محمّدین طاهر» آخرین امیر طاهری» غلبه یافت و دولت 
آنان را منقرض ساخت. یعقوب که از گسترش نفوذ و سیطره علویان بیمنا ک بود» به سال 
۰ ق. سپاهی بزرگ به جنگ حسن بن زید فرستاد. حسن در این جنگ شکست خورد 
و آمل و ساری و گرگان به دست یعقوب افتاد؛ اقا چون سپاه یمقوب گرفتار بارانهای 
سیلآسا و گل و لای زمین شد؛ از ادامهٌ تعقیب حسن بن زید باز ماند و حسن» دیگر بار بر 
طبرستان دست يافت و از سال ۲۶۱ ق. تا سال ۲۷۰ ق.» که سال مرگ اوست. بر آن 
سرزمین حکومت کرد. 

پس از مرگ حسن, برادرش محمد جانشین وی شد. دوران حکومت محتد 
یکسره در جنگ و نبرد با صفاریان و سامانیان سپری شد و سرانجام در جنگ هولتا کی 
که مان او و سپاه اسماعیل بن احمد سامانی به فرماندهی محمد بن هارون در گرفت» 
محمّد بن زید زخمی برداشت که بر اثر آن درگذشت و طبرستان و دیلم به دست 
سامانیان افتاد و تا سال ۳۰۱ ق. همچدان در دست آنان بود. مدتی بعد» یکی دیگر از 
علویان به نام حسن بن علی آطروش؟ در دیلم ظهور کرد و مردم را به امامت خود 
فرا خواند و به سال ۳۰۱ ق» پس از نبردی سنگین» دست نشاندگان سامانیان را از 


نک:: همان؛ ج ۵ ص ۳۶۵-۳۶۲ 

۲ الفهرست؟ ص ۲ و تاریخ طبرستان؟ ج ۱ ص ۰۲۲۸ 

۳ نک تاریخ‌الطبری؛ ج ۵ ص ۲۶۵-۳۶۲. و مروج‌لذهب؟ج ۴ص ۰۱۵۲ 
؟ حسن ین علی بن حسن بن عمربن علی بن حسین (ع). 


خلافت عباسی در دور سلطهُ ترکان ۰ ۱۱۹ 


طبرستان بیرون راند و دولت علویان را تجدید کرد و به سبب این پیروزی درخشان به 
الاصر مشهور شد؛ اما به سال ۳۰۴ ق. در جنگ با سپاه سامانی به قتل رسید و داماد او به 
نام حسن بن قاسم ملقب به داعی‌صغیر جای او راگرفت و قدرت را به دست آورد. حسن 
بن قاسم پس از مدتی کوتاه بر ری استیلا یافت و سپس قزوین و زنجان و ابهر و قم را 
تصرف کرد. ۰در روزگار وی اسفار بن شيرويه دیلمی سر برآورد و قدرتی به / رسانید و 
پر طبرستان دست یافت. داعی که در این زمان در ری به سر می‌برد؛ بی‌درنگ عازم 
طبرستان شد و با اسفار درآویخت؟؛ اقا در آن جنگ به قتل رسید و قلمرو او میان اسفار و 
سامانیان و زیاریان تقسیم شد. اسفار پس از این پیروزی» افراد برجستةٌ خاندان علوی را 
دستگیر کرد و به بخار! فرستاد و به حکومت آنان خاتمه داد. 


جدول حکمرانان علوی در طبرستان 
حسن بن زید (داعی کبیر) ۷۷۰۰ ق. 
محمدین زید ۲۸۷-۷۰ ق. 
سلطه سامانیان ۷ اق. 
حسن بن علی آطروش ۱ ق. 


حسن بن قاسم (داعی صفیر) ‏ ۳۱۶۳۰۴ ق. 


۳ المعتزّبالله ( ۲۵۵-۲۵۲ ق.) 
خلافت معتز با بیم و هراس آغا ز گردید؛ زیرا پس از آنکه ترکان سه تن از خلفای پیش 
از وی را به قتل رساندند» مسند خلافت براستی ناامن گردید. هم بدین سبب بود که معتز 
از ترس ترکان هیچ گاه» حتّی در خواب سلاح از خود دور نمی‌کرد و با جامهٌ خلافت 
می‌خوابید ! و همواره می‌گفت: نمی‌دانم سرانجام» سرٍ من در دست فا یا سر او در دست 
من خواهد بود و نیز می‌گفت: ییم آن دارم که بغا از آسمان یا از زیرزمین بر من درآید." 


الکامل؛ ج ۰۷ ص ۱۸۷. 
۲. مروج‌الاهب؛ ج ؟ ص ۱۷۷. و البدایقوالنهایة؟ ج ۱۱ص ۰۱۴ 


۱7۰ تاریخ خلافت عیاسی 


این در حالی بود که سرداران ترک ه رکدام صاحب اختیار شده بودند و برای خود پیروان 
و طرفدارانی داشتند و برای به دست آوردن قدرت همواره می‌بجنگیدند و هر چند یک بار 
به نام مطالیة مواحب و مستمری» بر وزیر و خزانه خالی هجوم می‌آوردند و اوضاع را 
پیش از پیش آشفته می‌کردند. معتز بر آن شد تا با استفاده از اين اوضاع آشفته» خود را از 
سلطهٌ ترکان نجات دهد؛ از این رو به سپاهیان مفریی ! روی آورد انا این کوشش نیز 
مانند کوششهای اسلاف او به نتيجه نرسید؛ لذا در صدد پرآمد تا سران ترک را از میان 
بردارد. در این زمان» سپاء خلیفه بر وصیف ترک بشوریدند و او را به قتل رساندند و ولید 
مفربی به تحریک معتزه بغا را در سال ۲۵۴ ق. از پای درآورد. " وقتی ترکان چنین دیدند» 
بر خلع و قتل خلیفه همداستان شدند؛ یس بی‌احازه وارد قصر او شدند و پایش را 
بگرفتند و تا در اتاق کشیدند و سر و تنش را با چماق فرو کوفتند و پیراهنش را 
دریدند و در صحن خانه در مقابل آفتاب نگه داشتند. گرما چنان بود که خليفه بیچاره از 
تفتیدگی زمین» یک پا را بر زمین می‌نهاد و دیگری را برمی‌داشت و ترکان سیلی‌اش 
می‌زدند و او چهره خود را با دست میپوشاند؛ آنگاه سه روز آب و غذا را از او بازداشتند 
و سپس زنده به گورش کردند. " از وقایع مهم دوران خلافت معتز» آغاز کار یعقوب پن 
لیث صفار در خراسان و سیستان و فراهم‌شدن مقدمات تأسیس دولت نیمه‌مستقل 
طولونی در شمال افریقاست. 


شهادت امام هادی (ع( 
امام علی ین محمد مشهور به هادی (ع) به سال ۲ با ۲۱۴ ق. در مدینه به دنیا آمد و 
امامت شیعیان را برعهده گرفت. امامت آن بزرگوار همزمان با یکی از سخت‌ترین 


۱. مغاربه گروهی از اعراب و بربران شمال افریقا بودند که از زمان معتصم به دربار عباسی راه یافتند و در 
عهد معتز نیروی قایل توجهی به شمار می‌آمدند. 

۲ تاریخالطبری؟ ج ۵ ص ۴۲۶-۶۲۵. 

۳ همان؛ ص ۲۸۹. و مروجلذهب؟ج ‏ ص ۱۷۸. 


خحلافت عباسی در دور؛ سلطه ترکان ۰ ۱۲۱ 


دوره‌های تاریخ شیعه بود؟ زیرا بخش مهمی از دور؛ امامت وی در زمان خلافت متوکّل 
بود که با شیعیان و خاندان پیامبر (ص) سرسختانه دشمنی می‌کرد. مت کل به سال ۲۳۶ 3. 
فرمان داد تا امام را از مدینه به سامزا آوردند و فعالیتهای ایشان را در آن شهر نظامی زیر 
نظر قرار داد. امام همچنان در سامزا زیر نظر بود تا آنکه معتز به سال ۲۵۴ ق. آن حضرت 
را مسموم کرد و به شهادت رسانید. امام (ع) در خانهٌ خود به خاک سپرده شد. 


۲ المهتدی بالله (۵۵ ۲۵۶-۲ ق.) 
ترکان حای معتز را به محمدین واثق ملقّب به المهتدی باللّه دادند. وی هنگامی به 
خلافت رسید که فساد و تباهی» ارکان دولت عباسی را فرا گرفته و امنیت داخلی و اتحاد 
و یکپارچگی آن دستخوش زوال شده بود و کارگزاران و سرداران سپاه به سیب استغراق 
در لذتهای دنیوی و ارتکاب منکرات» در امور دولت اهمال می‌کردند. بعلاوه» در همان 
زمان» ترکان به مانند حلقه فاصلی میان خلیفه و عامهٌ مردم قرا رگرفته و ارتباط آن دو را 
با هم فطع کرده بودند. مهتدی مردی بااراده و پرهیزگار بود و می‌خواست در میان خلفای 
عباسی روش عمرین عبدالعزیز ‏ خلیفهٌ پارسای اموی -را در پیش گیرد؛" از این رو 
درصدد برآمد تا پیش اژ همه اصلاحات را از خود و خاندان عباسی آغاز کند؛ سپس 
شرابخواری و برده‌داری را ممنوع ساخت؟؛ هر جمعه در مسجد حضور می‌یافت و با ایراد 
خطبه مردم را آمر به معروف و نهی از منکر می‌کرد؛ دیوانها را بدقت زیر نظر گرفت و 
مظالم را شخصاً بررسی و خاندان عباسی را ملزم به رعایت مصالح خلافت و مسلمین 
کرد. " وی همچنین از آغاز کار در صدد برآمد که شر ترکان را از سر خود کوتاه کند» زیرا 
از دست‌درازی آنان به تنگ آمده بود. به گفته طبری» مهتدی اشک ریزان دست به سوی 
آسمان برداشت و گفت: خدایا من از اعمال موسی بن با بیزارم." بدین جهت» ابتدا 
موسی بن بغا را به بهانةٌ جنگ با علویانٍ طبرستان» روانهٌ آن دیار کرد؛ آنگاه برادر موسی 


۱. التنیه والاشراف؛ صی ۰.۲۱۸ 
. تاریخ‌الیعقربی؛ ج آ» ص ۵۰۵ و مروج‌الذهب؛ ج ۴ ص ۳+ و تاریخ بغداد؛؟ ج ۳ص ۸ و 
الکامل؛ ج ۷ ص ۰۲۳۵-۲۳۳ ۳ تاریخالطیری؛ ج ۱۱» ص ۱۷۳. 


۱ تاریخ حلافت عبأسی 


را بهقتل رساند و پس از او بایکباک » یکی از سرداران بزرگ ترک» را -که به اعتراض 
برشاسته بود -گردن زد. با وجود این؛ اقداماتِ اصلاح‌گراٌ این خلیفٌ پارسا در آن 
شرایط که فساد و تباهی همه جا را فرا گرفته بو به نتیجه نرسید و شورشهای متعددی که 
در اطراف و | کناف به وجود آمد. سرانجاي نیروی او را ضعیف کرد و او را در معرض 
نابودی قرار داد؛ از آن جمله در آغاز خلافتش» مردم بغداد سر به شورش برداشتند؛ زیرا 
هنوز چشم به روزگار معتز داشتند و خطبه به نام او می‌خواندند. مهتدی این شورش را با 
بذل و بخشش فرو نشاند. همچنین» در زمان مهتدی کار خوارج؛ به رهبری مُساور بن 
عبدالحمید شاری» بالا گرفت. مساور به سال ۲۵۲ ق. در حوالی موصل سر به شورش 
برداشت و عده‌ای از خوارج عرب و کرد به او پیوستند. " وی به سال ۴ ق. در نبردی 
خونین» حسن بن ایوب -کارگزار معتز در موصل - را با سپاهی بزرگ شکست داد و 
قدرت بسیار یافت؟ همچنین در زمان خلافت مهتدی موصل را تصرف کرد و یک بار 
دیگر سپاه خلیفه را درهم کویید و بر بخشهای مهمی از عراق نیز دست یافت. شورش 
اور در زمان خلافت مهتدی یکسره بریا بود تا آنکه در دورهٌ خلافت معتمد 
فرو نشست. " دیگر» شورش عیسی‌ین شیخ در شام بود که مدتی مهتدی را به خود مشغول 
کرد. شیخ» پدر عیسی» در دورةٌ معتز امیر فلسطین و اردن بود. پس از درگذشت وی» 
عیسی دمشق را تصرف و از پرداخت مالیات خودداری کرد و درصدد برآمد تا با استفاده 
از آشنتگیهای دستگاه خلافت شام و مصر را به دست آورد. خلیفه» آمابجور ترک را 
برای سرکوبکردن عیسی به شام فرستاد. آماجور سپاه وی را درهم شکست و شام را به 
تصرف درآورد و عیسی به ارمنستان گریخت." اوجگیری کار علویان در طبرستان و 
آغاز شورش زنگ تیز در دور مهتدی بود. این شورشها موحب آشفتگی بیشتر اوضاع 


۱. منابع نام این سردار ترک را با انعتلاف آورده‌اند؟ بعضی بایکبااک و بعضی دیگر بایکبان پا بامکیال و نیز 
بابکتال آورده‌اند. ۲. الکامل؛ ج ۷ص ۱۷۵-۱۷۲ 

۳ همان؛ ص ۰۲۲۷-۲۲۶ 

؟. کندی ابوعمر محمدین یوسف؟ کتاب الولاة راتقضاة؛ ص ۰۲۱۴ و مقریزی؟ تقی‌الدین احمدین علی؛ 
الخطط؛ ج ۲ ص ۳۱۵ و قس:: الکامل که سرکوبی عیسی را در زمان مهتدی می‌داند (ج ۷ ص ۲۳۸). 


خلافت عباسی در دورهُ سلطهُ ترکات ‏ ۱۲۳ 


گردید و ترکان را بر ضد مهتدی بشوراند. . خلیفه وقتی که چنین دید» لباس رزم پوشید و 
به اعتماد مردم و علّه‌ای از غلامان به جنگ ترکان پرخاست ست؟؛ اما غلامان او را رها کردند 
و عامه نیز کمکی نکردند» پس خود دلیراته در برابر آتان ایستاد تا آنکه ترکان وی را 
گرفتند و پس از شکنچه و آزاری جانگاه در رجحب ۲۵۶ ق. به قتل رساندند. ۱ 


۵. المعتمد علی‌اللّه (۲۷۹-۲۵۶ ق.) 

پس از مهتدی» ترکان احمدین متوکل را از زندان پیرون آوردند و بالقب المعتمد علی‌اللَّه 
به خلافت نشاندند. معتمد در نخستین اقدام» پایعخت را از سامزا به بغداد باز گرداند؟ و 
بدین‌وسیله ضمن به دست آوردن حمایت و پشتیبانی اعراب» دستگاه خلافت را از 
چنگ ترکان به در آورد. به گفتة مورخان» معتمد جوانی بی‌کفایت و ناتوان و عیاش 
بود" و بیشتر اوقات خود را به لهو و سماع و باده گساری می‌گذراند؛ از این رو برادرش» 
طلحه؛ ملّب به الموفّق کارها را به دست گرفت و از خلافت جز نامی برای معتمد 
باقی نماند. موقق مردی کاردان و با شهامت بود و برای غلبه بر مشکلات دائماً تلاش 
می‌کرد. وی با شایستگی؛ گروههای مختلف سپاه را گرد آورد و از آنان برای دفع 
شورشیان و مدعیان قدرت استفاده کرد؛ بدین ترتیب با مشغول کردن امرا و لشکریان 
ترک آنان را از تهدید و تعرض نسبت به دستگاه خلافت بازداشت و نیروی آنان را 
متوخه مخالفان کرد. 


شورش زنگ 

در حالی که غلامان ترک در عصر دوم عباسی در اوج قدرت بودند و خلفای عباأسی 
را از تخت به زیر می‌کشیدند و خلیفهٌ دلخواه خود را به خلافت برمی‌داشتند» عله 
بسیاری از غلامان زنگی (سیاه) در شوره‌زارهای جنوب عراق و هورهای متطقة 


۱. التنبیه والاشراف؛ ص ۱۸۰۳۱۷ ۲. و تاریخ بفداد؟ ج ۴ص ۵۱ و الکامل؛ ج ۷ ص ۰۲۳۲ 
۲ نک الکامل؛ ج ۷ ص ۵۵؟. 
۴ الفخری؛ ص ۲۳۴. و تاریخ‌الخلفاء؛ ص ۲۳۴. 


بین‌اللهرین» بامشقت و بدبختی زندگی می‌کردند. این بردگان که به دسته‌های چند صد 
نفری تقسیم می‌شدند» به کارهای سخت اشتغال داشتند و از کمترین امکانات زندگی 
محروم بودند. همزمان با تحتل آن همه سختی و فشار عده‌ای از آن بردگان باگروههای 
خوارج ارتباط یافتند و خوارج آنان را از داشتن حق حیات و برخورداری از عدالت 
اقتصادی و احتماعی آگاه کردند. اين آگاهیها موجب شد که روز به روز بر نارضایتی 
بردگان از خلافت عباسی افزوده شود تا آنکه در دورهٌ خلافت مهتدی مردی مشهور به 
صاحب‌الزنج (سالار زنگ) این بردگان را با خود همدست کرد و با نوید رهایی از آن 
همه محنت و مذلّت» آنان را بهقیام بر ضد دستگاه خلافت فرا خواند. 

در اصل و منشأً صاحب الزنج محل اختلاف و تردید است. برخی وی را از اعراب 
طایفةٌ عبدالقیس و بعضی دیگر او را ایرانی دانسته‌اند. او خود را علی بن محمد بن 
احمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین (ع) معرفی کرد و به اعتبار علوی بودنش داعیه 
امامت داشت. در جوانی؛ یک چند معلمی کرد و مدتی بعد به منتصر عباسی پیوست و 
جزء نزدیکان او شد» سپس به احساء و بحرین رفت و مدعی امامت شد و گروهی از مردم 
فقیر و بینوا را که متأثر از عقاید خوارج بودند فراهم آورد؛ آنگاه به دعوت زنگیانِ 
مرداپهای میان واسط و بصره پرداخت و سوگند خورد که حقوق آنان را از حکومتگران 
ظالم و ستمگر بازستاند. صاحب‌الزنج قیام خود را در ۲۷ رمضان ۲۵۵ ق. آغاز کرد و با 
استفاده از آشفتگیهای دور خلافت مهتدی؛ سپاه او را شکست داد؛ زیرا مهتدی به 
واسطه گرفتاری به کار ترکان مجال پرداختن به او را نیافت. پس از مرگ مهتدی» 
کار صاحب‌الزنج بالا گرفت و چون تعداد یارانش زیاد شد» در روز عید فطر با آنان 
نما ز گزارد و از بدبختی و ستمی که می‌کشیدند سخن گفت و به آنان نوید آزادی و 
پیروزی داد. وی به یاران خود فرمان داد تا بر صاحبان خویش قیام و اموال ایشان را 
غارت کنند و زنان و دختران آنها را به اسارت گیرند و در بازارها بفروشند." سپاو زنگ 
بسرعت در عراق و خوزستان پراکنده شد و قادسیه و ألّه و عبادان و اهواز را در خطر 


۱ نک.: مروجالذهب؛ ج ۲ص ۴۷؟. 


خلافت عیاسی در دوره سلطه ترکان ‏ ۱۲۵ 


انداخت در همین زمانه سالا زنگ شهری به نام مُختاره با کرد و آنجا را پایتخت خود 
را داد وب آنک شود را وله عی (ع) م‌دانست با گستاخی آن اما و نیز عمان و 
طلحه و زبیر و عايشه را بر منبر لعن کرد. ؟ ش کار صاحب‌الزنج مردم ایالات را از 
یک سو و دستگاه خلافت راز دی سو در هول و هاس ادات از این رو هنگامی 
که معتمد به خلافت رسید درصدد دفع شطر آنان برآمد. وی در آغاز یکی از سرداران 
ترک به نام جعلان را به نگ زنگان فرستاد. آنان در نبردی سخت جعلان را به قتل 
رساندند و سپاهش را پرا کنده ساختند و شهر ابلّه و اهواز را تصرف کردند و به باد غارت 
و ویرانی دادند. مدتی بعد» بر بصره دست یافتند و آنجا را پس از غارت به آتش 
کشیدند. ! چندی بعد» رامهرمز و واسط و نعمانیه را درنوردیدند و راه را بر حابعیان مکه 
گرفتند و کشتیهای آنان را جپاول کردند و درصدد دست‌اندازی به پایتخت خلافت 
برآمدند. معتمد وقتی اوضاع را چنین دید» تمام همّت خود را در دفع آنان به کار بست؛ 
لذا موسی بن با را با یرویی بسیار به جنگ آنان فرستاد اقا موسی نی زکاری از پیش نبرد 
و سپاه او مکرر شکست خورد. عجز و ناتوانی سپاهیان ترک» خلیفه را بران داشت تا 
تمام نیروی خود را به فرماندهی الموتن بای نبرد با زنگاثبه کار گیرد. موفق ابا در 
نزدیکی واسط اردوی سالار زنگ را در هم کوبید و اهواز را باز پس گرفت و صاحب 
الزنج را در مختاره محاصره کرد؛ " آنگاه آب و خوردنی را از شهر باز گرفت و چون 
محاصره به طول انجامید؛ مردم شهر امان خواستند و صاحب الزنج را رها کردند. در 
نتیجه» وی بیشتر یاران خود را از دست داد و با له معدودی از شهر گریخت؛ اما موفق 
در صفر ۲۷۰ ق. او رااگرفت و سر از : تنش جدا کرد و نزد خلیقه فرستاد. آ بدین‌گونه این 
نهضت طولانی» که قیامی اجتماعی بود» پس از چهارده سال فرو نشست و جز شهرها 
و روستاهای ویران و جانها و آموالی که عرص قتل و غارت شده بود» چیزی از آن 
باقی نماند. 


۱. تاريخلطبری؛ چ ۵ه ص ۴۸۳-۶۸۲ و لسترنج» گی؟ جغرافیای ناربخی سرزمینهای خلافت شرقی! 
ص ۹ . الکامل؟ ج ۷ ص ۱3 
۴ تاریخالطبری؛ ج ۵ ص ۸۵۷۷ و مروجالذهب؟ج ۲ص ۶۰۷-۶۰۵ و الکامل؛ ج ۷ ص ۰۶-۳۹۹؟. 


۱۳۶ تاريخ خلافت عبأسی 


تأمیس دولت طولونی در مصر (۲۹۲-۲۵۴ ق.) 

دولت طولونی نخستین حکومت نیمه مستقل ترک در قلمرو مسلمانان است. پنیادگذار 
این دولتِ کم‌دوام» احمد بن طولون» یکی از غلامان ترک» بود. طولون خود از جمله 
غلامانی بود که نوح بن اسد سامانی -عامل بخارا -او را به رسم هدیه نزد مامون فرستاده 
بود.! وی با بهره گرفتن از استعداد و کاردانی خویش خیلی زود در پغداد و سامرا به 
مشاغل بزرگ دست یافت. پس از مرگ طولون» فرزندش احمد مقام او را به دست 
آورد و در ردیف فرماندهان بزرگ جای گرفت. با این همه کار احمد در دور خلافت 
معتز رونق پیشتری یافت؟ زیرا این خلیفه؛ بایکبا کِ ترک را به امارت مصر برگزید و او 
نیز احمد را به نیابت خود به آن دیار فرستاد" و خود در پایتخت بماند. احمد در سال 
۳ با سپاهی فراوان به مصر رسید و برای غلبه بر قلمرو خویش و رفع موانع و مشکلاتی 
که بر سر راه داشت زحمت بسیار کشید و مدعیان و مخالفان را منکوب کرد. پس از 
مرگ بایکبا ک» یکی دیگر از ترکا به نام یارجوخ که احمدین طولون داماد وی بود به 
امارت مصر رسید. وی احمد را در مقام خود ابقا کرد و دامن قدرت او را بیفزود تا آنکه 
به سال ۲۵۹ ق. یارجوخ نیز درگذشت و خلیفه, احمدین طولون را مستقیماً بر مصر 
گمارد. از آن یس احمد دولت نیمه مستقل طولونی را به وبحود آورد و عزل و نصب 
قضات و والیان و امیران سپاه را شخصاً بر عهده گرفت. از بختِ نیک احمد در این زمان 
موفق, برادر خلیفه؛ که حکمران واقعی دستگاه خلافت به شمار می‌رفت؛ سرگرم 
سرکوبکردن شورشیان زنگ بود؛ از اين رو مجال مناسبی برای جاه‌طلبیهای احمد 
فراهم آمده به گونه‌ای که با استفاده از این فرصت به سال ۲۶۴, شام و فلسطین را نیز به 
قلمرو خود ملحق کرد. گسترش سریع قلمرو طولونیان نه تتها موفق؛ بلکه والیان موصل و 
عراق و طرسوس را به وحشت انداخت. بدین سبب آنان» به رغم روابط نیکوی معتمد با 
احمد پن طولون» خلیفه را واداشتند تا فرمان لعن او را در مسجدالحرام و دیگر ولایات 
صاد رکند. از این ری کار احمد رو به ضعف نهاد؛ چنانکه مدتی بعد» سپاه او در طرسوس 


۱. وفیات الاعیان؛ ج ۱» ص ۱۷۳. ۲. الکامل؛ ج 4۷ ص ۱۸۷. 


حلاقت عباسی در دورهٌ سلطه ترکان ‏ ۱۲۷ 
شکست خورد و چون عده‌ای از سپاه او نیز از شدت سرما تلف شدند» تاچار به شام 
بازکٌشت و در همان حا پراثر یک بیماری سخت در سال ۲۷۰ ق. حان سپرد.! پس از 
مرگ احمد» پاران و سپاهیانش خماروّیه فرزند دلیر وی را به امارت برداشتند. 
خمارویه در کوتاه زمانی بر اوضاع ناآرام مصر و شام چیره گردید و در پاسخ به گستاخی 
موفق» که خلیفه را بر لعن پدر وی واداشته بود فرمان داد تا او را بر متابر لعن کنند. وقتی 
موفق چنین دید به یاری سپاهیانی که والیان موصل و ارمنستان و جبال به کمک او 
فرستاده بودند؛ دمشق را تصرف کرد؟ اقا خمارویه خیلی زود دمشق را بازپس گرفت و 
موصل و بخشهایی از جزیره را نیز به قلمرو خود افزود و موفق را ناچار به پذیرش صلح 
کرد به شرط آنکه امارت شام و مصر برای سی‌سال در اختیار خمازویه و فرزندانش قرار 
گیرد. " فراغت خمارویه از درگیریهای دانعلی» مجالی برای وی فراهم کرد تا بارها به 
قلمرو رومیان حمله کند و پیروزیهای مهمّی به دست آورد. در همین حال» مرگ موفق و 
ابن کنداج والی موصل به سال ۲۷۸ ق. و مرگ معتمد به سال ۲۷۹ ق. راه را برای 
گسترش نفوذ و سلطه طولونیان باز کرد؛ زیرا حمارویه با برقراری روابطی نیکو با 
جانشین معتمد» امارت استیلای خود را تداوم بخشید خاضّه آنکه این تفاهم و دوستی با 
ازدواج المعتضد با قطرالندی» دختر خمارویه» استحکام پیشتری یافت." پس از مرگ 
خمارویه به سال ۲۸۲ ق. دولت طولونی دچار ضعف و زوال گردید؛ زیرا دوران ده سال 
سه تن از جانشیدان وی» یکسره با هرج و مرج و آشوب همراه بود. سپاهیان مکزّر 
بشوریدند و درگیری و رقابت داخلی در خاندان طولونی به وجود آمد و مدعیان قدرت 
از اطراف و ا کناف سر برآوردند تا آنکه سپاهیان مکتفی (۲۹۵-۲۸۹ ق.) که در تعقیب 
قرامطه به شام آمده بودند هم شام و هم مصر را تصرف کردند و پس از تسخیر فسطاط 
پایتخت طولونیان باقيمانده افراد آن خاندان را به بغداد انتقال دادند.و در نتیجه» دولت 


5 وفیات الاهیان؛ ج ص ۴ و کتاب‌الولاة والقضاه؛ صچ ۱۳۳۱ و الکامل؟ ج ۷ ص ۸ ۲ 
۲ کتاب‌الولاة والقضاة؟ ص ۲۳۷ ۲۳۸. 
۲ مروج‌الذهب؟؛ ج ۴ ص ۳۶-۳ و الخطط؛ ج 3 صی ۰1*۰ 


۱۳۸ تاریخ حلافت عیاسی 


نیمه مستقل طرلونی پس از ۳۸ سال پایان یافت.! 

گروهی از محفقان دور حکومت طولونیان را در مصر» یکی از اعصار طلایی 
تاریخ آن سرزمین می‌دانند؛ " زیر در دوران حکومت آنان ٌسطاط از نظر بزرگی و 
عظمت و ثروت ممتاز بود. افزون بر آن» آثار هنری و معماری فراوانی چون پادگان 
وسیم القطائع» بحامع ابن طولون و ساختمانهای عامالمنفعه‌ای که آنان تأسیس کردنده 
آوازه شکوه و جلال آن خاندان را در همه جا گسترش داد. 


جدول امرای طولونی 
احمدین طولون ۲۷۰۴ ق. 
خماروبه بن احمد ۸۲۰ ق. 
حیش بن خمازویه ۲۸۳-۲ 3 
هارون بن خمارویه ۳ قّ. 
شیبان ین احمد ۲ تا جند ماه بعد. 


دولت طولونی به دست محمدین سلیمان» سردار خلیقه عباسی برافتاد. 


تأسیس دولت صفاری (۲۹۸-۲۵۲ق.) 

یعقوب بن لیث به سال ۲۵۳ ق. دولتی بنیان کرد که با توحه به اشتغال وی و خاندانش به 
رویگری» به صفاریان " شهرت یافت. از آنجا که تأسیس این دولت با شورشهای خوارج 
در سیستان و خراسان ارتباط نزدیکی دارد» لازم است برای آشنایی با چگونگی آن؛ 
موضوع را از آن شورشها دنبال کنیم. پیش از اين» دربارة شورشهای خوارج سیستان و 
خراسان در دورة خلافت هارونالرشید سخن گفتیم. این خوارج پس از مرگ حمزه 
آذرک همچنان به غارت و چپاول شهرها و روستاها ادامه دادند و در نتیجه بتدریج 


نک.: مروج‌الذهب؟ ج ۴ ص ۲۴۷-۲۴۶. و سلسله‌های اسلامی؛ ص 2۷۶ ۷۸. 
۲. سلسله‌های اسلامی؛ ص ۷۷ 


۳ ۳ 
۳ صفار در لغت به معدای رویگر است. 


حلافت عباسی در دور سلطهٌ ترکان ۰ ۱۲۹ 


موقعیت ابحتماعی خود را از دست دادند و دشمنی و نفرت عامه را بر ضد خود 
برانگیختند۱4 از این رو از زمان خلافت الوائق لق بالله ( ۲۳۲-۲۲۷ ق.) مردم داوطلبانه برای 
دفع حطر و فته خوابع, دسته‌های سازمان یافته‌ای به وجود آوردند. این دسته‌ها که 
مطوّعه خوانده می‌شدند ؟ ؛ بدون ارتباط با خلیفه و کارگزاران وی و به میل خود» 
گروههای مجهز و مسلحی تشکیل دادند وبا خوارج که مزاحم زندگی و موجب قتل و 
غارت آنان بودند به نبرد پرداختند. یکی از رژسای این مطوعه صالح بن نصر بود که به 
سال ۲۳۷ ق. به بهانه دفع خوارج» مطوّعه و عیاران سیستان را از حمله یعقوب و 
برادرانش که در اين زمان به صحندٌ سیاست گام نهاده بودند -ججمع کرد " و بر ست غلبه 
یافت و پس از قتل حا کم آن دیارو غلبه بر خوارج زرنگ قدرت و شوکت بسیار یافت؛ 
امّا او نیز برخلاف عهد و پیمان مطوعه و عیاران» خیلی زود داعیهٌ غارتگری و تجاوز 
یافت و نارضایتی یاران خود را فراهم ساخحت خت تا آنجا که عیارانٍ سیستان به رهبری 
یعقوب بن لیث؛ از غارتگری و تجاوزخویی صالح به جان آمدند و کارهای او را خلاف 
غیرت و مردانگی دانستند ‏ و با او به مخالفت برخاستند و او را که گريخته بود» تعقیب 
کردند و پس از نبردی سخت شکست دادند و جایش را به درهم بن نصر سپردند. درهم 
در آغاز» یعقوب و یارانش را استمالت کرد؛ اقا چندی بعد» از شجاعت و قدرت یعتوب 
و نفوذ وی در میان عیّاران بیمنا ک گشت و آهنگ کشتن او کرد و چون یعقوب از قصد 
وی آگاه شد» او را کنار زد و خود به سال ۲۴۷ ق. قدرت را به دست گرفت. وی پس از 
جلب حمایت مطوعه و عیّاران» تمام همّت خود را برای دفع خوارج به کا رگرفت و پس 
از اهتمام بسیان سرانجام به سال ۲۵۱ ق. آخرین گروه خوارج به سرکردگی عتار خارحی 
را از میان برداشت * و راه را برای جاه‌طلبیهای خود هموار ساخت. یعقوب پس از فتح 
پست» آهنگ هرات کرد و بعد از تسخیر آنجاء پوشنگ و کرمان و فارس را به قلمرو 
خود افزود. همزمان با فتوحات یعقوب؛ امارت محمد بن طاهر در خراسان دچار ضعف 


۱. نک:: تاریخ سیستان؛؟ ص ۱۸۰ به بعد. ۲ الکامل؛ ج ۷ ص ۰۱۸۶ 
۲ همانجا. ۴ تاریخ سیستان؛ ص ۰۱۹۸ 


[د۳ همان؟؛ ص 45 ۱ و اس ن‌التقاسیم؟ ص‌ ۲ 


۰ _ تاریخ خلافت عباسی 


و فتور گردید؛ به گونه‌ای که علویان» طبرستان و ری را تصرف کردند و ماوراءالنهر نیز از 
طاعت طاهریان سر فرو پیچید. از این رو؛ یعقوب فرصت مناسبی به دست آورد تا برای 
فتح نیشابور و برانداختن دولت طاهری برخیزد. به گفتة گردیزی» (چون یعقوب نزدیک 
دروازه نیشابور رسید» محمدبن طاهر به او پینام داد که اگر به فرمان امیرالمژمنین آمدی» 
عهد و منشور عرضه کن تا ولایت به تو سپارم وگرنه با زگرد. یعقوب در جواب» شمشیر 
از زیر مصلّی بیرون آورد وگفت: عهد و لوای من این است». آنگاه وارد نیشابور شد و 
محّد را دربند کرد و اموال و کسان او را به سیستان فرستاد (۲۵۹ ق.)." بدین ترتیب» 
یمقوب بساط دولت طاهریان را که به فرمان خلیفه حدود نیم قرن در خراسان امارت 
می‌کردند» برچید و استیلای واقعی عباسیان را در مشرق جهان اسلام برای هميشه از میان 
برد و راه را برای حکومتها و دولتهایی چون سامانیان و غزنویان و سلجوقیان باز کرد که 
حاصل آن» ایجاد عظیمترین شکاف در تمامیت ارضی خلافت عباسی و استقلال نسبی 
نواحی شرقی آن بود. 

از بختٍِ بلند یعقوب. هنگامی که او پا به عرصهٌ سیاست نهاده خلفای عباسی 
زیر سلطهٌ حابرانه قشونٍ ترک» کوچکترین اختیار و قدرتی از خود نداشتند و اغتشاشات 
و قیامهایی که در نواحی مختلف آمپرتوری اسلامی به وقوع می‌پیوست» موقعیت آنان را 
چنان متزلزل کرده بود که خلیفه حتی به اطاعت ظاهری یعقوب نیز راضی و خشنود بود؛ 
اقا خیلی زود معلوم شد که یعقوب نه تنها حاضر به اطاعت از خلیفه نیست» بلکه 
برای نابودی بنیاد خلافت عباسی به طور جدّی می‌کوشد. از این رو پس از آنکه بر 
حسن بن زید در طبرستان پیروز شد. از اطاعت معتمد سر فرو بیچید و خلیفهٌ ناتوان 
در یک برخورد منفعلانه» حمعی از غلامان او را که در بغداد بودند بازداشت کرد و 
عبیداللّه بن طاهر را واداشت تا حاجیان گرگان و مازندران و خراسان را که از مکه به 
بغداد می‌رفتند در خانه خود گردآورد و نامه‌ای که خلیفه درباب خلع و لعن یعقوب به 
وی توشته است بر آنها بخواند. " چون یمقوب از این موضوع اطّلاع یافت» آهنگ فارس 


۱. زین‌الاخبار؛ ص ۳۰۹ ۲. تاریخلطبری؛ ج ۵ ص ۶۹۸,۴۹۷ 
۲ همان؛ ج ۵ ص ۵۰۱. 


خلافت عباسی در دوره سلطهٌ ترکان ‏ ۱۳۱ 


کرد و پس از تسخیر آن دیا از راه اهواز و خوزستان رهسپار بخداد شد. خلیفه چون از 
پیشرویهای یعقوب اطلاع یافت» بشذت نگران شد و برای بحلب دوستی وی به دست و 
پا افتاد و کس نزد او فرستاد تا خواستِ خود را برای بازگشتن او از عراق باز گوید و 
یعقوب که به قدرتِ فراوان خود متکی بود از خلیفه خواست که نه فقط ولایت تمام 
خراسان و فارس و کرمان و سند را با صاحب شرطگی بغداد و سامرا بدو سپارد؛ بلکه 
تمام کسانی را که در خانهٌ عبیدالله طاهر حاضر بوده‌اند فرا خواند و رضایت نامه خلیفه 
را از یعقوب به اطلاع آنان برساند. " دستگاه خلافت در این زمان به سبب استیلای 
زنگیان بر بخشهای مهمّی از عراق و خوزستان در مخاطره بود و چون امکان هم‌پیمانی 
یعقوب و سالار زنگ نیز وجود داشت» موفق برادر خلیفه؛ پیکی نزد یمقوب فرستاد و 
شروط وی را پذیرفت " و او را مطمئن کرد که با او مخالفتی ندارد و از اقدام خلیفه در 
خلع و لعن وی نیز خشنود نبوده است. موفق بدین‌گونه یمقوب را با خدعه و نیزنگ از 
ائحاد با صاحب‌الزنج بازداشت و رضایت او را به دست آورد تا جایی که یعقوب 
در صدد برآمد تا معتمد را از خلافت بردارد و موفق را به جای وی بنشاند " و بدین وسیله 
امارت استیلای خود را که به زور شمشیر به دست آورده بود به امارت استکفاء که از نظر 
عامه مشروعتر بو تبدیل کند. بنابراین» نهانی با موفق مکاتبه کرد و قصد خود را با او در 
میان نهاد؛ اما موفق خلیفه را از این توطثه باخبر و یعقوب را همچنان به وعده‌های 
دروفین دلگرم ساخت * و چون یعقوب بی‌خبر از این خدعه برای تصرّف بغداد 
حرکت کرد خلیفه به تجهیز لشکر پرداخت و برای تشویق آنان برد پیامبر را به تن کرد و 
قضیب منسوب به آن حضرت را به دست گرفت و پیشاپیش لشکر به لسن و نفرین 
یعقوب پرداخت. دو سپاه در جمادی‌الخر ۲۶۲ ق. در محلی به نام ذیرا لول " به هم 


رسیدند " و پس از تبردی خونین» یعقوب برای نخستین بار شکست خورد و سپاهش رو 
(. وفیات‌الاعیان؛ ج ۲ ص ۳۱۶. ۲. همانجا. 
۳ زین‌الاخبار؛ ص ۳۱۱: ۴ همانجا. 


۵ محلی میان مدائن و نعمانیه و در بانزده فرسخی بغداد در کتار دحله (نک.: صعجم‌البلدان» ج ۲ 
ص .)۵٩۰‏ ۶ تاریخ‌الطبری؟ ج ۵ ص ۵۰۵-۵۰۴ 


۳ تاریخ خلافت عباسی 


به هزیمت نهاد! و تا واسط و خوزستان و فارس عقب نشست." با وجود این؛ یعقوب 
دیگر پار به جمع‌آوری و تجهیز سیاه پرداخت و در حندیشاپور اردو زد و چون خلیقه 
هنوز هم از تهدید و خطر یعقوب بیمنااک بود کس نزد وی فرستاد تا او را دلجویی کند و 
به بازگشت تشویق نماید." یمقوب فرستاد؛ٌ خلیفه را پذیرفت و پس از شنیدن پیام» 
پاسخ داد که به خلیفه بگو: من | کنوت بیمارم. اگر بمیرم» هر دو از دست یکدیگر آسوده 
می‌شویم و اگر بمانم, جز شمشیر میان ما نخواهد بود." فرستاده بازگشت و اندکی بعد 
یعقوب در شوال ۲۶۵ ق. بدرود حیات گفت. 

پس از یعقوب سپاهیانِ او برادرش» عمروین لیث؛ را به امارت برداشتند. عمرو 
در آغا ز کار نامه‌ای به معتمد نوشت و اظهار اطاعت کرد. خلیفه نیز برای آنکه از شر او 
در امان ماند و بی‌دغدغه بتواند فتنه زنگیان را فرو نشاند؛ امارت فارس و سیستان و 
خراسان و سند و صاحب شرطگی بغداد و سامرّا راه در برابر سالی بیست میلیون درهم, 
بدو وا گذاشت؛ اما مدتی بعد» چون آشوب زنگ فرو نشست» خلیفه که از جاه‌طلبی و 
قدرت نمایی عمرو بیمنا ک شده بود وی را از امارت خراسان عزل کرد و فرمان داد تا او 
را بر متابر لعن و نفرین کنند." از این رو عمرو به فارس و خوزستان لشکر کشید و 
به سال ۲۷۱ ق. با سپاه موفق جنگ درانداخت؛ اما سپاهش شکست خورد و او خود به 
کرمان و سیستان گریخت. "با وجود این» مدتی بعد» عمرو مقام پیشین را به دست آورد و 
پس از آنکه کار سیستان و خراسان را سامان بخشیده راه فارس در پیش گرفت ولشکر 
موفق را در استخر شکست داد و بر شیراز و اهواز و شوشتر نیز تاخت برد. موفق که چنین 
دید درصدد دفع عمرو برآمد» اقا مرگ امانش نداد و به سال ۲۷۸ ق. وفات یافت و چون 
معتمد نیز به فاصله‌ای کوتاه پس از او درگذشت (۲۷۹ 3.)» کار عمرو بالا گرفت. وی در 
آغاز با المعتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ ق.)» خلیفه جدید» روابطی نیکو برقرار ساخت و با 
ارسال هدایایی فراوان نظر او را جلب کرد به گونه‌ای که معتضد برای او عهد و لوا 


۱ مروجالذهب؟ ج ۴ ص ۰ نتاریغ سیستال؛؟ ص ۳ 


آ. تاریخ‌الاسلام و وفات المشاهیر والاعلام؟ ص ۰۷۰-۶ و الکامل؛ ج ۷ صی ۱۵ 
؟ نگ همانجا. ۵ همان؛ ص ۴۱۴. ۶ همانجا. 


حلافت عباسی در دور سلطهٌ ترکان ‏ ۱۳۳ 


فرستاد و امارت مناطقی را که تصرف کرده بود برای او امضا کرد؛ اقا چون عمرو مردی 
بلندپرواز و جاه‌طلب بود از خلیفه خواست تا امارت ماوراءالنهر را که از دیرباز در 
دست سامانیان بود به او بسپارد. معتضد بر اثر اصرار عمرو فرمانٍ امارت آن سرزمین را 
برای او فرستاد» در حالی که پنهانی کس نزد اسماعیل بن احمد سامانی فرستاد و او را به 
جنگ عمرو تشویق کرد و حمایت خود را از وی اعلام داشت. سرانجام» نبردی میان 
اسماعیل سامانی و عمرو در جنوپ جیحون در گرفت. در آن نبرده امیر سامانی سپاه 
عمرو را تارومار کرد و او را به اسارت درآورد و نزد خلیفه به بغداد فرستاد (۲۸۷ .)۱. 
خلیفه مدتی عمرو را در بند کرد و چندی بعد فرمان قتل او را صادر کرد (۲۸۹ ق.) " هر 
چند مرگ زودهنگام یعقوب» او را از ارزوی نابود کردن خلافت عباسی بازداشت و 
عمروین لیث نیز به سبب بلند پروازی و زیاده‌طلبی کاری از پیش نبرد؛ اما خلفای عباسی 
نیز هیچ گاه نتوانستند مجدداً بر سرزمینهای شرقی خلافت تسلط یابند؛ زیرا این صفاریان 
بودند که راء را برای تأسیس دولتهای مستقل در مشرق هموار ساختند و طعم استقلال و 
استقلال‌طلبی را به آنان چشانیدند. با آنکه دولت صفاری با شکست و اسارت عمرو از 
هم پاشید» افراد دیگری از آن خاندان در دوره‌های بعد حکومتهای کوچکی به وجود 
آوردند و در فواصل زمانی گوناگون تا اواخر قرن نهم هجری در صحنة سیاسی ایران 
باقی ماندند. از این رو خانداه صفاری را می‌توان به چهار شاخه تقسیم کرد: 

۱. شاخهٌ اصلی که تا غلبه سامانیان فرمان راندند و عبارتند از: یعقوب‌بن لیث 
صفاری (۲۶۵-۲۵۲ ق.)؛ عمروین لیث (۲۸۸۲۶۵ 5.)؛ طاهرین محمد بن عمرو 
(۲۹۶۲۸۸ ق.)؛ لیث بن علی (۲۹۸-۰۲۹۶ 8.)؛ محمّد بن علی بن لیث (۲۹۸ تا استیلای 
سامانیان). 

۲ شاخه‌ای که از سال ۲۹۹ ق. تا بایان حکومت غزنویان حکمرانی کردنه و از 
امارت عمروین یعقوب بن محتد بن عمرو به سال ۲۹۹ ق. آغاز شد و تا حکومت 
تصر بن احمد در دورهٌ سلطتت مودود غزنوی به سال ۴۴۰ ق. ادامه یافت. 


۱. همان؛ ص ۵۰۰. ۲ همان؛ ص ۵۱۶. 


۱۳ تاریخ حلافت عبأسی 


۳. شعبه‌ای که از دور سلجوقیان تا استیلای مفول» حکومت را در سیستان به 
دست داشتند و با امارت بهاءالدوله طاهربن نصر به سال ۴۶۵ آغاز شد و تا حکومت 
تاج‌الدین نصر به سال ۶۱۸ ادامه یافت. 

۴ شاخه‌ای که تحت فرمان سلاطین مغول از سال ۶۱۸ ق. تا سال ۸۸۵ ق. 
حکومت کردند. این دوره از امارت صفاریان با حکومت رکن‌الدین ابومنصور در سال 
۸ آغاز شد و به حکومت شمس‌الدین محمّد به سال ۸۸۵ ق. انجامید.! 


شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز غیبت صغری 
امام حسن بن علی (ع) به سال ۱ با ۲۳۲ ق. دیده به جهان گشود. زندگانی و امامت آن 
حضرت نیز مانندٍ پدر گرامی‌اش در زیر فشار و جوّ خفقان‌آور دورة متوکل و مستعین و 
معتز و معتمد با رنج و مصیبت همراه بود؛ زیرا در همان روزی که متوکل امام هادی (ع) 
را از مدینه به سامرا احضار کرد امام حسن (ع) نیز همراه وی به سامرا آمد و تحت نظر 
گماشتگان دستگاه خلافت به زندگانی خود ادامه داد. آن حضرت پس از شهادت امام 
هادی(ع) به سال ۲۵۴ ق. امامت شیعیان را بر عهده گرفت؛ در حالی که بشدت زیر نظر 
بود و زندگانی خود را با مشقت و رنج پشت سر می‌نهاد. با وجود این» همواره با شیعیان و 
علاقه‌متدان اهل بیت در شهرهای سامرا و بغداد و مدائن و کوفه و قم در ارتباط بود و به 
راهنمایی و هدایت آنان اهتمام می‌ورزید. از این‌ری وجود آن حضرت برای دستگاه 
خلافت تهدیدی جدّی به شمار می‌رفت. بنابراین» معتمد به سال ۲۶۰ ق. آن امام را به 
شهادت رساند. پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) فرزند پنج‌ساله او که امام 
دوازدهم شیعیان است به امامت رسید و دوران غیبت آن بزرگوار آغاز گردید و تا کنون 
ادامه یافته است. 

از حوادثِ دیگر دور خلافت معتمد آغاز کار قرمطیان است که در دور خلفای 


بعد از وی اهمیّت بیشتری یافته‌اند. 


نک.: سلسله‌های اسلامی؛ ص ۰۱۶8۴-۱۶۲ و لین پول» استانلی و دیگران؛ تاریخ درلتهای اسلامی و 
خاندانهای حکرمتگر؟ ج ۱ص ۲۳۰۸۲۲۹ 


تحلافت عباسی در دور سلطه ترکان ‏ ۱۳۵ 


۶ المعتضدبالله ( ۲۸۹-۲۷۹ ق.) 

معتمد پس از ۲۳ سال خلافت در رجب ۲۷۹ ق. درگذشت. وی مدتی پیش از مرگ و به 
دنبال مرگ برادر و سردار دلاور خویش,» الموفق‌بالله. که ولیمهد او نیز بود فرزند او را با 
لقب‌المعتضد باللّه به ولیعهدی دوم برگزید. محتضد مردی لایق و با کفایت بود و خیلی 
زود قدرت پدر را به دست آورد و مان وی بر همه امور تسلط یافت؛ از این رو کار 
محمد سستی گرفت و بناچار مفوض؛ فرزند خود را از ولیمهدی اوّل برداشت و 
ابوالباس معتضد را به بجای او گماشت" و چندی بعد که معتمد درگذشت معتضد به 
خلافت رسید. وی مردی خردمند بود و با روشهای پسندیده, موفق شد که بسیاری از 
مشکلات داخلی دستگاه خلافت را از میان بردارد: سرداران جسور ترک را زیر کنترل 
خود درآورد؛ دیوان مواریث را که محملی برای غارت اموال مردگان بود از میان 
برداشت؛" با شیعیان نرمی و ملایمت کرد و بر آن بود تا فرمان دهد در منابر فضایل علی 
(ع) را بیان کنند و معاویه و یزید و دیگر امویان را لعن و نفرین کننده " اقا چون کار 
قرامطه گسترش بسیار یافته بوده به توصیة باران نزدیکش از این کار منصرف گردید. وی 
همچنین کتابفروشان را از خرید و فروش کتب فلسفی و قضّه گویان و فالگیران را از 
نشستن بر سر راهها بازداشت. 

در واقع» اقدامات اصلاحی این خلیفه به منزله تجدید حیات سیاسی و اقتصادی و 
بجتماعی دولت عباسی بود. هم از این روست که محتضد را سقاح دوم خوانده‌اند؛ زیرا 
چنین به نظر می‌رسد که او اقتدار خاندان عباسی را که در آستانهٌ نابودی بود تا حدودی 
تجدید کرد و خلافت عباسی را از نابردی نجات داد." با وجود این در ایالات 
دوردست» شورشهای متعددی برپا بود و مدعیان قدرت از هر سو سربرآوردند؛ زیرا 


زمینه پدید آمدن آن شورشها در زمان خلفای ضعیف پیش از وی بخوبی فراهم شده بود. 


۱ نک: الکامل؛ ج ۷ص ۴۴؟ و ۶۵۲ ۲ همان؛ ص ۴۸۲. 
۳ همان؛ ص ۴۸۵ 
؟ الفعری؛ ص ۳۵۱. و امیرعلی؛ تاریخ عرب و اسلام؛ ص ٩۲۸۹‏ شٌهرالاسلام؛؟ چ ۱ص ۲۶. 


۶ تاریخ خلافت عبأسی 


تأمیس دولت سامانی (۳۹۵-۲۶۱ق.) 

سرسلسلهة خاندان سامانی یکی از دهقانان بلخ به نام سامان خداة است. وی در زمان 
حکومت اسدین عبداللّه قسری در خراسان و به واسطه او اسلام آورد و بدین خاطر فرزند 
خود را اسد نام نهاد. اسد به همراه چهار تن از پسراتش در زمان خلافت مأمون کمر به 
خدمت وی بست و مأمون به سبب ابراز شایستگیها و خدمات صادقانه فرزندان اسد هر 
کدام از آنان را بر یکی از نواحی ماوراءالنهر و راسان امارت داد؛ بدین‌گونه که 
نوح بن اسد را بر سمرقند؛ احمدین اسد را بر فرغانه؛ یحبی بن اسد را پر شاش و اشروسنه 
و الیاس را بر هرات گماشت و راه را برای تأمیس دولت سامانی هموار ساخت. طاهرین 
حسین چون به امارت خراسان رسید» برادران سامانی را پر جای خود باقی گذاشت و 
آتان تا زمان انقراض خاندان طاهری همچتان تحت نظارت طاهریان حکومت خود را 
ادامه دادند تا آنکه به سال ۲۶۱ ق. معتمد امارت ماوراء‌التهر را به نصرین احمد 
واگذاشت و او برای نخستین بار حکومت مستقل سامانی را به وجود آورد. کار نصر 
بسرعت بالا گرفت و برادر خویش, اسماعیل» را به حکومت بخارا منصوب کرد؛ اما 
روابط برادران به تیرگی گرایید و تا سال ۲۷۵ ق. درگیری آنان ادامه بافت تا آنکه 
اسماعیل بر نصر پیروزی یافت و چون نصر را نزد وی آوردنده دست او را ببوسید و او را 
به حکومت سمرقند باز فرستاد و چون به سال ۲۷۹ ق. نصر درگذشت» اسماعیل بر تمام 
قلمرو سامانی دست یافت. وی در نخستین اقدام» به سال ۲۸۰ ق. ترکان ون را در 
دشتهای آن سوي سیحون مورد حمله قرار داد و شهر تلس» مرکز فرمانروایی آنان را به 
تصرف درآورد و تمام راههای کاروانرو آسیای مرکزی را در اختیار گرفت. وی 
همچنین به سال ۲۸۷ ق. عمرو بن لیث صفاری را بسختی شکست داد و دولت او را 
منقرض ساخت و بر قلمرو صفاری نیز دست یافت؛ چنانکه مدتی بعد» محمّدین زید 
علوی را از طبرستان برانداخت و ری و قزوین را نیز به تصرف درآورد. بدین ترتیب» 
سامانیان بر سرزمینهای وسیعی که از صحاری غرب چین و هند تا عراقٍ عجم و خلیج 
بصره گسترش داشت فرمان می‌راندند. دستیابی بر مناطق حاصلخیز فراوان و راههای 
بازرگانی و بازارهای مهم آن روز و امکان صدور بردگان و غلامان ترک» موحب رونق 


خلافت عباسی در دورهٌ سلطهٌ ترکان ‏ ۱۳۷ 
اقتصادی و بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی سامانیان شد» به گونه‌ای که در دور آنان» 
بخارا و سمرقند به دو مرکز عظیم فرهنگ و تمدن تبدیل گردید؛ زیرا نه تتها دانشهای 
اسلامی و عربی در آنجا رونق داشت بلکه آن دو شهرء کانونی بودند برای احیای زبان 
فارسی و ادپیات ایرانی که پیش از آن در محاق خاموشی قرار گرفته بودند. 
اقتدار سامانیان تا اوایل قرن چهارم هجری باقی بود» اما آثار شکست و زوال 
اتان در دوره‌های بعد رخ نمود؛ زیرا خراسان و سیستان دستخوش شورشهای متعدد 
گردید و رقبای قدرتمندی چون آل بویه و غزنویان بخشهای مهعی از قلمرو آنان را 
تصرف کردند. در این میان» غلامان ترکي دربار سأمانی» به رهبری فردی به نام الپتکین و 
با استفاده از ضعف سیاسی آنان درصدد برآمدند تا قدرت را از سامانیان بگیرند؛ اما 
الپتکین به سال ۳۵۲ شکست خورد و در این کار توفیق نیافت. پس از الپتکین» عده‌ای 
دیگر از غلامانٍ ترک کوشش او را دنبال کردند تا آنکه سبکتکین توانست دولت 
مستقل غزئوی را به سال ۳۶۶ در بخشهایی از افغانستان به وجود آورد. با آنکه وی به 
سال ۳۸۴ ق. بخشهایی از خراسان را تصرف کرد فرزندش» محمود. بود که با سامانیان 
درافتاد و به سال ۳۸۹ ق. سپاه آنان را در مرو شکست داد و خراسان را به چنگ آورد. 
همزمان با این وقایع؛ ایلک خانانٍ ترکستان نیز ماوراءاللهر را از چنگ سامانیان خارج 
ساختند و با تصرف بخاراء مهمترین پایگاه آنان» دولت سامانی را در آستانه سقوط قرار 
دادند و با وحود کوششهای عبدالملک دوم و برادرش» ابراهیم سرانجام» دولت مزیور به 
سال ۳۸۹ ق. سقوط کرد و قلمرو آن» میان ایلک خانان ترکستان و غزنویان و آل بویه و 


‌ - ج 
بنی صعْل وک و بنی‌سیمجور تقسیم گردید. 
جدول امرای سامانی 
نصرین‌احمد (نصراوّل) ۲۷۶۱ قّ. 
اسماعیل بن احمد ۲۹۵-۷۹ ق. 
احمدین اسماعیل ۳۰۱-۵ ق. 


تصرین احمد (تصردوم) ۳۷۱ ق. 


نوح بن نصر (نوح اوّل) ۴۳-۱ ق. 
عبدالملک بن نوح (اوّل) ۳ ق. 
منصورین نوح (اوّل) ۳۶۶۰ ق. 
توح بن منصور(نوح دوم) ۳۸۷-۳۶۶ ق. 
منصورین نوح ۳۹ ۳ ۳۸۹-۷ ق. 
عبدالملک بن‌نوح(دوم) ۹ تا استبلای ایلک‌خانان و 


غزنویان بر قلمرو آنان. 


آغاز کار قرامطه و اسماعیلیه 
پیدایش قرمطیان و اسماعیلیان به اختلافات مذهبی و کلامی باز می‌گردد که در اواسط 
قرن دوم هجری میان شیعیان پدید آمد. چنانکه بررسی تاریخ فرّق نشان می‌دهد» این دو 
فرقه نیزه مانند بسیاری از فرقه‌های اسلامی» درپی اختلاف نظر در مسألهٌ جانشینی امام 
پیشین به وجود آمدند. پس ازرحلت امام حعفرصادق (ع) به‌سال ۱۴۸ ق. اختلاف شدیدی 
در امر جانشینی میان پیروان آن حضرت برو زکرد. به گفته نوبختی» به دتبال این اختلاف» 
شش فرقه به نامهای ناووسیه آفطحیه, شُمَیطیه موسویه اسماعیليةٌ خالصه و اسماعیلیه 
مبارکیه شکل گرفت.! از مان گروههای مذکو ناووسیه و افطحیه و شمیطیه اهمیت 
سیاسی -مذهبی خود را بسرعت از دست دادند؛ موسویه (دوازده‌امامیان) و اسماعیلیه 
نقش بیشتری در وقایع و رویدادهای سیاسی بعد ایفا کردند. در این میان» اسماعیلیان که 
منسوب به اسماعیل بن جعفرالصادق (ع) هستند جایگاه ویژه‌ای در تاریخ دارند. 
روایات مربوط به شخصیت و زندگی اسماعیل بشدت متناقض است؛ با این همه 
در بیشتر منابع شیعیان دوازده امامی و اهل سنت دو نکته اساسی و مهم دربارٌ اسماعیل 
وحود دارد: نخست آنکه وی پیش از پدر درگذشته است ؟ و دیگر آنکه اسماعیل به 


فرقاالشیعة؛ ص ۵۲-۴۵. برای اطلاع و آشنایی با عقاید و علت نامگذاری فرق مذکور» نک:: 
۲. المقالات و الفرق؟ ص ۷٩‏ به بعد. 


خحلافت عباسی در دورهُ سلطهٌ ترکان ‏ ۱۳۹ 
سپب عادات ناشایست و ناپسند.به وسیلهٌ پدر از حق امامت محروم گشته است. ! در 
مقایل این روایات اسماعیلیان سخنان گونا گون دربارة اسماعیل دارند که مشهورترین 
آنها در روایت نوبختی آمده است. وی اسماعیلیان را به دو گروه تقسیم کرده است: 

گروه اّل» کسانی هستند که منکر درگذشت شت اسماعیل در زمان حیات امام 
صادق (ع)بودند و م‌گفند همم ششم او را دزمان حیات تمویش به جانشیی 
منصوص کرد" و چون نض بر امامت رحوعناپذیر است" و بداء نیز محال است گ 
اسماعیل امام هفتم است و امام صادق (ع) از بیم آسیب رسیدن به وی او را از دید کسان 
پنهان می‌کرد. ۵ اینان اسماعیل را امام قائم می‌دانستند و می‌گفتند وی در پرده غیبت 
است و هرگز نخواهد مرد و اعلام مرگ او فقط برای تیه است تا جحان وی از آسیب 
دشمنان در امان ماند و آو سرانجام رحعت خواهد کرد و جهان را از عدل و داد پر خواهد 
ساخت. این گروه بنابر قول نوبختی» اسماعيليةٌ خالصه یا پیروان ابوالخطاب کوفی 
هسیر ۶ 

گروه دوم کسانی هستند که معتقدند امامت پس از امام صادق (ع) حقّ فرزندش 
اسماعیل بود؛ اما چون وی پیش از رحلت پدر درگذشت. حق امامت از وی به فرزندش» 
محتد» رسید؛ بنابراین؛ محمّد امام هفتم آنان است. ۲ این گروه را به نام مبارک» یکی از 
رهبران فقال آنان» مبارکته نامیده‌اند.۸ 

محمدین اسماعیل به علت فعالیت بر ضد دستگاه خلافت عباسی مورد تعقیب 
قرار گرفت؛ از این رو وی و ياران نزدیکش برای رهایی از دست تعقیب کنندگان در 
مکانهای مختلف پنهان شدند که نام و محل اقامتِ امامان اسماعیلی» از اواسط قرن دوم 


۱ جوینی» عطأملک؛ جهانگشا؛ ج ۳ ص ۱۶۵. ۲. فرق‌الشیعة؛ ص ۶٩‏ به بعد. 

۲ موسوعةالملل و النحل؛ ص ۷۲. 

۶ فرقااشیعة؟ ص ٩و‏ المقالات والفرق؛ ص ۰۸۱-۰ ۷ فرف‌الشیعة؟ ص ثَثّ# 

۵ همانجا و قس.: سیرالملرک؛ ص ۲۸۲-۲۸۲ و نیز قس: فرهاد دفتری که مبارک را لقب محمدین 


اسماعیل دانسته است (تاریخ عفاید اسماعیلیه؛ ص ۱۱۵). 


۰ _ تاریخ خلافت عباسی 
ب ۰ 0 مِ 

تا اوایل فرن چهارم قٍ» فقط فقعط برای تعداد معدودی از پیروان وفادار معلوم بود و دیگر 
پیرواد اسماعیلی از این موضوع بی‌خبر بودند. متأسفانه» رویات مربوط به این دورد ک 
دوره ستر 
امامان مستور یک دستگاه بیفی نرومد و پنان به وجودآوردند وبا ارسال بلغا و 
داعیان جدّی خویش, دعوت اسماعیلی را به طور گسترده‌ای رواج دادند. "اين؛ در حالی 
بود که زمینه‌های اجتماعی و سیاسی؛ به چند دلیل» برای قیام اسماعیلیان بخوبی فراهم بود: 


ام داد بسختی آشفته است و محققان زد سای به حققت بازدشهاست. 


۱ شورشهای پی‌دریی خرمدینان و صفاریان و زنگیان و خوارج نیروی نظامي 
خلافت عباسی را پشدت ضعیف کرده بود. 

۲ سلطةّ حابرانهٌ ترکان بر دستگاه خلافت عباسی؛ قدرت واقعی را از دست خلفا 
بیرون آورده بود. 

۳ اختلافات طبقاتی که سرمنشاً بسیاری از بحرانهای اجتماعی و سیاسی است 
بشدت وسعت یافته بود. 

۴ خلفا تحت تأثیر فقیهان متعصب اهل سنت با ترویج فلسفه و منطق و دیگر 
علوم عقلی مبارزه می‌کردند و در تتیجه؛ جهل و نادانی و تعصب بشدت رواج یافته بود. 

۵. فساد و خوشگذرانی و رشوه‌خواری؛ دستگاه خلافت را از شخص خلیفه تا 
سپاهیانٍ عادی فرا گرفته بود." 

۶ برای تأمین مخارج فراوان عیاشیها و خوشگذرانیهای خلفا و درباریان» بر 
میزان مالیاتهای سنگین» روز به روز افزوده می‌شد و در نتیجه؛ فقر و بیکاری و گرسنگی 
و بحرانهای اجتماعی گسترش می‌یافت. ؟ 

رهبران سیاستمدار اسماعیلی با استفاده از این زمینه‌های مناسب به انتشار عفاید 


۱. برتلس آ. ی.؛ ناصر خسرو و اسماعیلیان؟ ص ۷۹-۷۸ و پطروشفسکی؛ ایلیاپاولویچ؛ اسلام در ایران؟ 
ترجم کریم کشاورزن ص ۲۹۷. 

۲. موسوعةالملل والنحل؛ ص ۰۸۵-۸۱ 

۳ نگ.: وفیات الاعیان؛؟ ج ۲ ص ۸۳ و تاریخ بغفداد! ج ۱ ص ۵. و الفخری؛ ص ۳۶۱. 

۴ تاصرخسرو و اسماعیلیال؛ ص ۰۸۱-۸۰ 


حلافت عباسی در دوره سلطهٌ ترکان ۱۱ 


ظاهرفریب خود همّت گماشتند و با وعدهٌ ظهور مهدی و برقراري عدالت و برابری 
اجتماعی به وسیله داعیان کاردان خوده توحه و علاقهٌ مردم ستمدیده و ناامید را به خود 
بحلب کردند؛ به طوری که گروه بسیاری از مردم محروم حنوب عراق» بحرین» غرب 
ایران» خراسان سوریه» مصر و دیار مغرب به دعوت آنان روی آوردند.! 

با ظهور عبداللّه بن میمون القداح »که مردی زیرک وکاردان بوده دعوت اسماعیلیه 
به راهی تازه افتاد. وی کار خود را از بصره آغاز کرد؛ اما چون تحت تعقیب عباسیان 
قرا رگرفت. به نهانگاه اسماعیلیان در مه" رفت و از همانجا مبلغان و دعوتگران را به 
اطراف فرستاد و زمینُ ایجاد دولت قراقطهٌ بحرین و فاطمیان مصر را فراهم کرد 
عبدالله یکی از داعیان خود را» به نام حسین اهوازی» به جانب کوفه فرستاد که در آنجا 
مردی به نام حمدان‌بن اشعث معروف به قَمط * دعوت وی را پذ یرفت. با آنکه معط از 
کشاورزان عراق بود افکاری بلند و سیاستمدارانه داشت. به گفته ین‌الندیم وی معتقد 
بود که مردم ایران سرانجام» قدرت را از اعراب با پس خواهند گرفت. " وی به سال ۲۷۷ 
ق. اقامتگاهی به نام دارالهجرة" تأسیس نمود که مق اصلی جنبش قرامطه گشت. در 
تیه برنامه‌ریزی و فعالیتِ قرمط گروه بسیاری از روستاییان و کشاورزان محروم منطقه 
عراق که به دنبال راهی برای رهایی از مالیاتهای سنگین بودند به دعوت اسماعیلی روی 
آوردند. کوششهای موثر قرمط در انتشار دعوت اسماعیلی در عراق موجب شد که 
موزخان» اسماعیلیان عراق و بحرین و شام را به نام ای قرامطه بخوانند." قرامطه پس از 
قرمط به رهبری ابوسعید جتّایی به پیروزیهای بزرگی دست یافتند؛ از آن جمله به سال 
۶ بحرین را تصرف کردند و نخستین دولت شیمی اسماعیلی را در آنجا تشکیل دادند. 


۱. همان؛ ص ۰۸۲-۸۲ 

۲. نک.: جوینی» عطاملک؛ جهانگشا؛ ج ۳ ص ۳۱۵ (بخش حواشی و اضافات قزوینی). 

۳ شهری در سوریه کنونی برکران بادیةالشام و در نزدیکی حمص در احیه شرقی نهر عاص که از مرا کز 
عمدهٌ اسماعیلیان بوده است ( حدودالعالم من‌المشرق الی‌المغرب؟؛ نویسنده ناشناس؛ ص ۰۱۷۲ و 
معجم‌الیلدان؛ ج ۳ص ۲۷۳-۲۷۲). ۱ 

5 تامر» عارف؛ القرامطه؟ ص ۰-۹ ۵. یا فریط. 

گ الفهرست؟ ص ۰۱۸۸ ۷ الکامل؛ ج ۸ ص ۱۳۶. ۸ فرق‌الشیعه؟ ص ۵۱. 


۲ تاریخ نحلافت عباسی 


قرمطیان از پایگاه مستحکم خویش, شهر آحساء» که پایتخت دولت نوپای آنان بود به 
ممالک همجوار تاخت پردند و بسرعت یمامه و عمان و بخشهایی از جنوب عراق را به 
قلمرو خود بیفزودند. ! همچنین» دعوت اسماعیلی با شور و التهاپ بسیار به وسیلهٌ ابن 
شب وابن فضل نی " در یمن در حال گسترش بود. ابن حوشب به یمن اکتفا نکرد 
و دعوتگران خود را به بحرین» یمام سند» هند» مصر و افریقیه فرستاد و در سطحی 
گسترده» مردم را به آن دعوت فراخواند. در این میان به سال ۲۸۹ ..» یکی از فرستادگان 
زپردست ابن حوشب به نام ایوعبدالله شیعی به نشر و دعوت اسماعیلیه در افریقیّه همت 
گماشت. وی پس از جنگهای خونین» آن دعوت را در شمال افريقا به طور چشمگیری 
گسترش داد و سرانجام» زمينة ایجاد خلافت فاطمیان مصر را راهم ساخت که تفصیل 
ان در درس تاریخ اسلام در مصر و شام خواهد امد. 

گسترش غافلگیرانةٌ دعوت قرمطیان متضد و دستگاه خلافت را در وحشت و 
اضطراب فرو برد؛ از این رو خلیفه با عجله. سپاهیانی برای دفع آنان به بحرین و عراق و 
شام فرستاد. امّا این اقدامات حاصلی نداشت» زیرا خلیفه به سال ۲۸۹ ق. بدرود حیات 
گفت و این مهم برای جانشین وی باقی ماند. 


۷. المکتفی‌بالله (۲۹۵-۲۸۹ ق.) 
پس از مرگ معتضد به سال ۲۸۹ ق. پسرش علی با لقب المکتفی باه به خلافت رسید. 
وی به هنگام مرگ پدر در رقه بود؛ از اين رو قاسم وزیر برایش بیمت گرفت و البته به 
پاس این خدمت. مقام وزارت را در زمان مکتفی به دست آورد. 
مهمترین دل مشخولی مکتفی شورشهای گسترده و پی در پی قرامطه بود که 
شام و بحرین و عراق را فرا گرفته بو خاصه در شام که قرمطیان با استفاده از 


ضعف و سستی بنی طولون» به رهبری تحیی‌بن ذ کرویه سر برآورده و امرای طولونی 


۱ الکامل؛ ج ۷ ص ۴۹۴ و ۴۹۹-۶۹۸ 
۲. وی به خاطر اتتساب به بیابانی به نام ان در یمن» به این نام شهرت یافته است (معجم‌لبلدان؛ ج ۲ 
ص ۱۳۲). 


خلافت عباسی در دورة سلطهٌ ترکان ‏ ۱۴۳ 


را از پیشتر قسمتهای شام رانده بودند و پس از تصرف بخشهایی از عراق و صحرای 
سماوه و شام دمشق را نیز به محاصره درآوردند؛ اما یحیی در حریان آن محاصره 
به قتل رسید و برادرش؛ حسین» که به صاحب‌الشامه مشهور بود به حای وی نشست. 
حسین دمشق را با پیمان صلحی به دست آورد و سپس جمص» خماة بعلبک و سلمته 
را تصرف کرد و عدهٌ بسیاری از ساکنان آن شهرها را از دم تیغ گذراند ! و چون این 
اخبار به مکتفی رسید. در رمضان ۲۹۰ ق. پرای سرکوب قرمطیان به سوی شام حرکت 
کرد. وی در رقه سپاهی به فرماندهی محمدین سلیمان به جنگ صاحب‌الشامه فرستاد. 
ایسن سلیمان سپاه قرمطی را درهم کویید و بسیاری از آنان را به فتل رساند و 
صاحب‌الشامه و ۳۶۰ تن از یارانش را دستگیر کرد و نزد مکتفی به ره فرستاد. مکتفی 
آنان را به وضعی فجیع و با شکنجه و آزار فراوان به قتل رساند. دیگر یاران 
صاحب‌الشامه که توانسته بودند جانٍ سالم به در برند نزد ذ کرویه؛ پدر صاحب‌الشامه» 
رفتند و او را به ریاست برداشتند. ذ کرویه به خونخواهی پسران پرخاست و با مکتفی 
جنگهای بسیار درانداخت و در اين راه از قتل و غارت دریغ نورزید؛ چنانکه به سال 
۴ ق. راه را بر حاحیانی که از مکه باز می‌گشتند گرفت و حدود بیست هزار نفر از آنان 
را به وضعی فجیع به قتل رساند. مکتفی در همان سال سپاهی به دفع کرویه فرستاد. 
ذکرویه در آن جنگ به قتل رسید و نایرة شورش قرمطیان موقتاً خاموش گردید؛ با 
این‌همه قیامهای متعدد آنان در شام ادامه یافت و عباسیان تا پایان قرن چهارم 
هیچ‌گاه از آسیب قرمطیان شام درامان نبودند." چنانکه پیش از این گفتیم» با پیروزی 
سپاه مکتفی بر قرامطه شام» دولت طولونیان نیز از میان رفت؛ زیرا سردارٍ خلیفه 
پس از فتح شام و مصر افراد خاندان طولونی را به بغداد منتقل کرد و به حکومت آن 
خاندان بایان داد. 

دیگر از وقایع مهم دوره خلافت مکتفی» اقتدار روزافزون سامانیان است که 
پیش از این بدان پرداختیم؛ همچنین در زمان وی خاندان حمدانی به صحنه سیاست کام 


۱ الکامل؛ ج ۷ ص ۵۲۴, ۲ اسلام در ایران؛ ص ۳۱۱. 


۴ تاریخ حلاقت عباسی 
نهادند که در صفحات آتی این کتاب بدان خواهیم پرداخت. 

نکه‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که ترکان در زمان مکتفی نیزه همچون 
دوران معتضد و معتمد؛ اقتدار کمی داشتند و بیشتر خدمتگزار دستگاه خلافت بودند؛ 
زیرا اقتدار نسبي این سه‌تن مانع دخالت سرداران ترک د رکارهای مهم بود. اما با مرگ 
مکتفی به سال ۲۹۵ ق» راه برای سلطهٌ مجدد ترکان و تاخت وتازهای آنان هموار 
گردید؛ از این رو چون وزیران و سرداران ترک دریافتند که با وجود خلفای قدرتمندی 
مانندٍ معتضد یا مکتفی نخواهند توانست بر امور مسلط باشند بدین نتیجه رسیدند که 
برای تجدید اقتدار سیاسی خود باید خلافت را به افرادی ضعیف و بی‌اراده پسپارند. 
چنانکه عباس بن حسن, وزیر قدرتمند مکتفی بنابه توصیهٌ ابن فرات» خلافت را پس از 
وی به المقتدر داد؛ زیرا ابن فرات که یکی از دبیران بانفوذ عباسی بود بدو گفت که (ادر 
این شرایط باید خلافت را به کسی داد که از کاخ و باغ و مال و ثروت بی‌اطلاع و در امور 
سیاسی و اقتصادی ناآ گاه باشد»." بتابراین؛ با وحود آنکه افراد شایسته‌ای چون 
عبداللّه بن معتز نیز نامزد خلافت بودند» عباس به دستیاری سرداران ترک» مقتدر 


سیزده‌ساله را به خلافت برداشت. 


۸ المقتدر باللّه ( ۳۲۰-۲۹۵ ق.) 
حعفرین معتضد ملقب به المقتدرباللّه به سال ۲۹۵ 3 پس از مرگ برادرش به خلافت 
رسید. دورةٌ خلافت وی یکی از دورانهای تلخ و نا گوار خلافت عباسی است؛ زیرا وی به 
اقتضای کودکی‌اش همواره سرگرم لهو و لعب و بازیهای کودکانه بود و بودن در میان 
کنیزکان و رامشگران دربار و نرفتن به مکتب را بر هر چیزی ترجیح می‌داد. از این روه 
زنان و در رأسشان مادر خلیفه که کنیزی رومی بود و شَعّب نام داشت. کارهای مهم 
دولت عباسی را به دست گرفتند. شغب برای پیشرفت کار خویش» سرداران ترک را 
برکشيد و به اتکای قدرت نظامی آنان» به عزل و تصب کسان پرداخت. وی دیوان مظالم 


۱ تجارت‌الامم؟ ج ۱ ص ۳-۲ و متز» آدام؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ج ۱» ص ۰۱۲ 


خحلافت عباسی در دور؛ سلطه ترکان ‏ ۱۴۵ 


را که از مهمترین دیوانهای دولت بود به ومال ندیمه خویش» سپرد. " این» در حالی بود 
که سرداران ترک از عزل و نصب مکرر وزرا خشنود بودند؛ زیرا بدین‌وسیله بر مقدار 
مقرری و عطایای آنان افزوده می‌شد» هم از اين رو بو که آنان شغب و همدستانش 
را پر عزل و نصب پی‌درپی وزرا تشویق می‌کردند, ۲ این موضوع موجبات رقابت و 
درگیری میان شغب و عباس بن حسن, وزیر مقتدر را فراهم کرد و چون دخالتهای 
جسورانهٌ مادر خلیفه» عباس را نگران ساخت» وی در صدد برآمد تا مقتدر را از 
خلافت بردارد و عبداللّه ن معتز را بر جای وی بگذارد. این امر سبب خوشحالی 
بسیاری از عباسیان وگروهی دیگر از ترکان شد و با آنکه مقتدر رشوه‌ای کلان به عباس 
بن حسن داد و او را راضی کرد دیگر طرفداران عبدالله بن معتز با مقتدر درافتادند و او 
ناگزیر به سال ۲۹۶ ق. از کاخ خود گریخت و خلافت را به ابن معتز وا گذاشت. انا 
همان‌طو رکه سیوطی از طبری نقل می‌کند -از آنجا که روزگار وارونه شده بود » کار ابن 
معتز دوآمی نیافت و مونس خادم و مونس خازن» دو تن از سرداران ترک» با گروه 
بسیاری از ترکان به اقامتگاه خلیفه حد‌ید هجوم بردند و او را دربند کردند و یک‌بار 
دیگر مقتدر را به خلافت برداشتند.؟ مقتدر این بار وزارت را به علی بن فرات داد. ابن 
فرات» یک روزه فتنه را فرو نشاند و اوضاع را آرام کرد؟ اما به گفتهٌ صاحب الفخری» 
چون دولت مقتدر پريشان و درهم ريخته بود و مادر خلیفه و زنان دربار بر او تسلط 
داشتند» وزیران پی‌درپی عزل می‌شدند. از این رو پس از مدتی کوتاه مقتدر این فرات را 
عزل کرد و محمدبن عبیداللّه خاقانی را به وزارت برداشت. کار عزل و نصب وزرا در 
زمان مقتدر به جایی رسید که در مدت خلافت او دوازده تن به وزارت رسیدند و بعضی 


از آنان دو پا سه بار آن مقام را به دست آوردند؛ چنانکه اپن فرات سه بار بدان مقام 


۱. التنییه والاشراف؛ ص ۲۷۸. ۲ الفغری؛ ص ۳۵۵. 
۳ تاریغ العلفا»؛ ص ۲ ۰۱۵ 

؟. الکامل؛ ج 4 ص ۱۷-۱۵. و تاریخ ابن خلدون؛ ج ۲ ص ۴۶۶۲۶۲ 

۵ التنبیه و الاقراف؛ ص ۳۲۶ 


۶ تاریخ خلافت عباسی 


پیشرفت کار اسماعیلیان 

چنانکه در صفحات پیش بیان کرديم ابوسعید جنابی به سال ۲۸۶ ق. دولت قرمطیان 
را در منطقهٌ بحرین بنیاد گذاشت. با این همه دامنهٌ فعالیت این دولت درزمان 
خلافت معتضد و مکتفی تا حدودی محدود گردید و کوششهای آن دو خلیفه. مانع 
گسترش کار قرمطیان گردید؛ اقا با روی کار آمدن مقتدر و ناتوانی او در برابر تبلیغاتِ 
وسیع و گستردة اسماعیلیان» دعوت آنان جانی دوباره یافت و سرتاسر منطقه عراق و 
شام و شمال افریقا و حتی ایران و سند را دربر گرفت. در همین زمان ابوسعید به قتل 
رسید (۲۰۱ق.) و پسرش, ابوالقاسم سعید, جانشین او شد. سعید مردی سست و بی‌آراده 
بود؛ از اين رو فعالیتهای آشکار قرمطیان تعطیل گردید و آنان با خلافت عباسی 
از در آشتی و صلح درآمدند و با آنان ‏ بویژه با علی بن عیسی» وزیر آشتی‌حوی 
مقتدر - روابطی دوستانه برقرار کردند؛ اما این روابط سرانجام حاصلی نداشت؛ زیرا 
دشمنان و رقبای علی وی را به جانبداری از قرامطه متهم کردند و در نهایت؛ موجب 
عزل او و روی کار آمدن این فرات و به هم خوردن روابط شدند. همزمان با این وقایع» 
برادر جوانتر سعید به نام ابوطاهر سلیمان او را به دلیل سستی و اهمال در مبارزه 
با عباسیان از فرمانروایی برکنار کرد و خود بر جای او تکیه زد. سلیمان روابط دوستانه 
را با عباسیان برهم زد و به سال ۳۱۱ 3. با حمله‌ای ناگهانی به بصره» شهر را به باد 
غارت داد و اندکی بعدء به کاروان حاجیانی که از مکه باز می‌گشتند هجوم برد و 
پس از غارت آنان» گروه بسیاری از حجاج را به اسارت گرفت و سالها در بحرین نگاه 
داشت. به دنبال این وقایع» مقتدر» یوسف بن ابی‌الساج» والی آذربایجان را از آن دیار 
فرا خواند و با ساز و برگ بسیار به جنگ قرعطیان فرستاد. ابوطاهر سپاه ابن ایی‌الساج را 
درهم شکست و کوفه و انبار را تصرف کرد و بغداد را در خطر انداخت؛ امّا مونس خادم 
با سپاهی بزرگ موق قرامطه را پس راند و بغداد را از سقوط قطعی نجات داد. حملات 
ویرانگر ابوطاهر با حمله به مکه به اوج رسید. به گگفتة موزخان» فرامطه در هشتم 
ذی‌الحجَةٌ سال ۳۱۷ ق. به مکه هجوم پردند و آنجا را غارت کردند و هزاران تن از 


ساکنان و زاثران آن شهر را از دم تیغ گذراندند و گروه بسیاری را نیز به بردگی گرفتند و 


تعلافت عباسی در دور؛ُ سلطه ترکان ‏ ۱۴۷ 


چون زیارت کمبه و حجرالاسود را بت پرستی می‌دانستند» آن سنگ را از دیوار آن 
برگرفند و با خود به احساء پردند و پیش از پیست سال در اختيار داش " تا آنکه به 
وساطت ليفةٌ فاطمی» دوباره آن را به کعبه بازگرداندند. " این اقدام صولت و عظمت 
خلفای عباسی را در برابر همگان فرو ریخت و خطر قرمطیان را بیش از پیش آشکار 
کرد. همزمان با اين وقایع» خلیفه بشدّت گرفتار درگیری با ترکانی بود که بر او شورش 
کرده بودند و بنابراین؛ توان مقابله با قرمطیأن را نداشت از این رو نه تنها کار آن گروه 
بلکه کار گروه دیگری از اسماعیلیان نیز در شمال افریقا بالاگرفت و پس از فعالیتهای 
پیگیر و بی‌دریغ ابوعبدالله شیعی؛ داعی پرتوان اسماعیلی سرانجام خلافت فاطمی به 
سال ۲۹۷ ق. به وسیله عبیداللّه مهدی در آن دیار استقرار یافت. فاطمیان پس از تصرف 
مصر به سال ۳۵۸ ق» چنان قدرتی به دست آوردند که تا سال ۵۶۷ مهمترین رقیب آل 
عباس به شمار می‌رفتند. 


شورش ترکان 

ترکان در دوره مقتدر با استفاده از ضعف و بی‌ارادگی وی بارها شوریدند و خواسته‌های 
خود را به کرسی نشاندند» چنانکه به سال ۳۱۷ به رهبری مونس خادم به مقتدر پیغام 
دادند که هارون بن غریب و دیگر یاران نزدیک خود را از دربار دور کند و چون مقتدر 
چنین کرد و راه برای شورش سپاهیان باز گردیده آنان وی را از خلافت خلع و از خانه‌اش 
بیرون کردند و محمّد بن معتضد را با لقب القاهر باه به خلافت برداشتند؛ اما خلافت 
قاهر دیری تبایید وگروه دیگری از ترکان بر او شوریدند و حاجب وی را کشتند و مقتدر 
را از خانه مونس بیاوردند و برای سومین‌بار به خلافت رساندند. با وجود این خلافت او 
این بار نیز دوامی نداشت؛ زیرا مونس ترک» دیگر بار از در مخالفت با او در آمد و خلیفه 
به تحریک درباریان و کسان خویش مجبور به جنگ با وی گردید که بی‌درنگ در 


۱ الکامل؛ج ۸ ص ۱۱۲ و قس.: جهانگشا؛ ج ۳ ص ۱۵۴. و تاریخ سنی ملوک‌الارض والائبیاه؛ ص ۰۱۳۶ 
آ. الکامل؟ ج 3 ۸ ص ۲۰۸ و ۸۶؟. 


۱۸ تاریخ خلاقت عیاسی 


میدان جنگ یه قتل رسید و پیکرش روزها در مقایل آفتاب بود وکس پروای دفر اور 
نداشت (۳۲۰ ۱.6 

بنابر گفته ویلیام موی «اين خلیفه نگونبخت دولت را به پرتگاه سقوط 
نزدیک کرد... او دوبار مخلوع شد و عاقبت به قتل رسید. از اینجا می‌توان دریافت 
که مهابت دولت عباسی که خلفای گذشته با رنج به دست آورده بودند چگونه 
از ميان رفت و قدرت عباسیان سستی گرفت ... بغداد دیگر شهر سابق و مقر مردمان 
نیرومند و باوفا نبود؛ زرا گروههای مختلف در هر فرصت کوچه‌ها را از خون رنگین 
می‌کردند»۲ 


.٩‏ القاهر باه (۳۲۲-۳۲۰ ق.) 
ترکان پس از کشتن مقتدن محمدین معتضد را با لقب القاهر بالّه به خلافت 
برداشتند. وی مردی سختگیره تندخوه خونریز و مال دوست بود و در حالی که دیگران را 
از می و مطرب باز می‌داشت» خود همواره شراب می‌خورد و یکسره مست بود.؟ 
دلیستگی وی به مال دنیا چنان بود که گروهی از همسرانٍ مقتدر را مصادره کرد و مادر او 
را سرنگون از یک پا به دار آویخت و او را بسختی شکنجه کرد تا ۱۳۰ دینار از وی 
گرفت. " گویند وی همواره زوبینی با خود داشت و چون می‌نشست» آن را پیش رو 
می‌نهاد و بر هکس که خشم می‌گرفت در دم او را با آن می‌کشت؛ هم از این رو بود که 
منتقم را به القاب او افزودند و حتّی بر سکه‌ها ضرب کردند. * سختگیری و خشونت قاهر 
عکس‌العملهای نامطلوبی به دنبال داشت. از آن حمله. شورش سپاهیان و کارگزاران 
دولت بود که به اغوای مونس و ابن مُقلهٌ وزی بر ضد خلیفه قیام کردند و بر آن 
بودند تا قاهر را خلع کنند و یکی از پسران مکتفی را به خحلافت برسانند؛ اقا قاهر 


5 تجارب‌الامم! ج ۵ ص‌‌ ۳۷ آ. تاریخ الاسلام؟ ج ۳ صس و5 
۴ نک: تجارب‌الامم؟ ج #۵ ص ؟۲. و التنبیه والاشراف؛ ص ۳۳۹. 
؟ الفخری؛ ص ۰۳۲۷ ۵ تاریخ‌الخلفاء؟ ص ۳۲۸. 


حلافت عباسی در دور سلطة ترکان ‏ ۱۴۹ 


آشوبگران را سرکوب کرد و نامزد خلافت و سران توطثه را به قتل رساند. با این همه 
دیری نپایید که گروه دیگری از سپاهیان و نگهبانان که از خشونتهای قاهر به تتگ آمده 
۰ ۳۳۹ ۳۹ 0 ۳۹ ۳ 2 

بودند به تشویق ابن‌مقله» شورش دیگری برپا کردند و قاهر را در خانه‌اش زندانی 

ساختند. او برای نجات خویش ستی از قرمطیان کمک خواست» اما کاری ازپیش نبرد. 

شورشیان او را از تخت به زیر آوردند و چشمانش را میل کشیدند و به زندان سپردند و 

همچنان محبوس و تحت نظر بود تا آنکه به سال ۳۳۳ ق. در زمان خلافت المستکفی 
۳ و ۲ 

(۳۳۴۰۳۳۳ ق.) درگذشت. 


۱ میل کشیدن پشمان شلفا کاری بود که مسلمانان از رومیان اقتباس کردند و قاهر تخستین خلیفه‌ای بود که 
بدین وسیله مجازات گردید. (التنبیه والاشراف! ص ۳۳۶). 

۲ التنبیه والاشراف؟ ص ۳۳۶. و البداية والنهایة؛ ج ۱۱ ص ۱۷۸. و الفخری؟ ص ۲۷۵. و تاریخ الخلفاء؛ 
ص ۴۲-۴۴۲ ؟. 


فصل چهارم 
خلافت عباسی در دورة امیرالامرایی ترکان 


۰ الراضی بالّه (۳۲۹-۳۲۲ق.) 

ابوالباس احمد بن مقتدر پس از خلع قاهر با حمایت سرداران ترک و غلامان ساجی به 
خلافت رسید و لقب الراضی بالّه یافت." راضی مردی بی‌سیاست بود و در نتبجة 
اقدامات بی‌حاصل او زمینه بهتری پرای قدرت نمایی و رقابت مدعیان قدرت به وحود 
آمد؛ مدعیان بسیاری که ه رکدام بر تسیه‌ای در اطراف بنداد دست یافته و خواستاربه 
دست آوردن مقامات لشکری و کشوری در مرکز خلافت بودند؛ آل زیار آل بویه 
آل حمدان آل اخشید و آل برید عله‌ای از این رقیبان بودند که در اوایل قرن چهارم به 
صحنهٌ مبارزات سیاسی» اجتماعی و نظامی گام نهادند و برای رسیدن به این مقصود؛ 
رقابتی سخت را آغاز کردند. 


زیاریان 
مرداویج بنیادگذار دولتی است که از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم هجری بر 
بخشی از سرزمین ایران فرمانروایی می‌کرد. از آنجا که پدر مرداویج زیار بن وردان 
شاه گیلی نام داشت» این خاندان به آل زیار یا زیاریان شهرت یافتند. مرداویج نیز مانند 
بسیاری از سا کنان نواحی دوردست و کوهستانی گیل و دیلم» در نخستین سالهای قرن 


۱ تجارب‌الامم! ج ۱ ص ۰۲۹۱۰-۲۸۱ 


شیلافت عیاسی در دوره امیرالامرایی ترکان ۱۵۱ 


چهارم هجری به سبب دشواری و تتگی ممیشت وارد خدمات لشکری شد" و از همان 
ابتدا؛ په جمع سپاهیان اسفار پن شیرویه» یکی از سرداران سامانی پیوست. " اسفار به 
سال ۳۱۶ ق. با همکاری مرداویج حسن بن قاسم علوی؛ داعی صفیر» را شکست داد و 
به حکومت او در گیلان و طبرستان خاتمه داد و خود وارث قلمرو او گردید. ۳ 
ای ۰ ۰ 0 
سختگیریهای اسفار خیلی زود او را نزد یارانش متفور ساخت؛؟ از این رو مرداویج با 
استفاده از اين زمینه» سپاهیان و طوایف گیل و دیلم را بر ضّ اسفار برانگیخت و 
سرانجام او را دربند کرد و به قتل رساند (۳۱۶ ق.). وی با استفاده از روح ستیزه‌حوی 
۰ ۵ ۳ و ۰ ۳ ما 
طوایف مزبور " بتدریج قلمرو بزرگی برای خود دست و پا کرد و در کوتاه زمانی بر 
مازندران» دیلم» گرگان و قزوین دست یافت. پس از آن» در صدد تصرف قلمرو خلیفه 
بغداد و کوتاه کردن دست عاملان وی از سرزمین ایران برآمد؛ از این رو گروههایی از 
سپاه خویش را به قم اصفهان» کرج؛ زنجان, همدان اهواز و دینورگسیل کرد. آنان پس 
از شکست کارگزاران عرب و با غارت و کشتار بی‌رحمانه» اين نواحی را به تصرف 
درآوردند. * پس از انکه مرداویج این مایه قدرت را به دست آورد» آهنگ تحجد ید 
سلطنت ساسانیان و نابود کردن خلافت و قدرت عرب کرد. از این رو فرمان داد تا 
تخت و تاحی ززین و مرضم» مانند خسرو انوشیروان» برایش فراهم ساختند و برای 
و مر سای وا ما مه ۰ ۰ ۳ 
یارانش نیز تختهای سیمین بساخت؟؛ انگاه تاج زژین را بر سرنهاد و ود را شاهنشاه 
خواند و به کارگزار خود در خوزستان دستور داد تا ایوان مدائن و طاق کسری و باقیمانده 
تیسفون را به صورت گذشته‌اش بازسازی کند تا وی به دنبال پیروزی بر خلیفه عباسی» 
بنداد را درهم کوید و آنجا را تختگاه سازد و عظمت گذشته را تجدید نماید.* 


. تاریخ طبرستان؛ ص ۰۲۹۷ . ۲. مجمل‌التواریخ واتقصص؛ ص ۳۸۸. 

۳ تاریخ ابن‌خلدون؛ ج ۴ ص ۵۵۸. 

؟ نک تجارب‌الامم؟ ج ۱ص ۰۱۶۱ ۵. حدوهدالمالم؛ ص ۰۱۴۹ 
۶ مروج‌الاهب؛ ج ؟ ص ۰۳۸۱-۳۸۰ و تاریخ ابن‌خلدون؟ ج ۴ص ۵۶۲-۵۶۰ 

۷ تجارب‌الامم؟ج ۱ ص ۱۶۲ و الکامل؛ج ۰۸ ص ۳۰۲. 

۵۸ مروجالاهب؟ ج ۴ ۳۸۲. و الکامل؛ج ۸ ص ۳۰۲ و تاریخ این‌خلدون؛ ج ۴ ص ۵۶۷. 


۲ تاریخ خلافت عباسی 


سودای بازگشت به آیین مجوس و احیای آداب و رسوم زردشتی در مرداویج از 
تشریفات پرشکوهی که برای برگزاری بحشن سده فراهم کرد پیداست. با وجود این» 
وی غلامان ترک خویش را به سیب اهمال در برگزاری این حشن باستانی بشدت توبیخ 
و تهدید کرد؛ به همین دلیل آنان چند روز بعد در گرمابه‌ای نزدیک اصفهان بر 
مرداویج درآمدند و او را از بای درآوردند (۳۲۳ ق.). !در واقع» احساسات شدید وطن 
دوستانهٌ مرداویج از چندی پیش موجب نارضایتی سپاهیان ترک او شده بود و گویی 
آنان برای کشتن مرداویج به دنبال فرصتی بودند. " پس از قتل مرداویج» ترکانی که 
در سپاه او بودند به دو دسته تقسیم شدند؛ گروهی از آنان به رقیب تازه کار زیاریان؛ 
یعنی آل بویه پیوستند و گروهی نیز به خدمت راضیء خلیفه عباسی درآمدند. " راضی 
تقدم قاتلان مرداویج را گرامی داشت و مال و مقام بسیار بدانان پخشید؛ زیرا به وسیل 
آنان از خطر یک دشمن نیرومند رهایی یافته بود. بی‌سبب نیست که گروهی؛ کشتن 
مرداویج را به توطثه راضی دانسته‌اند؟ اقا ایرانیانٍ سپاه مرداویج به وشمگیر بن 
زیار پرادر او پیوستند و او را به پادشاهی خود برگزیدند. وشمگیر در ری اقامت گزید و 
به امارت پرداخت. دیگر امیران آل زیار نیز از نسل وی برخامتند. وشمگیر و 
جانشینانش همواره با رقبایی چون آل بویه و سامانیان و غزنویان درگیر بودند و چون 
اقتدار سیاسی شود را از دست داده بودند» ناچار تا سال ۴۲۱ ق. به اقتدار سامانیان گردن 
نهادند. پس از آن نیز فلک‌المعالی منوچهر بن قابوس به اطاعت غزنویان درآمد و 
حال بدین منوال بود تا آنکه به سال ۴۳۳ ق. طفرل پیگ سلجوقی قلمرو زیاریان را 
تصرف کرد و البتّه هنوز بعضی از امرای زیاری بر نواحی صعب‌العبور و کوهستانی 
ساحل دریای خزر فرمان می‌راندند. در واقع دولت زیاری به دست سلجوقیان به سال 
۳۵ ق. سقوط کرد. 


1 تجارب‌الامم؛ ج ۱ ص "ِ. 
۰ مروجالذهب؟؛ ج ؟ ص ۲۸۸ و الکامل؛ ج ص ۹4۸ 
۲ الکامل؟ ج ص ۰۳۰۲ و تاریخ این خلدود؛ ج ؟ ص ۵۶8۹-۵۶۸ 


خلافت عباسی در دور امیرالامرایی ترکان ‏ ۱۵۳ 


جدول امیران زباری 
مرداویج بن زیار (۳۲۳-۳۱۶ ق.) 
وشمگیر بن زیار (۳۵۷-۳۲۳ ق.) 
بیستون بن وشمگیر (۶,۲۵۷ع۳ق.) 
قابوس بن وشمگیر (۲۰۳۳۶۶ق.) 
متوچهر بن فابوس (۲۲۳-۲۰۳ ق.) 


انوشیروان بن منوچهر (۲۳۵-۲۲۳ ق.) 


آغاز دوران امیرالامرایی 

پیدایش منصب امیرالامرایی که تحوّلی عظیم در نظام اداری و سیاسی دستگاه خلافت 
عباسی ایجاد کرد حاصل نابسامانی و فسادی بود که در سازمان اداری و تشکیلات 
دولتی عباسیان و به دنبال سلطهٌ شوم ترکان بر دستگاه خلافت به وجود آمد. چنانکه 
دانستیم یکی از عوامل مهم پیروزی و اقتدار عباسیان» وجود دولتمردان و کارگزاران 
با کفایت و شایسته‌ای نظیر ابرسلمه؛ ابومسلم» خاندان برمک و خاندان سهل بود؛ اما از 
اواسط قرن سوم هجری» که اقتدار خلفای عباسی به دثبال استیلای ترکان دچار زوال 
گردید» مناصب مهم دولتی را گروهی نالایق و ناتوان اشنال کردند. بدین‌سان» بیشتر وزرا 
و کارگزاران دولت به جحای آنکه حامی و پشتیبان خلافت باشند» موجب خطر و مایه 
تهدید آن شدند؛ زیرا پس از آنکه خلفای بی‌کفایت عباسی برای تأمین مخارج فراوان 
مجالس عیش و بزم و پرداخت باججهای گزاف به سرداران خویش» اموال و دارایی عتال 
و وزرا را مصادره کردند» مناصب دولتی در معرض خرید و فروش و مزایده قرارگرفت.! 
از آن پس کسانی که متولی اين پستهای حساس می‌شدند» جز به اندوختن شروت و 
چپاول مردم نمی‌اندیشیدند. به استناد برخی روایات در این دوره بسیاری از کارگزاران 
بنی‌عباس از پیش» رشوه‌ای به خلیفه می‌پرداختند و منصب وزارت يا دیگر مناصب 


ک:: صاحبی تخجوانی» هندوشاه بن سنجر؟ تجارب‌السلف در تواریخ خلفا و وزرای ایشان؛ ص ۲۰۵ 


۴ تاریخ خلافت عباسی 


دولتی را از وی می‌خریدند. ! چنین وزرا و کارگزارانی هیچکس را به کار نمی‌گماشتند؛ 
جز آنکه رشوه‌ای از وی گرفته باشند؛ همچنانکه آن افراد نیز آنچه می‌پرداختند از طریق 
مالیاتهای مضاعف و سنگین» از مردم ستمدیده می‌گرفتند. برای مثال» به ستمگریهای 
علی بن عیسی بن ماهان اشاره می‌کنيم که در تمام مدت حکومت دیرپای خویش با 
زورگویی و ستمگری در خراسان حکمرانی کرد و با آنکه بهره کشیهای ظالمانه‌اش 
اعتراض همگان را برانگیخته بود هارون‌الرشید همچنان از او حمایت می‌کرد؛ زیرا 
علی بن عیسی علاوه بر آنکه خزانهٌ خود را از این چپاولها می‌انباشت» مبالغ فراوانی برای 
خلیفه و دیگر دولتمردان بانفوذ دربار ارسال می‌کرد و بدین ترتیب» جواز ستمگری خود 
را دریافت می‌نمود. 

پیدایش منصب امیرالامرایی را بیش از هر چیز باید حاصل تباه شدن منصب 
وزارت دانست. نگاهی احمالی به کارنامهٌ وزیران دستگاه خلافت عباسی در دورة سلعله 
ترکان» خاصه از زمان خلافت مقعدر ( ۳۲۰-۲۹۵ ق.) به بعد» نشان می‌دهد که چگوثه این 
منصب مهم بازیچهُ دست خلفا و سودا گران مناصب حکومتی قرار گرفته بود. یکی از این 
وزیران» علی بن فرات است که سه بار در زمان مقتدر به وزارت رسید " و جمعاً شش سال 
وزارت کرد و پس از معزول شدن, میلیونها دینار زر نقد داشت که همه را از مصادره 
اموال مردم و از محل فروش پستهای دولتی به دست آورده بود. " یکی دیگر از این 
وزیران» محمدین عبیداللّه خاقانی است. وی مردی کوته فکر و عامی بود و به سبب نادانی 
و سفاهتش, ملعبه و مضحکه کسان شده بود. وی بسرعت عزل و نصب می‌کرد؛ چنانکه 
در یک روز نظارت شهر کوفه را به نوزده کس داد و از هر کذام رشوه‌ای گرفت. " بنابر 
روایت عریب بن سعد» خاقانی در مدت یازده روز یازده بار عامل بادوریا را عوض 
کرد. "دیگی حامدبن عباس است که به سال ۳۰۶ق. در سن هشتاد سالگی به وزارت رسید؛ 


۱ الفخری؛ ص ۲۸۰. ۲. همان؛ ص ۶۵ ۲. 
۳ نک.: تحفةالامراء فی تاریخ الوزراء؛ ص ۱۱۷ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۹. 
؟ تجارب‌السلف؛ ص ۲۰۵. 


۵ قرطبی» عریب بن سعد؛ صلة تاریخ‌الطبری؛ ص ۲۹ و قس تجارب الامم؛ ج ۱ ص ۲۳. 


خحلافت عباسی در دوره امیرالامرایی ترکان ‏ ۱۵۵ 


اقا از امور اداری اطلاعی نداشت و علی بن عیسی را به نیابت خود برگزیده بود و از این 
رو ملع شاعران بود.! یکی دیگر از وزرای قرن چهارم؛ ابوالمباس خصیبی است که در 
تمام دوران وزارتش شبانه‌روز مست بود. به گفته ابوعلی مسکویه» خصیبی در هشیاری 
نیز مار بود و حالی برای کار نداشت و امور مهم را به دیوانها واگذاشته بود و فقط 
فهرست کوتاهی از نامه‌های خیلی مهم را بررسی می‌کرد و دیگر کارها را به ابوالفرج 
اسرائیل نصرانی سپرده بود و او به سلیقهٌ خود دستور می‌داد و متهورانه اموال مردم را 
مصادره می‌کرد. " از آنچه گذشت درمی‌باييم که تنها صفتِ مشترک وزرای اواخر قرن 
سوم و اوایل قرن چهارم هجری» که حشاسترین دورهٌ خلافت عباسی است» خیانتکاری 
و تاراج بیت‌المال و مصادرء اموال مردم ستمدیده بود. با این حال» زندگی پیشتر وزیران 
همواره در دغدغه و پریشانی می‌گذشت؛ زیرا نه فقط خلفا آنان را مصادره می‌کردند» 
بلکه لشکریان» خصوصاً سپاه ترک» مکرر می‌شوریدند و اموال آنها را غارت می‌کردند و 
به حای مستمری و ارزاق و مواحب خویش .که معمولاً په سیب دست درازی خلفا و 
وزرا به تأخیر می‌افتاد - برمی‌داشتند. بدین‌گونه, چون خزانه بیت‌المال و اموال وزیران 
همواره عرصهٌ تجاوز و تطاول خلیفه و کارگزاران بود؛ چیزی باقی نمی‌ماند تا شکمهای 
گرسنه لشکریان را که پیشترشان غلامان حریص ترک بودند سیر کند. در چنین اوضاعی 
هر امیری که سپاهیان را راضی می‌کرد» می‌توانست آنان را مانند حربه‌ای قاطع بر ضد 
دستگاه خلافت به کار اندازد و قدرت خلیفه و دولتمردانش را محدود کند. 

حاصل این آشفتگی در دارالخلافه این بود که امیرانی در نواحی دوردستی نظیر 
خراسان و ماوراءاللهر و شمال افریقا قدرت يابند و با ایجاد نظم و اسنیت» توجه و 
رضایت عامه را حلب کنند و داعیه‌دار استقلال شوند و از پشتیبانی مردم برخوردار 
گردند. گروهی از اقطاع‌داران نیز توانستند در حوزه ولایت خویش درنتيجهٌ ضعفی بنیة 
مالی و سیاسی دستگاه خلافت» قدرت واقعی را به دست گیرند و به بهانةٌ پرداخت 


1 تجارب‌الامم؟ ج ۱ص ٩‏ و الفخری؛ ص‌ ۰-۸ 
۲ تجارب‌الامم؟ ج ۱ ص ۰۱۴۴-۱۴۲ 


۶ _ تاریخ خلافت عباسی 


مواجب و مستمری لشکریانِ مقیم در حوزهٌ امارت خود ولی در واقع با هدف کسب 
پشتیبانی و حمایت سپاه خود از ارسال مالیات به دارالخلافه سرباز زنند و بتدر یج» داعیه 
استقلال یابند. خصوصا در ولایاتی که از مرکز خلافت دورتر بود اقطاع‌داران آسانتر 
می‌توانستند از فرمان خلیفه گردن کشند؛ زیرا او خود را از سخط و انتقام خلیفه در 
امان می‌دیدند؛ ثانی؛ دستگاه خلافت را فاقد آن مایه توان مالی می‌دیدند که بتواند سپاه 
قدر تمندی به دفع آنان گسیل کند. بنابراین» در عهد خلافت راضی (۳۳۲-۳۲۹ ق3.) از 
امپراتوری پهناور عباسی» حز بغداد و اطراف آن» چیزی برای خلیفه باقی نمانده بود" و 
دیگر نواحی میان امیران قدرتمند و اقطاع‌داران بزرگی که داعیه‌دار استقلال بودند 
تقسیم گردید. 

راضی چون اوضاع را چنین دید به گمان خود درصدد برآمد تا با پدیدآوردن 
منصب امیرالامرایی که صاحب آن» دارای قدرت و اختیاری افزونتر بود» سازمان اداري 
دستگاه خلافت را سامان بخشد؛ زیرا در زمان خلافتِ کوتاه او نیز وزیران پی‌درپی عزل 
و نصب می‌شدند و بعضی از آنان برای رسیدن به آن مقام» مبالفی گزاف می‌پرداختند. 
چنانکه اپن مُقله وقتی برای بار سوم به وزارت رسید پانصد هزار دینار به راضی رشوه 
داد " اقا وزارتش نپایید؛ زیرا سپاهیان بشوریدند و فتنه‌هایی برپا شد که به عزل وی 
انجامید و راضی وزارت را به عبدالرحمن بن عیسی داد. لیکن» کار عبدالرحمن نیز رو به 
پریشانی نهاد و چندان طول نکشید و از وزارت استعفا کرد و خلیفه این بار» وزارت را به 
محمدپن قاسم کرخی داد. وی مردی ضعیف و بی‌کفایت بود و همواره از بیم آزار 
سپاهیان متواری می‌شد؛ از این رو راضی وزارت را به سلیمان بن مخلد داد. سلیمان نیز 
کاری از پیش نبرد؛ زیرا سردارانِ سپای خصوصاً فرماندهان ترک» جسارت بسیار یافته 
بودند و به هر بهانه‌ای می‌شوریدند و خانهٌ وزیر و خزانهٌ او را غارت می‌کردند. چون 
اوضاع چنین آشفته شد» راضی تصمیم خود را عملی ساخت و برای نخستین بار مقام 
امیرالامرایی را به ابن رائق وا گذار کرد. 


. الکامل؛ ج ش ص ۲-۳۲ ۲ ۲ تاریخ‌الاسلام؟ ج ۲ ص ۰۷ 


حلافت عباسی در دور امیرالامرایی ترکاه ۱۵۷ 


میرالامرایی ابن رائق 
محمدین رائّق مدتی پیش از امیرالامرایی ولایتدار واسط و بصره بود و چون در 
سرکوب مخالفان و به دست آوردن فرمانروایی آن دیار توفیق یافت» توجه خلیفه 
را حلب کرد؛ از این رو راضی به سال ۳۲۴و را به بغداد فرا خواند و به مقام امیرالامرایی 
متصوب کرد و برای آنکه دست امیرالامرا در سامان دادن به امور باز باشد» قدرت 
او را بیفزود بدین‌گونه که عزل و نصب والیان و صاحبان دیوان» تدبیر امور مالیاتها و 
اداره امور دولت» پرداخت نفقه به خلیفه و سپاه» فرماندهی لشکر و تنظیم قراردادهای 
صلح و اعلان جنگ را به او داد و فرمان داد تا نام امیرالامرا را همراه خلیفه در 
خطبه بخوانند و بر سگه‌ها نقش زنند و اعطای خلعت و پرچم را نیز در اختیار 
او گذاشت." بدین‌گونه» امیرالامرا وظایف و اختیاراتی را که پیش از آن در دست 
شخص خلیفه بود په دست آورد. در نتیجه» وزیر عملاً موقعیت خود را از دست داد 
و جز در روزهای رسمی به حضور خلیفه نمی‌رفت که در آن زمان نیز خاموش می‌ماند 
و امیرالامرا که بالاتر از او بود به کارها رسیدگی می‌کرد." با این همه این عنوان 
پرطمطراق نیز نتوانست بیماری مهلک دستگاه خلافت عباسی را علاج کند؛ زیرا 
مشکل آل عباس, نبودن عناوین و القاب یا بخشیدن نشان و علامت نبود بلکه 
آنچه خلافتِ آنان را در نشیب ضعف و نابودی قرار داده بوده همانا خلفای پی‌کفایت 
و دولتمردان طمعکاری بودند که پرای انباشتن خزانه خود از هیچ کاری» از مصادره 
اموال و داراییی مردم گرفته تا بستن مالیاتهای سنگین و طاقت فرسا بر آنان» 
دریغ نمی‌ورزیدند. 

از آنجا که عنوان امیرالامرایی و اختیارات وسیع آن» دستاویز مناسبی برای غارت 
و چپاول عامه بود؛ خیلی زود درگیری و نزاعی سخت میان مدعیان قدرت برای به دست 
آوردن آن مقام به وحود آمد و به این ترتیب» ابن رائق از همان آغاز کار و در تمام مدت 
امارتش» یکسره با امیران آل برید ودیگر مدعیان قدرت درگیر بود. 


۱. تجارب‌الامم؛ ج ۱ص ۳۵۱. ۲ الکامل؛ج ۵ ص ۰۳۳۳-۳۲۲ 


۸ تاریخ خلافت عباسی 


کشمکش ان رائق و آل برید 

بریدیان خاندانی شیعی مذهب و منسوب به ابوعبدالله محمّد پریدی هستند که در دهة 
دوم قرن چهارم هجری به صحنه سیاست گام نهادند. چنانکه از نام این خاندان پیداست؛ 
آنان در آغاز» در دیوان بربد مشغول خدمات اداری و دفتری بودند؛ اما در روزگاری که 
خلافت عباسی در نشیب ناتوانی افتاده بود و کشمکش بر سر دست یافتن بر بغداد و مقام 
امیرالامرایی درگرفته بود؛ ابوعبدالله با کمک پرادرانش» ابوالحسین عبداللّه و ابویوسف 
یعقوب» توانست بر بخشهایی از خوزستان دست یابد و حکومت مستقلی در آن دیار به 
وجود آورد " و از فرستادن خراج به بغداد سر باز زند. پس از آن» با مردم رفتاری ناپسند 
درپیش گرفت و از این روه جماعتی از زیردستانش نزد ابن رائّق و راضی آمدند و از 
ستمگری وی شکایت کردند. به دنبال این شکایات» اين رائّق» امیرالامرای بغداد به 
همراه خلیفه و به قصد سرکوب ابوعبدلّهبریدی روانه اهواز شد و بریدی که چنین دیده 
سر به اطاعت فروآورد و پیمان گذشته را گردن نهاد و مقرر گردید که سالانه ۳۶۰ هزار 
دینار به بغداد پفرستد و گروهی از سپاه خود را در اختیار خلیفه بگذارد تا در مقابله با 
دیگر مدعیان قدرت به کار گیرد. با وجود این ابو عبداله پیمان شکنی کرد و به مخالفت 
با ابن رائّق» سپاهی به بصره فرستاد. ابن رائق نیز سپاهی به فرماندهي بذر خوشنی و 
َجْکم به مقابله گسیل کرد. پس از چندین نبرده که پیروزی میان دو طرف دست به دست 
می‌شد ابن رائق شخصاً آهنگ پیکار کرد. ابوعبداللّه که تاب مقاومت نداشت به 
علی بن بویه (عمادالدوله) پیوست و از او یاری خواست. عمادالدوله برادر خوده 
احمد بن بویه (معزالدوله)» را با سپاهی به یاری بریدی فرستاد؛ اما چون بویهیان خود در 
چند جبهه درگیر نبرد بودنده میان آنان با بریدی دیری نپایید؛ در همین حال» تجکم از 
اختلاف بویهیان و اپوعبدالله بریدی سود جحست و بر شوش و جندیشاپور چیره شد و به 
طمع به دست آوردن مقام امیرالامرایی» با اين راثق نیز درافتاد. اين راثق با بریدی صلح 
کرد و درصدد برآمد تا با کمک او رقیب نیرومند خود را واپس راند؛ اما بجکم پس از 


۱. تک.: سجادی؛ صادق؛ «آل برید» داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ج ۱. 


حلافت عباسی در دورة امیرالامرایی ترکان ۰ ۱۵۹ 


آنکه ابوعبداللّه را شکست داد» پیمان صلحی با او امضا کرد و با یاری اوه آهنگ بخداد 
نمود تا امیرالامرایی را از چنگ ابن رائق درآورد.۱ 


امیرالامرایی بَضکُمْ و قتل او 

بجکم از جمله سرداران ترکی بود که چندی در سپاه مرداویج خدمت می‌کرد. مرداویج» 
که احساسات شدید وطن‌دوستی و ایرانی گری داشت» اقوام غیر ایرانی از جمله اعراب و 
ترکان را پست و سفله می‌دانست. وی» که مردی سمّا ک و خشن بوده با غلامان خویش 
بدرفتاری می‌کرد " و درصدد بودکه به بهانة اهمال آنان در برگزاری حشن ده نابودشان 
کند؛ از این رو غلامان ترک به سرکردگی بجکم و ترکی دیگر به نام ُوُون» از بیمبحان 
خود» مرداویج را یه سال ۳۲۳ ق. در حمامی نزدیک اصفهان به قتل رساندند." پس از 
این واقع» غلامان ترک برای رهایی از تعقیپ یاران مرداویج پای در فرار نهادند و 
گروهی از آنان به علی بن بویه پناه بردند و گروهی دیگر به فرماندهی بجکم راهی اهواز 
شدند و به محمد بن رائق پیوستند. این‌رائق ققدم بجکم را گرامی داشت" و در دوران 
امیرالامرایی خود» فرماندهی سپاهی را که به بجنگ ابوعبدالّه پریدی فرستاد بدو سپرد. 
بجکم به سال ۳۲۵ ق. اهواز را از چنگ ابوعبدالله بریدی درآورد و با احمدین بویه 
دراویخت؛ اما تاب مقاومت نیاورد و خوزستان به تصرف احمد بویهی درامد. در همین 
زمان» بجکم درصدد برآمد تا مقام امیرالامرایی را به دست آورد و به اتکای آن مقام و 
پشتیبانی لیفه» رقبای خود را از میدان به در کند. از این رو زمانی که ابن رائق؛ بجکم 
را په تسخیر مجدد خوزستان فراخواند» او از این کار سرباز زد و آشکارا به مخالفت با وی 
برخاست. ابن رائق بناچار با ابوعبداللّه بریدی صلح کرد و او را با وعدهٌ فرمانروایی واسط 
فریب داد و به جنگ با بجکم دلخوش کرد؛ اقا بجکم بی‌درنگ بریدی را شکست داد و 
برای آنکه بتواند بر ابن‌راثق پیروز شوده از بریدی پوزش خواست و با او پیمان صلحی 


۳ الکامل؛ ج صی ۰۳۰۱-۳۰۰ 
۴ نکه: همان؛ ص ۲۰۳ و مروجالذهب؛ج ؟» ص ۳۸۲. 


۱۶۰ تاریخ حلافت عباسی 


امضا کرد. در همین زمان» دشمنی و رقابت میان ابن‌رائق و ابنُقلهٌ وزیر بیش از پیش 
شدت یافت. به گونه‌ای که هر کدام از دو رقیب برای نابودی دیگری می‌کوشیدند: 
ابن مقله» در نهان» از سویی وشمگیر زیاری و از سوی دیگر بجکم را به بغداد فرا خواند 
تا هر یک که قادرند» مقام امیرالامرایی را به دست گیرند. وی همچنین راضی را بر ضد 
بن رائق برانگیخت؛ اقا خلیفه به او خیانت کرد و ابن راثق را از این موضوع آگاه کرد. در 
نتیجه ابن رائق فرمان داد تا ابن مقله را گرفتار ساختند و دست و زبانش را بریدند." این 
مصیبتِ دردنا ک» وضعیّت اسفیار دربار عباسی را در آن روزگار بخربی نشان می‌دهد. به 
دنبال این جریانات» موقعیت ابن رائق نیز بشذت تضعیف گردید و از این ری به سال 
۶قَ. بجکم بر بغداد دست یافت و خلیفه ابن رائق را واداشت تا مقام امیرالامرایی را 
به او وا گذار کند. " ابن رائق که مقام خود را از کف داده بو از بیم بحان» روی نهان کرد؛ 
اقا خلیفه چندی بعد» وی را به حکومت سرزمینهای همم‌مرز با روم در شمال فرات 
منصوب کرد تا بدین‌وسیله از فتده‌انگیزی او در امان ماند. بجکم همچنین برای آنکه 
ابوعبدالله بریدی» رقیب سرسخت خود را آرام کند» از خلیفه خواست تا او را به وزارت 
برگزیند و امارت واسط را هم به او وا گذارد. درواقع» هدف بجکم از آشتی با بریدی اين 
بود که با استفاده از پشتیبانی و حمایت او خطر روزافزون بویهیان را دفع کند. غافل از 
آنکه بریدی خود چشم طمع به مقام امیرالامرایی دوخته بود؛ از این رو بیمان دوستی و 
همیاری آنان دیری نپایید و بجکم وزارت و امارتِ واسط را از بریدی بازیس گرفت. 
پس از این واقعه؛ بریدی به بصره گریخت و در همانجا به انتظظار فرصتی برای انتقامجویی 
باقی ماند. همزمان با این واقعه» راضی بر اثر بیماری استسقا درگذشت (۳۲۹ ق.) و 
بجکم با مشورت سلیمان بن حسن و عده‌ای از سرداران ترک و بزرگان خاندان عباسی» 
ابراهیم بن مقتدر را با لقب المتّقی‌لله به خلافت برداشت؟" اما چنانکه پیداست» این 
خلیفه هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اختیارات در دست امیرالامرا بود. 


۱. الکامل؛ ج ۸ ص ۳۲۵. 
۲. همان؛ ص‌ ۴۷-۶ ۲. و تاریخ ابن خلدون؛ ج ۳ ص‌ ۰« 
۲ الکامل؟ ج 4۸ ص ۶۶ ۶۷ ۲ 


خحلافت عیاسی در دوره امیرالامرایی ترکان ۱۶۱ 


چنانکه پیش از این گفتيم, ابوعبدالّه بریدی که از برابر بجکم به بصره گریخته 
بود و در صدد انتقامجویی از وی بوده به سال ۳۲٩‏ ق. با سپاهی رهسیار واسط شد تا 
مقصود خود را عملی سازد. بجکم نیز سپاهی به فرماندهی توزون» یکی از سرداران 
ترک خود» به جنگ او گسیل کرد وخود نیز به دنبال او با سپاهی دیگر تا واسط پیش راند. 
بجکم در اثنای جنگ به شکار رفت و در حالی که به غارت و چپاول ناحیه موصل 
مشغول بود به قتل رسید." در نتیجه؛ راه برای رقابت دیگران برای دستیابی به مقام 
میرالامرایی باز گردید. حسن ابراهيم حسن از قول صولی نقل می‌کند که (ادر دوران 
میرالامرایی بجکم فساد و تباهی همه جا را فرا گرفت. به گونه‌ای که اوباش به حمامهای 
عمومی هجوم می‌بردند و لباس مردم را می‌ربودند؛ مصادرةٌ اموال رواج یافت؛ دزدان 
شبانگاه به خانه عامه وارد می‌شدند و اموال آنها را می‌ربودند و آنان بیهوده شکایت این 
بلایا را که زادهٌ سپاهیان بجکم بود نزد او می‌بردند...» . این روایت و امثال آن بخوبی 
نشان می‌دهد که داستان امیرالامرایی نیز مانند وزارت در آن دور چیزی حز حکایت 
قتل و غارت و چپاول و ستمگری نبود. 


امیرالامرایی مجدد ابن رائق 

پس از مرگ بجکم» عده‌ای از سپاه او به ابوعبداللّه بریدی پیوستند. " بریدی نیز به کمک 
آنها و سپاه پرادرش» آبوحسین بریدی» از موقعیت استفاده کرد و واسط و بغداد را به 
دست آورد و بار دیگر به وزارت رسید؛ اما چون سپاه را به وعده‌های دروغین فریفته 
بود آنان بر او بشوریدند و او را به واسط پس راندند و یکی از فرماندهان خود به نام 
۵ ۰ مِ 5 ۰ ۳ ۹ ۳ 

کورتکین را به امیرالامرایی برگزیدند. همزمان با اين وقایع» اين رائق موقعیت را برای 
دستیابی به مقام از دست رفته» مناسب دید و از شام راهی بنداد شد و ُورتکین را دربند 
کرد و خود بر جای او نشست و چون از توطئه بریدی بیمنا ک بود او را به بغداد فراخوائد 


تا بار دیگر وزارت را به او وا گذارد؛ اما بریدی زیر بار این درخواست نرفت و برادر خود 


۱. همان؛ ص ۳۷۱ ۲ تاریخ‌الاسلام؟ چ ۲ ص ۲۸. 
۴ الکامل؛ ج 4 ص ۰۳۷۶۳۷۶ 


۲ تاریخ خلافت عباسی 


را با سپاهی گران روانهٌ بفداد کرد. وی بی‌درنگ بغداد را به تصرف درآورد وابن رائق و 
خلیفه ممتقی که تاب مقاومت نیاوردند به ناصرالدولهٌ حمدانی پناه بردند.! 


حمدانیان و امیرالامرایی ناصرالدوله 

حمدانیان گروهی از اعراب قبیله تفلب هستند که از مدتها پیش در ناحیهٌ جزیره و 
پیرآمون موصل ساکن شده بودند. نیای این خاندان» حمدان بن حمدون» مد تها حزء 
متحدان خوارج آن دیار بود و با پسران حویش به حمایت از خوارج بارها با سپاه عباسی 
درافتاده بود. وی به سال ۲۷۳ ق. با هارون خارحی هم پیمان شد و قلعه ماردین را 
بگرفت که معتضد عباسی خود بدانجا لشکر کشید " و قلعه را باز پس گرفت و حمدان را 
به چنگ آورد و در بغداد به زندان افکند. پس از این واقعهء حمدانیان تاگهان مذهب 
خود را تفییر دادند و به مذهب شیعه که مورد قبول بیشتر قبایل عرب ساکن حاشية 

ِ کثَِپِ . بث"- 

صحرای شام بود روی آوردند. یکی از فرزندان حمدان به نام حسین نیز به جنگ خوارج 
پرخحاست و هارونٍ شاری» سرکرده آنان» را بسختی شکست داد. خلیفه به پاس این 
خدمت» حسین را کرام کرد و خلعت و طوق بدو بخشید و حمدان را نیز از بند آزاد کرد. 
حسین بن حمدان بعدها نیز در جنگ با قرمطیانٍ صحرای شام رشادت و لیاقت بسیار از 
خود نشان داد؛ از این رو به مقام سرداری رسید و اعتماد آلٍ عباس را بخوبی جلب کرد؟ 
بدین خاطر» مکتفی امارت موصل را به ابوالهیُجا عبداللّه بن حمدان وا گذار کرد. مقتدر 
نیز به سال ۳۰۷ ق. امارت دیار ربیعه را به ابراهیم ین حمدان و به سال ۲ ق. نهاوند را 
به سعید حمدانی داد و بعضی دیگر از بزرگان آن خاندان را برکشید و در دولت خود به 
کار گرفت. ابوالهیجا عبدالله پن حمدان به سال ۳۰۸ ق. امارت موصل را نیابتاً به 
فرزندش» حسن؛ داد و خود در بغداد ماند. وی به سال ۳۱۷ ق. به یاری مونس و اژوک 
ترک شتافت و در خلع مقتدر نقش مهمی ایفا کرد؛ امّا در شررشی که اندکی بعد اتفاق 
افتاد و به خلافت مجدد مقتدر انجامید به قتل رسید." پس از ابوالهیجا» پسرانش 


۱ همان؛؟ ص ا . تاریخ مختصرالدول؟ ی ۱۳۰ 
۳ تجارب الامم؟ ج ۱» ص ۱۹۹-۱۸۹ 


خحلافت عباسی در دوره امیرالامرایی ترکان ‏ ۱۶۳ 


حکومتهای مستقلی در موصل و حلب پدید آوردند.! 

حسن بن آبی الهیجا بنیادگذار حمدانیان موصل است. چنانکه گفتیم. وی از سال 
۸ ق.به نیابت از پدر در موصل حکومت می‌کرد؛ اما مقتدر به سال ۳۱۸ ق. وی را از 
امارت آن دیار برکنار کرد. با این همه چون هنوز مناطقی از جمله تصیبین و سنجار و 
مقیافارقین در اختیار او بوده در صحنه سیاست باقی ماند تا آنکه به سال ۳۲۰ ق.» که 
ترکان به رهبری مونس بر مقعدر بشوریدند» به یاری مونس برخاست. حسن به سال 
۲ به موصل لشکر کشید و دیار رییعه را تصرف کرد و عموی نافرمان خود را به 
قتل رساند. چندی بعد» وی سپاه خلیفه راضی (۳۳۹-۳۲۲ ق.) را که برای سرکوب او 
آمده بودند درهم شکست و حکومت خود را بر موصل و اطراف آن تثبیت کرد و چوذ 
خلیفه چنین دید با او سازش کرد و در یک پرخورد منفعلانه» امارت موصل و دیار بکر 
و دیار ربیعه و دیار مضر را رسماً به حسن داد. از اینجا کار وی بالا گرفت و قدرتی 
روزافزون یافت؛ به همین سبب به سال ۳۳۰ ق. وقتی که ابوحسین بریدی به بغداد لشکر 
کشید. خلیفهالمتقی و ابن رائق؛ امیرالامرای اوه از شه رگریختند و به حسن بن ابی الهیجا 
پناه بردند و از وی پرای راندن بریدی از بفداد کمک خواستند. حسن دعوت خلیفه را 
اجابت کرد وچون برای رسیدن بهامیرالامرایی» این رائق را مانع کار می‌دید» در میان راه 
وی را با حیله‌ای بکشت " و نزد متّقی واتمود ساخت که ابن رائّق قصد جان خلیفه را 
کرده بود. از این رو خلیفه حسن راگرامی داشت و لقب ناصرالدوله به او داد و او را به 
میرالامرایی برگزید و برادرش» ابوالحسن علی بن ابی‌الهیجاء را لقب سیف‌الدوله داد.* 

با نزدیک‌شدن سپاه ناصرالدوله» برادران بریدی که در دور استیلای خود بر 
بغداد از هیچ‌گونه ستمگری و اجحاف فروگذار نکرده بودند." از آن شهر گریختند و 
سیف‌آلدوله» عراق را تا حدود بصره به تصرف درآورد؟ اما آشفتگی و نایسامانی در 


۱ سجادی» صادق؛ «آل حمدان» داگرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ج ۱. 

۰ تجارب‌الامم؛ ج ۲ ص ۰۲۷ 

۳ نک:: الکامل؛ ج ۸ ص ۳۸۳-۳۸۲. ۴ همانجا. 
۵ تاریخالخلفاء؟ ص‌ [د کی 


۴ ن تاریخ خلافت عباسی 


دستگاه خلافت چنان بود که حمدانیان نیز نتوانستند کاری از پیش برند. از این ری آنان 
نیز مانند وزیران و امیرالامرایاِ پیش از خود فقط در انديشه غارت و چپاول بودند. 
مالیاتهای طاقت‌فرسا و سنگینی که ناصرالدوله وضع کرد موجب قحطی و گرسنگی 
گردید و خوراک و پوشاک نایاب شد تا بجایی که عده‌ای از گرسنگی و بدبختی جان 
می‌سپردند و نعش آنان روزها در کوچه‌ها و خیابانها می‌ماند و طعمهٌ حیوانات درنده 
می‌گردید و هیچ کس پروای دفن احساد مردگان را نداشت.! به گفتهٌ صولی» 
(ناصرالدوله کار را بر متقی سخت گرفت و از مخارج او و نزدیکانش بکاست و اموال 
وی و مادرش را مصادره کرد». " در همین زمان» روابط ام حمدانی و سپاهیان ترک نیز 
بسختی آشفته گردید؛ زیرا ترکانی که در سپاه سیف‌الدوله بودند به ریاست توزون بر او 
بشوریدند و او را متواری کردند. بعلاوه» بریدیان نیز بر قسمتهایی از متصرفات حمدانیان 
دست یافتند و نبردهای سپاه حمدانی با آل بویه نیز به شکست انجامید. از این رو 
ناصرالدوله با دیگر امیران حمدانی به سال ۳۳۱ ق. به موصل گریخت و راه را برای 


امیرالامرایی توزون هموار ساعت. 


امیرالامرایی توزون 

توزون نیز از جمله ترکانی بود که مدتی در خدمت مرداویج بود و در توطه‌ای که به قتل 
وی انجامید شرکت کرد. وی پس از آن واقعه به اهواز گریخت و به ابن رائّق پناه برد. 
توزون چندی نزد ابن رائّق» بجکم و ناصرالدوله حمدانی خدمت کرد. وی به سال 
۱ بر سیف‌الدوله بشورید و حمدانیان را از بغداد بیرون کرد و خود مقام 
امیرالامرایی را به دست آورد؛ اما از آنجا که رقبای قدرتمندی چون آل بویه و آل برید 
جرد به مقام وی بسته بودند» از همان آغاز با آنان درافتاد. توزون واسط را از دست 
چشم طمع به سم ماه از ود واسط راز 
بریدیان درآورد و ابن شیرزاد را که نزد آنان گریخته بود به دبیری برگزید. خلیفه متقی از 
این کار بشذت برنجید و از بیم توزون و دیگر سرداران ترک همراه با خانوادهٌ شود به 


۱. صولی» ابوبکر محمدین یحیی؛ اخبار راضی باه والمتقی بالله؛ ی ۲۳۷-۲۳۴. 
۲. همان؛ ص ۲۳۵. 


حلافت عباسی در دورهٌ امیرالامرایی ترکان . ۱۶۵ 


موصل گریخت و به ناصرالدوله پتاه برد.! توزون که چنین دید با بریدی هم‌سخن شد و 
به موصل لشکرکشید. وی سپاه حمدانیان را در نزدیکی تکریت شکست داد و پیکی نزد 
خلیفه فرستاد و او را استمالت کرد؛ اما خلیفه توجهی نکرد و از این رو سپاه خود را تا 
موصل پیش راند و خلیفه به رقه گریخت و از همانجا نامه‌ای به توزون نوشت و 
نارضایتی خود را از همکاری او با بریدیان اعلام کرد. سرانجام» به سال ۳۳۲ ق. با 
وساطت محمدبن طغج اخشید ولایتدار مصر میان خلیفه و توزون پیمان صلحی به 
امضا رسید و مقرر گردید که متصرفات حمدانیان تا سه سال در دست آنان بماند و 
توزون امنیت جان خلیفه را برعهده گیرد. توزون پس از صلح با خلیفه و حمدانیان» در 
صدد برآمد تا نفوذ روزافزون بویهیان را محدود سازد؛ زیرا علاوه بر آنکه لشکرکشیهای 
مععدد آنان عراق و مرکز خلافت را بشدّت تهدید می‌کرد» خلیفه نیز احمدبن بویه را به 
بغداد فرا خواند و به او وعده امیرالامرایی داد. بدین سان» پیمان دوستی میان خلیفه و 
توزون دیری نپایید و توزون خلیفه را در صفر سال ۳۳۳ ق. دستگیر و چشمانش را کور 
کرد و عبدالله بن مکتفی را با لقب المستکفی باللّه به خلاقت نشاند و شش میلیون دینار 
از وی رشوه گرفت. ۲ 

مستکفی نیز مانند اسلاف خود بازیچة؛ دست ترکان بود. توزون یکی از غلامان 
خود را بر حلیفه گماشته بود که پیوسته مراقب رفت و آمد کسان باشد و همه چیز را به او 
گزارش دهد؛ اقا چندی بعد بر اثر ییماری فلج به سال ۳۳۴ ق. درگذشت و دبیر اه ابن 
شیرزاد به امیرالامرایی رسید. " اندکی پس از این واقعه احمدبن بویه بغداد را تصرف 
کرد و دوران حدیدی در تاریخ خلافت عباسی آغاز گردید. 


۱. همدانی» محمدین عبدالملگ؛ تکملة تاریخالطبری؛ ص ۰۳۶۲-۲۶۱ 
۲ همان؛ ص ۲۴۷ و تجارب الامم؛ ج ۲ص ۰۷۵-۷۲ 
۳ تجارب‌الامم؛ ج ۲ ص ۸۶-۸۱ 


خلافت عباسی در دورة اقتدار آل‌بویه 


خاندان بوبه پیش از تسلط بر بغداد 
هنگامی که خلافت عباسی در قرن سوم و چهارم دچار ضعف و انحطاط گردید و امیران 
محلی و خاندانهای حکومتگر از هر سو سربرآوردند و داعیهٌ استقلال یافتند» اندیشه 
ایجاد یک دولت قدرتمند و احیای مرده‌ریگ باستانی ایران در میان بسیاری از اقوام 
ایرانی رواج یافت که حاصل آن» تأسیس دولتهایی چون صفاریان» سامانیان و زیاریان 
بود. در این میان» توفیق تحقق این انديشهٌ آرمانی بیش از همه نصیب خاندان شیعی 
مذهب بویه گردید که از میان طوایف سرکش دیلم ظهور يافته بودند. 
و ۲ . مت 

سرگذشت این خاندان» پیش از فرن چهارم بدرستی روشن نیست. هم از 
این رو است که موزخان دربارهٌ اصل و نسب آنها اختلاف کرده» سخنانی گوناگون 
و پراکنده آورده‌اند. گروهی از نسب شناسان» ظاهراً به اشارهٌ امیران بویهی» نسب 
آنان را به بهرام گور ساسانی رسانیده‌اند! تا بدین‌گونه آنان را از ننگ گمنامی و 
زندگی فرومایه‌ای که پیش از دوران فرمانروایی داشته‌اند برهانند. شاید همچنان 
که اپن‌خلدون گفته است» بویهیان بدین‌وسیله درصدد بودند تا بر اقوامی که بیرون 
از بلاد آنها می‌زیستند نیز فرمان برانند." آنچه روشن است این است که جح این 
خاندان» ابوشجاع بویه» پسر قنا خسرو دیلمی؛ است که از میان یکی از طوایف دیلمی 


۱. تک.: بیرونی؛ ابوریحان؛ الأثارالباقبة عن‌القرون الخالیة؛ ص ۳۸ و قس.: تاریخ مختصرالدول؛ ص ۱۶۰. 
آ. تاریخ ابن خلدون؟ ج 3 ص #۱ 


۱۹ 


حلافت عباسی در دورهٌ اقتدار آل‌بویه ‏ ۱۶۷ 
به نام شیرذیل آوند برخاسته است.! 
بویه و پسرانش پیش از ورود به خدمات لشکری» در محلی از ساحل دریای 
گیلان هیزم کشی و ماهیگیری می‌کردند و ظاهراً زندگی ساده‌ای همراه با فقر و سختی 
داشته‌اند. در همین زمان» عده‌ای از قهرمانان و بزرگان منطقه گیل و دیلم چون ماکان و 
اسقار و مرداویج بر خلیفه عباسی بشوریدند و برای تجهیز لشکر خود با یکدیگر به 
رقایت برخاستند و مقدم هر تازه واردی را گرامی داشتند. ابوشجاع که از کارهای سخت 
و بی‌سرانجام به تنگ آمده بوده تصمیم گرفت که همراه پسرانش» علی» حسن و احمد» 
به خدمات لشکری درآید. در اين میان» علی و برادر کوچکترش» حسن» به صف 
سپاهیان ماکان کاکی» فرمانده بلندپایٌ سپاه سامانی» پیوستند." 

, چندی بعد میان ما کان و مرداویج اختلاف و درگیری به وجود آمد و مرداویج بر 
گرگان و طبرستان چیره شد و نیروی ما کان رو به ضعف نهاد؛ از این رو برادران بویهی که 
به دنبال قدرت و ثروت بودند. صلاح خود را در آن دیدند که با جلب نظر ماکان به 
خدمت مرداویج درآیند. ۲ مرداویج که از طوایف گیل بود و با دیلمیان تجانس بیشتری 
داشت» برادران بویهی را بگرمی پذیرفت و بنا به توصیه ابوعبداللّه حسین بن محتد 
معروف به عمید» امارت کرج ابی دلف (منطقه‌ای میان ساوه و همدان) را بهبرادر بزرگ 
آنان؛ ابوالحسن علی؛ واگذار کرد. " هر چند مرداویج بلافاصله از صدور این حکم 
پشیمان گردید» علی با پشتیبانی و پايمردي عمیده قبل از لغو حکم» همراه برادرانش» 
حسن و احمده و جمع اندکی از دیلمیان به کرج رسید و مالیات و خراج منطقه را به 
آسانی گرد آورد و با تصرف تعدادی از قلاع خزمدینان که در اطراف کرج بود اموال و 
غنایم قابل توجهی به دست آورد و چون قسمتی از آن اموال را با سخاوت و بخشندگی 
در میان یاران قدیم و حدید خود تقسیم کرد» آوازه سخاوتمندی وی در اطراف بیچید و 


مه هه 


۱ مقریزء تقی‌الدین احمدین علی؛ السلوک لمعرفةالدول الملوک؟ ج ۱ ص ۲۵. 
۲ تجارب‌الامم؛ ج ۸ ص ۲۷۵. ۳ همان؛ ص ۲۷۷. 
۴ همانجا. 


۸ تاریخ خلافت عباسی 


موحب گردید جنگجویان گیل و دیلم گروه گروه به او پپیوندند.! 

گزارش توفیقات روزافزون علی نگرانی مرداویج را که از فرستادن وی به کرج 
شدیداً پشیمان شده بود بیفزود؛ بدین سبب در صدد برآمد تا او را از ادامه کار باز دارد و 
از سر راه دو رکند و علی که بموقع از سوءظن و تصمیم خطرنا ک مرداویج آ گاء گردیده به 
همراه یاران خویش به اصفهان رفت " و سپاه مظفر بن یاقوت حا کم اصفهان» را درهم 
شکست و پس از دو ماه به دنبال هجوم سپاه وشمگیر» آن شهر را به قصد فارس رها 
کرد." وی در سر راه» ابتدا بر ازبحان تاخت برد و آن شهر را تصرف کرد؛ آنگاه از بیم 
ایجاد پیمان دوستی و همکاری میان مرداویج و یاقوت. حا کم فارس» و نیز از بیم اتهام 
خروج بر خلیفه» پیکی نزه یاقوت فرستاد و از وی خواست تا او و سپاهیانش را 
به خدمت گیرد یا اجازه دهد تا از قلمرو او بگذرد و به کرمان رود. همچنین» نامه‌ای به 
خلیفه نوشت و مراتب اطاعت و انقیاد خود را به اطلاع وی رساند. همزمان با این وقایع» 
یکی از اعیان بزرگ فارس به نام ابوطالب نوبند جانی» علی را به فتح شیراز فرا خواند و 
او را به همراهی در آن کار تشویق کرد. در همین زمان برادر علی» حسن؛ به دستور وی به 
منطقه کازرون لشکر کشید و غنایم بسیار به دست آورد و نزد علی بازگشت؟ اقا چون 
در همین زمان پیمان اتحاد و دوستی میان مرداویج و یاقوت به امضا رسید» علی آن 
منطقه را برای شود ناامن دید و همراه برادران و یاران خود عازم کرمان شده اقا یاقوت با 
سپاهی بزرگ در منطقهٌ بیضاء راه را بر او بست و او را از ادامهُ مسیر باز داشت تا آنکه 
کار به جنگ کشید و سپاه علی با آنکه از نظر نیرو و توان اندک بود؛ با شجاعت و 
پایمردی لشکر یاقوت را درهم کوپید و باروبنة او را به دست آورد. علی پس از این 
پیروزی» یاقوت را تا شیراز دنبال کرد و او را از آن شهر براند و خود بر آنجا دست 
یافت." پس از آن» برای آنکه امارت استیلای خود را مشروعیت بخشد» خلیفه» 


. الکامل؟ ج ۸ص ۰۲۶۹-۲۶۸ آ. تجارب‌الامم؟ ج ۱ص ۰۲۸۰ 
ی الکامل؟ ج #۸ صی ۲۷۰ . تجارب‌الامم؟ ج ۱ص ۲۸۱. 
۵ الکاسل؛ ج ۸ صی ۰۲۷۵۲۷۰ 

ت 


خلافت عباسی در دوره اقتدار آلبویه ‏ ۱۶۹ 


الراضی‌باللّ را با وعدهٌ فرستادن سالانه هشت میلیون درهم خشنود ساخت و خلمت و 
لوای امارت فارس را در شوال ۳۲۲ ق. از وی دریافت کرد.! درواقم» پس از تصرف 
شیراز بود که قدرت آل بویه استوا رگردید تا آنجا که نه تنها خلیفه بلکه همه داعیه‌داران 
قدرت نیز وجود این رقیب تازه نفس را در عرصه سیاست پذیرفتند. با این همه بویهیان 
رقیبان قدرتمندی چون مرداویج زیاری و یاقوت» کارگزار خلیفه در خوزستان» و امیران 
بلند پرواز و تازه‌نفس بریدی را بر سر راه داشتند که برای تثبیت بیشتر اقتدار خویش باید 
آنها را از میان برمی‌داشتند. در این هنگام؛ پیمان آشتی میان مرداویج و یاقوت برهم 
خورد و سپاه مرداویج اهواز» ایذه» رامهرمز و عشکر مُکُرم را اشغال کرد و یاقوت از 
خوزستان عقب نشست و به واسط گریخت. 

پیروزیهای مرداویج برای علی بن بویه بشدت مایهٌ تهدید و خطر بود؛ از اين رو 
باجی فراوان به نشانهٌ اظهار اطاعت و فرمانبری نزد مرداویج فرستاد و برادرش» حسن» 
را نیز به گروگان روانةٌ اصفهان کرد و نام مرداویج را در خطبهةٌ نماز یاد کرد تا خاطر وی را 
آسوده گرداند؛ ما چنانکه پیش از این گفتیم» مرداویج به سال ۳۲۳ ق. بر اثر یک حادثة 
نا گهانی به قتل رسید و ستارة اقبال بویهیان درخشیدن گرفت و راه برای تاخحت و تاز آنان 
باز گردید؛ چنانکه پس از این واقعه, علی بن بویه سپاه یاقوت را درهم کوبید و بخشهایی 
از خوزستان را به دست آورد و یاقوت که تاب مقاومت نیاورد؛ به عشگر کم گریخت 
و در همان حا بر اثرثیرنگ و توطة ابوعبدالله بریدی به سال ۳۲۴ ق. به قتل رسید. ۲ از 
سوی دیگی به دنبال قتل مرداویج؛ اقتدار روزافزون زیاریان رو به ضعف نهاد؛ زیرا گروه 
بسیاری از سپاهیان ترکي مرداویج که در توطثه قتل او نقش اساسی داشتند از اردوی وی 
گریختند و به علی بن بویه و اين رائق و دیگران پیوستند. افزون بر آن؛ ما کان کاکی که 
گویی منتظر چنین فرصتی بود سپاه وشمگیر زیاری را شکست داد و او را از ری 
و نیشابور براند و دولت نوبنیاد زیاری را تا آستانةٌ سقوط پیش راند. همچنین؛ 


۱. همان؛ ص ۲۷۷-۲۷۵. ۲ تجارب‌الامم؟ ج ۱ ص ۲۸۰-۲۹۹. 
۳ الکامل؛ ج ۸ ۳۲۱-۳۱۵ 


۱۷۰ تاریخ خلافت عباسی 


حسن بن بویه که در اصفهان گروگات مانده بود با استفاده از این موقعیت نزد برادرش» 
علی» بازگشست و با سپاهی بزرگ مأمور تصرف اصفهان گردید. حسن در اندک زمانی 
بدین کار توفیق یافت و نه تنها اصفهان بلکه بسیاری از مناطق جبال را تسخیر کرد. 
بعلاوه» به سال ۳۲۴ ق. علی بن بویه برادر کوچکترش» احمد را با تشکری انبوه به 
تسخیر کرمان فرستاد.! 

احمد در آغاز پیروزیهای درخشانی به دست آورد؛ اقا چون جوانی خام و 
بی تجربه بو در جنگ با طوایف کوچ و بلوج به فرماندهی علی بن زنگی» بی پروایی و 
سبکسری کرد و شکست خورد و دست چپش قطع شد و به اقطع معروف گردید. ۲ پس از 
آنکه احمد از زخمهای گران این جنگ جان سالم به در برد علی او را به فارس فرا 
خواند " و برای دلجویی از او و نیز پرای جبران شکست کرمان» وی را همراه ابوعبداللّه 
بریدی حا کم اهواز که برای استعانت نزد امیر بویهی آمده بود به خوزستان فرستاد و 
احمد بَجْکُم» سردار ابن رائق امیرالامرای بغداده را شکست داد و بر اهواز دست یافت؛ 
اما بریدی به او خیانت کرد و اهواز را از دست او بیرون آورد." با این همه اندکی بعد؛ 
علی از فارس» احمد را با سپاهی پاری داد و او اهواز را باز پس گرفت و پریدی را تا 
بصره عقب راند." با وحود این پیروزيها» قلمرو بوبهیان در اصفهان و خوزستان هنوز در 
معرض تهدید و خطر بود؛ زیرا وشمگیر زیاری که بیشتر قلمرو زیاریان را پس از قتل 
مرداویج از دست داده بوده همواره در فکر تسخیر اصفهان بود تا آنکه به سال ۳۲۷ ق. 
به آنجا هجوم برد و آن شهر را از دست حسن بن بویه خارج ساخت. با این همه» یک 
سال بعد حسن موفق شد که اصفهان را با کمک برادرش از چنگ زیاریان بیرون آورد؟ 
آنگاه برای تقویت موضع خود به ری لشکر کشيد و به سال ۳۳۰ ق. آن منطقه را تسخیر 
کرد و مواضع بویهیان را در آن ناحیه استحکام بخشید. از طرفی» قلمرو احمدبن بویه در 
خوزستان همواره در معرض نیرنگهای خصمانه ابوعبدالله بریدی و توطئه‌های ابن رائق 


۱. تجارب‌الامم؛ ج ۱ص ۳۵۲۰۳۵۲. ۲ وفیات‌الاعیان؛ ج ۱ ص ۱۷۵. 
۲ تجارب‌الامم؛ ج ۱ص ۳۵۶۰۳۵۲ ۴ الکامل؛ ج ۸ ص ۳۴۳-۳۶۰. 
۵ همانجا. 


حلافت عباسی در دوره اقتدار آلبویه ۱۷۱ 


و بَجْکُم قرار داشت. اما از بختٍ بلند احمدء در این زمان آتش اختلاف و درگیری میان 
بریدی»بجکم» این رائق؛ ابن مُقله و دستگاه خلافت زبانه کشید و هر کدام از این رقبا 
برای نابودی دیگری کوشش آغاز کرده و تمام هم خود را به کار گرفته بودند: بِجْکم 
برای به دست آوردن مقام امیرالامرایی بر ابن‌رائق بشورید و از فرمان وی سرپیچید و 
برای به دست آوردن آن مقام» از هیچ توطثه و نیرنگی فروگذار نکرد؛ ابن مقله نیز برای 
تجدید موقعیت خویش به صورت پنهانی از سویی بَجْکُم و از سوی دیگر وشمگیر 
زیاری را به بخداد فرا خواند تا ه رکدام که بتوانند امیرالامرایی را از چنگ ابن‌رائق بیرون 
اورند. احمد با استفاده از این اوضاع اشفته از سال ۳۲۸ تا ۳۳۳ ق. بارها به عراق هجوم 
برد و هر بار موقعیت بهتری به دست آورد.! به دنبال قتل بعکم (۳۲۹ ق.) و کشته‌شدن 
این رائق (۳۳۰ ق.) و مرگ ابوعبدالله بریدی (۳۳۲ ق.)» مهمترین مانع برای تصرف 
بغداد. یعنی توزون امیرالامرای ترکي المستکفی باللّه نیز به سال ۳۳۴ ق. درگذشت و در 
حالی که دستگاه خلافت دچار اغتشاش و هرج و مرحی وصف‌ناپذیر شده بود و 
المستکنی خلیفه ناتوان عباسی؛ مانندٍ بازیچه‌ای» اسیر دست ابن شیرزاده امیرالاهرای 
تازه, بو احمد بن بویه آهنگ تصرف بفداد کرد و در جمادی الاولی سال ۳۲۴ ق.» 
تقریبً بدون مانع مهتی و ظاهراً با توافق یا درخواست مخفیانه خلیفه»وارد بنداد شد. 
خلیفه» مستکفی؛ و ابن شیرزاد و دیگر سرداران ترک» پیش از ورود احمد از بغداد 
گریختند و چون به موصل رسیدند» ناگهان خلیفه از یاران خود جدا شد و به دارالخلافه 
بازگشت و بیعت احمد را با علاقه و خرسندی پذیرفت و او را به امیرالامرایی برگزید و 
به او لقب معزالدوله داد؛ همچنین برادر بزرگ او علی» را عمادالدوله و برادر دیگرش» 
حسن؛» را رکن‌الدوله لقب داد و القاب آتان را بر سکه‌ها ضرب کرد و حلعت و لوای 
فرماندهی برای آنها ارسال کرد. " بدین‌ترتیب؛ برای نخستین باره یکی از سلسله‌های 
اسلامی که از ایران سر بر آورده بود توانست عراق و دارالخلافه عباسی را زیر سلطً خود 
بگیرد و بیش از یک قرن تعیین کنندهٌ سیاستهای دستگاه خلافت عباسی باشد؛ زیرا پس 


5 نک.: تجارب‌الامم؟ ج ۱ ص ۳۸۷-۳۷۶. ۲. تجارب‌الامم؟ ج ۲) ص ۸۵ 


۲ تاریخ شلافت عباسی 


از آن» قدرت واقعی از دست خلفای عباسی بیرون رفت و دیگر» خلیفه محور اصلی 
وقایع و رویدادها نبود و به فتهُ صاحب مجمل‌لتواریخ خلیفه به فرمانی قناعت کرد و 
خلفا را جز لوا و منشور فرستادن و خلعت دادن و پاسخ پادشاهان اطراف کاری نماند»,! 
به همین دلیل است که از زمان سلطهٌ آل بویه بر بغداد از خلفای عباسی جز نامی 
باقی نماند و حتی وقایع و رویدادهای تاریخ خلافت بر محور امیران بویهی و دیگر 
امیران قدرتمند محلی دور می‌زد. 

ظاهراً تسلط آل بویه بر بخداد و دستگاه خلافت» پرای خلفای عباسی مطلوب و 
موافق میل بود؛ زیرا به جای کسانی چون مرداویج؛ که مردی متعصب و میهن پرست و 
در صدد نابودی خلافت عباسی بود مردانی بغداد را تصرف کرده بودند که قصد 
براندازی دستگاه خلافت را نداشتند و با وجود شیعه بودنشان به دلیل داشتن روحية 
تسامح و سازش با محیطهای غیرشیعی نیز می‌ساختند؛ از اين رو با آنکه بار سلطه 
بویهیان بر شانه‌های خلیفه عباسی بشدّت سنگینی می‌کرد اما چون سلطٌ آنان سیادت 
ظاهری خلفای عباسی را حفظ می‌کرد» تحمل آن وضع برای آنان امکان‌پذیر و حتی 
مطلوب بود. نا گفته نماند که معزالدوله از همان روزهای نخستِ تسلط بر بغداده در صدد 
برآمد تا خلافت را از آل عباس به آل علی (ع) منتقل نماید؛ انا به دنبال هشدار 
مشاورانش, از این کار صرف نظر کرد و بدین نتیجه رسید که خلیفه‌ای از اهل ستّت که 
فرمانبردار او باشد» بهتر از خلیفه شیعه‌ای است که خود بخواهد از او اطاعت کند. 

معزالدوله چندی پس از ورود به بغداد» به سیب سوءظتّی که در حق مستکفی 
یافت» او را مخلوع و کو کرد و خلیفه‌ای دیگر را که فرمانبردار او بود با ققب المطیع له 
به خلافت نشاند ۲ 

سلطهٌ بویهیان بر بغداد و دستگاه خلافت نه تنها موحب گسترش قلمرو آنان 
گردید. بلکه موقعیت آنها را در فارس و جبال استحکام بیشتر بخشید؛ زیرا حمایت و 


. نک.: تجارب‌الامم؟ ج ۲ ص ۸۶ ۸۷. 


خحلافت عباسی در دورة اقتدار آل‌بویه ‏ ۱۷۳ 


پشتیبانی ظاهری خلیفه عباسی, به اقتدار بویهیان مشروعیت داد و قدرت نظامی 
بلامنازع آنان را دو چندان کرد. از آنجا که هر کدام از امیران بویهی و حانشینان آنان به 
حکومت در منطقه‌ای که شود تصرف کرده بود ادامه دادنده بوبهیان به سه شاخه بزرگ و 
چند شاخهٌ کوچک تقسیم شدند. 


آل بویه در فارس (۲۲۷-۳۲۲ ق.) 

علی عمادالدوله (۲۲ ۳۳۸-۳ ق.) 
بنیانگذار دولت بویهی در منطقةٌ فارس علی عمادالدوله است. وی به سال ۲۷۹ ق. در 
دیلم زاده شد و از دوران کودکی به همراه پدر و دیگر برادرانش به کارهای سخت و 
طاقت‌فرسایی چون ماهیگیری و هیزمکشی پرداخت. چندی بعد» به همراه دو برادرش» 
حسن و احمد» به سپاه ما کان پیوست تا خود را از محنت و رنج روزافزون رها کند. کار 
علی و برادران در آنجا بالا گرفت و علی به پایمردی عمید» فرمان حکومت کرج را از 
مرداویج دریافت کرد. یس از آن» در یک حرکت نغلامي سریع و به اتکای یاران 
دیلمی‌اش بر اصفهان و اجان و نوبندجان دست یافت و پس از تصرف شیراز به سال 
۲ ق. در همانجا باقی ماند و تشکرکشیهای مکرر بویهیان را هدایت و رهبری کرد و 
چنانکه پیش از این گفتیم» تصرف اصفهان و ری به دست حسن و نیز تسلط احمد بر 
کرمان؛ خوزستان» عراق و دارالخلاف» همه با حمایت و هدایت علی به انجام رسید. 

به گفته موزخان» علی عمادالدوله مردی بخشنده و بردبار و با تدپیر بود و بسیاری 
از سپاهیان خود را با گشاده دستی و سخاوت جلب می‌کرد. وی در واقع» امیرالامرای 
خاندان بویه پود و دیگر برادران» از او همچون پدری ناصح و دلسوز اطاعت می‌کردند؛ 
چنانکه معزالدوله به نیابت از او در بغداد فرمان می‌راند و هیچ گاه از دستور او 
سرنییچید. این وفاق و دوستی رمز واقعی اقعدار و ماندگاری دولت آل بویه گردید. 
علی چون خود را بیر و رنجور یافت؛ در صدد برآمد برای حفظ استحکام و اقتدار 
خاندان و تحکیم روابط دوستانه میان برادران ارتباط آنان را براساس اعتماد و 


احترام متقاپل برقرار سازد؛ به همین روی» چون خود پسری نداشت» پسر ارشد 


۴ تاریخ خلافت عباسی 


رکن‌الدوله به نام فناخسرو را به شیراز فرا خواند و او را در نهایت ادب و احترام 
به جانشینی گماشت و پس از آنکه افراد مخالف و سرکش را از براپر او برداشت به 
سال ۸ گ. در سین ٩‏ سالگی بدرود حیات گفت. ۱ 


عضدالد وله (۳۷۲۳۳۸ق.) 
فداخسرو پسر حسن رکن‌الدوله به سال ۳۳۷ ق.»؛ در حالی که نوحوانی چهارده ساله بود؛ 
بنابه درخواست علی عمادالدوله به شیراز فرا خوانده شد و جانشینی وی را بر عهده 
گرفت. با آنکه در آغا ز کار مخالفان از پذیرش او سرپیچیدند» وی به پاری پدر و عموی 
دیگرش,» معزالدوله برآنان چیره شد و امارت خود را بخوبی استوار کرد تا جایی که 
شورش پلگا» پسر ونداد خورشید دیلمی» نیز به حکومت او آسیبی نرساند. بلکا برادر 
روزبهان بن ونداد خورشید بود که در عراق بر معزالدوله طغیان کرده بود (۳۴۵ ق.) و 
چون کار او بالا گرفت» پلکا نیز در فارس پرچم شورش را بر ضد فناخسرو برافراشت و با 
آنکه معزالدوله به زحمت توانست شورش روزبهان را فرو نشاند. وی به پایمردی و 
درایت ابوالفضل بن العمید " شورش بلکا را به آسانی فرو نشاند و از خطری بزرگ 
رهایی یافت. فناخسرو پس از سرکوب مخالفان» در صدد برآمد تا روابط خود را با 
دستگاه خلافت بهبود بخشد و با استفاده از نقوذ معنوی خلیفةٌ عباسی» راه را برای 
گسترش قدرت خود هموار سازد؛ از این رو فرستادگان خلیفه را به سال ۳۴۹ ق. با 
آغوش باز پذیرفت و مراتب دوستی خود را به اطلاع آنان رساند و چنان کرد که به 
سال ۳۵۱ ق.» المطیع به وی لقب عضدالدوله بخشید و خلعت و لوای امارت برایش 
ارسال کرد. 

عضدالدوله در نخستین عملیات نظامی خود به سال ۳۵۵ ق. با سپاهی عازم عمان 


و سیراف شد و در تسخیر آن دیار لیاقت و شایستگی بسیار نشان داد. چندی بعد نیز 


۱ الکامل؛ ج ۶ ص ۰۳۳۵۰۳۳۲ 
۲ دربار؛ُ این عمید نک؛ تجارب‌الامم؟ ج ۲ ص ۲۷۵. 


خللافت عباسی در دورة اقتدار آل‌بویه ۱۷۵ 


رهسپا رکرمان شد و پس از سرکوب طوایف شورشی و سرکش بلوچ کرمان را از چنگ 
کارگزاران سامانی بیرون آورد و امارت آنجا را به پسرش, ابوالفوارس شیرذیل ‏ داد و 
فردی را به نیابت وی بر آنجا گماشت (۳۵۷ 8). همزمان با این وقایع» بغداد که در 
دست عزالدوله بختیار حانشین معزّالدوله بود در آتش اختلاف میان ترکان و دیلمیان 
از یک سو" و درگیری میان شیعیان و ستّیان از دیگر سو می‌سوخت؛ خاصه آنکه آتش 
این اختلافات به هنگام لشکرکشی عضدالدوله به تصیبین و دیار بکر که برای مقابله با 
تجاوزگران رومی انجام گرفت بشدت زبانه کشید و عزالدوله واقعاً در حل آن مشکل 
فرو ماند؛ از این رو ناگزیر از عم خود رکن‌الدوله و هم از پسرعمش» عضدالدوله 
یاری خواست. " در این زمان» عضدالدوله که از دیرباز آرزوی تسلط بر بغداد را در دل 
می پروراند» فرصت را مناسب دید و ظاهرا برای کمک به عزالدوله -ولی در واقع برای 
تسخیر بغداد -عازم آنجا شد و شورشگران ترک را به سرکردگی الفتکین در هم کوپید و با 
جلال و شکوه وارد بنداد شد و خلیفه» الطاْع» را که همراه ترکان به تکریت رفته بود به 
بغداد بازآورد و با تکریم و تعظیم بسیار بر تخت نشاند و توجه او را به سوی خود جلب 
کرد. در همین‌حال» در خفا به وسیله مزدوران خویش, رابطه میان عژالدوله و خلیفه و 
سران سپاه را برهم زد تا خود جای او را بگیرد؛ چنانکه چندی بعد. با نیرنگی زیرکانه و 
پس از اشارة خلیفه» عژّالدوله را بازداشت کرد و در بغداد به حکومت نشست. " وقتی که 
خبر این توطثه ناجوانمردانه به گوش رکن‌الدوله رسید» از بدعهدی پسر بشّت 
پرآشفت ‏ و او را تهدید کرد که بزودی برای تنبیه وی عازم عراق خواهد شد. از سوی 
دیگر چون بعضی از شهرهای قلمرو عضدالدوله دچار آشوب گردیده بوده وی با 
عزالدوله از در آشتی درآمد و حکومت بغداد را به او وا گذاشت و خود به فارس بازگشت 
(۳۶۴ ق). مدتی بعد نیز با میانجیگری ابوالفتح بن عمید. پدر و پسر در اصفهان با 
یکدیگر ملاقات کردند و ناخرسندیها تا حدودی رفع گردید و عضدالدوله علاوه بر 


۱. تلفظ دیلمی شیردل است. ‏ ۲. همان؛ ص ۳۲٩‏ به بعد. ۳ الکامل؛ ج هه ص 8۴۴ 
؟ همان؛ ص ۶۵۰-۶۲۸ ۵ لمتظم!ج ۷ ص ۰۷۵ 


۶ ن تاریخ لافت عباسی 


قلمرو خویش؛ به حانشینی پدر نیز برگزیده شد و دو برآدرش» مویدالدوله و فخرالدوله. 
ملزم به اطاعت از او شدند. با این همه رکن‌الدوله اندک زمانی پس از ملاقات با 
عضدالدوله درگذشت (۳۶۶ ق.) و او را با آرزوی تسلط بر بغداد و تصرف قلمرو 
عزالوله آزاد گذاشت. در همین زمان» عزالدّوله که از انديشه تجاوزحویی عضدالدوله 
آ گاهی یافته بود در صدد برآمد تا روابط دوستانه‌ای با خلیفه برقرار سازد و همچنین؛ 
برای آنکه متحدانی در برابر عضدالدوله داشته باشد کوشید تا مخالفان او را با وعده‌های 
گونا گون به سوی خود جلب نماید؛ از این رو دختر خود را به ازدواج الطائم درآورد و با 
ابوتغلب پن حمدان» فرمانروای موصل و عمران بن شاهین» صاحب بطایح» که هر دو از 
دشمنان او و بدرش بودند از در دوستی درامد» چنانکه با حسنوبه رهبر کُردان 
برزیکانی» که از مدتی پیش در مناطق جبال مزاحم و معارض آل‌بویه بوده نیز دوستی 
پرقرار کرد. سرانجام در آواخر سال ۳۶۶ ق. عضدالدوله با سپاهی انبوه و مجهز از فارس 
آهنگ عراق کرد و لشکر متزلزل عزالدوله را در اهواز درهم شکست و روانةٌ بفداد شد. 
عزالدوله که دیگر تاب مقاومت نداشت به اپوتغلب حمدان فرمانروای موصل,» پناه 
برد" و چندی بعد نیز با همکاری ابوتغلب در صدد برآعد تا بغداد را باز ستاند؛ اقا 
یک بار دیگر در برابر سپاهیان عضدالدوله شکست خورد و این بار خود او نیز به چنگ 
عضدالدوله افتاد و بی‌درنگ به فرمان وی به قتل رسید (شوال ۳۶۷ ۲۰3 

عضدالدوله پس از اين پیروزی به قلمروٍ حمدانیان تاخت برد و به آسانی بر 
موصل و میافارقین و آمد و بخشهایی از دیار بکر و دیار مضر چیره شد؛ همچنین به سال 
٩‏ به بهانهٌ آنکه برادرش؛ فخرالدوله» در درگیریهای وی با عزالدوله جانب پسرعم 
را گرفته بود به سوی همدان» مقر حکومت وی» حرکت کرد و چون فخرالدوله رفتار 
پی‌رحمانهٌ عضدالدوله را با عزالدوله به خاطر آورد؛ بر جان خود بیمناک گردید " و 
همدان را رها کرد و به نزد قابوس‌ین وشمگیر در بلاد دیلم پناه برد و عضدالدوله تمام 


۱. همان؛ ص ۸۳ 
۲ لک.: همان؛ ص ۸۷ و وفیات‌الاعیان؟ ج ۱ ص ۰1۶۸و الکامل؛ ج ۸ ص ۰۶۸۱ 
۳ الکامل؛ج ۸ص ۶٩۹۷-۶۹۲‏ 


علافت عباسی در دورهٌ اقتدار آل‌یویه ‏ ۱۷۷ 


قلمرو او را به تصرف درآورد. آنگاه همدان و نهاوند را به برادرش مژیدالدوله داد و 
دینور و کرمانشاه را به قلمرو خود ضمیمه کرد. افزون بر آن» در سال ۳۷۰ ق. برای تأمین 
امنیت مرزهای عراق» تصمیم گرفت تا به تحوکات اکراد برزیکانی و بنی حَسَتویه در 
سرزمینهای کوهستانٍ مجاور عراق خاتمه بخشد. 

چنانکه گفتیم» حسئویه در جریان درگیریهای عضدالدوله با عزالدوله. حانب 
عزالدوله راگرفت و با آنکه همزمان با پیروزی عضدالدوله بدرود حیات گفت» فرزندان 
وی هنوز خطری برای بوبهیان به شمار می‌رفتند؛ اما از آن رو که پس از مرگ حسئُویه 
فرزندان و ی دچار اختلاف شدند؛ قلاع آنان به آسانی به دست عضدالدوله افتاد واوریاست 
آن طایفه را به بدرین حَسَئویه داد و دیگر برادران بدر را که مخالف او بودند از سر راه 
برداشت. عضدالدوله در آخرین عملیات نظامی خود» لشکری به فرماندهی مویدالدوله 
به جنگ قابوس ین وشمگیر فرستاد؛ زیرا قابوس به درخواست او برای گسیل فخرالدوله 
به نزدش وقعی ننهاده بود. مژیدالدوله با لشکری گران عازم استرآباد شد و قابرس را تا 
نیشابور عقب راند." قابوس در همانجا به همراه فخرالدوله از نوح‌بن متصور سامانی 
درخواست پناهندگی و یاری کرد. با وجود این مزیدالدوله سپاه بزرگ سامانی را که به 
پاری قابوس آمده بود درهم شکست و می‌رفت که تمام خراسان را نیز تصرف کند که 
ناگهان خبر درگذشت عضدالدوله به وی رسید و او را از این کار دلسرد و ناامید ساخت. 
عضدالدوله به سال ۳۷۲ ق. در ۴۸ سالگی بر اثر ییماری صرع درگذشت. پیکر او ادا در 
بغداد و سپس در کنار مرقد امام علی (ع) در نجف به خاک سپرده شد." 

عضدالدوله با وجود اینکه خسن سیرت و اخلاق پسندیده بدر و عموهای خود را 
نداشت» به دلیل فتوحات گسترده و بذل و بخششهای شاهانه و نوازش شاعران و اهل 
علم و ادب و ساختن بناهای ماندگاره بی‌گمان بزرگترین و قدرتمندترین امیر آل‌بویه 
است. گروهی از بزرگترین داتشمندان و ادیبان قرن چهارم هجری» تظیر ابوالطیب متتبّی» 
ابوعلی فارسی» عبدالرحمن صوفی علی بن عباس اهوازی از مقزّیین دستگاه او بودند و 


۱. تاری خگزیده؟ ص ۱۴؟. ۲ المنتظم؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱۷ 


۱۷۸ تاریخ خللافت عباسی 


عضدالدوله همواره به شا گردی آنان افتخار می‌کرد. ۲ وی همچنین؛ بتاهای بزرگ و 
مهمی از خود به یادگار گذاشت که ساختن کنبد و بارگاه بر قبور امه خاصه حضرت 
علی (ع) و امام حسین (ع)» بنای بیمارستان عضدی» سدٌ امیر بر رود کر و آب‌انبارها و 
کاروانسراها و راههای فراوان از آن حمله است. با این همه از خشونت و قساوت وی 
نیز روایاتی نقل شده است که چهرة انسانی او را خدشه‌دار کرده است؛ چنانکه هنگام 
خشم بر ابن بقیّه -وزیر بختیار -وی را در حالی که پیری تابینا بود به پای پیل افکند؛۲ 
عزالدوله را سر برید و گروهی از خاضّان خود را بهبهانه‌های بی‌اساس به دم تیغ سپرد. 


شرف‌الدوله (۰۳۷۲ ۳۷۹ ق.) 
پس از مرگ عضدالدوله» سپاه و بزرگان دیلم پسر اوه ابوکالیجار مرزبان» را با لقب 
صمصا‌الدوله به امارت برداشتند. وی در نخستین اقدامی دو برادر خود را به فارس گسیل 
کرد تا پایتخت پدری را از دست‌اندازی دیگر برادرش ابوالفوارس شیردل یا شیرذیل» 
که با لقب شرف‌الدوله بر کرمان فرمان می‌راند نگه دارند؛ اقا شرف‌الدوله پیش از آنه» بر 
شیراز دست یافت و به جحای پدر نشست و نام برادر را از خطبه بینداخت و پس از 
چندی» بصره و اهواز را تسخیر کرد و سپاه صمصام‌الدوله را درهم کویید و در سال 
۶ بغداد را نیز تصرف کرد.۴ 

دوران امارت شرف‌الدوله یکسره در جنگ و درگیری با برادران و دیگر افراد 
خاندان بویه سپری شد. درگیریهای خانمانسوزی که اتحاد و یکپارچگی بویهیان را 
درهم ریخت و اساس اقتدار آنان را بشدّت متزلزل ساخت و هر امیری برای حفظ امارت 
بادآورد؛ خویش» همواره در صدد برانداختن دیگری بود و در این راه» از هیچ کاری 
فروگذار نمی‌کرد؟ چنانکه صمصام‌الدوله» شرف‌الدوله. بهاءالدوله» مژیدالدوله و 
فخرالدوله جنین کردند. 


۱. پیرنیاه حسن و عباس اقبال آشتیانی؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه؛ ص ۰۱۶۷ 
۲ تجارب‌السلف؛ ص ۰؟۲۴۲-۲. 
۲ نک:: الکامل؟ ج ٩‏ ص ۲۲ و ۴٩‏ 


خلافت عباسی در دورة اقتدار آل‌بویه ‏ ۱۷۹ 


بهاءالدوله (۴۰۳-۳۷۹ ق.) 
شرف‌الدوله در آستانهة مرگ» پسرش؛ امیرابوعلی؛ را به سوی فارس روانه کرد و امارت 
عراق را به برادر کهترش» بهاء‌الدوله وا گذاشت. امیرابوعلی در راه شیراز بود که خبر 
مرگ پدر بدو رسید. در همین زمان» صمصام‌الدوله که به فرمان شرفالدوله کور شده 
بود (۳۷۹ ق.) به همراه برادرش,» فیروز که در زندان او به سر می‌برد فرصت را غنیمت 
شمرد و به یاری گروهی از دیلمیان از زندان بیرون آمد و بر شیراز دست یافت و 
امیرایوعلی را نزد بهاءالدوله براند. بهاء‌الدوله که آرزوی جانشینی شرف‌الدوله را در سر 
می‌پروراند؛ به نیرنگی» امیرابوعلی را به قتل رساند و شود برای تصرف قلمرو 
صمصا‌الدوله به خوزستان و فارس لشکرکشید و با آنکه در آغاز پیروزیهایی به دست 
آور با مقاومت سرسختانه سپاه صمصاالدوله روبه‌رو گردید و کار به صلح انجامید و 
مقرر شد که صمصام‌الدوله بر فارس و ازبحان و بهاءالدوله بر عراق و خوزستان فرمان 
براند." بهاءالدوله با استفاده از این صلح» آهنگ توسعهٌ قلمرو خود کرد و چون برای این 
کار نیازمند زر و سیم بود به سال ۳۸۱ ق. خلیفه» الطائع را بازداشت کرد و پس از 
مصادر اموالش, القادربالله (۴۲۲-۳۸۱ ق.) را بر سریر خلافت نشاند و به سال ۳۸۲ ق. 
موصل را که به تصرف حمدانیان درآمده بود بازستاند و دیگر بان آماده نبرد با 
صمصا‌الدوله شد. چندی بعد جنگ و درگیری میان آن دو درگرفت و خوزستان و 
بخشهایی از عراق میان آنان دست به دست شد تا اينکه به سال ۸ صمصاء‌الدوله به 
دست یکی از پسرانٍ عزالدوله بختیار به قتل رسید " و بهاء‌الدوله قلمرو او را تصرف و 
امارت متحد بویهیان را در عراق و فارس تجدید کرد." 

امارت بهاءالدوله ۲۴ سال به طول انجامید و پیشتر آن در کشمکش و زدوخورد با 
مخالفان و مقابله با تحریکات شورشیان و مدعیان قدرت گذشت و پس از آنکه به سال 
۱ از شر مدعیان خانگی نجات یافت. باقیماندهُ امارت خود را در فارس گذراند و 


۳ 


امور بعداد را به نایب و جانشینش, عمیدالجیوش» و دیگران وا گذاشت. غیبتِ طولانی 


۱ همان؟ ص ۷۶. ۲. همان؛ ص ۱۲۲ ۳ همان؛ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 


۰ _ تاريخ خلافت عباسی 


بهاءالدوله از عراق موجب شد که در اطراف بغداد و نواحی حزیره» مدعیان قدرت 
سربرآورند و قلمرو بوبهیان در عراق بیش از پیش محدود گردد؛ چنانکه نبودن او در 
بغداد زمينه قدرت‌نمایی مجدد خلیفه عباسی را فراهم ساخت و هم به غلبهٌ عنصر ترک 
در سپاه امیرالامرای بغداد و ضعف عناصر دیلمی انجامید و زمینهٌ انحطاط تدریجی و 
اقتدار ال بویه را فراهم ساخت. بهاءالدوله به سال ۴۰۳ ق. بر اثر یک بیماری در 
اجان فارس درگذشت و در جوار حضرت علی (ع و در کنار مزار پدرش به خاک 


۱ 
سیر ده شد. 


سلطان‌الدوله (۴۰۳ ۴۱۵ ق.) 

پس از بهاءالدوله پسرش؛ ابوشجاع, ملقب به سلطان‌الدوله در عراق و فارس به امارت 
نشست. وی بصره و کرمان و عراق را میان برادران و فرزندان خود تقسیم کرد و شود در 
شیراز مُقام گزید. با اینکه در سالهای نخست اقامتش» وفاق و دوستی میان برادران برقرار 
بو از سال ۴۰۷ ق. که ابوالفوارس به تحریک حمعی از سران دیلم بر برادرش؛ 
سلطانالدوله» بشورید و شیراز را تصرف کرد این دوستی برهم خورد و آتش جنگ و 
خونریزی تا بایان امارت وی همچنان زبانه می‌کشید. سلطان‌الدوله به سال ۴۰۷ ق. سپاه 
یوالفوارس را درهم کویید و او را از شیراز پس راند و آهنگ کرمان کرد. ابوالفوارس از 
سلطان محمود غزنوی» که بتازگی به صحنه سیاست گام نهاده و قدرت بسیار یافته بو 
امان خواست و په کمک سپاهیان او یک بار دیگر کرمان و فارس را به دست آورد. 
با وحود این سلطان‌الدوله ان بار نیز ابوالفوارس را پسختی شکست داد و او را نزد 
شمس‌الدوله در همدان گریزاند. چندی بعد» سپاه بخداد سر به شورش برداشتند و برادر 
کوچک سلطان‌الدوله را با لقب مشدف‌الدوله بر جای او گذاشتند اقا پس از دو سال 
جنگ و کشمکش, کار به مصالحه انجامید. مدتی پس از این واقعه» به سال ۴۱۵ ق. 


۱ دریاب مرگ او اختلاف بسیار است (نک.؛ تاریخ‌الاسلام و وفیات‌لمشاهیر و الاعلام؟ ج ۲ص ۲۵۰ و 


المنتظم؟؛ ج 4۷ ص ۲۶۴). 


حلافت عیاسی در دوره اقتدار آل‌بویه ۱۸۱ 


سطان‌الدوله در ۲۲ سالگی در شیراز وفات یافت و کار را به پسر خردسالش؛ 
ابو کالیجاره وا گذاشت. 


ابوکالیجار مرزبان (۴۴۰-۴۱۵ ق.) 

عمادالدین ابوکالیجار مدتی پیش از مرگ پدر» امارت اهواز داشت و چون خبر مرگ 
پدر را شنید روانه شیراز شد. در همین حال» گروهی از لشکریان به طرفداری از 
ابوالفوارس فوام‌الدوله» عم وی» برخاستند و او را به شیراز فراخواندند. ابوالفوارس در 
پاسخ آنان» با سپاهی‌گران از کرمان به فارس تاخت و پس از کشمکشهای طولانی و 
بیحاصل از سپاهابوکالیجار شکست خورد و به کرمان بازگشت (۴۱۷ ق.) و چندی بعد 
به سال ۴۱٩‏ ق. درگذشت و ابوکالیجار کرمان را به قلمرو خود ضمیمه کرد. با وجود این» 
وی از جانب خوزستان و عراف در امان نبود؛ زیرا پسر و جانشین مشرّف‌الدوله. یعنی 
ابوطاهر جلال‌الدوله» که والی خوزستان و عراق بود بر سر تصرف اهواز و بصره با 
ابوکالیجار درافتاد و تا سال ۴۲۸ ق. که دو رقیب تن به صلح دادند درگیری و جنگ میان 
آنان برقرار بود. جلال‌الدوله به سال ۴۳۵ ق. درگذشت و راه برای دستیابی ابوکالیجار بر 
عراق هموار گردید و با آنکه جمعی از بغدادیان با پسر جلال‌الدوله بیعت کرده بودند» 
ابوکالیجار در همان سال وارد پنداد شد و بار دیگر» عراق به قلمرو بویهیان فارس ملحق 
گردید و تا حدودی وضعی شییه به زمان عضدالدوله پیش آمد؛ اما از بختِ بد بویهیان؛ 
در این زمان رقیب قدرتمند و تازه‌نفس آنان» یعنی سلجوقیان قدرت بسیار یافتند و با 
سرعتی حیرت‌انگیز بخش اعظم قلمروٍ آنان را از چنگشان بیرون کشیدند. با آنکه 
ابوکالیجار در یک برخورد منفعلانه در صدد برقراری صلح با طغرل برآمد و دختر خود 
را به همسری وی داد فایده‌ای حاصل نگردید؛ زیرا در حالی که ابوکالیجار برای 
بازستاندن کرمان عازم آنجا بود ناگهان درگذشت (۴۴۰ ق.). با مرگ او راه برای 
لشکرکشی طفرل و تصرف متصرفات بویهیان بخربی هموار گردید. 


ابونصر خسرو فیروز الملک الرحیم (۴۲۷-۴۲۰ ق.) 
س ۳ ۲ ۲ ۰ 
پس از مرگ ابوکالیجار پسر بزرگش؛ ابونصر خسرو فیروز» در عراق به جای او نشست و 


برخلاف میل خلیفه و به رغم اعتراض او خود را الملکالرحيم خواند و در همین حال 
پسرٍ دیگرشء ایومنصور پولادستون» فارس را ضبط کرد و بدین ترتیب آتش درگیری و 
جنگ خانگی» یک بار دیگر میان خاندان بویه زبانه کشید؛ زیرا نه تنها ابونصر و 
ابومتصور بلکه دیگر فرزندان ابوکالیجار نیز در طمع قدرت و حکومت با هم 
درآویختند و پس از آنکه شیراز و اهواز و دیگر تقاط خوزستان میان آنان دست به دست 
گشت. هر کدام از رقیبان برای بیرون کردن حریف. از داعیه‌دارانٍ تازه‌نفس یاری 
خواستند؛ چنانکه به سال ۴۴۳ ق. پولادستون؛ طفرل بیگ سلجوقی را به یاری طلیید و 
پای او و سپاهش را به فارس باز کرد. چندی بعد» در حالی که بغداد در آتش فتته و 
درگیری میان سپاهیان ترک و دیلم و طرفداران ارسلان بساسیری -که به اطاعت 
فاطمیان درآمده بود و به نفع آنان تبلیغ می‌کرد و خطبه به نام خلیفهٌ فاطمی خوانده بود - 
می‌سوخت» طغرل بیگ سلجوقی بنا به دعوت خلیفه در رمضان ۴۴۷ ق. وارد بغداد شد و 
الملک الرحیم را دست بسته به قلعهٌ طبرک در ری تبعید کرد که الملک‌الرحيم در 
همانجا به سال ۴۵۰ ق. درگذشت. در سال ۴۴۸ ق. بر اثر شورش طوایف شبانکاره» به 
رهبری فضلویه پولادستون دستگیر شد و قلمروٍ او نیز به دست ترکان سلجوقی افتاد؛ 
چنانکه قلمرو سلالهٌ فخرالدوله در اصفهان و ری و همدان نیز به دست آنان افتاد و 
بدین‌گونه دولت آل بوبه به دنبال یک احتضار طولانی که از وفات عضدالدوله آغاز شده 
بود سقوط کرد و نوبت سلطه ترکانٍ سلجوقی بر دستگاه خلافت عباسی فرا رسید. 


جدول امیران بویهی در فارس ! 


علی عمادالدوله ( ۳۳۸۳۲۲ ق.) 
فناخسرو عضدالدوله (۳۷۲-۳۳۸ 8.) 
شیرذیل شرف‌الدوله (۳۸۰-۳۷۲ق.) 
مرزبان شمس ‌الدوله ( ۳۸۸۰۳۸۰ ق.) 


۱ نک.: نسب‌نامهُ حلفا و شهریاران؟ ص ۳۲۳-۳۲۲. و تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر؛ 
ج ۱ص ۲۴۴-۲۶۳. و سلسله‌های اسلامی؛ ص ۰ ۱۵. 


خحلافت عباسی در دوره اقتدار آل‌پویه ‏ ۱۸۳ 


فیروزنهاءالدوله (۴۰۳۳۸۸ ق.) 
سلطانالدوله (۴۱۲-۲۰۳ 8.) 
مشرف‌الدوله (۴۱۲ ۴۱۵ ق.) 
مرزبان عمادالدوله (۴۴۰-۴۱۵ ق.) 


خسروفیروزالملکالرحيم ‏ (۴۷-۴۲۰؟ق.) 


آل‌بویه در عراق و خوزستان (۴۴۷-۳۳۲ ق.) 

احمد معزالدوله 

پایه گذار حکومت بویهیان در عراق و خوزستان و کرمان احمدین بویه» برادر کهتر علی 
عمادالدوله است که پیش از این» چگونگی تسلط او را بر آن مناطق بیان کردیم و 
چنانکه پیش از این گفتیم» احمد پس از آنکه به سال ۴ ق. بغداد را تصرف کرد از 
سوی خلیفه مورد استقبال قرار گرفت و لقب معزالدوله یافت؛ با این همه روابط آن دو 
خیلی زود برهم خورد و احمد دوازده روز بعد از فتح بغداد» خلیفه مستکفی را کور کرد و 
او را از خلافت برداشت و فضل ین مقتدر را با لقب المطی‌لله به جای وی نشاند و 
روزانه صد دینار حقوق برای او مقزر کرد.! احمد از همان اوایل ورود به بغداد با 
مشکلات مالی و تحریکات داخلی و خارجی دشمنان رو به رو گردید که جنگهای متعدد 
با ناصرالدوله حمدانی و نیز با عمران بن شاهین» سردسته سپاهیان شورشی» از آن جمله 
است ". در کنار این جنگها که بخش مهمی از نیرو و توان معزالدوله را به خود مشفول 
کرد وی همواره یار و پشتیبان برادران خویش بود؛ چنانکه به سال ۳۳۹ ق. سپاهی به 
سرکردگی سبکتکین» برای یاری رکن‌الدوله در مقابله با سامائیان فرستاد و همچنین 
به سال ۳۵۳ ق. به عمان لشکر کشید و آن دیار را تصرف کرد تا قلمرو برادرزاده‌اش» 
عضدالدوله از آسیب دشمنان درامان بماند " و در حالی که دشمنان و مدعیان داخلی و 
خارجی را سرکوب کرده بود» براثر بیماری مهلکی در بستر افتاد و چندی بعد» ظاهراً پس 


. تاریخ‌الاسلام و وفیات‌المشاهیر و الاعلام؛ ج ۲ صس ۷ و تجارت‌الامم؟ ج ۲ ص ۸۷. 
۲ نک.: تجارب‌الامم؟ ج ۲» ص ۸۷ به بعد. ۳. الکامل؛ ج 4۸ ص ۲۸۷-۴۷۷ 


۴ _ تاریخ خلافت عباسی 
از توه‌ای صادقانه و بذل و بخشش فراوان به نیازمندان و بازدادن مظالم» در ۵۳ سالگی 
درگذشت (ربیع‌الاول ۳۵۶ ۱.).3 

پس از معرالدوله» فلمرو او در عراق و خوزستان همواره میان حانشینانش و 
منطقه بسنده می‌کنیم: ۲ 


جدول امیران بویهی در عراق و خوزستان 
معزالدوله احمد پسر بویه ۳۵۶۳۳۲۱ ق.) 
عزالدوله بختیار پسر معزالدوله (۳۶۷۰۳۵۶ ق.) 
عضدالدوله پسر رکن‌الدوله (۳۷۲-۳۶۷ ق.) 
شرف‌الدوله ابوالفوارس (۳۷۹-۳۷۲ 3.) 
بهاءالدوله پسر عضدالدوله (۴۰۳-۳۷۹ق.) 
سلطان‌الدوله پسر بهاءالدوله (۲۱۳۲-۶۰۳ ق.) 
مشرف‌الدوله پسر بهاءالدوله (۱۶-۴۱۲؟ ق.) 
حلال‌الدوله پسر بهاءالدوله ( ۴۳۵-۴۱۶ ق.) 
ایوکالیجار مرزبان پسر سلطان‌الدوله ‏ (۲۲۰-۴۳۵ق.) 
الملکالرحيم پسر اپوکالیجار (۴۴۷۴۴۰ ق.) 

آل‌بویه در اصفهان و ری و همدان 
حسن رکن‌الدوله (۳۶۶۰۳۳۵ق.) 


حسن پسر بویه برادر میانهٌ علی و همرزم دیرین او در سپاه ما کان کاکی و مرداویج زیاری 
بود و جون به سال ۲ ق. میان مرداویج و علی بن بویه قرارداد صلحی به امضا رسید» 


۱. نگ.: تجارت‌الامم؛ ج ۲ ص ۲۳۱. و تاریخ الاسلام و وقیات المشاهیر و الاعلام؟ ج ۲ص ۹۶ 
. نک.: نسب نامه خلفا و شهرباران؟ ص ۳۲۳-۳۲۲ و تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر! 
3 ا ص ۰۲۴۴-۲۴۲ و ساسله‌های اسلامی؟ صن ۲-۱ ۱۵- 


خلافت عباسی در دورة اقتدار آل‌بویه ۱۸۵ 


علی» حسن را به گروگان نزد مرداویج فرستاد؛ اقا یک سال بعد و به دنبال قتل مرداویج 
به دست غلامانش» حسن خود را از بند برهانید و به فارس بازگشت " و با استفاده از هرج 
و مرجی که پیش از مرگ مرداویج در ناحیهٌ اصفهان و جبال پدید آمده بود بدان دیار 
راند و بر اصفهان دست یافت. با این همه به سال ۳۲۷ ق. به دنبال هجوم سهمگین 
وشمگیر زیاری اصفهان را بازگذاشت و به فارس گریخت و این بار با استفاده از 
حمایت علی» هم اصفهان و هم ری را از چنگ وشمگیر به در آورد و قلمرو او هم مرزبا 
سامانیان شد و به سال ۳۳۳ ق. سپاه نوح بن نصر سامانی را که به فرماندهی ابوعلی 
محتاج به تسخیر ری آمده بود درهم شکست؟؛ اما جنگ و گریز میان وی و سامانیان ادامه 
یافت. از این رو علی برای آرامش خاطر حسن, با سامانیان وارد مذا کره شد و مقرر 
گردید که بویهیان صد هزار دینار بیشتر از ابوعلی‌محتاج به نوح بپردازند و او ری را به 
حسن واگذارد. حسن همچنین به سال ۳۳۷ ق. با کمک مرزبان بن محهّد از امرای آل 
مسافر برای تعرض به ری بازگشت و چندی پس از مرگ علی عمادالدوله به سال ۳۳۸ ق. 
در ری به امیرالامرایی منصوب شد و برادرش معزالدوله به نیابت از او در عراق فرمان 
می‌راند. ۲ به دنبال این وقایع در حالی که رکن‌الدوله به شیراز آمده بود» سپاه خراسان به 
سرداری منصورین قراتگین ری و اصفهان را عرصهٌ تاخت و تاز کرد؛ اقا رکن‌الدین با 
کمک لشکری که معزالدوله به یاری او فرستاد سپاه خراسان را مغلوب کرد و آنان را با 
تلفات بسیار وایس راند. با وحود این کشمکش و اختلاف میان رکن‌الدوله و دشمنان و 
رقیبان وی نظیر سامانیان و زیاریان و آل مسافر تا پایان عمر او برقرار بود به طوری که 
بخش مهتی از نیروی سیاسی و نظامی این امیر بوبهی صرف مبارزه با این رقیبان گردید. 
رکن‌الدوله به استناد شواهد و مدارک تاریخی» نیک نفس ترین امیر بویهی بوده زبرا 
افزون بر آنکه نسبت به زیردستان خود خاضّه کردان» به نیکی رفتار می‌کرد » از فریب 
و نیرنگ حتی در حق مخالفان پرهیز داشت؟؟ چنانکه از رفتار ناپسند و فریبکارانه 


. الکامل؟ ج #۸ ص ۳۰۳ آ. تجارب‌الامم؟ ج ۲» ص ۰۱۲۰ 
۳ همان؛ ص ۰۲۸۱ ۴ نی:: همان؛ ص ۲۳۰. 


فرزندش» عضدالدوله» نسست به عزالدولهٌ بختیار برنجید و او را به اعزام لشکر تهدید 
کرد. دو سال پس از این واقعه بود که رکن‌الدوله در محرم ۶ ق. بدرود حیات گفت. 


مبدالدوله ( ۳۷۳۲۶۶ ق.) 
رکن‌الدوله اندکی پیش از مرگ قلمروٍ خود را میان فرزندانش تقسیم کرد؛ از جمله» 
حکومت اصفهان و ری و توابع آن را به نیابت عضدالدوله به مژیدالدوله وا گذار کُرد. 
مژیدالدوله همواره فرمانبردار برادر بود؛ از اين رو چون عضدالدوله بر برادر نافرمانش 
فخرالدوله پیروز گردید و همدان را تصرف کرد امارت آن دیار را نیز به مژیدالدوله داد. 
چندی بعد» مزیدالدوله بر گرگان و بخشهایی از طبرستان نیز دست یافت و به رغم 
شش فراوان قابوس زیاری و ابوالعباس تاش سپهسالار سامانی» که با قابوس 
همداستان شده بود؛ به تدییر صاحب بن عتّاد» وزیر با کقایت و نامدارش» همچنان آن 
نواحی را در اختیار داشت تا آنکه به سال ۳۷۳ ق. در گرگان درگذشت و جانشینی برای 


خود تعیین نکرد و میدان برای تاخت‌وتاز فخرالدوله باز ماند ؟ 


فخرالدوله ( ۳۸۷۰۳۶۶ ق.) 

ابوالحسن علی بن رکن‌الدوله در آستانةٌ مرگ پدر از سوی او به امارت همدان و دینور و 
بخشی از حبال به یابت عضدالدوله -رسید؛" اما چون در مخالفت با عضدالدوله با 
عزالدوله بختیار همداستان شده بود» عضدالدوله به سال ۳۶۹ ق. به قلمرو او تاخت برد و 
او را نزد قابوس زیاری گریزاند و همدان و ری را به مژیدالدوله وا گذاشت. آنگاه» کس 
نزد قابوس فرستاد و خواهان تسلیم فخرالدوله شد؛ اقا چون این عمل از نظر قابوس 
خلاف حوانمردی و اصول انسانی بوده به خواست عضدالدوله تن در نداد. بدین سبب 
عضدالدوله به گرگان هجوم برد و قابوس و فخرالدوله را واپس راند ‏ و حال بدین منوال 


۱. المنتظم؟ ج ۷ ص ۰۷۵ ۲. نک:: الکامل؛ ج ٩ص‏ ۱۱ به بعد. و لمنتظم؛ ج ۷ ص ۸۰ به بعد. 
۳ الط +ج ۳ ص‌ ۰ . الکامل؛ ج ٩‏ ۰۱۲-۱۱ 


خلافت عباسی در دوره اقتدار آلبویه ‏ ۱۸۷ 


بود تا آنکه پس از مرگ مژیدالدوله در سال ۳۷۳ ق.» بزرگان دولت به اشارة 
صاحب پن عبّاد فخرالدوله را از نیشابور فرا خواندند و جانشیتی مویدالدوله را بدو 
سپردند.! دوران امارت فخرالدوله در نبرد با امیران زیاری و تلاش برای فتح عراق سپری 
شد؛ با این همه وی توفیق چندانی نیافت. 

فخرالدوله به سال ۳۸۵ ق. پس از مرگ صاحب پن عبّاده وزیر فاضل و کاردان و 
باوفای خود اموال او و اطرافیانش را ناجوانمردانه مصادره کرد و چندی بعد از این 
بدنامی؛ به سال ۳۸۷ ق. در قلعةٌ ری درگذشت. پس از مرگ فخرالدوله» حکومت 
بویهیان در ری و همدان دچار اختلال گردید؛ زیرا پسران خردسال فخرالدوله توان اداره 
امور را نداشتند. از اين رو همسر وی سیده خاتون» امور را به دست گرفت و قلمرو 
فخرالدوله را تقسیم کرد. وی ری را به پسر چهار ساله‌اش» مجدالدوله» و همدان و 
کرمانشاه را به دیگر فرزند خردسالش» شمس‌الدوله و اصفهان را به پسردایی‌اش؛ 
ایوجعفر محمّد ملقب به علاءالدوله کا کویه وا گذار کرد و خود همچنان به سرپرستی 
امور پرداخت. دخالتهای سیده خاتون آتش اختلاف و کشمکش را در خاندان 
فخرالدوله برافروخت و اقتدار آنان را بشدّت متزلزل گردانید. افزون بر اين» سپاهیان 
مجدالدوله مکرر بشوریدند و او از بیم آنان از سلطان محمود غزنوی پاری خواست. 
محمود به سال ۴۲۰ ق. به ری آمد و مجدالدوله و خانواده‌اش را به غزنین فرستاد و 
حکومت بویهیان را در آن دیار پایان داد. " چندی پیش از آن نیز به سال ۴۱۴ ق. قلمرو 
اپوالحسن سماءالدوله آخرین حکمران بویهی در همدان و کرمانشاه به تصرف 
علاء‌الدوله کا کویه والی اصفهان درآمد و شاخ دیالمهٌ همدان نیز مانندٍ دیگر بویهیان 
برافتاد و به این ترتیب حکومت آل بویه منقرض گردید. ۴ 


۱. نک وفیات‌الاعیان؛ ج ۱» ص ۰۲۲۹ 

1 نک.: الکامل؛ ج ٩‏ ص ۳۷۲-۲۷۱. 

۳ برای آگاهی بیشتر از اوضاع اجتماعی و فرهنگی در دوران بویهیان؛ نک.: فقیهی» علی اصغر؛ (ال بویه» 
داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ج ۱. 


۱۸/۸ تاریخ حلااقت عباسی 


جدول امیران بویهی در اصفهان و ری و همدان ! 


رکن الدوله حسن ۳۶۶۳۳۵۱ ق.) 

موٌّیدالدوله ایومنصور ( ۳۷۳۳۶۶ 5.) 

فخرالدوله ابوالحسن علی ( ۳۸۷-۳۶۶ ق.) (فقط در همدان) 

محد الدوله (۶۲۰-۳۸۷ق.) (فقط در ری) 

شمس الد وله (۴۱۲-۳۸۷ ق.) (فقط در همدان) 

سماءالدو له (۴۱۴-۴۱۲ ق.) (فقط در همدان) 
پایان کار بویهیان 


دوران امارت ۱۱۳ سالهٌ بویهیان همزمان با خلافت پنج تن از خلفای عباسی بود که 
به صورتی تشریفاتی و با مقرری و حقوقی که از امیرالامرایان بویهی می‌گرفتند 
می‌زیستند. این خلفا که جز اقامهٌ مراسم مذهبی و تشریفاتی و امضای فرمانها؛ اختیار 
دیگری نداشتند» عبارتند از المستکفی باللّه (۳۳۴۰۳۳۳ ق.) که چند روز پس از 
غلبةٌ احمدبن بویه بر بقداد از خلافت برکنار گردید؟ دیگر؛ المطیعللّه (۳۶۳۰۳۳۴ ق.) 
است که پس از ۲٩‏ سال خلافت در حالی که بر اثر پیماری فلج از گفتن و حرکت 
فرومانده بوده از خلافت کناره گرفت و فرزندش, الطائعلله (۳۸۱-۳۶۳ ق.) را به 
جانشینی برگزید. " طائع نیز به دست بهاءالدوله دیلمی از خلافت خلع گردید و به زندان 
سپرده شد و پس از او احمدبن اسحاق بن مقتدر با لقب القادر باللّه (۴۲۲-۳۸۱) به 
خلافت رسید و پس از او بنا بر وصیّت وی پسرش, عبداللّه» ملقب به القائم بامراللّه 
(۴۶۷-۴۲۲ ق.)» خلافت را به دست گرفت. در دوران خلافت او بود که دولت بویهیان 
منقرض گردید. 

در ذیل برای آ گاهی بیشتر جحدول کاملی از خلفای عباسی از آغاز تا پایان سلطه 
خاندان بویه ارائه می‌گردد: 


5 نسب‌نامه خلفا و شهریاران؟ ص ۳-۲ و تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکرمتگر؛ ص ۴ . 
و سلسله‌های اسلامی؛ ص ۱ ۰۱۵ . تجارب‌الامم؟ ج ۲ صس ۰۳۲۷ 


ابوالعباس سفاح 
آبوجعفر منصور 
ابوعبداللّه مهدی 
هادی 


هارونالرشید 


المعتصم‌بالله 
الواثق بائله 
المتوگل علیلل 
المنتصوبالله 
المستعین بالله 
المعتزبالله 


(۱۳۶۱۳۲ ق.) 
( ۱۵۸-۱۳۶ ق.) 
(۱۶۹-۱۵۸ق.) 
( ۱۷۰-۱۶۹ ق.) 
(۱۹۳-۱۷۰ ق.) 
(۱۹۸۰۱۹۳ 5.) 
(۲۱۸-۱۹۸ 8.) 
۲۲۷-۲۱۸۸ ق.) 
۲۳۲-۲۳۲۷ ق.) 
(۲۴۷-۲۳۲ ق.) 
(۲۴۸-۲۴۷ ق.) 
(۲۵۲-۲۴۸ 5.) 
( ۲۵۵-۲۵۲ ق.) 


خلافت عباسی در دورهُ اقتدار ال‌بویه ‏ ۱۸۹ 


المهتدی‌بالله 
المعتمد علیاللّه 
المعتضدبالله 
المکتفی بالله 
المقتدربالله 
القاهر باه 
الراضی‌باللّه 
المتقی بالله 
المستکنی بالله 
المطیع له 
الطائع له 
القادربالله 
القائمبائله 


دانش و فرهنگ و مذهب در عصر آلبویه 


(۲۵۵ ۲۵۶ ق.) 
( ۲۷۹-۲۵۶ 3.) 
(۲۸۹-۲۷۹ ق.) 
( ۲۹۵-۲۸۹ 5.) 
( ۳۲۰-۲۹۵ ق.) 
(۳۲۲-۳۲۰ ق.) 
(۳۲۹۳۲۲ ق.) 
(۳۳۳-۳۲۹ 3.) 
(۳۳۲۰۳۳۳ ق.) 
۳۶۳۳۳۲۱ ق.) 
(۳۸۱۳۶۳ 3.) 
(۴۲۲-۳۸۱ ق.) 
(۶۷۴۲۲؟ ق.) 


دوران حکومت بویهیان همزمان با درخشانترین عصر دگرگونیهای همه جانبه علمی» 
فرهنگی و اجتماعی در تاریخ اسلام» یعنی سدٌ چهارم هجری است. از این رو آن 
خاندان از یکسو وارث مساعی و کوششهای پیشین دانشمندان مسلمان شدند و از سوی 
دیگر با حمایت و پشتیبانی از اهل دانش و فرهنگ موجبات تعالی و رشد فزاینده علم و 
معرفت را فراهم ساخته و مشعل آث را فروزانتر کردند. 

به دنبال اغاز تجزیه خلافت عباسی در اوایل سده سوم هجری و روند روزافزون 
آن در سدٌ چهارم هجری دولتها و حکومتهای متعددی پدید آمدند که همگی برای 
رهایی از سلطهٌ علفای آل‌عباس می‌کوشیدند تا آنکه در پایان همان سده» قلمرو گسترده 
خلافت میان حکومتها و دولتهای خرد و کلان تقسیم گردید.! در میان این فرمانروایان» 


۱ الکامل!ج ۸ ص ۳۳۲-۳۳۲ 


۰ تاريخ خلافت عباسی 


آل‌بویه به سیب تحولات اجتماعی و فرهنگي کم و بیش عمیقی که در قلمروشان پدیدار 
شد از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند." بسیاری از فرمانروایان بوبهی مرکز حکومت خود را 
به وجود دانشمندان و حکیمان و ادیبان اعتبار بخشیدند و وزیران دانشمند و ادب‌پرور 
آن خاندان در پرورش اهل فضل و دانش و ترویج علم و فرهنگ از هیچ کوشش و 
حمایتی دریغ نورزیدند. 

از میان فرمانروایان بویهی باید از عضدالدوله یاد کرد که به رغم علاقهٌ فراوان به 
تجقل و تشریفات و برگزاری جشن و مجالس عیش و عشرت " هیچگاه از توجه به 
دانش و دانشمندان و کوشش برای ترویج علم و ادب غافل نمی‌ماند و خود در کسب 
معارف آن روزگان از شعر و ادب گرفته تا هندسه و نجوم» با دقت و علاقه می‌کوشید؛ 
چنانکه نحو را از ابوعلی فارسی» نجوم را از ابوالحسین عبدالرحمن صوفی و سیاست و 
کشورداری را از ابوالفضل بن عمید آموخت و همواره به شاگردی آنان افتخار می‌کرد " و 
گاه نیز بر سر موضوعات علمی با آنان مباحثه و مناظره می‌کرد." از همین رو بود که 
گروهی از فرهیختگان عصر آثار خود را به نام او و یا با اشاره و حمایت او پدید 
می‌آوردند. از آن حمله کتاب الا بضاح والتکملة ابوعلی فارسی» شرالک و اکب عبدالرحمن 
صوفی کتاب التاجی ابراهیم صابی حزانی ‏ وکامللصناعة یا طب ملکی علی بن عباس 
مجوسی اهوازی را می‌توان نام برد." افزون بر اين» عضدالدوله برای طبقات مختلف 
علماء از فقیهان تا شاعران و مهندسان» مقرری معیّن می‌کرد و آنها را به تحقیق و تألیف 
وامی‌داشت. سعی وی در تجدید بنا و تعمیر بیمارستان بغداد که ظاهراً در گذشته 


۱. سجادی» صادق؛ «آل‌بویه» داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ ج ۱. 

۲. نک:: الصابی» هلال پن محسن؛ رسیم دارالخغلاقة؛؟ ص ۱۰۲-۱۰۰ و احسن التقاسیم؛ ص ۰۴۳۱ و 
ابن‌الزیی رشیدالدین؛ الذخائروالتحف؟ تصحیح صلاح‌الدین منجد؛ ص ۱۹۶. و سراج» متهاج؛ طبقات 
ناصری؛ تصحیح عبدالحی حبیبی؛ ج ۱» ص ۲۲۳. 

۳ تکگ.: تجارب‌الامم؟ ج ۶ ص ۲۸۲. و لمنعظم!ج ۷ ص ۱۱۵. 

۴ وفیات الاعیان؛ ج ۱ص ۱۴۳. 

۵ الفهرست؛ ص ۲۱۷. و کشف‌الظتون؛ ج ۰۱ ص ۲۱۲-۲۱۱ 


خلافت عباسی در دوره اقتدار آل‌بویه ۱٩۱‏ 


تحت نظر محمد بن زکریای رازی پنا شده بود - و بعد از اين تجدید بنا به نام وی» 
بیمارستان عضدی خوانده شد -و نیز تأسیس مرکزی مشابه بیت الحکمة مأمون» نشانه‌ای 
است از علاقة وی به انجام‌دادن کارهای عامالمنفعه و توجه او به علم و دانش.! وی در 
همین راستا» کتابخانه؛ بزرگی نیز در شیراز بنا کرد که از نظر وسعت و روش کتابداری 
کم‌نظیر بود. عضدالدوله به شعر و ادب نیز دلبستگی بسیار نشان می‌داد؛ از این رو شاعران 
و گویندگان را می‌نواخت و خود نیز شعر می‌سرود. بتابر گفتُ اين اسفندیار (اّا بباید 
دانست که در دولت اسلام» هیچ پادشاهی شرف ذات و بسطتٍ ملک و نفاذ حکم و قهر 
و استیلای رأی و دها و فر و بها چون عضدالدوله نبود چه روز بازار اهل فضل و بلاغت؛ 
عهد او بود گویی بجهان به جملة علوم آبستن ماند» تا به عهد او رسید» طلق وضع گرفت و 


بزاد .»۲۰ 


چنانکه گفته شد» وزیران و کارگزاران دولت بویهی نیز در گسترش مرزهای 
دانش و پرورش ارباب علم ومعرفت سهم بسزایی داشته‌اند. بی‌گمان هیچ یک از 
دولتهای بزرگ قرون اولیةُ تاریخ اسلام مانند بویهیان از وجود وزیران دانشمند و دانش 
دوست بهره‌مند نبوده است. یکی از این وزیران» ابوالفضل بن عمید (د. ۲۶۰ ق.) است 
که علاوه بر تبخر بی‌مانند در کتابت و انشا و امور سیاسی و نظامی» در علوم اسلامی 
خاصه کلام و فلسفه نیز مهارت و شهرتی تمام داشت؛ چنانکه شاگردان بسیاری و از 
حمله خود عضدالدوله از محضر او درس آموختند. این عمید کتابخانه‌ای معادل یکصد 
با شتر کتاب در انواع علوم داشت که ادارة آن را به حکیم و مورخ شهیر ابوعلی 
مسکویه رازی سپرده بود.؟ 

دیگر از وزیران نامدار آل‌بویه» اسماعیل بن عباد (د. ۳۸۵ ق.) است که ظاهرا در 
اصطخر زاده شد و در اصفهان پرورش یافت و نخست مکتبدار یک ده بود؛؟ سپس به 


سم یر ۳ 
کاتبی پرداخت و آنگاه مراتب و مدارج ترفی را بسرعت پیمود تا به وزارت رسید و به 


. تاریخ مردم ایران؟ ص ۶و تجارب‌الامم؛ ج شا ص ۸ 
آ. تاریخ طبرستان؟ ج ۱ص 1 


و تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ج ۱ ص ۳۰ 


۲ تاریخ نعلافت عباسی 


سبب مصاحبت طولانی با مژیدالدوله یا ابوالفضل بن عمید» صاحب خوانده شد.! 
صاحب سالها نزد ابن عمید درس وزارت آموخت؛ از این رو بلافاصله پس از او به 
وزارت مویدالدوله رسید و در علم دوستی و ادب پروری» گوی سبقت را از وزیر سلف 
در ربود. " وی مجالس خود را همواره به وجود ادیبان و زبان آوران می‌آراست و 
خداوندان حکمت و پزشکی و ریاضیات را می‌نواخت و شود رساله‌ای نیکو در طب 
نوشت. " صاحب برای علاقه‌مندان علم و دانش» کتابخانه‌ای بزرگ به وجود آورد که بالغ 
بر یکصد و هفده هزار مجلد کتاب داشت و بر دوش چهارصد شتر حمل و نقل می‌شد و 
فهرست آن به ده مجلد می‌رسید. " بخش عظیمی از آن کتابخانه که پیشتر حاوی آثار 
کلامی و فلسفی و نجومي معتزلیان بود به دنبال یورش محمود غزنوی به ری و به فرمان 
وی در آتش سوزانده شد. بتابرگفتهٌ ثعالبی» دهها تن از شاعران و نویسندگان زیان به 
ستایش صاحب گشوده بودند و بدین‌سیب بود که بدگوییها و دشنامهای 
ابوحیّان توحیدی نتوانست چهره او را مخدوش سازد. ٩‏ 

یکی دیگر از وزیران نا‌آور آل‌بویه ابونصر شاپور بن اردشیر (د. ۴۱۶ 3.)» وزیر 
بهاءالدوله (د. ۴۰۳ 3.) است که به سال ۳۸۲ یا ۳۸۳ ق. یک مرکز علمی بزرگ در 
محلهة شیعه‌نشین گرخ که در جانب غربی بغداد قرار داشت -به وجود آورد و هزاران 
حلد کتاب از جمله صد حلد قرآن خوش خط و کم‌نظیر را وقف آن کرد و برای 
نخستین‌بار در تاریخ تمدّن اسلامی گنجینه‌ای پی‌مانند از حدود ده هزار جلد کتاب نفیس 
که غالبا به حط مولفان آنها بود در آن مرکز فراهم ساخت تا به همراه امکانات علمی و 
پژوهشی دیگر در اختیار دانشمندان و پژوهشگران قرار گیرد و بدین‌گونه فرهنگستانی 
پدید آورد که بحق شایستٌ نام (دارالعلم» بود؛ طرفه آنکه» شاپور اداره و نگهداری آن 


5 معجم|لادباء؟ ج 4۲ ص ۴ و وفیات‌الاعیات؟ ج ۱ صی ۲۰۷ 
. تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی؛ ص ۲۲. 


هد 


۰ معجم‌الادباء؟ ج 3 ص‌ ۶ و ۱۵ ۰۲ 
51 تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ج ۱ ص ۰۱۲۶ 
۵ نک.: مقالب الوزیرین؛ ابوحیان توحیدی. 


۷۷ ۷۷۸۷۸ ۸ ۸0 ۲ 


علافت عباسی در دور اقندار آل‌بویه ‏ ۱۹۳ 


کتابخانه را به گروهی از رجال نامدار شیعه از جمله شریف رضی و شریف مرتضی 
زا گذاشت. از همین روء آن مرکز رفته رفته به پایگاهی مهم برای رواج مذهب شیعه 
تبدیل گردید و چنان توجه فاطمیان مصر را به خود ججلب کرد که آنان نیز حدود سیزده 
سال بعد به تأسی از دارالعلم شیعی بنداد؛ دارالعلم حا کمی را در قاهره پدید آوردند و آن 
را عظیمترین پایگاه پرورش داعیان و مبلغان اسماعیلی قرار دادتد." شاید بدین سبب 
بود که سلجوقیان پس از استیلا بر بغداد په سال ۴۴۷ ق. آن مرکز علمی بزرگ را در 
شعله‌های آتش سوزاندند. 

در پایان این بخش شایسته است که فهرستی از نام مشهورترین دانشمندان و 
فرهیختگانی که در دوران آل‌بویه و با حمایت امیران دانش دوست آن خاندان پرورش 
یافتند» ارائه گردد. گروهی از این بزرگان از این قرارند: ابوالحسن علی بن حسین بن علی 
مسعودی (د. ۳۴۵ ق.) صاحب کتایهای مروجالذهب و التنبیه و الاشراف؟ ابراهیم بن محمد 
اصطخری (د. ۲۴۶ ق.) صاحب المسالک و الممالک؛ ابوالحسن محمدین احمد مافروحی 
(د. ۳۴۸ ق.)؛ ابوالفرج اصفهانی (د. ۳۵۶ ق.) صاحب داثرة‌المعارف گونة الاغانی؛ 
احمد پن محمد طبری (د. ۲۶۶ ق.)؛ حسن بن احمد فارسی (د. ۳۷۷ ق.) صاحب کتاب 
الایضاح و التکملة در نحو؛ علی بن عبّاس مجوسی اهوازی (د. ۳۸۴ ق.) صاحب الکتاب 
الملکی یا کاملالصناعة در علم پزشکی؛ ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (د. ۳۸۶ ق.) 
صاحب آثاری چون القراءات و الستن؛ محمد بن عبداللّه مشهور به حاکم نیشابوری 
(د. ۴۰۵ ق.) صاحب الصحیح تاریخ نیشایور و المستدرک؛ قاضی عبدالجبار معتزلی 
(د. ۴۱۵ ق.) از فحول معتزله و صاحب تنزیه‌القرآن عن المطاعن؛ ابوعلی احمد مسکویه 
(د. ۴۲۱ ق.) حکیم و مورخ مشهور و صاحب تجاربالامم و جاویدان خرد؛ ابوعلی حسین 
بن سینا (د. ۴۲۸ ق.) صاحب آثار ارزشمند و بی‌مانندی در فلسفه و کلام و طب و اخلاق 


از حمله قانون» شا اشارات و دانشنامه علایی؟ علی بن حسین معروف به سید مرتضی 


نگ:: معجم‌الادباء؟ ج ۶ ص .۳۵٩۹‏ و وفیات الاعیان؛ ج ۲ صی ۰1۰۰ و تاریج دانشگاههای بزرگ 
اسلامیی؟ ص ۰۲-۱ و تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ج صی ۰ 


۶ تاریخ خلافت عباسی 


علم‌الهدی (د. ۴۳۶ ق.) صاحب آثار مهمی در فقه شیعه چون الشافی و امالی, 

نا گفته نماند که بوبهیان بر مذهب شیعه بودند. آنان تشیّع را مدیون روزگاری 
بودند که علویان زیدی بر طبرستان حکومت می‌کردند (۳۱۶-۲۵۰ ق.). با این همه 
نمی‌توان بدرستی روشن کرد که آنها پیرو کدام یک از فرق شیعه بوده‌اند؛ زیرا در میان 
انان پیروانی از فرق زیدی» اسماعیلی و دوازده‌امامی پیدا می‌شد. اما حمایت و پشتیبانی 
خاش آنان از دوازده امامیان» آنها را بیشتر هواداران آن گروه از شیعه می‌نماید. از همین 
روست که معژالدوله فرمان داد تا آیین سوگواری امام حسین (ع) در روز عاشورا برگزار 
گرد" و در سالروز واقعةٌ غدیر خم» مراسم جشن و شادمانی برپا شود؛ " همچنانکه خود 
به زیارت مشاهد و مقابر ائمة شیعه می‌رفت و به تعمیر و تزیین و ساختن گنبد و بارگاه بر 
مقابر آنان همت می‌گماشت. افزون بر آن» امیران بویهی ارادت همیشگی خود را نسبت 
به خاندان پیامبر (ص) با تکریم و تعظیم علمای شیعه نشان دادند؛ چنانکه رکن‌الدوله در 
حق محمد پن علی بن بابویه مشهور به شیخ صدوق (د. ۳۸۱ق.)؛ از فقهای نامدار شیعه, 
تکریم بسیار می‌کرد و عضدالدوله شیخ مفید (د. ۲۰۳ ق.)؛ عالم شهیر شیعی» را در بغداد 
گرامی داشت و بهاء‌الدوله نسبت به شریف رضی (د. ۴۰۶ ق.)» جامع نهج‌لبلاغه؛ اظهار 
تفقد بسیار می‌کرد. با این همهء امیران بویهی برای جلوگیری از پدید آمدن درگیریهای 
مذهبی و فرقه‌ای با روحیه‌ای ‏ کنده از تسامح و آزاد اندیشی با اصحاب و ارباب دیگر 
فرق برخورد می‌کردند و حتّی در درگیریهایی که میان شیعیان و ستیان پدید می‌آمد» غالبا 
بی‌طرف می‌ماندند. 


۱. الکامل؛ ج ۸ص .۵۴٩‏ و یافعی؛ عبدالله پن اسعد؛ مرآةالجنان؛ ج ۳ ص ۲۴۷. 
۲ لکامل؛ ج ۸ص ۵۵۰-۵۲۹ و المنتظم؛ ج ۷ ص ۲۰۶. 


آثار علبی ۶٩‏ ۸۳ 

آذربایجان ۱۲ ۵۸ ۷۲ ۸۱ ۷-۹۶ ۱۰۲ 
۱۴۶ 

آرا نک عقاید 

۱٩۹۴ آزاداندیشی‎ 

آزادی اندیشه ۸۴ 

آزار شیعیان ۱۰٩‏ 

آسیای صفیر ۴۲ ۴٩‏ .ی ۸۶ ۸۳ 4۸ 

آسیای مرکژی ۱۰٩‏ ۱۳۶ ۱ 

آسیای میانه نک آسیای مرکزی 

آشوب نک شورش. شورشها 

آشسوبگران؛ - ايسراني 4۱؛ - سرب 4٩۱‏ 
ر زط ٩۳‏ 

افریقا ۴۱ ۵۶ ۰۱۴۲ ۰۱۴۷ ۱۵۵ 

آل اخشید ۱۵۰ نک اخشیدیان 

آل ادریس تک ادریسیان مراکش 

آل برمک تک برمکیان 

آل برید نک بریدیان 

آل پوبه نک بویهیان 

آل حمدان تک حمدانیان 

آل زیار نک زیاریان 

آل طاهر تک طاهریان 

آل عباس تک عباسیان 

آل علی ‏ ۲۷ 

آل محمد ‏ ۰۱۰ ۲۷؛الرضامن ‏ 4 ۱۹ ۶۸ ۹۲ 

آنقره ۴۹ 


آنکار! نک آنقره 

آیین ۱۱؛ - سوگواری امام حسین (ع) ۹۴ 

آیین خرّمی نک خزمدینی 

آیین مجوس نک زرتشتی 

آیین مزدکی نک مزدکی (دین) 

اباحيگري ۱۱ 

اباضیه ۴۱+ - افریقا ۴۱ 

ابراهیم امام ۰۱۲ ۰۱۵ ۸۹ ۲۵ 

ایراهیم بن حمدان ۱۶۲ 

ایراهیم صابی حرّانی ۱۹۰ 

اين اسفند یار محمد بن حس ۱٩۱‏ 

این خلدون عبدالرسمن بن محمّد ۸۵٩‏ ۱۶۶ 

ابسن رانق محمد ۱۶۱,۱۵۷ ۶۴-۱۶۳ 
۱۷۱۰ امیرالامرايي س ۱۵۷ ۱۶۱ 

ابن شیرزاد ۱۶۵-۱۶۴ ۱۷۱ 

ابن طباطباء محمّدین ابراهيم ۷۰ 

اپن فرات. علی بن محمد ۴۵-۱۴۴ ۱۵۴ 

اپن مسکویه احمد پن مبحمد ۱۵۵ ۱۱۹۱ ۱۹۳ 

این مقفع عبدا... بن داودیه ۵۰ 

ابن مقله ۱۴۸ ۸۶۰ ۱۷۱ 

این‌النديی محمد پن اسحاق ۱۴۱ 

این هیبره. یزید بن عمر ۰۱۷ ۳۰ 

ابوتغلب بن حمدان ۱۷۶ 

ابوجعفر منصور ۲۸ 

اسوالحسین صلی بسن ابی الهیچا نک سیف 
الدوله حمدانی 

ابوحسین بريدي ۱۶۳ 


۳۸۰ تاریخ خللافت عباسی 


ایوالحسن عبدالرحمن صوفی نک عیدالرحمن 
صوفی ایوالحسین 

اپوالدوانیق ۴۰ نیز نک منصورء خلیفه عباسی 

ابوالسرای؛ شورش ۰.۵۶ نیز نک سری بن صنصور 
شیبانی 

ابوسعید جنابی ۰۴۱ ۱۴۶ 

ابوسلمه خلال ۱۲ ۱٩‏ ۲۷-۲۵ ۰ ۱۵۳ 
قتل -- ۲۷۲۵ 

ابرسهل نوبختی ۸۳ 

ابوشجام سلطان‌الدوله دیلمی نک سلطان الدوله 
دیلمی 

ابوطالب توبند جانی ۱۶۸ 

ابوطاهر جلال‌الدوله ۱۸۱ 

اپوالطیب متتبی ۱۷۷ 

ابوالعباس تاش ۱۸۶ 

ابوالعباس خصیبی ۱۵۵ 

ایوالعباس سفاح. خلیفه عباسی ۵ نیز نک السْفاح» 
ابوالعباس خلیقه عباسی 

ابوالعباس عبدالله تک مأمون خلیقه‌عباسی 

اتهام کفر و زندقه ۶۰ 

احساسات ضد عباسی ۲۴ 

احمد ین بویه نک عزالدرله دیلمی 

امد بپن حنیل ۸۵ 

احمد پن طولون ۱۲۶ 

امد بین محمد بن معتصم نک مستعین؛ 
خلیفه عباسی 

اخبارالدوله العیاسیه ۷ 

اختلافات مذهبی و کلامی شیعه ۱۳۸ 

اختلاف طبقاتی ۱۴۰ 

اختلاف میان ترکان و دیلمیان ۱۷۵ 

ادارسه تک ادریسیان مراکشی 

ادییات ایرانی ۱۳۷ 

ادریس ین عبدالله ۵۵ 

ادرسیان مراکش ۵۷-۵۵ 

ادعای پیامبری ۴۶ 

ادعاي خدايي ۴۳۷ 


۷۷۷۷۸۷۸۷ ۸ 000۲ 


ابو عبداللّه شیعی ۱۴۲ ۱۴۷ 

ایو عبداللّه محمد بریدی ۱۶۱-۱۵۸ ۱۷۱-۱۷۰ 

ابوعکرمه زیادالهمدانی ۱۰ 

ایسو صلي مسکسویه رازی تک ابسن مسکویه 
احمد بن محمد 

ابوالفتح ین عمید ۱۷۵ 

ابوالفرج اسرائیل نصرانی ۱۵۵ 

ابوالفصل بن العمید ۱۷۴ ۱۹۱۱۹۰ 

ابسوالضوارس شیر ذیسل نک شرف‌الدوله 
دیلمی ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

ابوالقوارس قوام الذوله ۱۸۱-۱۸۰ 

ایوالتاسم سعید ۱۳۶ 

ایوکالیجار مرزیان نک صمصا‌الدوله دیلمی 

اپ سومسلم ۰۱۹-۱۳ ۳۷-۲۴ ۴۶ ۵۸ 
۰ ۱۵۳ پسسیروان ‏ ۱۶ شورش بت 
۶ فرجام ‏ 4۳۰ خسونخواهی -- ۰۳۳ 
۵ انتقام - ۳۷ 

اپومنصور پولادستون ۱۸۲ 

ابوتصر خسرو فیروز ملک‌الرحیم ۱۸۱ 

ابوهاشم ۷-۶ 

ادیبان ۱۷۷ 

۱۰٩ ارتذاد‎ 

ارجان ۱۷۹ 

ارسلان بساسیری نک بساسیری. ارسلان 

الرضا من آل محمد ‏ 4 ٩۲ ۶۸ ۸٩‏ 

ارمستان ۰۱۲ ۴۲ ۰۵۸ 6۷ ۰۱۱۲ ۱۲۲ 

استادسیس ۰۴۰ 4۴۴ شورش .۴۰ 

استاذسیس تک استادسیس 

استبداد ترکان ۱۱۰ 

استقلال ۹۰ سیاسی ابرانیان 4٩‏ طاهریان ۰۷۴ 
۷۶ - طلبی ٩۶‏ 

اسحاق رک ۳۲ ۳۷-۳۵ 

اسفار نک اسفارین شیرو یه 

اسفار بن شیرویه ۱۱۹ ۱۵۱ ۱۶۷ 

اسماعیل ين احمد سامائی ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

اسماعیل بن جعفرالصادق ۱۳۹-۱۳۸ 


اسماعیلیان تک اسماعیلیه 

اسماعیلیه ۱۴۲-۱۳۸ ۱۴۷-۱۴۶؛ - خالصه 
۱۳۹-۳۸ - مبارکیه ۱۳۹-۱۳۸؛ .- بحرین 
۱ شام ٩۱۴۱‏ پیشرفت کار .- ۱۴۶ 

۱۰۵ ۱۰۳-۱۰۲ ۸٩ آشناس‎ 

ام هان ۰۱۲ ۱۵ ۱۸ ۸۷ ۰۱۵۲-۱۵۱ 
۱۷۰۸ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۸۲ ۰۱۸۷-۱۸۵ 
۱۹۹ 

اصلاحات ۴۴ 

اصل سادت صرب ۸٩‏ 

اعتقادات شعوبی ٩۶‏ 

اعسراپ ۸ ۱۸۸ ۴ ۰۰۹۸ ۱۰۴ 
۰۱۲۱ ۱۲۴ 

اغالبه نک اغلییان 

اغلبیان ۵۷-۵۶ 

اقربقیه نک افر پقا 

افشین ۰۷۷ ۱۰۳-۹۷ 

آفشین اشروسته نک افشین 

انطحیه ۱۳۸ 

افغانستان ۱۳۷ 

افکار و اند یشه‌های مذهيي ۱۰۸ 

٩۰ اکاسره‎ 

اکراد برزیکانی ۱۷۷-۱۷۶ 

الیتکین ۰۸۳۷ ۱۷۵ 

الفتکین نک الیتکین 

امامان اسماعیلی ۱۳۹ مستور ۱۴۰ 

امامان شیعه ۱۹۴ 

امام جعفر صادق (ع) نک جعفر بن محمد (ع)» 
اماع ششم 

امام جواد (ع) نک محمّد بن علی (ع)» امام نهم 

امام حسن عسگری (ع) نک حسن بن عملی (ع)» 
انام یازدهم 

امسام جسبین (ع) تک خسسین بسن صلی (ع) 
امام سوم 

امام رضا (ع) نک علی ین موسی (ع): امام هشتم 

اسام سجاد (ع) نک صلی بسن حسین (ع)» 


ماه ۲۸۱ 


امام چهارم 

امام علی (ع) نک علی بن ابی‌طالب (ع)۰ امام اول 

اسام محمدباتر (ع) نک محمد بن علی (ع)» 
امام پنجم 

امام موسی کاظم (ع) نک موسی بن جعفر (ع)» 
اما هفتم 

امام هادی (ع) نک علی بن محمد (ع), امام دهم 

ابامیه تک شیعیان 

امیراتوری اسلامی ۱۴۰ 

برایران ۸۸ 

- روم مد 

٩۰ ساسانی‎ 

امرای سامانی نک امیران سامانی ۱۳۷ 

امرای طولونی نک امیران طولونی ۱۲۸ 

امر به معروف و نهی از منکر ۴۵ ۱۲۱ 

اموی نک امویان 

اسویان 8 ۰۱۳-۱۲ ۰۱۷ ۲۲-۲۱ ۴۱ 
٩۱۱۱ ۰۸٩ ۴‏ شکست - ۱۶ قسستل - 
۲ اندلس ۰۲۳ ۵۶ 

امیر ابوعلی ۱۷۹ 

امیر الامرایان بویهی ۱۸۸ 

امییر الامبرايی ۵۰ ۱۶۵-۱۵۳ ۱۷۱+ 
تسرکان ۱۵۰: - ایسن راشق ۸۵۷ ۱۶۱ 
پسسچکم 4۱۶۱-۱۵۹ - تساصرالدوله 
۲ م.. توزون ۱۶۴ احمد ۱۶۵ 

امیران ۰۶۷ ۱۵۲ - طولوتی ۱۲۸؛ .- سامانی 
۷ - زیاری ۱۸۷-۱۵۳ - آل پرید ۱۵۷+ 
نب جمدانی ۱۶۴ - بویهی ۸۶۶ ۰۱۸۲ 
۴ ۱۸ - بسویهی در فسارس 1۱۷۳ 
پسویهی در عسراق ۱۸۳ پسویهی در 
خوزستان ۱۸۳ 

این خسلیقه صباسی ۵۴ ۷۶۴ی ی 
٩۸۶ ۵‏ - و مأمون درگیری ۶۹ ۸۰ 

انتقام ابومسلم ۳۷ 

انحطاط آل بویه ۱۸۰ 

انلس ۲۴-۲۳ امویان - ۰۲۳ ۵۶ 


۲ _ تاریخ علافت عبامی 


اند یشه استقلال ٩۰‏ 

اند یشه‌های شیعی ۴۳ 

اندیشه‌های ضد معتزلی ۱۰۶ 

انقراض حکومت آل‌بوبه ۱۸۸ 

انقراض دولت طاهریان ۱۱۸ 

ائقلاب عباسی ۸٩‏ 

انقلاب علویان ٩۲‏ 

اعل ببت ۱۳۴ 

تناسخ ۱۱ 

سب حدیث ‏ ۸۶ 

ذمه ۶۱ 

۱۳۸ ۰۱۰۸  تتس‎ 

بر کتاب ۱۱۲ 

امواز ۰۳۸ ۰۱۲۵۱۲۴ ۱۵۱ ۱۵۸ ۱۶۴ 
۱۷۰۹ ۰۱۷۶ ۱۷۸ ۱۸۱ 

۱۱۰ ۱۰۸-۱۰۷ ۰۵ ۱۰۳-۱۰۲ ٩ ایتاخ‎ 

اتالیا ۵۷ 

ایسران ۰۱۲ ۰۱۴ ۱۲۵-۲۴ ۲۷ ۷۰ ۷۶ 5۶ 
۹ ۲ ۴ ۰۱۴۳۶ ۰۱۵۱-۱۵۰ ۱۶۶+ حیات 
سیاسی - ۷۶ 

ایرانیان ۸ ۲۳-۳۲۲ ۷ ۷۲ ۷۶ ۲ ۸۷ 
۹ ۸۵-4۴ ۸۸ ۰۱۰۴ ۱۱۱ استقلال 
سیاسی - ٩‏ 

الایضاح و التکمله ۱۹۳ 

ابلک خانان ترکستان ۱۳۷ 

امه شیعه نک امامان شعیه 

بسایک خرمدین ۸۳۲ ۰۷۲ ۸۶ ٩۰‏ ۶دک 
۱*۰۰ 

۴٩ یاخمری‎ 

بادغیس ۴۰ ۲ ی ۷۸ 

بازار سیاه ٩۳‏ 

بایگیاک ۸۲۲ ۱۲۶ 

بجکم ۱۱۶۱-۱۵۸ ۶۴ ۱۷۱,۱۷۰؛ 
امیرالامرایی - ۱۶۱-۱۵۹ مرگ - ۱۶۱ 


بحث و گفتگوی آزاد و۹ 
رین ۲۲۱ ۲ ۱۲۵ اسس‌ماعیلبه م 


۱۴۶ ۰۱۴۲-۰۱ 

۱۳۷ ۸۳۶ ۸۲۶ ۸۱۱٩ ۴۵ ۰۲۳ ۰۲۳ بخارا‎ 

پرامکه نک برمکیان 

برانداختن بنی‌امیه ۲۳ 

براندازی برمکیان ٩۰‏ 

برخورد خلیفه و ترکان ۱۱۱ 

برخوردهای قبیله‌ای ۱۴ 

برزیکانی ۱۷۷-۱۷۶ 

برمکیان 6۰۵۸ ۶۷ براندازی - ٩۰‏ 

پریدبان ۱۵۰ ۱۵۸ ۱۶۴ 

بزرگمهر ۱۵ 

بسصره ۰۷ ۰۲ ۲۸ ۵۷ ۶۵ ۳۲ ۰۱۵۸۲۱۵۷ 
۸ ۶۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۱۸۱۰۱۸۰ 

بطریقان ۱۱۲ 

۱۱۹ ۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰٩ بعا‎ 

ب‌فداد ۴۰ ۰۴۳۹ ۵۱ ۵۳ ۵۷ اي ۷ععذ۸ي 
۷ م۸۲ ۸۴ ٩۸۱‏ 4۵-۳ ۱۰۶ 
۰ ۱۱۵-۱۱۴ ۰۱۳۳۰۱۲۲ ۰۱۲۷-۱۲۶ 
۷۰ ۴۳ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۵۱ 


۶ ۰-۵۸ ۵۰ ۱۶ ۰۱۷-۷۰ 
۷۵۷۵ ۰۱۸۲-۱۸۰ ۰۱۹۰ ۱۹۳-۱۲ 
بیمارستان ف_ ۱۹۰ 


یغدادی. ابومتصور عبدالقاهر ۱ ۷۹ 
بکیر بن ماهان ۷ ۰۱۲ ۲۵ 

بلخ ۷ ۱۳۶ 

پلعمی محمد پن محمد ۷۵ 

بلوچ ۱۷۵ 

بنای سامره ٩۳‏ 

بنای شهرهای جدید ۴۰ 

بنی‌امیه نک امویان 

بنی تمیم ۱٩۴‏ 

بتی حارث ین کعب ۲۵ 

بتی حسنویه ۱۷۷ 

بنی سیمجور ۱۳۷ 

بنی صعلوک ۱۳۷ 

بنی طولون نک طولونیان ۰۱۲۶ ۱۴۲ 


یومسلمیه ۳۲ 

پویه ۱۴۳ 

بسویهیان ۸۳۷ ۰۱۵۲ ۱۵۸ ۱۶۶-۱۶۰ 
۱۷۰۹ ۱۷۴ ۱۷۷ ۱۸۵ ۱۸۹-۱۸۷ 
۳ ۱۴ - در فارس ۱۷۳؛ - در صراق 
۳ . در خورستان ۱۸۳: .- در اصنهان 
۴ -- در همیدان ۱۸۴ انحطاط ب ۱۸۰ 
سقوط - ۱۸۲ انسقراض .- ۱۸۷ پسایان 
کار - ۱۸۸ 

بهاءالدوله دیلمی ۰۱۸۰-۱۷۹ ۱۸۸ ۱۹۲ 

بهرام گور ساساني ۱۶۶ 

بیمارستان بقداد ۱۹۰ 

پیمارستان عضدی ۱۷۸ ۱۹۱ 

بیت‌الحکمه ۸۴-۸۲ مأمون ۱۹۱ 

بین‌النهرین ۷۷ 

پاپ ۶۱ 

پادوسبانیان ۱۱۶ 

پاذوسبانان تک پادوسبانیان 

پرچم پیامیر ۱۲ 

پرچم سیاه عباسی ۱٩‏ 

پستهای دولتی, فروش ‏ ۱۵۴ 

پناهگاه خوارج ۷۸ 

پیروان ایومسلم ۱۶ 

پیروان اسماعیلی ۱۴۰ 

پیروزی دعوت عیاسی ۸ 

پیشرفت کار اسماعیلیان ۱۴۶ 

التاحی ۱۹۰ 

تاریخغ سیستان ۷۹ 

تأسیس دولت سامائی نک سامانیان تأسیس 

صفاری نک صفاریان, تأسیس 

طولوتی تک طولونیان تأسیس 

علویان تک علویان طبرستان» تأسپس 

تجذید دین و سلطنت ابرانی ۶ 

تجدید سلطنت ساسانیان ۱۵۱ 

تجزیه خلافت عباسيی ۲۳ 

تجزیه سیاسی در جهان اسلام ۲۳ 


۲۸۳  هیامت‎ 


تحرکات شیعه ۵ 

ترجمه آثار علمي ۸۳ 

تسرک ۳۵ ۰۸۸ حنگجویان . :٩۹۱‏ سرداران ب 
۸ ۸۲۲( ۱۳۵۰۵ 

تسبرکان 4۵-٩۳ ۰٩۱‏ 4۸ ۱۰۶ ۱۱۳-۱۱۰ 
۸۷ ۰۵۰ ۱۵۴-۱۵۳ نقش - ۲ 
۸ تسلط ‏ پر دستگاه خلافت ۹۴؛ استبداد 
بت ۱۱۰ امیرالامرایی - ۱۵۰ تب سلجوتی 
۱۸۱ 

تسامح ۱۹۴ 

تسلط ترکان بر دستگاه خلافت ٩۴‏ 

تشکیل دولت اسلامی ۸۸ 

تشیعم ۴۳ ٩‏ 4۷۰ تقویت - ۴۳ 

تصفیه نیروها ۱٩‏ 

تعصب عربی ۲۳ 

تکریت ۱۶۵ 

تمابلات ٩‏ - ایرانی مأمون ۶۸: - ضد ایرانی 
۱۰۲ 

توزون ۱۵٩‏ ۱۶۱ ۱۶۵-۱۶۴ اميرالاسرايي 
بب ۱۶۵ 

توماس ستلایی ۶ ٩۸‏ 

تونس ۵۶ 

تثوفیل امپراطور روم ۸۶ ٩۸-۹۷‏ 

تیولداری ۱۰۵ 

تعالیی. عبدالرحمن بن محمد ۱٩۲‏ 

جاح عمروین بحر ۱۰۲ 

جامم اين طولون ۱۲۸ 

حانشیتان متعدد ۶۳ 

حبال ۱۳ ۷۵ ۱۸۶ 

جدول؛ - حکمرانان آل طاهر ۸۲: - حکمرانان 
علوی در طبرستان ۱۱۱٩‏ -- امراي طولونی 
۸ -. امسرای سسامانی ۱۳۷: - امسیران 
زیباری ۱۵۳: - امسیران بويهي ۱۸۳-۱۸۲ 
۴ -. خلقای عباسي ۱۸۹ 

حرجان ۱۰ ۱۵ 

جزایر مالت ۵۷ 


۳/۳ تازیخ خحلافت عیأسی 


جزیره ۰۱۵ ۰۲۱-۲۰ ۲۵ ۴۱ ۴۸ ۵۲ ۲ 
۷۵ ۱۲۷ ۱۶۲ ۱۸۰ 

حشن سده ۱۵۲ ۱۵٩‏ 

جعفرین محمد (ع)» امام ششم ۰۲۵ ۱۱۳۹-۱۳۸ 
دوران امامت - ۴۴-۴۲: شهادت .- ۴۴,۴۲ 

جنبشهای شیعی نک قیامهای شیعیان 

جنبشهای علوی تک قیامهای علوی 

حنیش رواندیان ۳۶ 

جندیشاپور ۱۵۸ 

جنگ ٩۱۳‏ - با مروان 4۲۰ - روم ۲۸ ۰ ۶ 
خوارج ۶۳ ۷۷ - با خرّمدینان 44۶ ب- 
علویان طبر ستان ۱۲۲ - ترکان ۱۲۳ 

جنگجویان ترک ٩۱‏ 

جنگهای خارحی ۴۲ ۴۸ ۶۰ 

حنگهاي داخلی ‏ ۵۴: - امویان ۱۳ 

جنوییها نک تحطانیان 

جهاد پا رومیان نک جنگ با روم 

جهان اسلام. تجزیه سياسي ۲۳ 

چین ۰۱۱۶ ۱۳۶ 

حادثه کربلا ۵۲ 

حجاز ۷ ۰۱۲ ۲۲ ۵۱ ۷۰ ۷۴ ۱۰۵ ۱۱۷ 

۱۴۷  هوسالارجح‎ 

حسن ايراهیم حسن ‏ ۱۶۱ 

حسن ین ایی‌الهیجا نک تاصرالدوله حمدانی 

حسن ین بویه تک رکن‌الدوله دیلمی 

حسین پن حمدان ۱۶۲ 

حسن بن زید علوی تک داعی کبیر 

حسن بن علی (ع) امام یازدهم ۱۳۴ 

حسن ین قاسم علوی نک داعی صقیر 

۱۷۷-۱۷۶  هیوئسح‎ 

حسین بسن صلی (ع)؛ امام سوم ۱۱۷۸ آیین 
سوگواری نب ۱۹۸ 

حفص بن فیاث بن سلیمان ۲۵ 

حکام نک حکمرانان 

حکمرانان؛ - خراسان ۱۷ 

حکومت نیمه مستقل ترک ۱۲۶ 


حکومتهای مستقل در شرقی ۷۶ 

حجمزه تک سمزة بن آذرک 

حمزة آذرک نک حمزة بن آذرک 

حسمزة بسن آذرک 6۳-۶۱ ۵۰-۷۹ ۱۲۸ 
شورش - ۶۳-۶۱ 

حمدان بن حمدون ۱۶۲ 

جمدانیان ۱۵۰ ۱۶۵-۱۶۲ ۰۱۷۶ ٩۱۷۹‏ بت 
موصل ۱۶۳ 

حیات سیاسی ايران ۷۶ 

خارجیان نک خوارج 

خازمیه ۶۱ ۸۰ 

خالدین بربک ۵۸ 

خ‌ندان؛ - صباسی ۵ ۰۷ ۰۲۱ ۵ ٩۱۲۱‏ 
علوی ۵۱ ۱۱۹۰۱۰۹ پیامیر ۲۳ ۰۱۱۰ 
۱ سهل ۶۵ ۷۲-۷۲ - طاهری ۷۴ 
۱ ۱۳۶ . صفاری ۱۳۲ - سامانی ۱۱۳۶ 
پوبه ۱۶۶ - شیعی مذهب بویه ۱۶۶ 

خاقانی. محمد بن عبیداللّه ۱۴۵ ۱۵۴ 

خداش. عمار بن بزید ۱۱ 

خعراسان ۰۱۶۷ ۲۴ ۲۶ ۳۱-۲٩‏ ۳۶ 
۰ ۰۴۳۴ ۰۴۳۷ ۸۵۱ 8۵۶۲ 8۷ 
۱ ۲۷۵ ۸ ۱۰۲ ۰۱۳۰ 
۰۱۳۷۶ ۱۵۵ .. گسسترش دعوت 
۷ حکمرانان . ۱۷: حکومت -- ۲۷؛ آشوب 
۳۳۲: شورشهای .. ۴۴+ شورشهای مردم - 
۳ شورشیان .. ۶۳ 

خریداری ولایتعهدی ۴۶ 

شرمدینان ۳۴۱۱ ۰۷۲ ۸۱ 4۸-۹۶ ۰۱۱۲ 
۰ ۱۶۷ شورش -- ۰۹۸-۹۶ ۱۰۱ 

خرمد بنی ۱۰۰ 

خروح؟ پوسف‌البرم ۴۵ عبدالسلام بسکری 
۸ - ولید بن طریف حوری ۵۵ 

خزران ۶۱ 

خزرها نک خزران 

خسرو انوشیروان ۱۵۱ 

خلافت؛ ‏ اسوی ۵+ ب متصور ۰۲۸ ۳۷ ۳۹ 


۴۱ . مهدی ۰۴۴ ۱۵۸ ۹۶ محمد 
۳۸ هارون ۰۵۲ ۱۵۸ - عباسی ۵۶ ۰۵۸ 
٩۱ ۵‏ ۸۳ ۱۱۷ - امین ۶۴ - مأمون 
٩‏ ۷۲۷۲۲ ۸4 4۶ ۱۱۳۶ معتصم ۲« 
۴ وائق ۱۰۵ ۱۰۸: - مستعین ۱۱۴؛ 
میتوکل ۱۲۱ ب معتر ٩۱۱؛ ‏ معتمد 
۳ ۱۳ . مسهندی ۱۲۷۲+ - فاطمیان 
مصر ۱۴۱+ - معتضد ٩۱۴۶‏ . مکتفی ۴۳ 
۶ب طائع ۹ .. مقتدر ۰۱۵۴ ۱۱۶۲ 
- راضی ۱۵۶ 

خلع؛ سب عیسی بنن موسی ۴۳۵؛ - مامون 
۲ .. قاهر ۱۵۰ - مستکفی ۱۷۲ 

خلفای راشدین ۸٩‏ 

خلفای عیاسی ۱۲۳ ۱۷۲ ۱۸۹ 

خلیج قارس ۷٩‏ 

خمارویه ۱۲۷ مرگ ۱۷۲۷ 

خسوارج ۴ ۱۵ ۰۲۷ ۰۳۲-۴۱ ۵۸۲ ۲-۶۱ 
٩۱۶۲ ۰۱۲۹ ۹ ۸۷۷‏ - اباضیه 
۱ فعالیت سیاسی .- ۰۴۱ ٩۷۸‏ ب- زرنگ 
۱ ۷۸+ ححجاز ۶۱؛ جنگ بان ۱۷۸و 
عباسیان ۱۷۸ خاستگاه - ۷۷؛ پناهگاه ‏ 
۸ . ایران :۷٩‏ -- عرب و کرد ۱۲۲ 

خوزستان ۰۱۲۴ ۱۵۹-۱۵۸ ۰۱۷۰۰۱۶۹ ۰۱۷۹ 
پ۲ ۱۳ 

خونخواهی ابومسلم ۳۶,۳۳ 

دارالعلم ۱٩۲‏ حاکمی 4۱۹۳- شیعی بغداه 
۱۹۳ 

داستان جعفر و عباسه ۶۰-۵۸ 

داعیان: - صیاسی ۰۷ ۱۵+ - خراسان 4٩‏ 
شیعی ۱۱۶ 

داعی صغیر (حسن ین قاسم علوی) ۰۱۱٩‏ ۱۵۱ 

داعی کییر (حسن بن زید علوی) ۰۱۱۸ ۱۳۰ 


داققد ۴۰ 
داش ۱۹۲۰۱۸۹ 
دانشمندان ۱۷۷ ۱4۳ 


درگیری نک درگیریها 


نمایه ۲۸۸۵ 

درگیریها؛ _- ی هراق ۷۲؛ ی میان شیعیان و 
سنیان 4۱۷۵ - ی مذهبی ۱۹۴ 

دریای خزر ۰۱۱۶ ۸۱۵۲ ۱۶۷ 

دریای مدیترانه ۵۷ 

دستگاه خلافت ۳۰۸۱ ۸۶ ۱۸۲ 

دعصوت :۱٩‏ - صباسي ۰۷-۶ ۰۱۲ ۵۲۸ ٩۷۷‏ 
ژنگیان ۱۲۴: .- اسماعیلیه ۱۴۲-۱۴۱ 

دفع سلطه عرب ۶ 

دمشق ۲۰ ۵۵ ۱۰۵ ۸۱۱ ۱۴۳ 

دوازده امامیان ۱۳۸؛ نبز نک شیعیان 

دوازده نقیب ۱۰ 

دوانیقی ۴۰؛ نیز نک منصور. خلیفه عباسی 

دوره؛ - سساطه اسراب ۸۸ بت سس لطه 
ایبرانسیان :۸٩‏ - امسوی :۸٩‏ - سلطه 
ترئان ۱٩؛‏ - ستر ۱۴۰ 

دولت؛ . امسوی ۸؛ - امسویان اندلس ٩۲۳‏ 
مستقل شیعی ۵۶-۵۵: - نیمه‌مستقل 
طاهری ۸۱ تشکسیل .. اسلامی ۸۸ ب 
طولونیان »۱۰ ۰۱۲۰ ۱۲۸2۱۲۶ ٩۱۴۳‏ مد 
مستقل ترکان 4۱۰۰ - صلوی ۱۱۶ ب 
عسلوبان طبرستان ۱۱۹-۱۱۸ - صفاری 
۶۸ .. غزنوی ۱۳۷؛ -- سامانی ٩۱۳۶‏ -- 
شیعی اسماعیلی ۱۴۳۱: -- قرمطیان ٩۱۲۶‏ .- 
آل بویه ۱۷۳ 

دیار بکر ۰۱۶۳ ۱۷۶-۱۷۵ 

دیار رییعه ۱۶۳ 

۱۷۶ ۸۶۳ 8٩  رضم دیار‎ 

دیالمه نک دیلیمان 

دیلم نک دیلمان 

دیلمان ۸۵۳ ۰۱۱۶ ۱۵۱-۱۵۰ ۱۷۶ 

دیلمیان ۱۶۷ ۰۱۷۵ ۱۷۹ - عمدان ۱۸۷ 

دیسوان؛ - خراج 4۵۸ بت مسواریث ٩۱۳۵‏ بت 
مظالم ۱۴۴+ - پرید ۱۵۸ 

دینور ۱۵۱ ۱۷۷ 

۴٩۹ دهربه‎ 

دهریان ۴۹ ۱۱۲ 


۶ تاریخ خلافت عباسی 


دهریون نک دهریان 

رازی محمد پن زکریا ۱٩۱‏ 

راضی. خلیفه عباسی ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵۸۱۵۷ 
۰ ۱۱۶۳ خلافت -. ۱۵۰ 

راضی باللّه نک راضی. خلیقه عیاسی 

راوندیان ۲ ۳۶ جنیش .. ۳۶ تابودي مب ۳۷ 

راوندیه نک راوندیان 

رجال شیعه ۱۹۳ 

رزامبه ۳۵ 

رصانه ۴۰ 

رکن‌الدوله ديلمي ۰۱۷۱۱۶۷ 0۱۷۶۱۷۳ 
۱۸۶-۳ 

رواج عقاید اهل سنت ۱۰۸ 

رواج عذهب شیعه ۱۳ 

روابط رومیان و عباسیان ٩۸‏ 

روم ۰۴۹۰۲۸ ۱۶۰ جنگ با ۲۸ ۵۱-۶۰ ۸۶ 

رومیان ۰۴۲ ۶۱ ۱۲۷؛ روابط - و عباسیان ٩۸‏ 

رشسیران؛ - صیاسی ٩4‏ ب اپراسی ۰۸۶ - 
شیعی ۹۲: - اسماعیلی ۱۴۰ 

رهبری هلویان ٩‏ 

ری ۰۱۲ ۱۵ ۳۱ ۳۴ ۳۶ ۸۱۹-۱۱۶ ۱۳۶ 
۸۲ ۱ ۰۱۷۳ ۸۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۸۸ 

زیان فارسی ۱۳۷ 

زرتشت 4۳۶ موعود ب ۴۰ 

زرتشتی ۰۴۰ ۱۵۲ 

زرتشتیان ۳۵۰۳۴ 

زردشتی نک زرتشتی 

زرنج نک زرنگ 

زرنگ ۰۴۱ ۵۷۸ ۱۲۹ 

٩۳ زطها‎ 

زنادقه تک زندیقان 

زنجان ۱۵۱ 

زندقه 4۴۹ اتهام کفر و سم ۶۰ 

زندبقان ۴۱۰۴۰ ۱۱۲ 

زنگان نک زنگیان 

زنگیان ۰۱۲۵-۱۲۳ ۱۴۰ 


زیادةاللّه سوم امیر اغلبی ۵۷ 

زباربن وردان شاء گیلی ۱۵۰ 

زیارت ۱۹۸ کعبه ۱۴۸ 

۱۷۱-۱۷۰ ۱۶۶ ۱۵۲-۱۵۰ ۰۱۱٩ زیاریان‎ 

زیدین علی (ع) ۸ ۳۵ 

زیدین موسی بن جعفر ۷۰ 

زیدالتار نک زیدین موسی بن جعفر 

زیدیان ۷۰ 

سادات علوي ۱۱۷ 

۵۷  یندراس‎ 

سالار زنگ نک صاحب الرنج 

سامانیان 0۱۱۹-۱۱۸ 0۱۳۲ ۱۳۷-۱۳۶ ۱۴۳ 
۲ ۰۱۶۶ ۱۸۳+ تأسیس .. ۱۳۶ سقوط 
۱۳۷ 

۱۲۶ ۸۲۱ ۱۱۵ ۸۱۱ ۱۰۵ ۹۵2۹۳ سامرا‎ 
٩۳  یانب‎ ۲ 

سامره تک سامرا 

سبکتکین ۳۷ ۱۸۴ 

سپاهیان مفربی ۱۲۰ 

سختگیری بر شیعیان ۱۰۸ 

سد امیر ۱۷۸ 

سران اموی خراسان ٩۶‏ 

سرداران ترک ۰۱۱۱ ۸۲۰ ۱۳۵ 

سرکوب قیامها ۸۷ 

سری بن منصور شیبانی ۶۸ 

سعید حمدانی ۱۶۲ 

السقاح, ابوالعباس خلیفه عباسی ۲۱-۱۹ ۰۲۴ 
۳۶ ۳۹-۳۸ ۸۵۸ ۴ ۷۶؛ مرگ - ۷۸ 

سپیدجامگان نک سفیدجامگان 

سفیدجامگان ۳۲ ۳۶ ۳۷؛ قیام - ۳۶ 

سقوط؛ - پرهمکیان ۵۸ ۶۰ - سامانیان ۲۱۳۷ 
بویهیان ۱۸۲ 

سلاطین مغول ۱۳۴ 

سلجوقیان ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۰۱۸۱ ۱۹۳ 

سلطان‌الدوله دیلمی ۱۸۱-۱۸۰ 

سلطان محمود غزنوی ۰۱۰۸ ۱۸۷ ۱۹۲ 


سلطه؛ ب- ایرائیان ۰.۲۱ +۸٩۹‏ ترکان ۸۷ ٩4۱‏ 
۵ ۰۱۳۰ ۰۱۴۰ ۱۴۴؛ - اعراب ۸۸ 
آل بویه بر بغداد ۱۱۷۲ - ترکان سلحوقی 
ول 

سثیاد ۳۸-۳۳؛ شورش .- ۱۳۳ قتل - ۲۵ 

ستیاذ نک سنباد 

سل ۵۵اه ۰۱۳۱ ۱۴۶۱۴۲ 

ستبان ۱۷۵؛ نیز نک اهل سنت 

سوریه ۱۱۷ 

سیادت عرب ۸ 

سیاء‌جامگان ۸۱۶ ۲۰-۱۸ ۰۲۸ ۳۳ 

سیده خاتون ۱۸۷ 

سیتتان ‏ ۰۱۵ ۴۳۲۰۴۰ ۷۵ ۵۷۹-۷۷ ۰۱۳۰۰۱۲۸ 
۲ خوارج - ۶۱ 

سیف‌الدوله حمدانی ۱۶۴-۱۶۳ 

سیوطی 8۴ ۱۴۵ 

سوگواری ۱۹۴ 

شاعران بنی عباس ۲۲ 

شارلمانی ۶۱ 

۰۶۴ ۰۵۵ ۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۱ ۵ ۳ شام‎ 
۱۶۱۰۱۴۶ ۰۱۴۳ ۰۱۴۱۰۱۲۷۰۱۲۶ ۱۰۵ 

شامیان ۷ 

شبکه ارتباطی عباسیان ۸۸ 

شرف‌الدوله دیلمی ۱۷۹-۱۷۸ 

شریف رضی تک شریف‌الرضی, محمد ین حسین 

شریف‌الرضی: محمد بن حسین ‏ ۱۹۴ 

شریف مرتضی نک علم‌الهدی. علی بن حسین 

شریک بن شیخ‌المهری ۳ قیام - ۲۴-۲۳ 

شمار سبز ۸۷۱ ۷۴ 

شعار سیاه ۴۷ ۷۱ 

شعر و ادب ۱۹۱-۱۹۰ 

شکست امویان ۱۶ 

شکست امین ۷۴ 

شمالمها نک عدنانیان 

شمس الدوله دیلمی ۱۸۰ ۱۸۸-۱۸۷ 

شمیطیه ۱۳۸ 


نمایه ۲۸۷ 

شورش؛ - سقیانی ۲۳: - محمد ین سلمة بن 
عبدالملک ٩۲۳‏ مب ایومسلم ۶ - عبدالله 
بن علی 4۲۹-۲۸ - قلاة ۳۳؛ - سنباه ۳۳: 
اسحاق ترک ۳۵؛ - شیعیان کوقه 4۳۸ - 
استادسیس ۴۰؛ . عبدالرهمن ین عبدالجبار 
۳۳۹ مقنع ۶ .. عامرین هماره 4۵۵ -- 
حمزه آذرک ٩۶۳-۶۱‏ - مردم خراسان 4۶۳ - 
ابوالسرایا ۱۶۸ -. تصرین شیبث ۶۹ ٩۸۱‏ - 
سپاهیان ایرانی :٩۱‏ - بایک خرمدین ٩۶‏ 
۱ .. خرمدینان +٩۷‏ - عحیف پن عنیسه 
٩‏ . عیاس ین مأمون 4٩‏ - مازیار ۱۰۰: 
رط ٩۲‏ - بربران ۱۰۵: -- بطریقان ۱۱۲+ 
بغداد ۱۱۲۲ مساور ۰۱۲۲ -- هیسي بن 
شیخ ٩۱۲۲‏ - زنگ ۸۱۲۲ ۰۱۲۳ ٩۱۳۲‏ - 
قرمطیان ۱۴۳-۱۴۲: - ترکان 0۱۴۷ ٩۱۶۳‏ سم 
بلکا ۱۷۴؛ - روزیهان ۱۷۴: -- طوایفب 
شبانکار»ه ۱۸۲ 

شورشگران نک شورشیان 

شسسورشها ۱۳۲ خسوارج ۰۱۲ ۴۱ ۸۵۶ 
٩۱۳۸ ۷۷‏ .. فعسراق ۱۷: - شعیان 
۳ . خسسراسسان ۰۳۲ ۴۴: . پسربران 
یساقی ۷۵۶ - ایسسرانیان ۰۷۶ 4۹۶ - 
داخلی ۱۰۵ - قرمطیان ۱۴۳-۱۴۲ 

شورشیان؛ - خراسان ۶۳؛ - ایراتی ٩۱۶۲‏ س 
زنگ ٩۱۲۶‏ - ترک ۱۷۵ 

شسهادت؛ جمفرین محمد (ع)؛ اسام ششم 
۲ موسی بن جعفر (ع) امام هفتم ۱۵۷ 
علی بن موسی (ع) امام هشتم ۷۳ ۲ سب 
علی بن محمد (ع)؛ امام دهم 0۱۲۶ ٩۱۲۱‏ مب 
حسن ین علی (ع)؛ امام یازدهم ۱۳۴ 

شهرهای جدید ۴۰ 

شهید فخ ۵۱ 

شیخ صدوق نک ابن بابویه. محمدین علی 

شبیراز ۰۱۶۸ ۱۷۴۱۷۳ ۰۱۸۲-۱۸۰ ۱۸۵ 
۱۹۱۱ 


۱۳۸۸ تاریخ شللاشت عباسی 


شعه ۵ ۸ ۳۴ ۱۶۷ ۰۱۷۲ ۱۹۳ ۱۹۴ 
تحرکات - ۵ - کیسانی ۶ امامان - ۱۹۴ 

شیعیان ۰۷ ۰۱۱ ۵۲۳ ۰۲۷ ۰۳۷ ۰۴۳-۴۲ ۵۷ 
4 ۴ ۱۱۸ ۱۱۷۱۱۶ 
۰ ۰۱۳۵-۱۳۴ ۰۱۳۸ ۱۷۵: ند حسنی 
۴ زیسدی ۰٩۲‏ ۱۹۴؛ . علوی ۲ ۹ 
اختلاف -- ۱۱۳۸ - دوازده امامی ۰۱۳۸ ۱۹۴ 

صاحب بطایح ۱۷۶ 

صاحب بسن صییاد تک صساحب بسن صباد 
اسماعیل بن عباد 

صاحب پن عباد. اسماعیل پن عباد ۱۸۷ ۱۹۱ 

صاحب الزنادقه ۵۰ 

صاحب الزنج ۸۲۴ ۱۳۱ 

صاحب الفخری ۰٩‏ ۱۴۵ 

صالح بن زیاد ۳۱ 

صحرای شام ۱۶۲ 

مفاریان ۸۲ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۲۸ ۰۱۳۳ ۰۱۴۰ 
۶۶ تأسیس - ۱۲۸ 

صمصام الدوله دیلمی ۱۷۹-۱۷۸؛ مرگ بت 
۱۷۹ 

صورالکواکب ۱۹۰ 

صولی نک صولی. محمد بن بحیی 

صولی محمد پن بصی ۰۱۶۱ ۱۶۴ 

هد معتزلی ۱۰۶ 

طاهر نک طاهر پن حسین,» امیر طاهری 

طاهر ذوالیمینین نک طاهر بن حسین. امیر طاهری 

طاهر ین حسین. امیر طاهری ۶۵ ۶٩4‏ ۷۶۷۴ 
۰ مرگ .- ۶و۷ 

طاهریان ۰۷۴ ۰۱۱۸ ۱۳۰ 

الطائع خلیفه عباسی ۱۷۵ ۱۷۹ 

طبرستان ۵۳ ۱۰۰ ۱۱۹-۱۱۶ ۳۰ ۱۳۶ 
۱ ۲۶۷ ۰۱۸۶ ۱۹۴ 

طیری. محمد بن جریر ٩۴‏ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۴۵ 

طغرل نک طفول بیگ سلجوقی 

طغرل بیگ سلجوقی ۱۵۲ ۱۸۲ 

طوایسف؛ - گسیل و دیلم ۱۵۰: - کوج و 


بلوچ ٩۱۷۰‏ شبانکاره ۱۸۲ 

طولون ۱۲۶ 

طولونیان ۱۲۸-۱۲۷ تأسیس - ۱۲۷ 

ظهور مهدی ۱۴۱ 

عباس بن حسن. وزیر مکتفی ۱۴۴ 

عباس بن مأمون, شورش ٩٩‏ 

عباسیان ۱۳-۵ ۱۹-۱۸ ۲۵-۲۱ ۱۱۶ 

عباسی داعیان ۸۷ ۱۰-۹ 

عباسبه ۵۶ 

عبدالرحمن ابوی ۲۳ 

عبدالرحمن بن عیسی ‏ ۱۵۶ 

عبدالرحمن داخل نک هبذالرحمن اموی 

عبدالرحمن صوفی ابوالحسین ۰۱۷۷ ۱۹۰ 

عبدالسلام پشکری ۴۸ 

عبدالله بن طاهر ۶4 ۸۱ ۸۲ ۱۰۲-۱۰۱ 

عبداللّه بن علی ‏ ۰۳۰-۲۸ ۳۱ 

عبدالله بن محمد نک السفاح؛ ابوالعباس 
خلیفه عباسی 

عبدالله پن معاریه ۰۱۳-۱۲ ۱۵ 

عبدالله بن معتز ‏ ۱۴۵ 

عبداللّه ین مقفع نک ابن مققع» عبداللّه بن داودیه 

عبدالله بن میمون القداح ۱۴۱ 

عبدالله بن مکتقی نک مستکفی, خلیقه عیاسی 

عبداللّه بن هارون نک مأمون, خلیفه عباسی 

فحارده ۶۱ ۸۰ 

هجم و عرب ۶٩‏ 

عجیف بن عنبسه ۱۰۰-۹۹ 

عدالت اجتماعی ۸۹-۸۸ ۱۴۱ 

عدالت اتتصادی و اجتماعی ۱۲۴ 

عدنانیان ۱۳ 

عراق ی ۱۸-۱۵ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۳۰ ۳۱ ۲۱ 
۳۴ ۷۰۵ ۷۴۷۳ ۳ ۱۱۷ ۲۳ 
۲ ۴۶ ۱۶۲ ۷ ۱۷۶۰۱۷۵ 
۰۱۸۱۰ ۰۱۸۳ ۱۸۵ شورشهای ‏ ۱۷ 

٩۱ ۸۹ ۶٩ عرب‎ 

عریستان ۷۹ 


عریپ ين سعد ۱۵۴ 

عزالدوله نک عزالدوله بختیار 

عزالدوله بختیار ۱۷۹-۱۷۵ 

عسکر مکرم ۱۶۹ 

مضدالدوله دیلمی ۰۱۷۸-۱۷۴ ۱۸۲-۱۸۱ 

۴ ۰۱۸۶ ۱۱۹۱-۱۹۰ مرگ - ۱۷۷ 

فتتایل؛ د شنسیفیان ۸؟ نت شعوییه ۱۱۱ مب 

پومسلمیه ۳۵؛ - راوندیان 4۳۶ - سعتزله ۸۵ 
۶ . اهل سنت 4۱۰۸ - خوارج ۷۹ 

علاء‌الدوله کاکویه ۱۸۷ 

علان شعویی ۸۳ 

علمای شیعه ۱٩۴‏ 

علوم اسلامی ‏ ۱۹۱ 

علویان ۰۷ ۰۲۵-۲۳۲ ۴۰۳۹ ۵۲ ۵۴ ۷۱-۲۸ 
۴ ۱ ۱۱۹-۱۱۶ - حسسجاز ۵۱ 
طبرستان ۵۴؛ تأسیس - طبرستان 1۱۱۶ 
ژیدی ۱۹۴ 

علی بن اببی‌طالب (ع) اسام اول ۱۲۵ ۱۳۵ 
۲ ۱۷۷ 

علی ین حسن (ع). امام چهارم ۴۲ 

علی ین عباس اهوازی ۱۷۷ 

علی ین عیسی بن ماهان ۶۵۶۲ ۱۵۴ 

علی بن محمد (ع) امام دهم ۰ ۱ شهادت بت 
۳۰« ۱۳۳ 

علی بن موسی (ع), امام هشتم ۱۱۶؛ ولایتعهدی 
۰۷۲۸۶۸ 44۶ شهادت .. ۷۳ ٩۲‏ 

عممادالدوله دیسلمی ۱۵4-۱۵۸ ۱۷۱۱۶۸ 
۱۸۳-۳ ۱۸۵ 

عمادالدین اب وکالی‌جار نک صمصام‌الدوله دیلمی 

عمار خارجی ۱۲۹ 

عمان ۱۴۲ ۰۱۷۴ ۱۸۳ 

عمران ین شاهین ۱۷۶ ۱۸۳ 

عمر بن عبدالمزین خلیقه اموی ۱۲۱ 

عیاران ۸۲: - سیستان ۱۲۹ 

عیسی بن موسی ۴۰-۲۹ ۴۳۵ 

غلاة ۰۱۱ ٩۳۳‏ - شیعه ۳۴ 


۲۸۹  هنامت‎ 


غلامان ترک ۱۲۳ 

غلامان زنگی ۱۲۳ 

غزئویان ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۵۲ 

غفزوات نک جنگهای خارجی 

فارس ۰۱۲ ۰۳۰ ۳۸ ۰۱۳۲-۱۲۹ ۱۷۶۰۱۷۳ 
۱۸۲-۹ کش‌مکش سسیاسی در - ۳۰؛ 


بویهیان در - ۱۷۳ 
ناطمیان ۵۷ ۱۸۲ سب متبر ۰۱۴۱ ۱۹۳ 
نثح اپران ۱۴ 


فتح عموریه ۹-۹۸ ۱۰۱ 

فتنه نک شورشء شورشها 

نخ ۵۲-۵۱ ۵۵ 

فخرالدوله دیلمی ۱۷۸۰۱۷۶ ۱۸۲ ۱۸۷-۱۸۶ 

فرانسه ۵۷ 

فرجام ابومسلم ۳۰ 

فرق نک فرقه‌ها 

فرقه؛ - اباحی نک اباحیگری؛ . صچارده ۸۰ .- 
غالی زارقه ۷۹؛ -- کیسانی نک شیعه کیسانی» 
مالکی ٩۳۸‏ - مزدکی نک مزدکی 

فرمانروایان بویهی ۱۹۰ 

فروش پستهای دولتی ۱۵۴ 

فرهنگ ۱۸۹ 

فسطاط ۱۲۸ 

فضل بن ربیع ۶۵ 

فضل بن مقتدر ۱۸۳ 

فضل ین یحیی پرمکی ‏ ۵۹۵۸ 

تضلویه ۱۸۲ 

فعالیت سپاسی خوارج ۴۱ ۷۸ 

فعالیت ضد دینی ۴۶ 

فعالیتهای ترمطیان ۱۴۶ 

فقیهان امل سنت ۱۳۰ 

فلسطین ۰۲۱ ۱۰۵ ۸۱۱ ۸۲۲ ۱۲۶ 

فلک‌المعالی منوعهر بن قابوس زیاری ۱۵۲ 

فتاخسرو دیلمی ۱۷۴ 

فهرست دالشمندان ۱٩۳‏ 

فیلسوقان بونان ۴۲۹ 


۰ تاریخ خلافت عباسی 


قابوس بن وشمگیر زیاری ۱۷۷-۱۷۶ 
قابوس زیاری نک قابوس ین وشمگیر زیاری 
القادر» خلیثه عباسی ۱۷۹ 

القادر باللّه نک القادر خلیفه عباسی 
قارنیان ۱۱۶ 

القاهرن خلیفه عباسی ‏ ۱۴۹-۱۴۸ 


۱٩۳ قافره‎ 

قیرس ۶۱ 

قتل ۲۲ امویان ۲۲ - ابوسلمه خلال 
۲۷-۵ - سلیمان بن کثیر ۱۲۴ -- اپومسلم 
۲۳۲۱۸ ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۶ بت سستباد 4۳۵ 
متصور ۳۷؛ مب مجمد (قتیل باخمری) ۳۹ بت 
علی بن طافر ۸۱: - محمد پنن صبدالملک 
ژیات ۱۰۸ . متوکل ۱۱۳-۱۱۲ - مهتدی 
۳ .. مرداویج ۰۱۵۲ ۱۶۹ - پجکم ۱۶۱ 

قحطاننان ۱۳ 

قراسطه نک فرمطیان 

ترمطیان ۰۱۲۷ ۱۳۵-۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۲-۰۱۴۱ 
۱۴۷-۶ - بسحرین ۰۱۴۱ شام ۰۱۴۳ 
۲ شورشهای .. ۱۴۳-۱۴۲ 

قزوین ۱۵۱ 

تسطنطنیه ۴۹ ۶۰ 

نفقاز ۴۲ 

قنلمرو؛ ‏ بوپهیان ٩۱۷۰‏ ب زیباریان ۱۷۰؛ 
حمدانیان ۱۷۶ 

قوام الدوله دیلمی ۱۸۱ 

قیام ۸ - زیدین علی ٩۸‏ ب یجیی بسن زیید ٩۸‏ 
صبدالله بن معاویه ۱۳-۱۲ ب شریک بن 
شیخ‌السهری ۲۴-۲۳: - سفیدجامگان ٩۳۲‏ 
نفس زکیه ۰۳۷ ۴۳ ۸۵۱ ۰۵۳ ۰۵۵ 2۹٩‏ - 
علوی :۳٩‏ - حسین بن علی ۵۲-۵۱ ٩۵۵‏ - 
بحیی بن عبداللّه 4۵۴-۵۳ .- محمدین ابراهیم 
۷۰ ب زیدین موسی بن جعقر ۷۰؛ - ابراهیم 
بن موسی بن جعفر ٩۷۰‏ - محمدین قاسم ۱٩۲‏ 
بحیی بن عمر ۱۱۷؛ .- اسماعیلیان ٩۱۴۰‏ 

قیامها ۷۷: ی خوارج تک شورشهای خوارج؛ 


ی علوی ۰۷۰ ۰۱۱۷ ی شیعیان ۰۷ ۰۲ 
۱۷ 

کسارگزاران؛ - ایرانسی ۶۷ - صرب ۱۱۵۱ 
سامانی ۱۷۵ - پویهی ۱۹۱ 

کامل الصناعه ۱۹۰ 

کسارها؛ ی عام‌المنقعه ۶ ٩۱۹۱-۱۹۰‏ 
بای صمراتي 4۵۶ ی فیرهنگی ۵۶ ی 
مذهبی ۵۶ 

کتایخانه ۸۳ ۱۹۲-۱۹۱ 

کتابداری ۱۹۱ 

کرج ایی دلف ۸۱۵۱ ۱۶۷ 

کرخی. محمد بن قاسم ‏ ۱۵۶ 

کردان برزيكاني ۱۸۶ 

کرمان ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۷۰۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 
۱۸۱۰ 

کرمانشاه ۱۸۷۰۰۱۷۷ 

کشورداری ۱۹۰ 

کوفه ۰۷ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۹ 4۲ ۱۱۷ 

کولی ۹۳؛ نیز نک زطها 

کوههای پیرنه ۱۱۶ 

کیسانیه نک شیعه کیسانی 

گرایشهای شیعی ۸ 

گس سترش؛ ‏ مسرزهای اس‌سلافی ۴۲؛ بت 
تشسیع ۰۴۳ 4۷۰ - دصوت صباسی ۴۳؛ 
امنیت ۳۵؛ - عقاید معتزله ۸۴ 

گسترش اندیشه‌های شیعی نک گسترش تشیع 

گرگان ۰۱۷ ۰۵۱-۵۰ ۱۱۶ ۱۵۱ ۱۶۷ ۱۸۶ 

گروهها؛ ی شيمي ۱۷۰ ی مخالف بنیامیه ۸۷ 

٩۵۰ گیل‎ 

گیلان ۰۱۵۱ ۱۶۷ 

ماجرا؛ - ي ابن هیبره ۳۰؛ - ی صالح بن زیاد 
۱ ی محنت ۸۵ ی افشین ۱۰۱ 

مازندران ۱۵۱ 

مازیار نک مازیار بن قارن 

مازبار بن قارن ۰ ۱۰۱-۱۰۰ ۱۰۵ 


ماکان نک ماکان کاکی 

ماکان کاکی ۱۶۷ ۱۶۹ 

مالتا تک حزایر مالت 

مالک بن اتس ۳۸ 

مأمون ۵۴ ۷۷۶۴ ۸۷۸۰ ۱۱۸۹ ۹۸۷ 
۸ ۲ ۰۱۲۶ ۱۹۱ مرگ 
۸۶+ خلافت -- ۶۷ 

مانویان ۱۱۲ 

۴٩ مانوبه‎ 

مبلغان ۱۶ 

متوکل. خلیقه عباسي ۸۶ ۱۱۴-۱۰۷ ۰۱۱۶ 
۴ خلافت - ۱۰۷ 

متقی خلیفه عباسی ۱۶۲ ۱۶۴ 

مجدالدوله دیلمی ۱۸۷ 

مجمل‌التواریخ ۱۷۲ 

مجحوس نک زرتشتی 

محانل شیمی ۷۱ 

محمد بن رائق نک این را محمد 

محمد ین زکریای رازی نک رازی. محمد بن زکریا 

محمد بن قاسم نت 

محمد پن قاسم کرخی تک کرخی, محمد بن قاسم 

محمد بن عبدالله بن حسن تک نفس زکیه 

محمد بن عبدالله بن طاهر ۱۱۵ 

محمد بن عبدالملک زیات ۱۰۸ 

محمد بسن عبیداله خاقانی نک خاقانی» 
محمد بن عبیدالله 

محمد بن علی (ع)؛ امام پنجم ۴۳ 

محمد بن علی (ع) امام نهم ۰۱۰۴ ۱۲۰؛ رحلت 
۱۰۴ 

محمد پن معتضد نک قاه خلیفه عباسی 

محمد بن هاررن نک امین 

محمد حنقیه ۶ 

محمود فزنوی تک سلطان محمود فزنوی 

محیطهای غیر شیعی ۱۷۲ 

مدعیان اماست ٩‏ 


نمایه ۲۹۱ 

مل ینه ۸ ۳۹-۳۸ ۴۳۳ ۵-۵۱ه ۱۰۴ ۰۱۰۶ 
۱۳۴ 

مذهب ۰ ۱۹۴ - اعتزال نک معتزله؛ -- رسمي 
۸ سم شیعه نک تشیع 

مراکش ۵۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۱۴۱ ادریسیان سم 
۵۶-۵ 

۴۹٩ مرتزقه‎ 

مسسرداویسج زیسیاری ۱۵۲-۱۵۰ ۱۵۹ 
۱۶۹-۷ قتل -- ۱۵۲ 

مرزهای اسلامی ۴۲ ۱۱۶ 

مرضی. خلیفه عباسی ‏ ۷۲ 

۱۲٩ ۴٩4 مطوفه‎ 

مرگ؛ - سفاح ۲۸: - طاهرین حسین ٩۷۶‏ - 
مامون ۰:۸۶ - معتصم ۱۰۲ ب وائق ٩۱۰۶‏ 
مستتصر ۱۱۳+ - مسعتمد ۱۳۵: - خیمارویه 
۷ - معتضد ۱۴۲ فکتفی ۱۴۴ به 
بجکم ۱۶۱ .- حضدالدوله دیلمی ۱۷۷» - 
ابوکالیمحار مرزبان ۱۸۱ 

مرو ۱۰ ۷ ۷۴ 

مروان؛ خلیفه اموی ۰۱۷ ۲۱-۲۰ 

۱۱  یکدزم‎ 

مسأله جانشینی ۵۴ 

سستعین. خلفه صیاسی ۰۱۱۷-۱۱۳ ۱۱۳۴ 
خلافت ۱۱۴ 

مستکفی خلیفه عباسی ۰۱۷۲-۱۷۱۵۱۶۵ ۱۸۳ 

مسعودی صلی بن حسین  ٩۸۱ ۰۵٩‏ ۱۰۱ 

مشرف‌الدوله دیلمی ۱۸۰ 

مسر ۲۱-۰۲۰ ۰۲٩‏ ۰۳۲۱ ۵۶-۵۵ ۸۱ ۰۱۰۰ 
۵ ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۱1۲۶ ۰۱۲۸ ۱۴۲۰۱۴۱ 
۷ ۳ قاطمیان ۰۱۴۲-۱۴۱ ۱۴۷ 

مضریها نک هدتانیان 

مطیع» خلیفه عباسی ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۱۸۳ 

معتز. خلیثه هباسی ۰۱۱۲ ۰۱۴۲-۱۱۹ ۰۱۲۶ 
۴ خلافت ۱۱۹ 

معتزله ۱۰۹-۱۰۸ ۱۹۲ شقاند ب ۱۰۶ 

معتزلیان نک معتزله 


۲ تاریخ خلافت عباسی 


معتصم خلیقه صباسی ۸۱ ۸۸۵۶ 4۵-4۹۱ 
۱۰۵-۷ خلافت ‏ ۸۷+ مرگ نت ۱۰۴ 
معتضد خلیفه عباسی ‏ ۰۱۳۲ ۱۳۵ ۰۱۴۲ ۴۴ 
۲ خلافت -- ۱۳۵ هرگ ند ۱۴۲ 

معزالدوله دیلمی ۱۵۹-۱۵۸ ۶۵ ۰۱۷۴-۱۷۰ 
۰۱۸۴۳ ۱۹۴ 

مغرب نک مراکش 

مفول ۱۳۴ 

مقام سلطانی ۱۰۵ 

مقتدن خلیفه عباسی ۱۴۸-۱۴۴ ۱۶۳-۱۶۲ 
خلافت - ۰۱۴۴ ۱۴۸-۱۴۷ 

مقدسی, مطهر بن طاهر ۲۴ 

مقنع ۳۲؛ شورش ۴۸-۴۶ 

مکتفی. خلیفه عباسی ۰۱۴۷ ۰۱۴۴-۱۴۲ ۱۴۸؛ 
مرگ -- ۱۴۴؛ خلافت .- ۱۴۲ 

مکه ۰۷۲۲ ۰۲۸ ۰۳۸ ۴۰ ۴۵ ۵۲ ۱۴۳ ۱۴۶ 

ملحدان ۶۰ 

ملطیه ۴۲ 

مناطق جبال ۱۷۰ ۱۷۶ 

منتصن خلیفه عباسی ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۲۴ مسرگ 
۱۱۳ 

منصون خلیفه عباسی ۰۳۲۸۲۶ ۴۵-۳۶ 4۵۴ 
۸ ۵۴ ۵۷۸ 4۹۰ خض‌افت .- 0۲۸ ۳۷ 
۴۲-۱ 

مسنصور دوانیقی ۴۰؛ تبز نک متصور خلیفه 
عباسی 

موالی ۸۸ ۰۱۵ ۴۷ ۸۹ نارضایتی - ۸٩‏ 

مسوسویه ۱۳۸؛ نسیز نک شسیعیان موسی ین 
بغا ۱۲۱ 

موسی بن جعقر (ع) امام هفتم ۵۷ 

موصل ۵۸ ۰۷۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 0۱۶۵-۱۶۲ ۱۱۷۶ 
حمدانیان - ۱۷۶ 

موعود زرتشت ۴۰ 

موفق. خلیفه صباسی ۰۱۲۳ ۰۱۲۶-۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۱۳۵ 

موید. خلیفه عباسی ۱۱۳ 


موبدالدوله دیلمی ۷۱۷۰۵۷۷ ۱۸۶ 

موی ویلیام ۱۴۸ 

مهندی. خلیفه صباسی ۱۲۴-۱۲۱+ خلافت 
۱۳۱ 

مهدویت ۳۲ 

مهدی. خلیفه عباسی ۴۵-۴۴ ۵۱-۴۷ 

میراث علمی بونان ۸۳ 

میسرةالنیّال ۷ 

تابودی راوندیان ۳۷ 

نارضایتی؛ - موالي ٩۸؛‏ - بردگان ٩۱۲۴‏ مد 
سیاهان ترک ۱۵۲ 

تاصرالدوله حمدانی ۶۴۲ ۱۸۳ 

نبرد با روم نک جنگ با روم 

نجف نک نحف اشرف 

نحف اشرف ۱۷۷ 

نجوم (علم) ۱۹۰ 

تحو (علم) ۱۹۰ 

نرشخی. ابوبکر ۲۴ ۴۶ 

نزاریان ۵۵ 

نصرین شبث ۶٩‏ 

نصیبین ۱۶۳ 

نظر النقیا ‏ ۱۰ 

نقس زکیه ۳۹۰۳۷ ۰۵۱ ۱۱۷ قیام - ۸۳۷ ۴۳ 
۱ ۵۵ 

نقش ترکان ۱۹۲ - در فتح هموریه ٩۸‏ 

نقنور امپراتور روم ۶۰ 

نویختی. ابوالحسن حسن ین موسي ۸ ۱۳۹*۰۵ 

نویختی. ابوسهل ۸۳ 

نوح بن منصور» امیر سامانی ‏ ۱۲۶ ۱۳۶ ۱۷۷ 

نهاوند ۱۶۲ ۱۷۷ 

نهج‌البلاغه ۱۹۴ 

نهضت عباسی 4 ۲۳ ۳۷ 

تیشاپور ۱۶ ۰۱۷ ۳۳ ۸۱ ۱۶۹ ۰۱۷۷ ۱۸۷ 

رانق. خسلیفه عسباسی ۸۶ ۱۰۸-۱۰۴ 
۲۱ خلافت - ۱۰۴ ۱۱۰۸ مرگ 
۱۰۶ 


۱۶۱-۱۵۹  طساو‎ 

ورود ترکان به دستگاه خلافت 4۱ ٩۳‏ 

وزیران آل بویه نک وزیران بویهی 

رزیران بویهی ۱۹۲-۱۹۱ 

وزیران دستگاه خلافت عباسی ۱۵۴ 

وشمگیر بن زیان امیر زیاری ۰۱۵۳ ۸۶۰ ۰۱۶۸ 
۱۷۱-۷۰ 

۱۳۰ ۱۱۵-۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ٩ وصیف‎ 

ولاتعهدی ۲۹ ۴۶-۴۵ ۵۰+ خریداری ‏ ۳۶ 
علی بن موسی (ع)؛ امام هشتم ۷۳-۶۹ ٩۶‏ 

ولید بن طریف حوری ‏ ۵۵ 

ولید بن عبدالملک. خلیفه اموی ۵ 

ولیعهدی نک ولایتمهدی 

ویرانی مساجد ۴۷ 

ویلیام مویر نک موی ویلیام 

هادی. خلیفه عباسی ۰۵۳-۵۱ ۵۷؛ مرگ - ۵۲ 

مارون خارجی ۱۶۲ 

هارون الرشید. خلیفه عباسی ۴۱ ۴۶ ۴-۵۰ 
۷ ۷۴ مد ۸۴ ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۲۸ 
خلافت .- ۵۲ مرگ ۳ ۶۴ 


هاشم بن حکیم نک مقنع 


۲٩۳ نمایه‎ 


هاشمیان نک بنی‌هاشم 

همدان ۱۲ ۱۵ ۶۵ ۱۵۱ ۱۶۷ ۰۱۷۷-۱۷۶ 
۲ ۲۴ ۱۱۸۸-۱۸۶ پویهیان در ۱۸۴ 

۱۴۲ ۸۳ ۰۴٩۹ هند‎ 

هندسه (علم) ۱۹۰ 

هواخواهان بنی‌امیه ۲۳ 

باقوت ۱۶۹-۱۶۸ 

بحیی بن خالد برمکی ۰۵۳-۵۲ ۵۶ ۵۸ 

یعقوب نک یعقوب لیث صفاری 

یعقوب لیث نک یعقوب لیث صفاری 

یعقوب لیث صفاری ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۳-۱۲۸ 

یعقویی نک یعقوبی» احمد بن واضح 

یعقوبی احمد بن واضح ۴۴-۴۳۲ 

یمامه ۱۴۲ 

پمانیها تک تحطانیان 

یمن ۵۵ 0۷۴ ۱۴۲ 

یوسف الیرم نک یوسف بن ابراهیم 

بوسف بن ابراهیم ۴۵ 

یوسف پن اپی الساج ۱۳۶ 

بونان ۸۳ 

٩۷ بهود‎ 


آملی. مولانا اولیاءالّ؛ تاریخ رویان و مازندران؛ تصحیح عباس خلیلی؛ تهران:اقبال [بی‌تا] 

این ایی اصیبعه؛ عیون‌الانباء فی طبقات الاطتاء؛ (یی‌جا؛ مطبعةالوهییق ۱۲۹۹ ق. 

ابن ایی زرع؛ روض القرطاس فی اخبار ملوک المفرب؛ چاپ تورثبرگ. آپسالا: ۱۸۴۳ م. 

این اثیر» عزالدین؛ الکامل فی‌التاریخ؟ دوازده حلد. بیروت: دار صادر و دار بیروت» ۱۳۸۵ ق. 
م. 

این اسفندیار بهاء‌الدین محمدین حسن؛ تاریخ طبرستان؛ تصحیح عباس اقبال؛ تهران: انتشارات 
پدیده خاون ۱۳۶۶ ش. 

ابن حوزی. المنتظم؛ حیدرآباد: آیی‌ناله ۱۳۵۹ ق. 

ابن حبیب؛ اسماءالمفتالین؛ به کوشش عبدالسلام هارون؛ قاهره: (یی‌نا» ۱۳۷۴ ق./ ۱۹۵۴ م. 

اين حزم: ابومحمد علی بن احمد؛ الفصل فی‌الملل والاهواء والنحل؛ مصر: [یی تا ۱۳۴۸-۱۳۴۷ ق. 

ان حوقل؛ سفرنامه ابن حوقل يا ایران در صورةالارض؛ ترحمه حعفر شعار؛ تهران: امیرکبیر: 
۶ ش. 

این خرداذبه؛ المسالک والممالک؛ به اهتمام دخویه؛ بریل: ۱۸۸۹ م. 

ابن خلدون. عبدالرحمن؛ المقدمه؛ بیروت: دارالقک ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۸۸ م. 

؛ تاریخ ابن‌خلدون؛ الطیعةالثانیة بیروت: دارالفک ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۸۸ م. 

ابن خلکان. شمس‌الدین احمد؛ وفیات الاعیان و انباء ابناءالزمان؛ تصحیح محمد 
محی‌الدین عبدالحمید؛ قاهره: ۱۹۴۹-۱۹۴۸ م. 

ابن الزییر رشیدالدین؛ الذخاثر والتحف؛ تصحیح صلاح‌الدین منجد؛ کویت: ۱۹۵۹ م. 

این طقطتی. محمدین علی بن طباطبا؛ الفخری ف یآداب السلطانية والدول الاسلامیة؛ مصر [بی‌نا]" 
۰ ق. 

؛ تاریخ فخری؛ ترجمه محمد وحید گلپایگانی؛ تهران: اتشارات علمی و فرهنگی؛ 

۷ ش. 


۳۹۵ 


۶ تاریخ خلافت عباسی 


اپن طینور؛ بغداد فی تاریخالخلافة العباسیة؛ بیروت: ۱۳۸۸ ق. 

ابن عبد ریّه» شهاب‌الدین احمد؛ العقدالقرید؛ تقدیم حلیل شرف‌الدین؛ ابی‌جا)؛ دار و مکتبةالهلال 
۶ م. 

ابن العیری؛ یوحنا غریغوریوس الملطی؛ تاریخ مختصر الدول؛ [بی‌جا)؛ (بی‌نا]؛ ابی تا" 

ابن عماد حنبلی؛ شذرات الذهب فی‌اخبار من ذهب؟ بیروت: دارالفکر للطباعة واللشر, ۱۴۰۸ ق. 
م. 

این قفطی؛ تاریخ‌الحکماء؛ لاپزیک» ۱۹۰۳ م. 

ابن کثین عمادالدین اسماعیل؟؛ البداية والنهایة؛ بیروت: دارالفکر: ۱۳۹۸ ق. | ۱۹۷۸ م. 

ابن مسکویه ابوعلی احمد؛ تجارب‌الامم! مصر: مطبعةالش رگه‌التمدن الصناعية. ۱۳۳۳ ق. 
۵ 

اپن ندیم اسحاق‌بن محمد. الفهرست؛ شرح و تعلیق یوسف علی طویل؛ بیروت: دارالکتب العلمیه 
۶ قشق. ۱۹۹۶ م. 

ابوالفداء تقویم البلدان؛ ترحمه عبدالمحمد آیتی؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۲۹ ش. 

اخبار برامکه؛ نویسنده ناشناس؛ به اهتمام میرزا عبدالعظیم خان گرگانی؛ تهران: یی تا ۰۱۳۱۲ 

اخبارالد ولةالعباسية؛ نویسنده ناشناس؛ به کوشش عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار مطلبی؛ بیروت: 
پی‌نا ]4 ۱٩۷۱‏ م. 

اشعری» ابوالحسن؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین؛ تحقیق محی‌الدین عبدالحمید؛ مصر: 
[ی‌نا]؛ ۱۹۵۲-۱۹۵۰ م. 

اشعری القمی؛ سعدین عبدالله ایی خلف؛ المقالات والفرق؛ تصحیح محمدجواد مشکور؛ تهران: 
اتتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۱ ش. 

اصطخری. اپواسحاق ابراهيم؛ مسالک و ممالک؛ به اهتمام ایرج افشار؛ تهران: اتتشارات علمی و 
فرهنگی, ۱۳۶۸ ش. 

اصفهانی» ابوالفرج؛ الاغانی؛ مصر: بولاق» ۱۲۸۵ ق. 

مقاتل‌الطالبیین؛ مقدمه کاظم‌المظفر نجحف: ۱۳۸۵ ق. / ۱۹۶۵ م. 

اصقهانی. حمزه؛ کتاب تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیاء؛؟ پرلین: مطبعة کاویانی» (بی تا 

امیرعلی؛ تاریخ عرب و اسلام؟ ترحمه سید محمد تقی فخر داعی گیلانی؛ آییجا): (بیناله ۱۴۰۱ ق. 

امین. احمد؛ ضحی‌لا سلام؛ قاهره: مکتبة النهضةالمصرية ۱۹۶۲ م. 

ظهرالاسلام؛ قاهره: مکتبةالنهضة المصريق ۱۹۶۳ م. 


منابع و ماخذ ۳۹۷ 


بارتولده و.و؛ ترکستان‌نامه؛ ترحمه کریم کشاورز؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۱ ش. 

برتلس آ. ی.؟ ناصرخسرو و اسماعیلیان؛ ترحماً یحیی آرین‌پور؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ 
۶ ش. 

بفدادی» ایومنصور عبدالقاهر؛ الفرق بین‌لفرق؛ قاهره: ایی‌نا) ۱۹۴۸ م. 

بلاذری: احمدین یحبی؛ انساب‌الاشراف؛ به کوشش عبدالعزیز الدوری؛ بیروت: ابی‌ن4 ۱۳۹۸ ق. 
۷۱ م. 

؛ فتوحالبلدان؛ چاپ دخویه, ۱۸۶۶ 

پلعمی» ابوعلی؛ تاریخنامةٌ طبری (منسوب به بلعمی)؛ تصحیح محمد روشن؛ تهران: نشرنوه 
۶۸ ش. 

بوسورث. کلیقورد ادموند؛ سلسله‌های اسلامی؛ ترحمهٌ فریدون بدره‌ای؛ تهران: موْسسه مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی. ۱۳۷۱ ش. 

بووا» لوسین؛ برمکیان؛ ترحمه عبدالحسین میکده؛ تهران: ۱۳۳۶ ش. 

بیرونی. ابوریحان؛ الأثارالباقية عن‌القرون الخالیة؛ لایپزیک: ۱٩۱۳‏ ع. 

بیهقی. ابوالحسن علی بن زیدین فندق؛ تاریخ بیهق؛ چاپ احمد بهمنیار؛ تهران: ۱۳۱۷ ش. 

بیهقی؛ ابوالفضل محمدین حسین؛ تاریخ بیهقی؛ به اهتمام قاسم غتی و علی| کبر فیاض؛ انتشارات 
خواحو ۱۳۶۲ ش. 

پطروشتسکی ایلیا پاولویچ؛ اسلام در ایران؛ ترجمةً کریم کشاورز؛ تهران: انتشارات پیام 
۳ ش. 

پیرنیا؛ حسن و عباس اقبال آشتیانی؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه؛ تهران: حیام» 
ابی تا ]. 

تاریخ سیستان؛ نویسنده ناشناس؛ تصحیح ملک‌الشعرای بهار؛ چاپ کلالهٌ خاور تهران: ۱۳۱۴. 

تامر» عارف؛ القرامطه؛ بیروت: ابی‌نا ۱۳۹۰ ق. 

تتوخی. ایوالحسن بن علی؛ الفرج بعدالشلة. 

بحاحظ ابوعثمان عمروین بحر؛ البیان والتبیین؛ تحقیق عبدالسلام محمد هارون؛ بیروت: دارالفک 
آی تا]. 

جوهری. اسماعیل پن عماد؛ الصحاح؛ تحقیق احمد عبدالففور عطار؛ پیروت؛ دارالعلم للملایین 
۴ ۱۹۸۴ م. 

جوینی. عطاملک؛ جهانگشا؛ به کوشش محمد قزوینی؛ لیدن: ۱۳۵۵ ق. / ۱۹۳۷ م. 


۸ تاریخ علافت عباسی 


حهشیاری ابوعبدالله محمدین عیدوس؛ الوزراء والکتاب؛ قاهره: ۷ ۱۹۳۸/۵ م 
جتّی. فیلیپ خلیل؛ تاریخ عرب؛ ترحمه ابوالقاسم پاینده؛ تهران: آ گاه. 
؛ شرق نزدیک در تاریخ؛ ترحمهٌ قمر آریان؛ تهران: بنگاه ترجمه و نش ر کتاب؛ 


۰ ش. 
حدودالعالم من المشرق الی‌المغرب؛ نویسنده ناشناس؛ به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران: طهوری» 
۶۲ ش. 


حسن, ابراهیم حسن؛ تاریخ‌الاسلام: السیاسی والدینی والثقافی والا جتماعی؛ لبنان: دارالاندلس: 
۴ م. 

خطیب بفدادی. ابوبکر احمدبن علی؛ تاریخ بقداد؛ بیروت: دارالفکر, ایی تا 

داثرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجتوردی؛ تهران: داثرةالسعارف بزرگ 
اسلامی» ۱۳۶۷ ش. 

دفتری» فرهاد؛ تاریخ عقاید اسماعیلیه؛ ترحمهٌ فریدون بدره‌ای؛ تهران: انتشارات آموزش انقلاب 
اسلامی: ۱۳۷۵ ش-. 

دنیل التون ل.؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان؛ ترحمهٌ مسعود 
رحب‌نیا؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۷ ش. 

آلدوری. عبدالعزیز؛ الجذورالتاريخية للشعوبیة؛ پیروت: ۱۹۶۲ م. 

دینوری» ابوحنیفه احمدین داود؛ الاخبارالطوال؛ تحقیق عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین شیال؛ 
[بی حا ]» [یی‌نا]» [بی تا ]. 

دینوری» ابو محمد عبدالله ين مسلم بن قتیبه؛ الامامة والسیاسة؛ مصر: ۱۳۵۶ ق. 

ذهبی. شمس‌الدین محمد؛ تاریخ‌الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام!؟ تحقیق عمر عبدالاسلام 
تدهری؛ بیروت: دارالکتاب العربی» ۱۶۱۳ 8./ ۱۹۹۲ م۰ 


رابینی هه . ل.؛ تاریخ سادات مازندران؛ ترحمهً سید صحمد طاهری شهاب؛ تهران: انتشارات 
ارمغان» ۱۳۲۰ ش. 

رازی؛ عبدالله؛ تاری خکامل ایران؛ تهران: آی‌نا ۱۳۱۷ ش. 

رفاعی؛ احمد فرید؛ عصر المأًمون؛ قاهره: [پی‌نا4 ۱۳۶۶ ق / ۱۹۲۸ م. 

زامباو ادوارد ریترفون؛ نسب‌نامه خلفا و شهریاران: وسیر تاریخی حوادث اسلام؛ ترجمه دکتر 
محمدحواد مشکور؛ تهران: خیای ۱۳۵۶ ش. 

زرین‌کوب» عبدالحسین؛ تاریخ ایران بعد از اسلام؛ تهران: امیرکبیر» ۱۳۶۳ ش. 


منابع و مأخذ ۳۹۹ 


؛ تاریخ مردم ایران: از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه؛ تهران: امیرکییر ۱۳۷۳ ش- 
زیدان حرعی؛ تاریخ تمدن اسلام؛ ترجمةٌ علی جواهر کلام؛ تهران: امیرکبیر ۱۳۶۶ ش. 
تا جا و ۰ ۳ ۳ 2۳۳۲ ۱ 1 

سراج منهاج؛ طبقات ناصری يا تاریخ ایران و اسلام؛ تصحیح و مقابله و تحشیه عبدالحی حبیبی 
تهران: دتیای کتاب؛ ۳۶۳ 

سیوطی؛ حلال‌الدین؛ تاریخ الخلفاء؛ تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید؛ مصر ؛ ی نا]؛ ۱۹۵۲ م. 

شهرستانی» ابوالفتح؛ موسوعةالملل والتحل؛ یروت هو سسه ناصر للثقافت اک م 
روز ببروت: ۱۹۰۴ م. 

؛ رسوم دارالخلافه؛ تحقیق میخائیل عواد؛ بغداد: ۱۹۶۴ ع. 

صاحبی نخجوانی ؛ هند‌وشاه بن سنحر ؟ تجار بالسلف در تواریخ خلفا و وزرای ایشان؛ تصحیح 
عباس اقبال» تهران: ۱۳۱۳ ش. 

صدیقی» غلامحسین؛ جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری؛ نهران: انتشارات 
پازنگ. ۱۳۷۲ ش. 

صفا؛ ذبیح‌الله؛ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی: تا اواسط قرن پنجم هجری؛ تهران: دانشگاه 
تهران» ۱۳۷۱ ش. 

صقدی. صلاح‌لدین؛ الوافی بالوقیات؛ بمساعدة‌السمهد الآلمانی للبحاث الشرقیة؛ بیروت: 
دارصاد ۱۴۱۱ ق. / ۲۱ م. 

صولی ابوبکر محمدین یحیی؛ اخبار راضی باللّه و المتقی بالله؛ تمه ج. هیوارث دن؛ قاهره: 
2۵ 

طبری: محمدین جریر؛ تاریخ الطبری؛ بیروت: دارالکتب العلمیه. [بی تا]. 

علم‌الهدی. مرتضی بن داعی حستی رازی؛ تبصرالعوام فی معرفة مقالات الانام؛ به اهتمام عباس 
اقبال؛ [ی‌نا؛ ۱۳۱۳ ش. 

عوفی» سدیدالدین محمد؛ جوامع الحکایات و لوامع‌الروابات؛ تصحیح بانو مصفّا؛ تهران: بنیاد 
4 مج ۰ 
فرهنگ ایران» ۱۳۵۲ ش. 

العیون والحدائق فی‌اخبار الحقائی؛ نویسنده تاشناس؛ بغداد: لی‌نا) ۱۸۶۹ ع. 

غنیمة عبدالرحیم؛ تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی؛ ترجمةٌ نورالله کسایی؛ تهران: انتشارات 
بزدان. ۱۳۶۴ ش. 


فرای. ر. ن.؛ تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه! ترحمهٌ حسن انوشه؛ تهران: امیرکبین ۱۳۶۳ ش. 


۳۰۰ تاریخ خحالافت عیاسی 


فیاض: علی! کبر؛ تاریخ اسلام؛ تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۷۲ ش. 

قرطبی. عریب ین سعد؛ صلة تاریخ الطبری؛ چاپ دخویه؛ لیدن: ۱۸۹۷ م. 

کلینی رازی» ابوحعفر محمد؛ اصول کافی؛ ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی؛ اپی جا)» اتتشارات 
علمیه اسلامیه. ۱۴۱۰ ق. 

کِنْدی ابو عمر محمدبن یوسف؛ کتاب الولاة والقضاة ۶ تصحیح رفن گست؛ بیروت ۱۹۰۸ م. 

گردیزی» ابوسعید عبدالحی؛ زین الاخبار؛ تهران: [بی‌نا]؛ ۱۳۲۷. 

لسترنج» گی؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی؟ ترجم؛ محمود عرفان؛ تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ ش. 

لویس برنارد؛ تاریخ اسماعیلیان؛ ترحمهٌ فریدون بدره‌ای؛ تهران: توس ۱۳۶۲ ش. 

لین پول. استانلی؛ طبقات سلاطین اسلام؛ با جداول تاریخی و نسبهای ایشان؛ ترحمهٌ عباس اقبال 
آشتبانی؛ تهران: دنیای کتاب» ۱۳۶۳ ش. 

لین پول» استانلی و دیگران؛ تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر؛ ترجمةً صادق 
سجادی؛ تهران: نشر تاریخ ایران ۱۳۶۳ ش- 

متزء آدام؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ترجمهٌ علیرضا ذ کاوتی قرا گزلو؛ تهران: امیرکیس 
۴ ش. 

مجلسی. محمدیاقر؛ بحارالانوار. 

مجمل‌التواریخ والقصص نویسنده ناشناس؛ تصحیح ملک‌الشعرای بهار؛ تهران: ۱۳۱۸ ش- 

مدزّسی. محمد تقی؛ امامان شیعی و جنبشهای مکتبی؛ ترحمةٌ حمیدرضا آژیر؛ مشهد: بنیاد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس. ۱۳۷۲ ش. 

مستوفی» حمدالله؛ تاری خگزیده؛ به اهتمام عبدالحسین نوایی؛ تهران: امیرکبیر: ۱۳۶۲ ش. 

مسعودی. ابوالحسن علی بن حسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تحقیق محمد محی‌الدین 
عبدالحمید؛ پیروت: دارالفگر. 

؛ التنبیه والاشراف؟ مصر: ۱۳۸۷ ق. 

مشکور: محمدحواد؛ فرهنگ فرق اسلامی؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس. 
۷۲ ش. 

معلوف. لویس؛ المنجد فی اللغه؛ تهران: نشر پرتو. ۱۳۷۱ شی. 

مفید. محمد بن محمد ین نعمان؛ الارشاد؛ بیروت: موّسة الاعلمی للمطبوعات ۱۳۹۹ ق. 
۷ م. 


منابم و مآخذ ۳۱ 


مقدسی» ابو عبدالله؛ احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم؟ لیدن: ۱۹۰۶ م. 
مقدسی, مطهر بن طاهر؛ البدء والتاریخ؛ جاپ کلمان هوار؛ آبی‌جا) ۱۹۱۹-۱۸۹۹ م۰ 
مقریزی تقی‌الدین احمدین علی؛ الخطط ؛ قأهره: [یینا | ۲ م. 
سس السلوک لمعرفةالاول الملوک؟؛ تصحیح محمد مصطفی زیادة؛ فاهره: ۱۹۵۶ م؛ 
الطبعةالثانیه. 
مونس» حسین؛ اطلس تاریخ اسلام؛ ترجمه آذرتاش آذرنوش؛ تهران: انتشارات سازمان حفرافیایی 
نیروهای مسلم؛ ۷۵+ 
ناصر خسرو ابو معین؛ سفرنامه؛ تصحیح م. غنی‌زاده؛ برلین: انتشارات کاویانی؛ ۱۳۶۱ ش. 
نرشخی, ابویکر؛ تاریخ بخارا؛ ترجمهٌ اپونصر احمدین تصرالقبادی؟ تصحیح مدرس رضوی؛ تهران: 
توس. ۱۳۶۳ ش. 
نظام‌الملک؛ سیرالملوک (سیاست‌نامه)؛ به اهتمام هیوبرت دارک؛ تهران: انتشارات صلمی و 
فرهنگی» ۱۳۶۴ ش. 
نفیسی» سعید؛ تاریخ خاندان طاهری؛ تهران: [یی‌نا)4 ۱۳۳۵ ش. 
نوبختی» ابوالحسن حسن بن موسی؛ فرق‌الشیعة! نجف: ایی‌نا4 ۱۹۵۹ م. 
هازارد. هاری؛ اطلس تاریخ اسلامی؛ ترحمه محمود عرفان؛ تهران: انتشارات کتابفروشی ابن‌سینا. 
همایی» جلال‌الدین؛ شموبیه؛ به اهتمام منوچهر قدسی؛ اصفهان: انتشارات صائب. 
همدانی» رشیدالدین فضل‌الله؛ جامع‌التواریخ! تهران: ۱۳۳۸ ش. 
همدانی» محمدین عبدالملک؛ تکملة تاریخ[لطبری؛ تحفیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ لبنان: 
دارسویدان: [بی تا (به ضمیمهٌ جلد یازدهم تاریخ طبری). 
یافعی» عبدالله بن اسعد؛ مرآةالجنان؛ حیدرآباد هند: ۱۳۳۸ ق. 
پاقوت حموی. شهاب‌الدین؛ معجم‌البلدان؛ بیروت: دارالکتب العلمية [یی تا 
؛ معجم‌ال دباء؟ قاهره: دارالمأمون ایی تا] 
یعقوبی؛ احمدین واضح؛ تاریخ الیعقوبی! بیروت: دار صادر. 
؛ البلدان؛ چاپ دخویه؟ لیدن: بریل» ۱۸۹۲ م. 
؛ البلدان؛ ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ابی تا 


